شماره‌مخصوص 
نوروز۵ ۱۳۵ 


دوشنبه بیست‌و پنجم اسفندماه ۳ , شماه‌نهم بها .ده ریال 
9 


سال شکوهمند بزرگداشت‌پنجاه‌سال شاهنشا هی‌پهلوی 


رتست کوک ن بنوشید 


تمازداد. 1 لب ۰ 59 [. یا با سس ر‌داد 


چا یکك حهاد زیبای ؛ و لصطلفو صفای شحوهمندش : و با داه 
۳ 4 شهر و دیاربا ؛ به خانه من و نوخواهر و برادر ثارتر : نام 
سی‌نهد , مقدمش را گرامی میداريم ۰ زیبانی هایش را می‌ستائيم و انچه را 


که به با بی‌بخشد ؛ سباس ی ونیم ء با بهار هزار رنگ ؛ خورشید سال 
۱۳۵۵ پای به سرزسین | هورائی با می‌نهد و ترامی بیدا ریم طلیعه مهرسال 
حدید را . که همگام با پنجا همین سال آغاز نابش فروغ مهر پهلوی است : 
سرآغازمجد و عظمت ؛ سعادت و نیکبختی و فروشکوهی جاودانی برای این 
سرزمین است که بهارانش حاودان باد . لرمی تابستانش هستی بخشی ‌ 


پائیزش جون بهار زیباو زمستانش همراه با بر کات خداوندی , ازاين رو 
نوروز امسال بان با صفائی برترازد یکر نوروزها فرا می رسد : و حشن خواهیم 
داست تمام روزهای سال باشکوهی را که به رویمال آغوش تشوده است . 
با این آغاز پر شگون . من و تو خواهر و برادر کارگر » همراه باران 


بها ری ۰ زنکا ربردل داریم بشوئيم ؛ لحظه هامان را ازشادی 


پر کنيم جون شکوفه های رنگ رنگ بخندیم ؛ بر چهره دوستان و آشنایان 


و همکاران بوسه زنیم و صمیدیت و مهربانی را ارج نهیم و یکدلی و یکل‌جانی 


سال کهنه را . چون لباس های کهنه‌مان بدرود گوئیم ؛ وسال نو را 


با اسید های نو , با تجد ید پیمان به سرشاری قلممان که‌ازمهرشاهنشاهمان 


۱ 


به بیهن بال و به مردم وطنمال | کنده است اغاز ثنیم .... 


نفس بادصباسشک‌فشان خوا هد شد 

عالم پیردگرباره‌جوان خوا هد شد 

نوروز با تمام شکوه وزیب‌ائی‌هایش از راه‌می‌رسد 
ودلها را آکنده ازشادی واسید می‌سازد ..سالهای 
پیشماری که حسابش راتنها خدا میداندآمده‌اند و 
بسررسیده‌اند ,ابا آدم‌ها هرگز شکوهوزیبائی بهاررا بعنوان یک‌تکرار 
مکررات تلقي نکرده‌اند تا از آن خسته‌شده باشند ..... شاعران و 
هنرمندان و سخن‌پردازان و ترانسا زان هميشه از اين آمد و رفت 
کهن الهام های ن وگرفته اند و هرسال بزبانی دیگر مفدسش راگرامی 
داشته اند مم..., واین‌سنت زندگی است ؛ انسان راوحیوان را وگیاهرا 
و...و.., و همه جهان را, 

اما نوروز برای ما ایرائیان چیزد یگری است ؛ و آن برای‌با باد آور 
پدران سرافرا زی است که ازییش از دوهزاروپانصسال پیش ازاین؛ 
دراین سرزمین تمدنی فاخرو انسانی پی‌الکنده‌اند » نوروز برای 
بازنده کننده خاطره‌عظلمت و شکوهی است که تکیه‌کا هش 
بزرگیهای یزدان‌پاك است » واين درواقم همه چیز است ؛ بزرگیهای 
یزدان پاك » توانائی‌های آفریدگار ۰ آفریدگاری که برپابه 
بزرگیهای خود برای با نظام شکوهمندشاهنشاهی را بهودیعه 
عنابت‌فرمود ؛و,..... وشا هنشا هان‌با را دادفرمود وخود داوراست.. 
نوروز برای ما سرفصل تاریخ پرافتخا رمان است ؛ تاریخی‌دربر 
گیرند؛ شاهنشاهان بزرگ و زبان‌پارسی و ملت‌سربنند آربانی و 
سرزمین اهورائی مان یرال مءءء.ه.».» 

ویبهوده نیست که » همانگونه که در بها ران.زندگی‌نشاطی‌تازه 
میگیرد ؛ما ابرانیان نیز همه‌ساله د راین روز امیدها را تازه میگردانیم و 
بادلهائی آ کنده از شادی و اعتمادبه‌نفس به استقبال آیندسيشتابيم 
وه رکسی‌به‌سهم خود ودرجای خودگامی بلندتردر رءمسا زندگی کاخ 
زندگی به پیش میگذ رد ....... پ 

«رستاخیز » با نوروزی که فرامیرسد اولین نوروز خود را جشن 
بیگیرد » ولی اولین تجربه را نمی‌آزماید ,,,, بلکه این در واقع 
آغازگر سال دیگری‌است که ما را براستی به تمدن بزرگ‌نزدیکتر 
می‌سازد ومءء 

سالی که جشن‌ های پنجاهمین سال سلطنت پر خیر و برکت 
دودمان پهلوی زیبائی بخش آن بوده و این سال را بر قرنی سر افراز و 


سمتا زمیسازد ,.. 

سالی که خصوماً با الهام ازنبات رهبرو امن بزرگ وطنمان 
نفطه شکوفاتری را برای نشانگاه پنجاه ساله گذشته و آغاز پنجاه ساله 
آینده بنیادمیگذا رد. 


سال یک هگذشته مانند دوازده‌ساله پیش ازآن پیروز بای 

ژرشی برای سلت آیران همراه داشت » که‌بی‌گمان کارکران 
زحمتکشان وطنمال‌سهم بیشتری‌از آنرابدست آوردند ....... اینکه 
بیگوئیم سهم‌بیشتر » بیفین درست است » زیرا تنها یت سونه 
ازآن بعنی اجرای قانون تعمیم مالکیت‌های صنعتی‌وخصوصا سهیم 
شدن کارگران در سهام کارخانه‌ها به‌تنهائی کافی است که 
کفه بهره‌مندی کارگران راسنکین ترسا خنه باشد. 

وبه یقین بهمین‌نسبت » تا ریخ چشم بدست کارگران دوخته است 
تا به بیند کهچگونه سهم بیشتری را درساختن ايراني آبادتر وتولید 
بحصولات بشتر و بهتر و معکم‌سازی اقتصادی شکوفاتر به‌عهده 
گرفته و انجام خواهند داد .یم | کنون که سال ۵۶ ,را 
بپایان برده‌ایم بیتوانیم باسربلندی‌ترا زنامه موفقیت‌های درخشان 
وطتمان را ارائه داده و ازآن بعنوان راه‌گشای‌پیروزبهای بیشتری 

«بردا ی 

۱۳ درسالی که گنشت نه تنهابا 
را بارهبری‌های‌گرانبهای خود ؛به پیروزیهای 
سادی واقتصادی وسیاسی رهنمون بودند ؛بلکه بااعلاه 
جهادملی سبارزه بافسادو ريشه کن‌ساختن‌نارسائی‌های اخلاقی 
ومعنوی نیزّکا رپا کسا زی‌جامعه انقلابی‌مارا موردحمایت‌قررد ادند.. 
و اینک که در آستانه سال نوشانه‌امیدهای‌نو ميرويم جادارد که 
خدای بزرگ را با ايمان کامل سپاس گفته و ازدرگاه هش بخواهیم 
که‌شا هنشاءآریامهروا همچنان‌برای‌ما! برانیان‌حفظوحراست‌فرماید, 

هرروزش را ازروزیش تن ان و 
ون بزرک و رمانهای‌انسانی ی رهبر 
بیباشد یا ری کند , 


کازفسران 


دوشنبه بیستو پنجم اسفندماه ع ی ۳ شماره‌نهم 


نشریه حزب رستا خیزبلت ایرال :این نشریه ما هی دوبا رمنتشرمیت 


بذ بر سول : بحمد حسین کرد بجه 
نشانی : خیا بان وصال شیرا زی--چها رراه بزرلمهر 
نلفن 


هینت تجریریه : و ۵ ۶۶۳ 


۴ ع۶عع ابع ع ۰۷ ۶۴ 


ولادت‌فرخنده پیا مبراسالام حضرت محمد بن عبد انته «ص » وحضرت 
اما م‌حعفرصادقی« ع۶»» پیشوای‌ششم 
‌ 


بیست وهشتم اسفندساه( هفد هم ربیم الاول امصادف است باولادت خجسته 
فخرعالم بشریت ؛پیامبرآخرین ؛حضرت بحمد بن‌عبد اله«ص»؛ونیز بیلاد 
سعود پیشوای‌ششم شیعبان‌حضرت ابا م جعفرصا دقع ۰. 

آبن رو زفرخنده را به‌عموم هموطنان‌عز یز .صمیمانه نهنیت بی لونیم , 
پهلوی 


۲ 

سالی که آغازمی کنيم : سال بزرگداشت پنجاه‌سال سلطنت دودسان 

پهلوی است و به سر خوشی و سروراین سال ؛ سلت ایران ؛ تمام فصل های‌سال 
۵ ۳۵ را با برگزاری‌جشن های پرشکوه اگرامی خوا هد داشت. 

بهمین سناسبت «رستاخیز کارگران » تصویری از شرا یطی را که اعلیعضرت 

رضا شاه کبیر به فرسان تاریخ وسلت و به انگیزه نجات ایران- که درآن روزها 

خطر اضمعلال | بدی نهد یدش می کرد- وسعادت سلت ایران- که در تیسسره 


روزی بسرمی برد-سکان کشنی توفان زده ابران وا بدست توانای خویش گرفت 
ترسیم کرده است. 


صفحات و و 


کارگرانی که کامتان را شیرین‌ب ی کنند 


دراين شماره ۰ رپرناژی داریم از کارگران سبرنی‌پز , این کارگران »از 
چگونگی کارشان ؛ پیشرفت هائي که درزمبنه کارشیرینی پزی صورت گرفته : 
و توقع شان ازمشتریان؛ که اغلب دیربفکر خرید شیرینی عید ؛ با جشن وعراسی. 
ها می‌افتند :با گزارشگر رستا خیز کا رگران‌صحبت کرده‌اند. 


صفحات ع تا ٩‏ 


خود ساخته ها ,.. 


دراين شماره . شما خوانندگان عزیز ؛ با زندگی سرد خود ساخته بی آشنا 
بیشوید که دریک خانواده کارگری چشم بجها نکشود ؛ که ان خانوا دهفده 
فرزند داشت .او نوجوان بود که تصمیم کرفت در تاسین سخا رح خانه‌بپدرکمکت 
کند و با این انگیزه به پادوئی روی آورد ....و این نوجوان که بنیاسین فرا نکلین 
نام داشت» با نیروی اندیشه ومطالعه , آنقد رد رزندگي پیشرفت تا به‌مقام‌و زا وت 
ده صفحات ,۳و ۱ج 


مال‌ وب :سالعقن های‌شکوهمند وملی ‏ لس تت ِ 


شن ها ی‌شکو همند وسلی بزرلداشت پنجاه‌سال‌شا هنشا هی پهلوی است 


تا غروب پایان ان ملت ایران؛ هرلحظه‌اش را با برگزا ری حشن های 
رد و اینهمه پیشرفت و مواهبی را که از پرتو سلطنه بان پهلوی نصیب 
,. لیز؛ د بروز؛ ببست‌وچها رم اسفند بصادف بود با زاد رو 
تاریخ کشوربا؛ اعلیحضرت رضاشاه کبیر. ازاین رو»«رستاخیز کارگران ار 


سال بز رگد اشت پنجاه سال سلطنت دودمان پهلوی را همراه با تهنیت‌های صمیمانه به عموم بلت 
ایران 


پنجاه سال سلطنت« پهلوی 

در جلسه روز هم ان ۴ مجلس 
شورای ملی يکي از نمایندگا ان طرح پیشنها دی 
جمعی از نمابند ان را بشرح یر تقدیم مجلس 
کرد : 

«. .,, نظر باینکه عدم رضا بت از سلطنت 
سلسله قاجا ریه و شکایاتی که از این خانواده 
ميشود بدرجهای رسیده که مملکت را بمخاطره 
میکشاند » نظر پاینکه حفظ مصالح مملکت 
بهمترین منظور و اولین وظیفه مجلس شورای 
بلی است که هرچه زودتر باین بحران خاتمه 
داده شود ابضاء کنندگان با قید فوربت ایسن 
پیشنهاد را تقدیم و تقاضا داریم مجلس شورای 
ملی تصمیم ذیل را اتخاذ کند : 

« باده واحده - بجلس شورای ملی بنام 
سعادت ملت انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام 
نموده و حکوست موقتی را درحدود قانون اساسی 
وقوانین موضوعه سملکت به شخص آقای رضاخان 
پهلوی واگذا ار میکند - تعیین تکلیف قطعی 
م وکول بنظرمجلس بویسان است که از تغییر 
مواد ۳ - پم - برع و , ع متمم قانون اساسی 

و بدنبال این تصمیم قانونی بود که روزه ؛ 
آذرباه همان سال مجلس مژیسان م رکب از 
برگزیدکان مات تشکیل بافت و بهآرزو: ی بزرک 
ملی » » و تکلیف بزرگترین تاریخ و ر فکارشگل 

درسینه تاریخ آن‌سندثب ت کرد ید وبزرگترین 
روزنامه پایتخت « روزنامه ایران » نیز درشماره 
۲( آذرباه خود بسال ع,م, مقاله‌ای تحت 
عنوان « سلطنت پهلوی» چاپ کرد که پس از 
توجیه و تشریح علل مقوط سلطنت سلسله 
قاجا ریه ؛ درپایان‌مقاله نوشت : 

« اميدواريم اين دوره جدید که به سلطنت 
اعلیحضرت پهلوی شروع میگردد برای مملکت 
ایران دوه سعادت باشد که اصلاحات اساسی و 
اقدصادی بعمل آید,؛ 

و این هنوزحرف اول بود که چه سا 


با ایکا س طلیعه سلطنت ضاشاه نبپراغا ز ند 


سیاستکاران آنروز با تجارب تلخ گذشته‌شان 
توانائی آنرا نداشتند که ازآن توشتتر هم بینند و 
نویدد هند, 

اما ملت ابران » ملتی که بدون معرفی 
روزنامه‌ها و بدون نیاز به تبلیغ هم ؛ سردا رسپه را 
شناخته بود » پپایکوبی پردأخت و دست‌افشانی 
ره 

درواقع این ملت ابران بود که به مجلس 
شورای ملی و به مجلس موسسان فرمان داد بود 
که راه حلهای قانونی را برای استقرار 
سلطنت و رهبری رضاشاه تنفلیم کرده و باصطلاح 
فورمول‌های ظا هری کار را براساس انطباق با 
قانون اساسی مملکت بر روی کاغذ آورد . آنچه 
که در طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس 
ماو راد ۷ « مملکت در مخاطره 
است » و يا « شورای م ۰۰۰ ۰ 
رد و دروم 7 زیده و نشان‌د هندهٌ 
مب بران بود که ناچارو بعطور 
طبیعی برزبان و قلم مجلسیان و با نخبه‌ای از 
افراد مملکت جاری ميشد 

حقیقت بطلب اینست که پیدایش رضا - 
شاه پهلوی » مظهر طبیعی جبر زمان بود » زیرا 
ملتی نمیخواست بمیرد و قهراً میب یستی شدید - 
ترین تکان را برای نجات حیات خود انجام 
میداد ,,,. 

رضاشاه تجسم و تبلور زنده و حقیقی آن تکان 
بود . .. 

نسل امروز مفهوم « ملوله الطوایفی 
مشکل بتواند درك کند , همچنانکه خلاف 
حالت آزادگی‌ها و از بند رستگی‌های امروزی را 
مشکل بتواندتصو رکند.,.. 

مسئله اين بود که ایران ؛ اين سرزمین 
باستانی و مهد تمدن فاخرو انسانی سلت آریائی» 
درطوفانی ازمصائب و بدبختی‌ها اسیر بود که 
نجاتش درنظر هرعقل سلیم محال مینمود ,.. . 

هرگوشه از مملکت دردست یک با دوقلدر 
گردنکش بنام امیروخان وسردا روسالاروالدوله 
و السلطنه و ابثال آنها اسیر بود که حتی شخصاً 


1 
3 
5 
4 
۵ 
و 


ل 


»ِ‌ 


لیافت اداره خانواده‌های خودشان را هم 
نداشتند ؛ ولی کروه کروه مردم نواح ی گوناگون 
کشوررا در زبر بوغ اسارت و بردگی خود بزانو 
درآورده بودند, .... 

د رهمین تهران؛ که بطا هرپا یتخت‌مملکت 
شاه نشین و مقر و مرکز حکوست بود » ازدست 
اشرار و الواط وا سته به قلدرهای رنگا رنگ » 
مردم آزادی رفت و آمد نه درروزو نه درشب را 
نداشتند ,.. 

در یک کوچه و گذر پایتخت افرادی را 
بیدید ید که با لباس های بحلی مخصوص بکث 
گوشه مملکت در دربخانه یک خان‌گردآمده اند 
و آنجا را تبدیل سه شعبه حکوست آن خان 
گردنکش ساخته اند ۱ ... 

ودر کوچه وگذردیگر افراد وابسته به یک 
قلدر وخان منطقه دیگر را بیدیدند که درآن 
ناحیه شه رکباده تصرف وتجاوزمیکشیدند! 

ظاهرا در مملکت ابران» در زمان سلطنت 
بطفرالدین شاه ( یعنی دوپادشاه جلوتر از آخرین 
پادشاه) انقلاب مشروطیت صورت گرفته بود» 
که کوبا آزادیهای ملی ودم وکراتیک برای 
سلت ایران تامین کرده باشد» ولی هنوز نالایق 
ترین وضد ملی‌ترین عناصر در صدر حکوست 
فرار داشتند وبلیمت فروش جان ومال وناموس 
افراد ابن مملکت قدرتهای خارجی را از خود 
راضی میساختند تاچند صباحی بیشتر بتوانند 
برمسند قدرت بافی بمانند وچند تومانی بیشتر 
بتوا نند چپاول کنند ومال بردم را به یغما برند..., 

در مرکز تهران نام خیابان سعدی» 
(نام امروزی آن است) به‌خیابان «لختی» 
بعروف بود؛ یعنی در آنجا عابرین را لخت 
میکردند ! 

تنها مسئله اين نبود که درایران» صنعت 
وجود نداشت؛ 

تنها مسئله این نبود که در ایران؛ فرهن 
وجود نداشت؛ 

تنها مسئله این نبود که درایران بهداشت 
وبهدا ری وجود نداشت؛ 


سم کازکسران : 


تنها مسئله این نبود که در ايران جاده 
برای سمافرت مردم وجود نداشت» 

تنها مسئله اين نبود که در ابران 
زندگی توده مردم فقط قابل مقایسه 
بردم عقب مانده صحرا ها ونیمه وحشی افریقای 
آنروزبود» 

تنها مسثله اين نبود که مردم درمقابل 
بابوران دولتی حق نفس کشیدن نداشتند» 

تنها مسئله این نبود که مردم در نقاط 
مرزی از دست غارتگران برون مرزی در ابان 
نبودند» 

تنها مسنله اين نبود که اتباع خارجی 
در بران از حقق کاپیتلاسیون بهر‌مند بودند 
(یعنی آگر یک نف خارجی میزد ویکک ابرانی را 
م ی کشت کسی حق نداشت به‌خارجی بگوید 
بالای چشمت ابروست ولی اکر یک ابرانی 
در راه دفاع از حقی خود یک کلمه حرف میزد 
او را اتباع خارجی نابود میکردند) 

نه» نه» تنها این حرف‌ها نبود» مسسله 
دردنا کتر این بود که جان ومال وناموس و 
شرف هیچکس, آری» هیچکس, دربقابل 
فردی زورمند ترا زخود تضمین وتامین نداشت... 

و رضاشاه» آن مشت درشت تاریخ » آن 
ملهر قدرت ملی» آن آبت حقانیت ملت ایران» 
آن برد غیوری که تمام دردها ورنج‌های 
ملتش را درلك کرده بود, آن مردی که از ممان 
مردم برخاسته بود وسردم را می‌شناخت وراست 
راازدروغ تشخیص میداد مردی که میدانست 
ابران چه بوده» ایرانی کیست, ابرانی چه 
میخوا هد ابرانی چه میتواند بکند» باایرانی 
چه‌شده است؛ ابرانی را چگونه مینوان از 
پرتگاه نجات داد وخلامه میدانست که 
ایرانی حق حیات دارد ومیتواند مانند هربشر 
دیگر در صحنه حیات جهانی سری توی سرها 
در آورد» آری رضاشاه باچنین مشطصات رسالت 
خود را درك کرد وپای بسمیدان گذاشت و 
ملت او را درآغوش فشرد وبه‌ندای او که در 
واقع ندای قلب مات بود پاسخ مثبت داد.... 


ود پگر همه چیز روبراه شد م......» 
رضاشاه نشان داد که ابران «سرد» دارد..... 
رضاشاه همه چیز را برای ابران آنطور که 
شابسته بود بنیاد نهاد واز همه چیز ایرانی 
بانند مردمک چشم خود مراقبت کرد که 
جان بگیرد وپابگیرد وبراه بیفند وبرای ملت 
باقی بماند وزندگی ملت را ادابه د هد.... 
واگر همه چیز را به یکسو نهیم ونامی نبریم» 
کالی است که از جانشین رضاشاه کبیر نام 
ببریم که بهحق بزرگترین و برارج‌ترین یادگار 
بزرگی‌ها ومواهمی است که رضاشاه برای 
| یران بود یعه گذاشت ورفت,....... 
بسماری از مردان آن روز این سخن را سینه 
به‌سینه بیاد سپرده وبازگ و کرده‌اند که شاد روان 
رضاشاه کبیر دریکی از مراسم کشایش یکی از 
بنیاد های نوین ایران» دستی به‌پیشانی بلنه و 
سرافرازش کشیده وکفته بود: «وضاشاه پیر شد 
و ایسسران» جسوان ....» در وا این 
جان بطلب وخلاصه وچکید؛ دوران 


خدمت رضاشاه بود نسبت باین سملکت م...ه.» 

چرا که او این جواني را ء بابرجایگذاشتن 
جانشین‌جوان ؛ دارندافکر واندیشه جوان 
بادانشی‌جهانی وایمانی راسخ‌و آموزشی 
گرانبها ۰ ( گرچه‌درگیرودارحادئه‌ای بسیار 
هولنالك و روزگاری بسپارتبرموتارووخيم ) 
برای هميشه تأمین و تضمین کرد وحق اینست 
که‌بگونيم باادامه‌سلطنت پهلوی د رروزگار 
آریابهر » جوانی| بران بسی‌طولا نی‌ترگرد ید و 
| زهرجهت رویه کمال وترقی‌نهاد ‏ م.ءءه..» 

لابحاله تشریح پیشرفت‌ها وترقمات و 
دستاوردهای‌مات ایران در دوران سلطنت 
اعلیحضرتمعمد رضاشاه ( شاهنشاه‌آریامهر ) » 
برای نسل‌حاضر نه‌ضرورت دارد و نه‌درله‌وفهم 
آنها مشکل‌خواهدبود ... زبراخود ناظرو 
شاهدآن بوده‌اندو هستند ,مه , 

* هنوزد رسلکك خوانندگان ویژه‌سمامردانی 
زندءو باقی‌مانده‌اند که پیاددارند » «عمله » 
چه‌سفهومی داشت و (کارکر) چه‌مقامی راحائز 


شده است . 

* هنوز فراوان‌هستند کسانی که به خاطر 
دارند «رعیت» ! چه‌موجودی بود و ( کشاورز 
ودهقان‌آزاد ) چه‌عنصری است درسازندگی 
| یرال ومویهه 


* هنوز بیاد داریم که «ضعیفه» چه‌معنائی 
در فاموس‌نلت داشت و ( زن آزادو رهاشده ) 
چه‌نقشی در ترقیات‌ایران بزرگ دارد . 

وخلاصه‌اینکه تاریخ این پنجاساله را 
د ریک بقاله‌ویکك مجله و یک کتابو چندین 
کتاب نوشتن کاری است س‌مشکل ۰ که 
فقط انجام‌قسمتی از این حفشناسی ها را مات 
حقشناس ابران به عهده گرفته که درسال ۱۳۵۵ 
بابرگزا ری جشن هائی به منصه برو زگذ اد مرم..ء 
ولی‌سئله‌اماسی این است که‌باید عملا 
حق‌این‌مواهب‌را بشناسیم و دین‌خودرا در 
نقابلآن‌ها ادا کنیم .مممم.. وشاید؛ بهترین 
درس وسربشقی را خود شاهنشاه و رهبربزوا 
ملت‌د راین‌مورد . داده‌باشند که‌فرموده‌اند : 


« هرایرانی باید برای رسیدن به دوران 
تمدن‌بزرگ‌نقش مهم خود را بازشناسد و آنرا 
صییمانه و شرافتمندانه ایفاء کند ی 

و حقفت‌هم این است که عظمت 
کارهائی که در این دوران انجام‌گرفته است 
به‌حدی است که باگفتن « شا هنشاها سپاس » 
ویااینگونه حقشناسی ها و بیشترحقی مطلب‌ادا 
نخوا هد شد » بلکه براستی باید اين دوران‌را 
قدردانست و بدنبال فربانده و رهبربزرگه 
خویش صمیمانه قدم بیشگذاشت و کاروان 
ملی را به جلو برد تا کشور عزیز را دونیم‌فرنی 
که دو بی نیم‌قرن بهلوی درپیش داریم 
براستي شایسته نام بل « روزگارآریامهر » 
سازیم . 


دزارنی خواندنی زشیرینی و کار تران‌شیرینی پز 


ادن‌کارگرا نکه‌کامنان‌را 


گلهایی که زینت بخش کیک جشن تولد و یا عروسی شماست با دستهای ظریف کاظم 
موسوی و همکارانش ساخته می‌شود :د رواقم اووهمکا رانش هستند که به دنیای شاد شما شا دء 
بیشتری بی‌د هند, 3 ۳ 


و ربا رهشیرینی های‌سنتی 
وشیرینی ها ی‌خانگی چه 


له پاره‌ای اوقات 


مین فند و‌دونت 


تخم مرغهای رنکین » یادآور 


ثین شیرینی و 


ان است جه آنان با صبر و حوصله 


شیرینی گلهای مختلف می‌سازند و 


خلاصه چیزی بوحود بی‌آورند که نشانه ای 


نگین می کند, 


ازذوق آنهاست ومیزها را نیز 


 مخفا‎ 


کندء او تخصص ساختن گلهای 


ارو پاست و د ررشته شیرینی پزی تخصص دارد 


می لفت» استعداد ا 


«حترعصیب بود» چه ز 


1 ۳ ۳ ۹ ۰ 1 ایرانم مم تواندجبه 
با پنج روز از کار آموزیش نگذشته بود که له هوش خلاقه ایرانی می‌تواند چیزی با به 
ربسازد » اودرحالی که نمونه 


بتوجه شدم مستقلا می‌تواند کار کند و 
بهترین گلها را برای تزئین روی کیک بسا زد . 


| تهبه می کند و دیگر همکارانش می‌گویند. خوشحاليم که 


که شیرینی های نورو 


باخته دستمان . همیثه د 


رمجلس شا دی هم بیهنان است, 


یکی از چندین نوع کیکی که کارگران شیرینی ساز برای جشنهای شما آماده م ی کنند 
اصلانیان سیلانی‌سازنده این کیک ع) تبال است که هنرسندانه کارب یکند او می‌گوید 


حسین 


د رروزهای‌شلوغ تا ی ب نوع مختلف کیک می‌سازد, 


افنخم یحرری تنها بکك کارگر نست؛ او یک هنربند است: به گلهای شیرینی که اوساخته است نگاه کنید, دنیایی از وق و استعداد در آن نهفته است 


ولی افخم و همکا را نش نشال‌دادند که می‌توانند به تنها یی د رمقا بل و رود این نوع کالا بایستند و خود سا زنده آن باشند, 


حا د‌ مي بینم 4 7 كت ۰ 
,مشتریان بیشتر زن هستند چیست : درجوابم ی 7 شیریتی‌های ساحت و 


مخصوص تبریز مانند لطیفه و غرابیه , می‌پرسم 


کوید > نان برای خرید حوصله بٍ 
می‌توید : رنال برای خرید حو 0 / 7 
قا اینها را خود تان‌می‌سازید ؛ می‌گوید بله و این 


دارند و بیشتر هم درمغازه میمانند ولی سر 
۱ این زحمت را بخود نمی‌دهند که نو 
حی این ر / ی دح 


شیرینی را انتخاب کنند و بیشتر ر 


۲ 
ز 


عهده فروشندگان می‌گذارند ..اين 


می‌تویم حتما زیاد شیرین 


بو تحریک کننده است . 


در کرمانشاه نان برنجی و نان‌شکری‌وکا ث 


ی برخوردار | شبانه روزی خود نام‌بحصولشان را ز 


برنجی » برشت وک (شیرم 


موهان عسلی » نان پنجره‌ای » لوش فی 


زنجبیلی ؛قطاب و انواع نقلها را نام برد 
ک 


معروفترین شیرینهای خارجی نیز 


فسام کیکهاو ان‌های 


ست نیست ؛ ولی میشود گفت 


ولیه همان میوه های خشکك 


شیر ِ آن 
رینی بسه سبک جدید و فروش آن 


مثل دافه قنادیهای اروپا تاریخچه‌ای تقریبا 
.و ساله دارد و اولین کسانیکه اقدام بسه این 
کار کردند مهاجرانی بودند که از روسیه بسه 


ايران آمدند و در 


هموطنان ارمنی کشورمان می توان نام 
۱ 


ینان اولین شیرینی فروشی های امروزی را در 


تبریز و تهران و یکی دوشهر بزرگ دیگر بنیان 
گذاردند » البته سهم تبریز بیشتر از تهران بود و 
این حرفه درزبان خود درتبریزوره ش 
بسیاری یافت و تبریزیها هم استقبال زیادی از 
آن کردند و شیرینی فروشیهای زیادی را دایر 
کرد ند. 

با دایر شدن این شیرینی فروشیها ؛ وضع 
فروش نیز دگ رگون شد چون در آن زمان شیریتی 
بصورت محدود بوسیله بقالیها بفروش می رفت و 
تازه‌ سردم استقبالی از آن نمی کردند » چون همه 
در خانه هایشان شیرینی خانگی می ساختند . 

پختن شیرینی خانگی هم مراسم ویژه‌ای 
داشت » کدبانو های بنزل از چند روز قبل 
تدا رک بی دیددند و بهترین بواد اولیه را 
فراهم می کردند » با سلیقه و حوصله و ظرافت 


شروع به پخت شیریه کردند » البته اين 
کاردر حبن ری وا مد دعا خواندن 
شروع می شد و خلاصه آئین چالبی بود . 

اسرارشبرینی خانگی و طرز پخت وساخت 
آن فقط در دست زنان بود و نسل درنسل بسه 
دخترانشان منتقل می لردند و هردختری له 
طریقه پخت شیرینی را بهتر می‌دانست بیشتسر 
سورد توجه بود ء درخواستگا ریها ماد ران‌شیرینی 
پزی را به عنوال یکی از مزیت های دخترشان 
به مادرداماد میگنتند وخلاصه برای جلوگیری 
از طولائی شدن کلام باید گفت که شیرینی - 
ساژی را هر کدبانوئی‌می دالست , 

همرسان با دای رشدن‌شیرینی فروشیهای 
امروز و معمول شدن شیرینی خارجی دراسران 
چند تن آزاین زنان کدبا نونیز به رقابت برخاستند 
وشروع به پخت 2 ینی خانگی وسنتی ایسران در 
خانه هایشان کردند و آن را به مشتریان در 
جشنهای عروسی و يا عبدهای ملی و مسذهبی 
می‌فروختند و از این راه درآمد زیادی داشتند تا 
این که چند شیرینی‌فروش نهران وشهرستانها 
به این رقابت یایان دادند و برای اولین بار 
تقریباً .م سال پیش پخت و فروش شیسرینی 
خانگی درقناد یها معمول شد و سورد استقبال 
بسیارمردم قرا رگرفت و این استقبال به جائی 
رسید که بازشیرینی های خارجی تحت‌الشعاع 
آن بود ,این وضع هنوزنیز اد امه دارد » مثلانال 
نخودچی یا باقلوا که ازشیرینی های‌سنتی ایران 
هستند هنوز هم ازا همیت و اعتبار وهای 
برخوردارند, 

فروش شیرینی در بعضی از روزها وبا ههای 
خاص رونق بسیاردارد و بعضی اوقات هم به 
حداقل خود می رسد » درعبدی های مذهیی 
فروش بسیار بالاست و در نوروز نیز که یک عید 
سلی است فروش شیرینی به حد| کثر خود می‌رسد : 
در ید ای مذهبی که مردم بیشتر بجالس 
عروسی خود را برگزار می کنند شیرینی فروشها 
روز های شلوغی را پشت سرمیگذارندومشترد ان 
آنها يشتر ماد ران وپدران داماد وعروس هستتد 
ثه با حوصله و سشکل پسندی می خوا هند با 
بهترین شیرینی ها مجلس عسروسی را رونق 

فروش درباههای قمری بحرم و صفر به 
حداقل مي‌رسد » چه دراین روزها سردم به خاطر 

ایش مذهبی خود و اين که شیرینی بسرای 

روز های شادی است از خرید آن خودداری 
می کنند و تازه دراین روزها دختری نیز به خانه 
بخت نمی رود به این ترتیب محرم وصفرما ههای 
ر کورد و کم کاری شیرینی فروشهاست و هسر 
شیرینی‌فروشی می د اند که ازچند روزقبل ایسن 
با هها چقدرتولید خود را پائین بیاورد. 

ماه رمضان نیز فصل گرم شدن بازارزولبیا و 
بامیه و پشمک لست ازچند روزقبل ازباه رمضان 
قنادیها شروع به دوستکردن این شیسرینی 


تسوا 


می کنند و در پشت ویترین شیرینی فس وشبها 
ژولبیا و بامیه به قول معروف برق 
خانواده‌ای بر سر سفره افطار < 
خوشمزه را دارد . 

ژولبیا و بامیه از قدیم درباههای رمضان 
خورده ميشد و هنوزهم اطلاع تقریبا دقیقی در 
دست نیست که چرا این شیرینی و یژه ماه ربضان 
شده است این حمله مظفرا لد بنشاه را عنوزندیمیها 
بکارمی برند که « ایکاش باه رمضان می‌آمد و 


ولبا وباسه سیری می‌خورد یم ؛ 


درعیدهای خارجها بعل تسریسمس و 
نویه وعید پال هم فروش نوعی خاص شبرینی 
رای خارجی ها بالا می رود وشیرینی‌سا زی های 
عمال نهران ازچند روزقبل تدرالك می‌بینند تا 


خارجیهای مقیم ایران عید خود را به خوشم 


شیرینی های مخصوصی راازقتادیها می خرند , 

دراینجا باید اضافه کرد که شیرینی های 
سنتی ایران نیزیه مزاق خارجیها خوش آینداس 
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قلوا به عنوان یک شیرینی خوب واستتتا نی 
نام می برند. 

اما درنوروز له بازار گرم شیرینی 
است بعمولا خریدشیرینی بوسیله مردم | زروزه ۶ 
اسفندشروع می‌شود ازا ین رو زتاشب عید به‌فول 
بعروف د رشیریتی فروشیها جای سوزن اند اخنن 
پیدا نمی‌شود وهمین اسر مشکلات بسیا ری 


درروزهای خریدشب عید به علث تتاضای زباد 
عرضه شیرینی ایرانی له درشیرینی فروشیهابه 
شیر بنی خانگی سعروف است تم می‌شو 


ازقنادهای پا سابفه و معروف تهران 


ارات به تعاطر عقظ ما هی ویده خود حضبا 


باید با دست‌ساخته شوندو درنتیجه مقدارآن کم 


است ؛ وی اشائه کرد که حتی برای ماشیم 
کر دن شیرینی سئتم ایرانی ثبز تا بحال‌تلاشهایی 
شده است » متخصمان خارجی ماسینهایی 
-اخنه اند ولی تمام تلاشهاً منجر به شکست ننده 


اند که سماخت 


و خاقبت شیرینی‌سا زان پذ یرف 
ی ایرانی با این ممکن نیست و به آين 
نرنیم دست کارگر شیرینی‌ساز ایرانی در 
روزهای‌سال تواز کاربا زنمی‌ایستد و روزهای 
بست وعشتم و بیست ونهم اسفند اوج تاراست. 
لا رتیرینی‌سا زی:د رروزهای اول و دوم فرو ردین 
به یک باره وبه صورت محسوسی ثم میشود ولی 
تا رور سبزده فروردین بازهم مشتریها برای 
یر لردن سر بشقابهای خود له خالی شده است 
به شیرینی فروشها مراجعه می ننند ۰ کسادی 
کار از روز چهاردهم فروردین شروع میشود 
به قول معروف مردم شیرینی زده میشوند و مدتی 
لمترشیرینی می‌خورند البته در روزهای سال نو 
فروش خشکبارو آجیل ئیز بالا 
میزها در کنار شیرینی‌ها از اوا 
ایرانی نیز یافت می‌شوه 
خشکبار در ایران سابقه ای دبرینه دارد و 
این کلمه شامل میوه‌های خشک شده از قبیل 
کشمش ؛ برگه‌های سختلف زردآلو ؛ بفتالو ؛ 
هلو ؛ انجیر ؛ و همجتین خربا , آلوچه و آلوی 
سیب » گیلاس هگلایی ؛آلبالووتوت خشک 
شده هم از انواع خشکبار یه حساب می‌آیند . 
مغز بادام » فندق » گردو » پسته » بادام 
زمینی وحتی دربیشتر بوارد تخمه‌هانی که به 
عنوان آجیل مصرف بی‌شوند جزو خشکبار 
به حساب می‌آیند. 
تهیه خشکبار در ایران از زمانهای بسیار 


دورمعمول بوده و خربا ا 
بسيارقديمي ایران می‌توال امد , آنچه ثه از 
نوشته های گذشتگان در د ۱ 
خشکبار را به نحو وم در 


عم از خشکبا رهای 


زیم مصرت 

کشورمان نشان 

می‌دهد » خوردن انوا بختلف و گوناگون 

خشکبا رهمه ساله درشب یلدا و درشب چهار- 

شنبه سوری در همه‌جای ایران و به ویژه در 

آذ ربا یجان از زمانهای قدیم بعمول بوده و عنوز 
و 


هم رای است ؛ این سلطتت شا عان 


کارگران شیرینی ساز علیرشم کارشیرین 
خود مشکلانی نیزدارند؛ یکی ازاین مشکلات 
نبودن مدارس حرفه‌ای برای آنهاست » بتر 
آنان می‌گویند ما به کارها یه عنوان یکث هنر 
عشق می‌ورزیم ولی هیچگاه از تجرییات جدیدد ر 
زمینه شیرینی سازی آگاه ثمی‌شویم » آنهسا 
همچنین از بی برنامه بودن بعضی از مشتریان 
گله دارند ومی‌گویند : اپن بی برنانگی هميشه 
باعث زحمت و کار زیاد ؛ می‌شود مثلا بعضی از 
مشتربها که عروسی دارند؛ خودشان از یکی دو 
ماه پیش تاریخ قطعی عقد و عروسی‌را می‌دانند 
ولی آنقدرصبرمی کنند تاسه روز یا دو روز بسه 
تاریخ تعبین شده میما ند و آنوقت با عجله شروع 
به تهیه وسائل می کنند و تازه تهیه شیرینی نیز 
درآخر کار می افند» یک روز قبل اژعروسی به 
با براجعه بی کنند و مقدار ریادی شیرینی 
می‌خواهند ؛ خوب ؛ خودتال می‌دانید که‌سا 
چه مشکلاتی پیدامی لنیم ؛ نه ميتوانيم جواب 
بنفی بدهیم ؛ چول هم مشتریست و هم در ار 
خبرشریکک می شویم و ه مبتوا لبم سفا رش به این 
بزرگی را ده علت "لسود وقت به نحواحسن انجام 
بد هیم» در نتیجه یک شب نا صبح‌نارمی کنیم 
عرق می‌ریزیم و سفارش را آساده می کنم » 
عزوسی نیز به خیر و خوشی انجام می‌گیرد ولی 
آنچه له میماند خستگی ماست . 

عمین کارگران پیشنهاد می کنید کسه 
چقد ر خوب بود » صاحبان بجالس عقدوعروسی 
اقلا یک هفته قبل سفا رش شیرینی می‌د ادند تا 
هم خیال خودشان راحت باشد و هم خیال 
کارگران شیرینی‌ساز. 

درد دل دیگرشیرینی‌سازها درباره همین 
نوروز است » آنها می‌گویند روز های بیست و 
هشتم و بیست و نهم اسفند مشتریها یک باره 
برای خرید شیرینی عید هجوم می آورند و همین 
کارشان باعث زحمت و کارشبانه روزی می‌شود 
البته به هر ترتیب آله شده نمی‌گذاریم مس 
نوروزشان بدون‌شیرینی بما ند ولی چقد رخوب‌بود 
که آنها کمی زودتر به فکرمی افتادند وشاا 
خرید شیرینی نوروزرا شش یا هفت روز زود نر 
شروع می کردند. 

شیرینی سازها از نرخ گذاری بعضسی 


شیرینی ها مند هستند » آنان می‌گویند در 
رفته درحدود یکصد شکل مختلف برای کیک 


فروشیها آلبومهای 
مخصوصی یز دا رند که خیال مشتری‌را راحت 
می کند و با براجعه به آلبوم می‌شود نسوع و 
شکل کیک‌جئن تولدرامشخص کرد. 
طراح نیکها برای نود دان ازهسوایپیما 
تا اتومبیل و قطا رتهیه می‌شود و کیکهای 
مخصوص جشن تولد کود کان از تنوع خاصی 
بر خوردا راست. جملات قشنگی که با خامه بر 
روی کیک نوشته می‌شود نیز ازقبل آماده است 
وخریدارهیچ مشکلیجز انتخاب ندا رد , 
برای جوانترها نیز طرحها یی در نظر گرفته 
شده » مثلا طرح قلب برای نامزدها و یا زن و 
شوهرهای جوان » یال سالها نیز تسرجیح 
بی‌دهند که ازطرحهای ساده استفاده کنند» 
البته کیکهای چندطبقه نیز جای گفتن دارد » در 
شیریتی‌سازی ها گاهی اوقات‌حتی کیکهایی تا 
هشت طبقه ساخته می‌شود و وزن آنها به یکصد 
لیلو نیز می رسد ساخت لیکهای چند طبقفه 
مشکالات خاص خود دارد ,چون این نوع کیک 
حملش مشکل است » کارگران کیک ساز 
دراین قبیل بوارد بیشتر کاررا د رمحلی انجام 
بیدهند که تیک با ید طی‌مراسمی درآنجا بریده 
شود . ابتدا طبقات کیک‌در کارگاه کیککسازی 
ساخته می شود بعد با احتباط این طبقات‌را بسه 
بحن اصلی کیک حمل می کنند ؛ طبقات را 
درهمانجاً بر روی هم چیده می‌شود در همان 
محل هم تزئینش می کنند و کیک آماده‌شدهرا 
تحویل صاحب مجلس جشن می‌د هند , دراینجا 
باید افزود خارج | زطرحهائی که بوجود اسست 
بعضی از کیککسا زها هرگونه طرحسی‌را که 
وسیله مشتریان عرضه شده می‌پذیرند وطبق 
سلیقه آنها کیک دلخوا هشان را تحویل می‌د هند. 
البته ایسن کشت و گذاری کوتاهبته 
کارگا ههای شیرینی سازی بود » کارگا ههایی 
که واحدهای کوچک میتوان شمردشآن » 
| کنون در کشوربا کارخانه‌های بزرگسث 
پیسکویت وشکلات سازی نیز کارمی کنند که 
محصولا تی استاندا رد شده و درسطح جهانی 
به بازارعرضه م ی کنند » دراين کارگاهها 
کارگران ایرانی به کمکمت‌اشین انسواع 
شیرینی‌های ماشینی‌را می‌سا زند که از آنها هم 
استقبال زبادی می‌شود واین صنعت در 
تشورمان روزبه روزپا میگیرد »محصولات این 
ارخاله عا حنی به کشورهای همجسوار 
صادر میشودودر این کشورها با بحصولات 
خا رجی رقابت می کند » بیشتر کارخانه‌ همای 
شیرینی‌سازی کشورمان د رتهران قرارد ارنسدو 
پاره‌ای از آنها نیز د رشهرستانهای بزرگسد » 
محصولات این کارخانه‌هازادرا کثر مغازه‌های 
بزرگ و فروشگاهها و حتی شیرینی‌فروشیهای 
معمولی می‌توان دید و اين محصولات درجای 
خود نیز ساخته دس تکارگران ایرانی هستند . 


البته شیرینی‌سازان سنتی و واحده‌ای 
لوچک راهی جداگانه دارند و حمایت از آنها 
وعی حمایت ازسنن قدیمی کشورمان است و 
همزمان با بر افرازی چتر حمایتی بر "کا رخانه ها 
حمایت از این واحدهای کوچک می‌تواند در 
پا برجا لی این هنرظریف دستی موثر باشد . 
کا رخانه‌های بزرگ و کارگرانش کسه 
خود قسمت عمده‌ای از احتیاجات شیرینسی 
تشوررا تأمین می کنند می‌تواند سوژه‌گزارشس 
دیگری باشد. 
سخن رادراینجا کوتاه‌می کنیم به این امید 
که فرصت ملاقات با کارگران کارخانه‌های 
بواد غذائی راپیدا کنیم به این رپرتاژ 
پایان میدهیم . 


٩ صفحد‎ 


منوچهر سعیدوزیری 


انصف یک دانه نارنج .... 


ادوست‌عزیزم ؛ 
چندوقت بود له از همشهریو دوست 
|قدیمی خانوادگی‌بان آقانقی» خبر نداشتم... 
آتااینکه پریروز زنگ در خانه صدا کرد » درر 
کردیم » دیدیم آقانقی است... بایکاتومبیل 
پیکان ترتمیز آمده بودو میگفت ؛ 
«خیال دارم دوسه روز دیگر بروم‌شمال 

گردشی بکنمو برای شب‌عید بچه ها هم‌یکی‌دو 
جعبه پرنقال و اگر بشود یکی‌دودانه با هی‌سفید 


لاتم دا 


بخرم بباورم, شما هما در حبزی لازم داریدصورت 


بد هید برایتان بیاورم ,..» آقاتقی پسریک کفاش 


ساده‌ای بود که در زنجان هسایه بابودند. 


له لفش ر 


یک خانه دواطاقه ا هلی 


آنوقت ها جفتی سه تومال‌میدوخنند 


میفروختند ؛ آنها د 


رویهمرفته بمساحت صدوپنجاه شصت‌مترزندگی 


از من کوچکتر 


میکردند... آفانقی چندسالی 


بود » پدرش برای همه افراد 


بیدوخت‌و بعمولا هرسال یکبار ب 


دادن کفش‌باها را به درد میبرا 
تااو برای شب‌عیدمال لفش بدورد .عید ها 
روز اول نوروز او بدیدن پدرم می‌آمد اوسرحوم 


پدرم هم از روز پنجم ببعد له به باردید 
هسایه هاو دیگران‌میرفت ؛ اول بخانه استاد 


علينقي ( پد رآفانقی) ٩‏ 


د کترمحمودجعفریانل 


دولت بداست یا« بلده» [ 


ی س اد 


و 
اق ت ص او 
آدم ها بیتواننشد خسوب با بسد باشند با 
بی‌د رد رنر بگونيم آدم ها در شرانطی سنخصر 
۱ 
خوب با بد هستنك ....., 
در سازمان دولت که بزرکترین سازبان 
کشور است به نیز وجود دارد ابا دولت « بده 
است؛ خدا نکند کسی بده بشود و 
بردی سالخورده ازجهرم برای سن حکا یت 
بیکرد که سال قحطی بود.بردم باد بیکردند و 
میمردند ؛ با رال نیز نيامده بود , همه دست به 
آسمان داشتند . دولت آن روزگار که دولت 
قاحار بود؛از مردم نانوال‌تر بود ابا لروهسی 
روضه خوان به دیار با فرستاد تا به فرونشا ندن 
آتش دلها کمک کنند وسردم را به هنگام کفن 
و دفن بردگا نشان باری دهند و آنها را به صبرو 
شکیبائی بخوانند , آن روزها جز چند نفر که از 
فرنک آمده بودند کسی فکر نمی کرد و عقلش 
قد نمیداد که دولت نیز برای تأمین نان و 
, ی سلایت مردم وظیفه‌ای داشته باشد , آگر بد 
ن بود . نارنج داغ شدوابش حوش ابد 2 8 
۱ 7 میرسید از خدا بود و اگر دولت دو زاری زرد 
د‌ دو قند را کوپیدهو خا ِ 
لس شا 2 مت و دجم اجه پخش بیکرد از کرم و بخشش دولت بود . 
5 پحته‌و با یث 
ی بضابراین این خدا بود که باید « بده » بشود نه 


فاشق چایخورید اد به دست پدرم که بخورد... 
تارنی زا برای 


شما نگهد اشته 


رای شب‌عیدمال خریده‌بودم 


زا خوکنان خوردیمو این قستمت‌شها 


سینه‌درد خوب بود...آنوقت‌ها پرتقالو این 
قبیل چیزها به شهرها نمیرسیدو یا آگرهم‌بند رت 
بیرسید بهمه کس نمیرسید,,, ثارنج » آنهم یکی 
دودانه ! تحفه بود که بصورتی که گفتم‌استاد 
علینقی ها دوسه دانه مخ بدندو به مهمال خی 


عزیزومحترمشان نصفی‌نعا رف میکردند ! 


یادم م یآید استا دعلینقی بلند بلندمی‌خند ید 
و تمریت ها بیکزدی وت بزد.. فر یل هب 
...سا آقانقی که یک کمک 


کتربهدی‌آهی 
بخشی د را یجاد تفا هم بین 
جوانان‌واجتماع 


بود 


حوس 
نکنیسین در یک کارخانه است ؛ اتومبیل دارد 
حعبه حعبه از شمال 


و پرتقال شب عیدش را 
می‌آوردو ماهی شب‌عیدش بایما هی‌سفیدنازه 
باشدو خیلی‌هم 
آنروزتعا رفش کردیم که بياید توی خانه‌و یک 
پیاله چای با هم بخوريم ؛ با یکلقیافه جدی: ۱ 


کا روبا رش 


خوب است هرچه 

این موضوع را نباید تنها به طبقه جوان و 
نوجوان نسبت داد ؛بلکه سا یرطبقاتاجتماعی‌از 
لحاظ سنی وصنفی نیز باید دید خودرا به این 
مسائل بعطوف دارند که آشنانی وآگاهی از 
عوامل زندگی اجتماعی قدرت در ک واستتباط 
وقضاوت نسبت به پد بده های اجتماعی یا روش‌و 


دولت و خدا نیز از بدی بدورو پاك مطلفقی است , 
راه دور نرویم ؛ برگردیم به بیست وپنج سال 
پیش ۰ سردم نانوان و گرفتار شده بود ند؛ صندوق 
دولت خالی بود ؛ وقتیکه روزنامه ها با آب و تاب 
مینوشتند که یک دوا زد هم بودجه تصویب شد 
و کارمندان حقوق خواهند گرفت چه دلها که 
شاد نميشد ! دولت که نمی‌توانست حقوق 
کارمندش را بدهد بی‌تردید به برنابه‌های 
اقتصا دی نیز نمیا ندیشید , 

دربازاررسم است که عده‌ای ازد کاندارها 
جنس را ازعمده فروشها فسطی میخرند, بیگویند 
تاجری هرروزشاگردش را براي جمع آوری قسط 
نزد بد هکا ران بیفرستاد , این شاگرد بینوا پشیزی 
در حیب نداشت و هربارکه از و کانداری‌قسط 
تاجر را بطالبه بیکرد د کاندار میگفت 
والله بخدا قسم ندارم , شالرد بینوا به جیبش 
فکر میکرد و بیدید که د کاندار راست بیگوید 
ست خالی با زبیگشت . روزی ناجر پنچ 
ربال به‌شا گرد بی‌پول پاداش داد ۰ همانروز 
شا گرد با جیب های پرپول به نزد تاحربا زگشت 
زیرا هکس که بیگفت والله--بخدا ندارم 
شاکرد می‌افزود آپا پنچ ریال هم نداری ؟ ..... 


و این پنج ریال‌ها جیب ها یش را پرپول کرد ! 


بیست و پنج سال پیش دولت ؛ دولت 
س ت 


تبلیغات بود , حار و جنجال براه می‌انداخت : 


جیب‌های بردم خالی بود ۰ کاربند دولت 
برای یک لقمه نان آدمی کشید : درخانه ها حتی 
راد یو یک وسیلة لو کس بود , مردم دوش حمام 
تلویزیون و اتومبیل نداشتند . تلویزیون را 
به خواب نیز نمید یدند . کسی نمیتوانست فکر 
کند که در خانه‌ای امکان دارد بخجال و 
باشین لباسشوئی وجودداشته با شد. نمیخواهم 
به‌شوفا ر و ماشین طرفسونی که به‌سرعت رایچ 
می‌نود اشاره کنم , همین بیست‌وپنجسال پیش 
بخا ری یک وسیلة لو کس بود , مردم درسربای 
سخت زیر کرسی فرومیرفتند پایشان بیسوخت و 
سرشان در چند درجه زیر صفر بود ؛ ابا احساس 
کرک د وت ۷ 
کم و کسرنمیکردند, ( راستی‌چه رورگار خوشی 

کسی قسطی زندگی نمیکرد ؛ وسائل خانه به 
یک نکه فرش و چند نا ظرف و خرت و خورت 
پایان سیگرفت , فرق غنی و فقیر دراين بود که 
یکی فرش. کاشی داشت و دیگری نمد یا گلیم یا 


خط بشی جابعه صرفنظر از دوران حیات یاسن 
مستلزم ونیاز به پرورش فکری مطالعه مکرر 
علل وبعلول .متغیرها وبالاخره تطبیتی رفتارو 
کردار با بقتضیات زمان ناشی از تحولات و 
تغییرات است . خواسته‌ها با بد به نحوی ارانه 
گردد که باتوجه به امکانات زبان قابل تحقق 
یافتن باشد .همانطوریکه تابعال به اثبات 
رسیده است ؛تنها وجود خود انسان ازنظر 
فیز یک وجسمی است که از ابندا تابحال ثابت و 
ولا یتغیربنده است د رصورتیکه آنچه که‌انسان 
را بمنوان یک مخلوق ممناز از سا بر مخلوقاتو 
موجودات بثتثنی میدا رد «نجوه زندگی .طرز تفکر 
وفعالیت درجهت زندگی برفه ؛نهیه وسابل بهتر 
تنظیم برنامه کامل‌تر است که همه آنها بمرور 
زمان » ویر اساس تجربیات روزانه تعت تأثیر 


بتغیرها قرا رگرفته و آگرفبول نداشته باشیم که 
بطوررو زانه یاسالیانه خود نیز تخییرسیبا بد.ولی 
بطوریقین درهردو ه با نسل آشکا را گذشته ها به 
به فرابوشی سپرده میشود وبه تناوب جای آنهارا 
اصول‌و روشهای‌جدیدی اشتغال‌ینماید که 
بجموعه‌آنهارا می‌توان پد ده های‌اجتماعي‌نام 
نهاد. همانطوریکه‌ماد یات زندگی اعم| زخورالك ؛ 
پوشا ک .وسایط نقلیه.وسایل زندگی بمناسبت 
برخوردا ری از اختراعات وساخته ها . کشفیات؛ 
تنوعات وآسایش بیشتری متناسب با سلیقه؛ 


قالی‌خرسک ! 

من هنوز فراموش نکرده‌ام که در همین 
بحله های بتوسط شهر تهران اگربرغ سربریده از 
درخانه‌ای وا رد میشد هسایه ها ارنگرانی بدور 
نبودند زیرا مرغ پخته خوراك مریضی بود که 
بعمولا امیدی به بهبود آن نداشتند . سال به‌سال 
در روزهای معینی میوه می‌آمد ومیرفت , بردم در 
جستجوی سیب و پرتقال و موز چهار نصل 
نبودند » لاهی مردم برای تماشای‌بسوز 
بیایستادند , چند دببرستان ,هم در تهران بود 
که همه اسم این دبیرسان‌ها را سیدانستیم و 
به‌نام آنها افتخار بیکردیم ابا حالا چه کسی 
است که بتواند نام دانشگا هها و موسسات عالی 
آموزشی سراسر کشوررا پشت سرهم بگوید : اگر 
حمل بر مبالغه نشود تردید دارم که بلند 
پایگان وزارت علوم و آموزش عالی نیز بتوانند , 
ابروز روستاها به مسژولان شهرها برای براه 
انداختن د ببرستان فشا رمیآورند . میلیونها بچه 
از درو دیوار بسوی بد رسه ها هجوم آورده‌اند , 
تعليم بچه ها اجبا ریست ؛ بجانی است : به‌آنها 
غذا بید هند , بهداشت رایگان شده است , 
دهقان به‌زمین رسیده است , کارخانه‌ها براه 
افتاده‌اند , کارخانه‌دارها خارجی‌هارا به سارزه 
بیطلبند ؛ بردم پشت کارخانه ها برای خریدن 
اتومبیل صف بسته‌اند , کارثر ساده رادیو و 
تلویزبون و یخچال و دوش حمام دارد ۰ کارگر 
با هر همه وسایلی را درخانه دارد که یک امیر 
ارتش با تاحر و کارخانه‌دار میتواند داشته 
باشد ؛ حتی مشکل است که با مرز مشخصی 
کارگر را از کارخانه‌دارجدا کنیم زیرا فوانین 
سهیم کردن کارگر در سود و مالکیت ؛ این 
ابهام را بوجود آورده است . زیرهریک از این 
کلمات که خط بکشیم متوحه بيشویم که 
وظایف دولت درعصر انقلاب ( نه نسبت بدوران 
قاجار که هیچ بودیم ) حتی نسبت به بیست و 
پنجسال قبل دهها و در بواردی صدها برابر 
افزایش يافته است , بودجه مملکت برنامه کار 
دولت است : هریکشاهی که اضافه میشود یعنی 
اضافه شدن کار دولت , وظایف دولت همراه و 
همزبان با رشد سریع اقتصاد بملکت بطور 
وحشتناك ( با توجه به کمبود نیروی انسانی ) 

ترش یافته است و روز به روز کار دولت 


علاقه ,ذوق بشری ایجاد بی‌نماید ,بعنویات 
که خود ازنراوش های فکری بشری‌است نیز 
ناخود آگاه دچا ردگوگون یگشته ود رفاصله زمان: 
برنامه زندگی یک انسان با جامعه انسانی را 
نحت ناثیر فرار میدهد .پس آنچه که لازبه 
تفاهم وهم آهنگی در یک واحد ملی با 
خانوادگی شناخته میشود برداشت صحیح يا 
نزد یک به صعیح از این تنوعات ودگرگونیهای 
دوره‌ای است که بشر می‌تواند بدون اصرار و 
تعصب به موضوع خاص ویا روش انفرادی 
نسبت به گذشته »خود را درسیر تکابل با 
تغیبرات فرا ر داده تا با نزدیکی به نوآوری‌ها؛ 
رابط اجتماعی با افراد ویا طبقات دیگر جامعه 
ترش یا بد وموجباتی رافراهم نما ید تااختلاف 
نظرات د ر جزئیات امرفراموش گردد وجامعیت 
خانواده د رپناه کلیات اولیه‌محفوظماند , 


همانطور که فوقاً اشاره شد : این تطبیق در 
فسل وفکر »باید با دقت وتوجه بیشتر وارزنده‌تر 
مبنای حیات د رخانه مد رسه وجامعه قرارگیرد 
که بربیان هریک از این نهادها با استفاده‌از 
این فلسفه زندگی راه حقیقت وواقعیت را از یک 
طرف و روش برقراری ارتباط بین اعضاء یک 
گرو را با خود ویا گروء‌های دیگر ازطرف دیگربه 
نسلی که در اختیار وسرپرستی آنها فرار داد 
ارائه داده ونحوه توسل یا رسیدن به اهداف رابه 


پیچیده‌تسر سی‌شود و ایسن خواست انقلاب و 
خواست اقتضای رشد سربع است که 
بیخواهد در ردیف کشورهای بزرگو مقتدر 
جهان قرارگیرد ( با دو فرن خوابیدن و عقب 
افتادن و هیچ نداشتن آن‌هم‌نیز در مدتی 
کوتاه!۱٩‏ 


باین نرنیب بردم که جیبّان پرپول شده 
است و خانه های پر و پیمان دارند و طرحهای 
پانصد بیلیون دلاری عمران و آبادی برایشان 
بعمولی و عادی شده است همه چیز را به اسر 
انقلاب از دولت بیخواهند و دولت که باید 
به سرعت خودش را از نظر وسائل و نیروی 
انسانی توسعه د هد بده » شده است , هرسازما نی 
دریملکت نسبت به دو دهة پیش دهها پرابر 
کسترش بافته است با اينهمه مملکت به گرد 
انقلاب شاه وبلت نمیرسد زیرا انقلاب و حر کت 
به پیش فوق‌العاده سریع است و مردم با جیب -< 


های پرپول و مصرف‌های چند برابر هرروز 
توقعشان از دولت بیشتر میشود . در جریان 
کسترش یافتن وظا نف دولت ومشکلا تگسعرش 
باید توجه کرد که این رونق به کاد رمجهز و 
ورزیده و کافی نیز نیا ز فراوان دارد . هنوزدهها 
دانشگاه و موسسات عالی آموزشی و هسزاران 
فارغ التحصیل دانشگا ههای خارجی جوابکو 
نیستند ؛ باید پزشک و کارشناس را بازهم وارد 
کنيم زیرا برای ساختن و جلو رفتن مرزو حدی 


نميشناسیم ! ! و دراین جریان سریع که پولهای 
عظیم به‌کا رمی‌افتدو نیا زهای‌عظیم بوجودمیآیدو 
دولت وظانفش بسرعت کسترده‌ترمیشود انواء 
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فساد نیز بعتمل است و دیدیم که امکان نیز 
دارد .مثل اينکه چند نوع فساد حزء هزینه‌های 
پیشرفت است ! ! اما ؛آنقلاب شاه وملت این 
هزینه را نمی‌پذیرد ؛ ملت به ندای رهبرش 
پاسخ میگوید . همه برای با رژه آباده میشوند . 
انقلاب ادا ری که با آکا هی وبینش رهبرانقلاب 
حزء اصول انقلاب شاه و ملت است ابعاد تازه‌ای 
پیدا میکند , در هرحال به آنچه درایران اتفاق 
افت ده است بیند یشیم و یادسان نرود که دولتهای 
دوران فعف و ناتوانی آگرربد بودند: بده « نبودند. 


آنها بیاموزند, 

برای رسیدن به مقصود.این وظیفه نیزستوجه 
سرییان اعم از خانه - مد رسه جامعه می‌باشد 
که آباده‌گی جذب پد یده های نوین اجتماعی 
را داشته يا لااقل درصدد تطبینقی نسبی باآن 
بر آیند ودر نتيجه تجزیه وتحلیل مسائل و 
مشکلات با استفاده از تا ریخ جابعه‌شناسی 
فلسفه اجتماعی بطور مسقیم بنیش فکری و 
منطقی خود را افزایش دهند تا آن حد که در 
مقابل رفتار-کردار وگفنار فرضاآ زود رس 


توام با احساسات جوانان ود ر برخورد با دلایل‌و 
استنتاج اجتماعی یا اهداف آنها قدرت توجیه‌و 
اراه طریقی را در خود بيابند وبا توسل به‌سبانی 
روانشناسی اجتماعی راه همزیستی را طوری 
صاف وهموار نمایند تا کوشش این نهادها در 


جلب چوانان در تحکیم نظام جامعه ملی ویا 
بت آنها در نحوه برداشت ازهد یده‌های‌زندگی 
همراه با موفقیت باشد ,مضافاً سعی بر آن باشد که 
اراده با احساس توفق وبرتری فردی منظورنظر 


قرار نگیرد وبرای درک حقیقت وپذ برش آنچها 
که گذشته را از حال دورمیدارد روح مسالمت؛ 
نرمش وملایمت را جهت تبادل افکا رواستدلال؛ 
در خود تقویت نمایند یا بوجود آورند .دراین 
زمینه بعدآحمیت خوا هیم کرد», 


د کترعلیانته همدانی 
درحاشیه مبا رزه بافساد 


کشورماد رگرماگرم پیشرفت‌های اقتصادی 
و اجتماعی ۰ بمنظور از میان‌بردن هرگونه موانع 
و مشکلات بوجود در راه نیل به دروازه‌های 
تمدن بزرگ » مبارزه بی‌اسانی را علیه‌فسادتحت 
اشکال مختلف آن آغا ز کرده است, 

این خود تدیبری است اصولی که پیشرفت 
بایدهمه جانبه و در تمامی زمینه ها انجام پذ برد 
ونه بطورا نتزاعی و د رزمینه ای خاص, 

خوشبختانه ۰ همانطور که در دیگر 
زمینه‌های انقلاب توفیق نصیب‌لت ايران 
کرد پده است . در این رهگذرنیز اقدابات‌انجام 


راکه در این رهگذر : 
سورد دقت وتوجه قرار 


کیرد مفیدتر 


| بوده وسبارزه‌سلت ایران را هرچه بیشتر 


و زودتر به نتیجه خواهد رسانید : 
شناخت علل و عوامل این فساد از یکلسوو نیز 
اشنا خت مصاد یق و چهره ها یگوناگون آن‌سیباشد. 
زیرا اگر بتوانیم علل و عوامل فسادو چهره‌های 
مختلف آن را بد رستی د ریا بیم »راه مبارزه باآن‌را 
نیز بهترو دقی‌تر در پیش خواهیم گرفت » چه 
امبارزه بافساد بطور انتزاعیو تجریدی‌امکاند 
پذیر نیست؛ بلکه باید باشنااخ تکامل آن‌انجام 
پذیردو برای هرنوع خاص‌فسادو با هرعلتو 
عامل شناخته شده بعینی را‌سبارزه‌ای خاص 
انتخاب شود , والا مبا رزهای کلی‌و د رچارچوبی 
خاص نخواهد توانست نتیجه مطلوب را پدست 
دهد 


برمیدارد ؛ نمیتواند عوامل دست وپاگیری از 


فساد »در کشوربا برشمرد : 
- فقدان روحبه انقلابی و عدم در ک‌صحیح 
فلسفه | نقلاب. 
-- عدم انطبانی دگرگونی‌های زیربنایو 
دگرگونی‌های روبنائی د ربرخی زمینه‌ها 
- نبود فرهنگ عمیق سلی در برخی‌از 
تثرهاو با کمود آن, 
-- نفوذ شد ید را‌آو رد های د با رغرب‌وحذ به 
خاص آنها برایگروهی ازمردم. 
-- عجله‌و اصرار در بدست‌آوردن‌هرچه 
زود تروسائلو ابزاری که امروز نوعی‌حیثیت 
واعتبا ربشما رمیرود, 
- نابرابری شد ید د رآمدها در برخی‌موارد 
ودربرخی رشته‌ها 
توجه بیش از اندازه په حیئیته اعتبار 
برخی بقاباتو پست‌های اداریو عدم توجه 
به تخصصهاوبها رت‌ها, 
-عدم توجه به ارزشهای بعنوی, 
-- نبود نطا وت و ارزشیابی د رکارها: 
- تجمل پسرستی و توجه بیش از اندازه 


بظوا هر ابر, 

این علل‌و عواسل ثه برشمردی مگوشه‌ای 
ازعواملی است که موجب‌فساد در یک‌جابعه 
میشودو این فسادسمکن است به‌صورتهای‌بسیار 
خودنمانی کند: 

- دانش‌آموز با دانشجوئ ی که درس 
نمیخواندو هدفش از مد رسه‌و دانشگاه گرفتن 
د یپلم و استفاده| زمزایای قانون ی آنست. 

-کارفرمائی که بدون توجه به‌وضع درآبدها 
رقابت با زا ره منافع عامه‌مردم ‏ کالائی رابقیمتی 
گران‌تر از معمول بفروش میرساندو یانادیدم |" 
گرفتن قوانین کارو تأمین اجتماعی درصدد 
اعطای حقوق قانونی کا رگران نیست. 

-کارگری که به‌سوقع در س رکار حاضر 
نمی‌شودو یا درسر کار خود دقت لازم را عمول 
نمیدارد واز نوع کیفیت تولیدو یا کمیت‌آن | 
بیکاهدو بدین ترتیب‌درصددآن اس تکه به 
کارفرما زیان وا رد سازدو حال‌آنکه بااین‌عمل | 
خود ؛ به اقتصاد کشورزیان وا ردمی‌سا زد. 

- بدیر ی که هیچگاه اصول مدبریت را 
در اداره اور بموقع خود رعایت‌نمیکندو در 
نتیجه سوجب کم کاری برخیوی رکاری برخی 
د بگرا زکا رمندان‌بيشود, 

-مدیر ی که درنتيجه سوء مدیربت‌موجب | 
حیف‌وبیل ابوالو سربایه‌های بلت بیگردد 


بقیه د رصفحه ۸۳ 


کند . دراین حقیقت نبابد کمترین تردبدی 
بخود راه داد که دریک‌چنین تحول مادی که 
قهراً بدنبال خود با بد دگرگونمهای معنوی رانیز | 
بهمراه داشته باشد » جزاین نمیتوان انتظار | 
د اشت که اخلاقیات جایگزین روابط ناد رست و | 
نا پسند گذشته شود . باین ترتیب یک انقلاب 
اجتماعی هنگامی پمرحله کمال خود بیرسد که 
آا ر وجودی عوابل ضدانقلایی بنحو کامل از 
بحیط اجتماعی زد ودهشوند. 
برای حذف عوامل فد انقلابی گریزی جز 
تجدیدنظر قاطم د ر روشها وسیستم هائی که از 
سابق همچنان روابط اقتصادی و به دنبال 
آن روابط اجتماعی ما راتحت تأثیررعمینی خود 
قرارداده اند ؛ نیست. 1 
آنچه دراین گفتار موردنظر است میتواند  [‏ 
بد و صورت از قوه به‌فعل درآید. اعمال قدرت و 1 
آموزش دو حربه بوثری است که بدوصورت | 
روبنائی وزیربنائی میتواندپایگا ههائی را که | 
یک انقلاب اجتماعی بلست بی‌آورد؛ بحکم 
بقبه د رصفحه ۳ 


یکی ا زکارگران میگفت و 
چه خوب بود ددساعاتی که 
فرصت داشتیم با را به تماسای 
آئا رنا ریخی‌اصفهان می‌بردند 


شهرت و آوازه جهانی تمدن ایران را 
قسمتهای متعدد تقسیم کنیم» شاید بخش 
افتخا را تش به اصفهان» هنرو خلاقیت کا 
و هنرمندان ,اصفهانی تعلق, بگیرد . تاشی 
کاریهای , خیره کننده‌ای که الهام‌بخش 
صنایع سرامیک امروزه است» بینا کاری؛ 
متبت کاری» هنر معماری» صنایم نقره کاری 
وظریف کاری» صنایم فرش و پرده‌های زرشفست 
و صنایع دستباف و هزاران صنایع دیگر . ! 
قببل» از جملهگوهر تابنا کی است که از ک 
رنج‌گهربا رکارگران و هنرمندان ایرانی و در 
مر کز آنان هنرمندان اصفهانی از اعصا رو 


غرورانگیز دیگر را : 
افزوده لست . افتخاراتی بمراتب عظیم‌تره 
جهانی‌تر» و خیره کننده صنایعی ثه از بطن 
مجتمع عظیم ذو بآهن متولد می 3 د‌ 


د» صنایعی 
که از دهانه کارخانجات عظیم بافندگی؛ 
سیمان» قند؛ فلز کاری» و هنرهای‌دستی م 
بر پهنه اقتصاد ایران و بازارهای اقتصادی 
جهان عرضه می‌شود . و ایراد‌بزرثك» ایران 
غرورانگیز عصر انقلاب» ابران سراة 

قرن بیستم را حشمت وجاه وجلال می‌بخشد . 

در اوایل اسفندماه» محل برگزاری پنجمین 
دوره مسابقات مهارت‌فنی کارثران جوانی بود 
که از ء , استان در این شهرگرد آمده بودند تا 
با دیگر خوا هران و برادران کارگر خود برای 
نشان دادن قدرت تخصصی و رت به رقابتی 
سازنده در مسابقه‌ای مهیچ و پربار بزخیزند . 
اینان برگزیدگان ۲,ع. 
بسابقات بودندکه از طریق وم ۲ کمیته 
کارگا هی آزما یش شدند و ويمم نفرآنها پس 
از یک مسابقه مقدماتی موفق شدند 
استانی ش رکت جویند تا ماهرترین آنها از هر 
استان انتخاب شوند و برای نبرد انديشه و 
مهارت دستان پرتوانشان با دیگر خواهران 


کارگر داوطلب 


رسمابقات 


صنحه ۱۲ 


ابا با تحولات چند سال 


قبل از روز سه‌شنبه که روز 


بود» دبیر کمیته ملی مسابقات مهارت‌فنی 


در چندین جلسه با سرپرستان تیمها و داوران 


سابقه به بحث و گفتگو پرداخت و آنان‌را 


کیف برابه‌ها آثنا ساخت» در ایر 


۱ ان 
ستانهای بازندران » 


ترمانشا هان و کاشان برای اولیر 


کارگراز 
ترراب 


ین مسابقات تعداد وه تفر ازد 


در واحدهای تولیدی و صنعتی و 
آموزشی کشور ثار و تحصیل 
مرحله مسابقات استانی انتخاب 


می تنند؛ د 


شده بود ند که تعداد ء م نفرازآنها به دوره‌نهایی 
راه یافتند . این دختران که درب رکز تعلیمات 
حرفه ای در یک خوابگاه و بحل جدائانه ای 
استقرار یافته بودند بیشتر ا زکارگران پسر دوری 
ازخانه و کاشانه رحس می کردند بهمین‌دلیل 
همیشه به صحبت‌های‌درگوشی مشغول بود ند 


درحاشیه پنجمین د وره‌مسا بقات‌بهارت‌فنی 


رگرماهو سه‌روزمیهمان اصفهان 


ان د راین مسابقات ناراضی نبو 


ل و تسهیلات سمکن را د 


با تمام امکانات و 


می کنند نبایدزنان به فعالیت مشغول شوند» اختبار آنان قرا 


ین دوره از مسابقات توان و کا 


نمایش ندا رند , 


دبیر کمیته اضافه کرد بدون تردید الر 


( ...جع کارگرماهر:سه روزسبهمان‌اصفهان 


آزما یش کتبی و عملی وساعت وقت د راختیا رشان 


اعضای نیم فزوین ئه دراین دوه از سسایپعاب 
سرا لت کرده بودند: 

حافظ بالایی-- بحمدرضا رضائی-- علی 
سنوده‌بنش_-- بهرامعلی رشوند-- قربال خمسه 
بنوچهر ناجی‌زاده- بعمد نجفی- زلفعلی 
بانی کوهین-- احمد رحیمی- سید علی | کبر 

- بهدی کود رزوند .1۱ 
حسيني رزوند چگینی- ولی 
بحمدآفا مجید بصطفی سلطانی-- عباسقلی 
حسینی-- حسین فتحی زبرانی- حشمت‌اله 
نوری-- موسی کمالی-- مجمد علی بفتد ری- 
تصراله طا هری‌شینگی--احمد علی ررآبادی, 


سوالات وزبان 


برای‌شر کت کنند ان درء , رشته مختلف 
که عبارت بودنداز : تراشکاری-فلز کاری- 
فرز کاری- جوشکاری وبرق- جوشکاری گاز 
فرق کازی: لوله تضی جتم نقی با عتبانب 
تعمیر راد یو و تلویزیون- مدلسازی(نجاری)- 
ريخته‌گری_بنائی(سفت کاری)-ریسندگی و 
بافندگی -آهنگری وتعمیر بوتور (اتوبکانیک) 
زب نهای متفاوتی را درنظر لرفته بود ندوحدا کثر 
زبان در اختیارشر کت کنندثان در رشته های 
فرز کا ری- بنانی- تعمیرسوتوربود که برای هردو 


نداشته بودند و ین فرصت را شر کت 


دنند کان جوشکاری 


کارگران جوان استان کربانشاهان ده 
برای اولین بار در مسابقات بهارت فنی شر کت 
درده بودند» عبارنند از: سید بهمن منعشی- 
بروش احمد وند کوهساری- مسعود 
صندوقچی- امیر علی واحدی- بیژن جولکی- 
علی | کبر رضا خاني- قاسم عبدالمالکی- 
لیسیاه گرائی حکمت آبادی-- مریم علیخانزاده 
بیرزا بحمد جعفری خا نه- علی حید ر بهرامی 
ناصر افشاریت عباس جمجابی- زینت 
کهریزی- افتخار السادات هاشمی‌بهر- 
نیره بایروندی-- غلابرضا طلاد خت-- کود رز 
رضانی--بچمد حسین بانشمیء 


تم کارتسران. 


۱ کیلان زیبنده دزدار- فاطمه یکتن دوست - نساطمه 


شریفی فربان- ریمی کیاسرانی-بحمدابراهيم اند يشه و با زودا رند " بکار گبرند و بدال طلا را 


أ ۳ افلا کی - بجمد نوروزی - رحیم آرا کوهسی - نازهآ بادی-مجمد حراتی عجمی -بحمد صالحی آن‌خود سازند, 
کارگران کیلانی از جمله تیمهانی بودند بجمد رضا باباشکو ی - سیاه حمد لته رحمشی - تسمانی- محه‌ود هشت وچها ر- بجمد فیلی - دراين بسابقات کسانی موفق شدند که 
۱ که د رنمام رشته ها شر لت کننده داشتند 


ی‌بیگا ری - مجید کجباف-احمد 


بحمد حلال دیبانی - حسن صیاد چوله زن - به این پنچ نکته نوجه خاص داشتنه 


اعضای این تیم عبا رت بودنداز: 


ِ خواه - سید بسن بهدی نژاد ابث - مود عیسی بیاتی‌نژاد -احمد محمود ی-طا هره‌بحفق- -دقت.- +- تمیز کاری ۳- 
جمشید گویآبادی - غلامحسین توت - اسماعیل پسندیده- عبدانته پورصصرا- " نیا- سید آسیه حسینی و بموقم ازابزا رکار-ع - نقشه خوانی 
عباس شاهنگی - اسماعیل عسگری - نورد -علی تفی فتحعلیزاده-سهدی غمخوا رپيشه کارگران‌ش رک تکننده دررشته جوشکاری عمل ( زمان). 


/ کیاوه- سید حسن حسینی - خانم رلیه تراببی- ‏ ید بجمود ابیدی-بجمد علی جو 


شری-عباس بر کوشش بیکنند تا آنچه را که در توان 


د ربنهمین دو ره‌سسابقات بها رت فنم 


نن ازد ختران کارگرا زواحد های‌تولیدیوصنه 1 


ید کالن‌استاد‌اد ربا یجان 


نوسی خورابادی - رضا رضوی‌وند درد -] 


صفر بحمد زاده - بجمد معقول شاه بادی-وهاب 


۱ 
بدی ببلانن - کاظم رشید - سناره فل ۱ 

الا محسین بهدی‌پسور اخسونی - یمور ال - 6 
و شرساد علم بهمداده- اند 


حسن حسن پور شاطر- جلیل خباط گلکا ری‌بوسف | 
سهیاد بهر - ابوالفصضل ادر فی ۱۰ در قصا سی | 
بنفش - عزیز غلام الذا کرین - احمد شبانی 
حواد انته‌وردی- رحیم انصاری لاله - پسرو ب 
اد 


ده - رز ثری باوعلی - حکمسه | 


خی 
ده ادج . ناصر کریمی 
کارینگ آذ رچه-میرجواد اصل خادم‌سرد اوری- 
کامران هادی -سید حسن با حجب بوسوی 

حیدر کند رودی - سب 


انتظا ری - جلیل سمائی اسکوئی- نادر اژد ری - 
علی کشی زاده-بحمد -عیدی بحمدی- اشرف 


۱ 
۱ 
تاظم زاده - امه ۱ 


صفحه ۱۵ 


روی‌جله : دوشیزه‌شهنا زرومینا 
یکی‌از کارگران کل‌ساز 


کل...وکل‌ساده 


بشربه انگیزه‌علاقه شد ید ب هگل .گل مصنوعی راسا خت 


این تنها در ادببات فارسی تس کهگل 
را سمبل زیبانی و لطافت می‌بینیج همه‌جا ؛ تمام 
سلت‌ها. زیباترین‌جلوطبیعت‌راگل‌می‌دانند؛ و 
د رآئا رشاعران‌ونویسندگان» جابه‌جا» مشاهده 
م يکنيم که برای نشان‌دادن لطافت و زیبائی 
چهرهو اندام معشوقه » ازگل مددمیگیرند, ستبل 
را بهگیسوی معشوقه مانند میکنند ؛ و نرگس را 
به چشم ۱و... 

و شاید بشر » اولین زیبائی که از طبیعت 
شناخت ؛گل بود, آن‌زبان که در غارها زندگی 
م ی کرد ؛ وفتی پای از غار مرون مي‌نهاد و در 
دشتگام برمیداشت ؛ آنچه که او را بخود جذب 
م ی کرد و روحش را می‌نواخت ؛ کل بود. و 
نه‌تنها ازگل لذت برد ؛ بلکه رنگ‌ها را با آن 
شناخت » و ارگل مایه‌گرفت و رنگساخت ؛ و 
حتی برای آنکه همیشهگل را همراه داشته باشد ؛ 
بر لباس خود نقش‌گل زده‌گلهای مختلف و 
رنگارنگ, بشر آنچنان زندگی خود را با زیبائی 
گل آمیخت ؛ که نه‌تنها درجشن‌ها ؛ عيدها و 


1 ۳ ۲ #هر 
عرومی‌های خودگل را برد ؛ بلکه می‌بینیم در 
مراسم تدفین فوت‌شدکان همگل را راه داد ؛ 
وابن روزها ؛ در همین کشور خودمان ؛ درهرروز 
کم ی کمتر از آنچه بول بابت خربدگل برای 
جشن ها صرف می‌شود ؛ برای مراسم تدفین هم 
خرح می‌شود. 

بشر ؛ د رطول قرن‌ها , آنچنان شيفته و اسبر 
زيبائی‌گل شد »که وقتی باد پائیزی وزیدن 
مي‌گرفت و به غارت‌گل ها می‌پرداخت » در 
ازدست‌دادن‌گل ها غمکین مي‌شد » و انتظار 
میدن بر ,و دوبره شکل نگل ها را به تلخی 
بسربی‌آورد » زیرا که در زمستان تنهاگل یخ » 
آنهم که در همه‌جا نبود-- نمیتوانست زیبائی 
کل های رنگارنگ را برای او داشته باشد. پس 
کوشید وگلخانه را ساخت تا گل را از اهریمن 
سرمای‌زمستانید رامان‌نگاهد ارد... با اینهمه : 
بازهمقانع نشد. بشرمی خواست همیش هکل را در 
بقابل خود داشته باشد.وحتی‌پژمرده‌آنرا بیند. 
با اين انگیزه ۰ به ساختن‌گل مصنوعی روی 


آورد ؛ وگل‌سازی را ؛ درکنار پرورش‌گل آغاز 
کرد ... 

د رکشورماء تا چندسال پیشگل مصنوعی 
ساخت-ه نمی‌شد» وآنچه بفروش مي زسید 
ساخته کشورهای اروپائی و با خاوردور بود ؛ 
باابنهمه ؛ عده کمی به‌انگیزه ذوق و علاقه بی 
که به‌گل وکارهای‌ستی ظربف داشتند » 
برای خانهشان؛ و با نصب بر بقه و کمرلباس - 
های زنانه بهگلسازی می پرداختند . که بیشترین 
تعداد این‌گروه دخترهای باذوق بودند » و 
تعدادی از دوزندگان‌لباس های زنانه, اما ازچند 
سال پیش باگرایش سردم به داشتن‌گل معمنوعی 
در خانه » کارگلسازی در ایران بصورت حرفه 
رایج شد ؛ وکارخانه‌هائی در اين حرفه بکار 
افتاد ۰ که هماکنون شاید بیش از دوهزار 
کارگر در اس نکارخانه‌ها ب هکارگلسازی 
مشغولند,در ايران » مانند دیک رکشورهای 
صاد رکننده‌گل بصنوعی دونو رگل ساخنه 
می‌شود : یک‌نوع ازبواد پلاستیکی »که حتی 


گلبرگ‌ها هم از پلاستیک است ؛ و هر جزء از 
ساقه و برگ وگلبرگ را ماشین‌های بخصوصی 
میسازد ؛ و کارگران اين اجزاء را بهم متصل 
بی کنند و شاخه بوجود می‌آورند, بدنیست 
بدانیم در این‌نوع مصنوعی : گاه‌گلبرگک ها 
ازپا رچه هم ساخته می‌شود. 

نوع دیگ رکه کمتر در بازاروجود دارد و 
بوسیله دست ساخته می‌شود ؛ تمام اجزاء یک 
شساخهکل ؛ همراه باساقه و برگ» ازپازچه است؛ 
که دست هنرمندان‌گلساز آنرا بوجود می‌آورد. 
ابن نوع گلسازی دیگر صنعت نیست ؛ بلکه هنر 
است و کمتر افراد به اب کارمباد وت می‌ورزند, 
اکنون با آنکه فروشگا ههایگلمصنوعی زیاد 
است ؛ اماگل های مصنوع ی که کلا از پارچه 
ساخته شود » کم است, 

این‌روزها که مردم علاقه‌ یی بیش از 
گذشته به‌گل بافته اند ؛ و برای تزئین اتاق‌ها و 
حتی هال خانه خودارگل استفادس یکنند » 
سفارس های ‏ متعددی کل بعنو زان 

شود ۰ بطوریکه مدیر و هها 

مت : یک زمان بود که مائل می‌ساختيم 
دربغازه می‌گذاشتيم و منتظر میماندیم تا یک 
مشتری از راه برسد و شاخه‌کلی بخرد, بااینکه 
کارگر کلسا زکم بود » چندساعت هم در روز 
بیکار میماند, اما حالا ما حتی مشتریانی داریم 
که برای اتاق‌ها و پاسیوهای خانه‌شان سفارش 
می‌دهند » و کارگران‌گلساز در تمام ساعات 
کارشان» مشغولند, 

کارگرا ن‌گلساز ؛ که بخاطر حرفه‌شان ؛ 
بی‌ترد ید از باذ وق ترینکارگران هستند ,کرچه 
از درآمد خیلی بالائی برخوردار نیستند ؛ اما 
خودشان می‌گویند که ابن حرفه را دوست‌داریم 
وکاربا تعدادی هم جنبه تفنن دارد, 

دوشیزه «شهنازرومینا » ۰ که در یکی از 
کلسازی های تهران کارم یکند » و تمام اجزاء 
یک شاخه‌کل همراه با ساقه و برگ را از پارچه 
رازه ._برای‌گزارشگر رستاخی زکارگرانا 


-- م نگلسازی را بخاطر علاقه بی که به‌گل 
دارم , و بخاطر ظرافت این کار دوست دارم. 

«شهنا زرومینا» ء که از ساعت 4 بامداد تا 
ساعت سه بعداز ظهر کار م ی کند و عصرها 
د وس می خواند» مي‌گفت: 

-- این را باور کنید که اکر دیپلم بکیرم و 
دانشکده بروم ‏ بازهم گل‌سازی را رها نم یکنم ؛ 
من‌وقتی یک‌گل رامی‌سازم ؛بهآنکه نگاس یکنم 
از کار خودم لذت مي‌برم. اصلا موقمگلسازی 
خستکی برای‌من سطرح نیست, 

«جواد نژاد هاشمی» يکي ازگلسا زان‌تهرانی 
که فروشگاهی هم دارد وکل های بارچه‌بی 
می‌سازد » بعتقد است : «گل‌های پلاستیکی 
ساختن . یک صنعت است ؛ اماگل پارچه بی 
یک هنر, 


ی وا سست. تعاس 


با آغاز سال ۱۳۵۵ ؛ سرویس هنری رستاخیز 
کار گرا ؛ حرکت نازه‌ای را شروع خواهد 
کرد , بر گزاری برنامه های هنری باً همکاری 
کارگران مستعد ازبدتی پیش بورد نوجه 
سرویس هنری رستاخیز کارگران بوده است :و 
با گفتگوهائی که در این زمینه صورت گرفت؛ 
| کنون طرحی آباده کرده‌ایم ؛ که برای اظهار 
نظار شما خوانندگان عزیز در اینشماره منعکس 
بیکنیم , هدف با ازاجرای این برنامه تشویق و 
شرکت دادن کارگران هنرمند در برنامه‌های 
بربوط بخودشان است , در اینجا طرح‌های 
سرویس هنری بجله را مطالعه بیکنيد , 

۱ -مسابقه نقاشی سراسری 


در بررسی هائی که مسئولان سرویس 
انجام داده اند ؛ باين نتيجه رسیدیم که گروه 
کثبری از کارگران سراسر کشور غیراز کار 
روزانه و فعالیت جمعی ؛ دررشته نقاشی یز دستی 
دا رند و به گواه آثاری که ازآنسان درمسر کسز 
آبوزش هری وزارت کار وابوراجتماعی 
دیده‌ایم » بسیاری از آنان دارای استعدادی 
سرشار هستند وما برای اعتلا بخشیدن به این 
هنر تصویری؛از اين هنرمندان کارگر دعوت 
ميکنیم تا در سابقه نقاشی رستاخیز کارگران 
ش کت جویند و از هم | کنون ؛ یک با دواسسر 
خود را بسا ذ کسرمشخصات کامل و سه قطعه 
عکس م بر ء برای‌با بفرستند , هر هفته تعدادی 
از نابلو هس بصورت رنگی بسا سیاه و سفید با 
بشخصات نفاش د رصفحات مخصوصی که برای 
همین منظوردرنظر خواهیم گرفت چاپ خواهیم 
کرد و در پایان سیزده هفته که ف ازسال 
را تشکیل بید هد ؛ در یک جلسه جمعی؛ لروهی 
که انتخاب شده‌اند برای شرکت در رقابت 
نهائی حضور خواهند بافت و از بیان شر کت 
کنند گان به سه تن از هنرمندان نقاش جوایز 
جالبی تعلفی خوا هد گرفت و پس از پایان مسابقه 
نیز دریکی ا زگالری های تهران- نمایشگا هی از 
آثارسوجود تشکیل خوا هد یافت که طی‌براسمی 
افتتاح خوا هد شد , 

همکاری کروه کارگران هنرمند نقاش در 
اسر ب رگزا ری مسابقه و نمایشگاه که هرسه باه 
یکبار انجام میپذ برد بسیار موثر خواهد بود ؛ 
بنتظر همکا ری های | رزنده شما هستیم. 


بسیاری از کارگران سراسر کشور دستی به 
قلم دارند و نامه‌ها و داستانها , انعر ومقالاتی 
که آنهابرای زستاخیز کا رگران بیفرستند» گواه 
این امر است.بنا براین یک مسابقه مقاله نويسي 
نیز ترتیب خواهیم داد تا ان گروه از خوا هران 
و برادران عزیز کارگر که علاقمند به شر کت 
دراین مسابقه هستند د ریک رقابت شیرین قد رت 
مقاله نویسی خود را با زمایند .مقالات شما لازم 


دادتکار< رستاخب رکارگران» مسالقات دررگ 
هنریدرسال ۱۳۵۵ رگرارخواهد شد ... . 


نو رانا رگری‌سرا سریابرانزیزنظرخنرمندان 
و دارثر انان‌سرتناس تأنرا یران حمشیدسنا یخی 
علی‌حانمی .؛عباس جوانمرد وجعفروالی دریک 


معیا روسیع بر لزارمی لردد , 
مسا بقات نقائمی , مقاله نویسی و نما یشنامه نویسی با 


همکاری بر کز آموزش 


هنری کارتران و رستاخیز 


ثارران د رتهران و سایر 


هنرمندان سینما وتأتر وخوانندگان سرشناس در 
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2 


است در زسینه : تأثیر دو اصل چهارم وسیزدهم 
انقلاب : بالکیت صنعنی و سهیم شدن کارگران 
درسود کارخانجات ؛ رستاخیز ؛ نقش خانوادم 
های کارگری درجامعه ابران و نایر آن باشد ؛ 
مقالات رسیده با نام خودتان به چاپ بیرسد و هر 
شش ماه یکبا ر در یک بررسی نهائی که بوسیله 
کروهی از نویسندکان رستاخیز کارگران بممل 
مي‌آید به سه نفر ازش ر کت کنندگان که بهترین 
مقاله را نوشته باشند ؛ جوابزی تعلق خواهد 
گرفت , همین امرو زکاغذ وقلم برداربد؛ وبرای 
نشریه ویژه خودتان مقاله بنویسید و همراه آن 
دوقطعه عکس نیز برای با بفرستید ۰ منتظر 
بقالات شما در بینه هائی که دربالا ذ کرشد » 
هتم 


م-تاتر 


همانطور که دید دارید م رکز آموزش 
هنسری وزارت کار وآمسسسور اجستماعی 
فصالیت فسسائسی را در زسینه 
سایل هنری وتربیت کلاس های بختلف‌از 
جمله تأثر دنبال کرده لست وتا بحال چندین 
کارگرمستصد وا دا زسینه بازیکری»نویسندکی؛ 
وکارگردانی برای تأترآماده کرده است,باتوجه 
به استقبالی که کارگران هنرمند از کلاس های 
تأتر اين م رکز بعمل آورده‌اند؛در سال جدینما 
نیز قدم به میدان می‌گذاریم ومیخواهیم حداقل 
هر سه ماه یکبار یک نمایشنامه را کهسهم 
بازیکری ‏ وکارگردانیش بعهده خود کارگران 
است در یکی از تأترهای تهران بروی‌صحنه 
بیاوریم »این شروع کار است »وتا چند ماه‌یعد 


9 ی 


به شهرهای دیگر که کارگران آن آماده 
هبکاری پاشند سفر بيکنيم وضمن دیدار از 
تأترهای آماده وانتخاب یک نما بشنامه بعنوان 
کزیده نمایشنامه‌های کارگری درسال ده 
را هنمانی وتعلیمات لازم بگروه‌های کارگری‌در 
زمینه های تأتری به ویژه بازیکری وصحنه آرانی 
نیز داده خوا هد شد,وهمچنین در یک جشنواره 
بزرگ که هر سال در یک شهر برگزار بیشود 
نمابشنامه‌های اجرا شده در عرض سال را در 
یک سالن بروی صحنه بی‌آوريم.ناگفته نماند 
دست اندر کاران تأتر در ابران چون‌جمشید 


مشایخی بعلی حاتمی عباس جوانمردوجهفر 
والی‌آمادگی خودرا برای شرکت درجشنواره 
بعنوان هیئت نظرد هنده اعلام کرده‌اندو ازاین 
راه ما قدم ها ی‌بحکم تری دراه پیشبرد تأترهای 
کارگری درابران برخواهيم داشت. دراینجا 
یک سئله میماند که آنهسم تهسه متن 
نمایشنابه هاست,در صورتیکه خود شما 
نمایشنامه هائی دارید بیپذبریم ودر بر اين 
صورت سوژه وابده‌های خودرا دزیکك صفحه 
برای سرویس هنری رستاخیز کا(گران بفرستید 
تا براساس این قصه ها وسوژه های کوتا‌نما بش 
نامه‌های کارگری تنفلیم وبا شرکت کارگران 
هنرمند وبازیگر آماده برای تمرین واجرابشود, 
خوشبختانه میتوانیم از سالن‌های وابسته به 
دانشگاه تهران وسالن‌های دیگر درب رکز برای 
هر اجرا بمدت هفت تا ده شب استفاده کنیم؛ 
بنابراین فقط منتظلر اظهار ننرها ونامه هاو 
بقالات ونما یشنامه ها ونقاشی‌های شما برای 
اجرای این همه فمالیت هتم , 

اجرای برنامه های هنری 


سرویس هنری رستاخیز کارگران در بی 
کیری اجرای برنامه‌های کوناگون هنری؛ 
بژده‌بزرگی نیز برای شما دارد از ابنقرا رکهبا 
برنامه‌های پانزده روز بکبار وماهی‌یکباورا 
برای شما تدا رکث دیده‌ايم »در اين برنامه‌ها 
که بیدت چهار ساعت خواهد بود هنرمندان 
سرشناس کشور شرکت خواهند داشت وتا 
بحال بسیاری از خوانندگان سرشناسو 
هنرپیشگان سینما آمادگی خودرا برای‌ش رکت 
در جشن‌های ماهیانه با اعلام کرده‌اند,اين 
جشن ها درسالن خودتان وبا سالن های بزرگ 


تهران بر پا مشود وساعات خوشی را برای‌شماوا 

خانواده‌تان تامین خواهد کرد ,باهمه اينها 

همکاری شما در برآورد این مقاصد ارزنده خوا هد 

بود وامی‌دواريم در شماره بعد مقالات, نقاشی‌ها؛ 
داستانها ونظرات‌شما زا به چاپ برسانیم. 

سرویس هنری‌رستاخی ز کاوگران 

محمدعلی عرفی نژاد 


«ااکادافناد؟ « 
اردیدگاه‌قانون 
تأمین‌احتماعی 


ازد کترحید رقلی‌عمرانی 
۶ 
رئیس هیاتمد پره‌ومد بر 
عامل‌سا زمان‌تامین اجتماعی 
از کارانتسادگی از لصاظ فانون تأمین بیمار یمه شبه واعلام نظر پزشک بعالج 
۳۹ بت جوا ت نی دج ((د رمورد عدالت اجتماعي باید ند کر داد که این ضرورت نه تنها درمورد کشورهای در داثر بر مرقابل علایبرین او پرونده فسانی 
هی حال توسعه احساس میشود ؛ بلکه تا حد زیادی در کشورهای پیشرفته نیز صادق است : زبرا در به کمیسیون ارجاع ميشود» اعم‌از اینکه این 


که قادر نباشد با اشتغال بکا تا میزان معینی از 
درآمد قبلی خود را پدست آورد و در وافع سر 
معاش خود و خانواده خویش را از دست بد هد , 

وقتی بیمه شده‌ای به تشخیص مسراجسع 
پزشکی پیش‌بینی شده درفانون تأمین اجتماعی؛ 
ا زکارافتاده کلی شناخته شود چنانچه بااشتغال 
بکارسابقی پا کاردیگری نتواند بش از یکلسوم 
ازد رآمد قیلی خود را بدست آورد از لحاظ قانون 
تأسین اجتماعی استعقاق دریالت مستسری از 
کارافنادگی کلی را خوا هد داشت , درمبعث 
تعاریف قانون تأمین اجتماهی ( بند م ۱ ماده ۲ ) 
از کارافتادگی کلي راچنین تعریف میکند : 

« از کارافتادگی کلي عبا رتست ا زک هش 
قدرت کار بیمه شده پنعوی که نتواند با اشتغال 
بکارسایق یا کار دیگری بیش از یک سوم 
ازدرآمدقبلی خود را بدست آورد.» 

نا براین آگربیمه شده‌ای به تشخیص مراجع 
پزشکی پیش بینی شده درقانون تأمین اجتماعی 
از کار افتاده کلی شناخته شود ولی با اشتضال 
بکا رسابق خود پا ه رکاردیگری بیش ازیک. 
سوم ازد رآمد قبلی را بدست آورد از لحاظ قانون 
تأمین اجتماعی شرط از کار افتادگی کلی را از 
دست مید هد و در نتیجه استحقاق دربافت 
مستمری از کارافتادگی کلی را نمز نخوا هد 
داشت , مراجع تشخیص ا زکارافتادگی و تعن 
بیزان ازکراکی بیمه شده , کمیسیونهای 
پزشکی میباشند که در دو برحله بوفع جسمی 
و روحی یمه شده رسیدگی میکنند , ماده ر و قانون 
تأمین اجتماعی چنین مقررمیدارد : 

« برای تعمین بیزان از کارافتادگی جسمی 
و روعسی بیسه شدکان و السراد خسانسواده 
آنها کمیسیونهای بدوی و تجد پدنظر پسزشکی 
تشکیل خواهد شد , ترتیب تشکیل و تعیمن 
اعضاء و ترتمب رسیدگی و صدور رأی براساس 
جدول میزان ا زکارافتادکی طبقی آئین نامه ای 
خواهد بود که به پيشنهاد سازسان تأمین 
اجتماعی و سازمان تأمین خدسات درسانی 
بتصویب شور یعالی سا زمان میرسد , » 

قبل از اينکه این باده بخصوصاً 
آئین نامه ترتیب تشکیل نهای پزشگی 
و نحوه رسیدکی و صدور رأی بپردا زیم لازم است 
بادآورشويم همانطور که درمتن مادهسذ کور 
بلاحله بیشود وظائف اين کمیسیونها تنها 
وسیدگی سٍ ا زکارافتادکی شخص بیسه 
شده نیست » بلگه عنداللزوم تشخیص از کار 
افتادگی افراد خانواده بیمه شده نیز بمهده این 
کمیسیونها میباشد , بعداً مموقم خسود توضیح 
داده خوا هد شد که درمواردی برخورداری پدر 
و سادرییمه شده و نیز شوهر بمسه شده : زن و 
فرزندان تحت تکفل بمه شده اعم ازییمه شده زن 
با برد از مزایای تأمین اجتماعی م وکول بسه 
آنست که کمیسیونهای پزشکی تشخیص د هند 
که این افراد بر حسب بورد از کار افتاده‌اند و 
وقاد ربه تأمین معاش خود نیستند, 


صفحه ۱۸ 


بسیا ری‌ازاین کشورها آگرچه پیشرفتهای اقتصادیوفح رضا بت بخشی‌دارد ولی‌عدالتاجتماعی 


چنانکه باید حکمفرما نیست.)) 


به بنظلور آگا هی کا رگران سریف لسورو سا برییمه سد لا ۱ 


ازفربا پشات‌شا هنشاهآ ریامهر 


زسرایای لا نون ناسین اجتماعی 


رستاخیز تارگران, هرهفته ضمن گفت‌وگوبا آفای حید رئلی عمرانی بعاون تأمین اجتماعی وزارت 
رفاه اجتماعی و رئمس هیات بد یره ومد پرعامل سا زان تأمین اجتماعی : مواد فانون مزبوررا مورد 
تجز یه و تعلیل قرارمی‌د هه وللسنه وجودی هریک ازمواد را ضمن مفایسه باوضم گذشته و موارد 
شابه در فانون بیمه های اجتماعی بازگو می کند, لازم به تذ کر است که خوانندگان عزیر 
مي‌نوانند نظرات و حتی انتقاد ات خود را عی نامه برای دفتر بجله ارسال دارند نا پا آفای د کتر 
عمرانب سطرح شود :و پاسخ خود را در همین صفحه بلاحظه کنند , 


طبق آئین نامه اجرائی ماده , و قانون‌تأمین 
اچتماعی سربوط به ترتیب تشکیل و نحوه کار 
کمیسیونهای پزشکی سازسان تأمین خدمات 
درسانی که بموجب قانون عهده‌دار انجام 
خدمات درسانی بیمه شدگان سازسان تأمین 
اجتماعی میباشد » کمیسیونهای پزشکی بدوی 
و تجد یدنظر را در تهران و شهرستانها برحسب 
مورد تشکیل خوا هند داد, 
کمیسیون بزشکو بدوی : 

اعضاء کمیسیون پزشکی بدوی عبا رتند از 
پزشک نماینده سازمان تأمین خدمات درسانی و 
پزشک متخصص در رشته مربوط به بیماری بیمه 
شده که برحسب مورد سوضوع سید 
کمیسیون بیباشد و پزشک معالج بیسه شده و 
نمابنده سا زمان تأمین اجتماعی , د رصورتیکه 
کمیسیون پزشکی د رمحلی غیر از محل افامت 
بیمسه شده نشکیل شود و حضور بیسه شده در 
کمیسیون لازم باشد ؛ بیمه شده بهزینه سازمان 
تأمین خلمات د رمانی برای‌ش رکت د رکمیسیون 
اغزام خوا هد شد, 

رأ یکمیسیون پزشکی بد وی‌وسیله سا زمان 
تین خدبات درسانی به یمه شده 
ابلاغ بیشود و چنانچسسه بیمه شده به‌رأی 
کمسیون بدوی اعتراض داشته باشد میتواند 
ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ رأی اعتراض کنبی 
خود را بواحد سازمان ّ خدبات درمانی 
تسلیم کند ودر ابنصورت واحد بربوط باید 
حدا کثر ظرف بکماه مدارك لازم راجمع آوری 
وجهت طرح درکمیسیون پزشکی تجد بدنظر 
ارسال دارد, 
کمیسیون پزشکی تجد یدنظر: 

اعضاء کمیسیون پزشکی تجد بدنطر 
عبارتنداز پزشکک نماینده سازمان تأمین 
خدبات دربانی وپزشک متخصص در رشته 
مربوط ویکنفر «فیزیا تریست» (متخصص 
معالجات توان‌بخشی از قبیل ورزشهای طبی و 
تمرینهای بخصوص استخوانی وعضلانی و 
عمبی که بتخصص فیزیک بزشکی:فیزیکال 
بدیسین,کفته بیشود ونماینده فنی سازمان 


تأمین اجتماعی ویکنفر کارسند مازمان‌تأمین 
خدمات‌د رمانی که‌بعنوان بنشی در جلسه 
حاضرميشود, از اعضاء کمیسیون پزشکی بدوی 
درکمسیون پزشکی نتجدیدنظر عضویت 
نخوا هند داشت, 

در صورتیکه حضور بیمه شده د رکمیسیون 
تجد یدنظر پزشکی لازم باشد بهزینه سازمان 
تأمین خدیات‌درمانی به کسیون دعوت 
خواهدشد, 

کمسیونهای بدوی وتجدیدنظر پرشکی 
با حضو رکلیه اعضاء رسمیت خوا هند یافت و 
رای اکثریت اعضاء بلالاعتبار میباشد, 
رأ ی کمیسیون بدوی درصورتیکه از طرف بیمه 
شده ظرف یکماه بهلت مقرربورد اعتراضواقع 
نشود قطعی ولازم‌الاجراء خواهد بود و آرآء 
کمسیونهای نجدبدنظر پزشکی نیز قطعی 
ولازمالاجراء بیباشد وباین نرتیب برای 
یمه‌شده حق اعتراض باقی نمیماند. بموجب 
باده ,پ قانون تأبین اجتماعی: بیمه‌شدگانی 
که طبقی نظر پزشک معالج غیرقابل علاج 
تشخیص داده میشوند پس‌از انجام خدمات 
توان‌بخشی واعلام نتيجه توان‌بخشی با 
اشتغال , چنانچه طبنی نظر کمبسیونهای پزشکی 
بد کورد ریاده ,و ابن فانون توانای خود را 
کل یابمضا از دست‌داده باشند بترتمپ زیر با 
آنها رفتا رخواهدشد: 

الف- هرگاه د رجه کا هش فدرت کاربیمه 
شده شصت وشش درصد وبیشتر باشد ازکار 
افتاده کلی شناخته بیشود, 

بت چنانچه بیزان کاهش فدرت کار 
پیمه‌شده_ ین سی‌وسه تا شصت‌وشش درصد و 
بعلت حادثه ناشی ازکار باشد ا زکارافتاده 
جزئی‌شناخته بيشود. 

جسار درجه کاهش فدرت کار بیمه‌شده 
بين ده تاسی‌وسه د رصد بوده وموجب آن‌حادثه 
ناشیا زکارباشد استحقافی دریافت غراست 
نقص مقطوع راخواهد داست,» 

بطوریکه ملاحظه میشود در ماده , ب 
صراحتاً ارجاع هربورد را به کمیسیونهای 
پزشکی موضوع فانون تأمین اجتماعی ب و کول 
بانجام خدبآت توان‌بخشی نموده است, 
باینصور تکه پس از طي براحل دومان 


حالت جسمی پاروحی شخص بیمار بوجب 
نده باشد که بطورکلی قدرت ادامه کار خود 
را از دست بدهد ویااینکه قسمتی از قدرت کار 
او کاهش یافته باشد وبااشتغال بکار ننواند 
تمام د رآمدقبلی خود را بدست‌آرد, 

خدیات توان‌بخشی عبارنست از : 

بعالجات روانی- بعالجات جسمانی- 
بعالجه بعتادان بمنظور ترلك اعتیاد آنان 
بعالجه عقب افتادگان بمنظور وفع عغب افتادگی 
و کوشش برای توانائی بخشیدن بهعلولین 
وبا زگرد اندگان نیروی کا ربه‌آنها, 

بعدا ز انجام خدیات توان‌بخشی ممکنست 
بیمه شده توانائی خود را بدست نمآورده برای 
اشتغال بکار دیگری که متناسب وفع جسمی 
باروحی‌او باشد آمادگی پیدا نکند, درآین حالت 
وضوع ا زکارافتادگی کلی پاجذنیر. مصداق 
بییابد وبترتیب مقرر در بندهای سه‌گانه الف 
وب وج باده , بقانون که‌قبلا در این نوشته 
عنوان شده است عمل ميشود , 

نکته‌ای که لازم بیادآوری است عبارت از 
اینستکه چنانچه درجه کاهش قدر تکار 
یمه شده از شصت وشش درصد کمتر باشد و 
این نقص جسمی یاروحی ناشی ا زکار یا بمماری 
حرفه‌ای ویا بعلت حادثه ناشی ازکار نباشد 
یمه‌شده از لحاظ سازمان تأمین‌اجتماعی 
استحقاقی درپافت مستمری جزئی یاغراست 
نقص بقطوع ندارد ودر چنین حالتی بیمه‌شده 
فقط در صورنی استحقاق دربافت مستمری از 
کارافتادگی خوا هدداشت که به تشخیص 
کمسیون بزشک ی کاهش قدر تکار او 
شصت وشش‌درصد ویا بپشتر باشد, زیرا 
بستمری جزئی وغرامت نقص مقطوع موضو: 
بندهای ب‌وج باده , پ قانون منحضراً بربو 
است بموارد ناشیا زکار» اعم از حوادث با 
بیما ربهای ناشی از کارء توفیح اینکه دربوارد 
ناشیا ز کار برای برخورداری از مستمری از 
کارافتادگی کلی بامستمری جزئی یاغرابت 
نقص بفطوع احراز هیچگونه شرطی از لعاظ 
دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه نزد سا زمان 
تأمین اجتماعی ضرورت _ندارد. ولی‌در موارد 
از کار افنادگي غیرناشی ا زکار یعنی د رحالتی 
که عدم توانائ ی کار بیمه‌شده و کاهش قدرت 
کاراوشصت‌وشش د رصد وبیشتر باشد, پرداخت 
سمتمری مشروط برآنستکه بیمه شده رف ده 
سال قبل از وفوع حادئه غيرناشي اکار با 
ابتلاء به بیماری منجربه از کارافتاد گی؛ حدافل 
حسفی یمه بکسال کارا که متضمن‌حق 
بیمه‌نود رو زکار قبل از وفوع حادثه بایماری 
منجر به ا زکارافتادگی باشد بسازمان پرداخت 
نموده باشد, 

در مورد نجوه محاسبه مستمری ومیزان 
و ترتیب پرداخت آن بموقع خود بحث خواهیم 
داشت. 

ادامه دارد 


7 کارقسرات: 
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ار: نسترل فرنژاد 


سال نهنگ است, منجمان و 
پیشگویان برای‌سال یکهزاروسیصد وپنجاء‌وپنج 
پی شگوئی‌ها نی کرده‌اند » منجمله: 
همزیستی مسالمت‌آمیز دول - ریزش 
با ران های فراوان -- ارزانی با کولات -- بهیود 
وفع زارعین -- گربای فراوان تابستان - و از 
همه مهمتر» رونقی با زارمطبوعات, 
با آقای د کتر عباس ریاضی کرمانی ؛ استاد 
دانشگاه ؛ ساعتی بگفتگو نشستیم و آنچه دربی 
میا ید حاصل آن است. 
وقنی د ربا ره تحویل سال‌نو پرسید پم ,۵ کتر 
ریاضی کربان یگفت: 
« تحویل سال یکهزارو سیصدو پنجاءوپنج ؛ 
یعنی موقعی که بر کز زمین از نیم کرة جنوبی 
وارد نیم کر شمالی می‌شود ۰ روز شنبه سی‌ام 
اسفندیاه سا یکهزاروسیصد وپنجاهوچهار : 
سه‌ساعت وهشت‌دلیقه وسی‌انمه از ظه رگذش 
‌ 


صحبتازسال نهنگ ‏ و اینکه چرا این‌سال 
را با علاست نهنگک سشخص کرده‌اند پیش آید » 
د کترریاض ی کربان یگلت: 


«از سالهای دور روش های‌گوناگونی برای 
سال‌شماری وجود داشته و تقویم های بعمولی 
اسروزی ؛ قیصری ؛ گربگوری ؛ هجری ؛ شمسی » 
بر این مینی تنطیم شده است, راجم به سال‌نهنگ 
دوعفیده مختلف نزد منجمین رواح دا رد. عده‌ای 
عقیده دارند که نام حیوانات از قبیل موش 
پلنگ , مار ؛ گوسفند » مرخ ؛سگ ؛ بوزینه و غیره 
از قدیم‌الابام به این‌علت روی سالهاگذاشته 
شده است که سالها با هم اشتباه نشود و وفایم 
هرسال مشخص شود و بطوریکه منجمین قد یمی 
اپرانی نوشته اند ابندای سال شهریاری که در 
ایران‌باستان رواج داشته است ؛ از سال اول 
برمینی سال موش نام گذاری شده است, بنابر 
عقیدهد یگری‌یگویند تمام‌سلل‌دنیا سال رابه 
سیصدوشصت وپنج روزوروز را به بست‌وچهار 
ساعت و هرساعت را به شصت دقیقه و هردقیقه را 
به شصت‌پانیه تقسی مکرده‌اند. در ت رکستان و 
اهل ختا روز را به‌دوا زده قسمت میکردند و براین 


نم فقسران] 


نیال أبنده ؛ 


دوازده قسمت ابن اسامی راگذاشته اند سیسقان؛ 
اوت : پارس ؛ تمشفان » و غیره که ترجمه اش به 
فا رس همان‌موش وپلنگ ؛ سک ؛ ما هی‌و ازاین 
قبیل است.۶ 
وقنی د ربا ره اثرات طبع نهنگ که یک حسوان 
دربائی است حرف پیش آمد ؛ د کتر ریاضی 
کرمانی گفت * «عقا ید منجمین اعم | زقد بمي‌ها 
وحد بدی ها ؛تفاوت است ؛ ولی شخص من چون 
شیعه اثنی‌عشری هستم و مذاهب اسلام با 
پبشگوئی و موهومات و خرافات معخالف است» 
در این باره نمي‌نوانم عفیده‌ای داشته باشم ء 
چنانکه یکی ازشعراگفته است : 
زبان‌ستا رهشمرچالك باد 
د هانش پر زخا روخاشالك باد 
چه‌د اند کسی غیرپرو ردگار 
کهلرداچه با رآورد روزگار 
دکتر رباف يکربانی دز پاسخ ایسن 
برش که «چرا ما ههای سال را با نمودا رهائی 
سین اسد » سرطان و غیره مشخص کرده‌اند ؟» 
گفت: ‏ ازگذشته‌های دور سیر آلتاب را دور 
زسین میدانستند و به آن داثرة البروح می‌گفتند و 
هشت درجه بالا و پائین آن رامنطقة‌البروج 
نامیده بودند و دوازده برج که همان حمل و ئورو 
جوزا و اسد و یره است » ار روی سنطقة‌البروح 
رارگرفه ند 
آفتاب د رح رکت‌ظا هری‌وبا زمین د رح ر کت 
حقیقی » در مدت سمصدوشصت‌وانج روز وانج 
ساعت‌و چهل و هشت‌دلمقه و چهل وشش ثانیه . 
یکدور دور زسین با زبین دور آفتاب میکردد و 
درهرسی ویک روز؛ زسین د رمقابل یکی ازاين 
صورت ها قرا رمی‌گیرد و بدین لحاظ است که اين 
اسامی را پربا هها نهاده‌اند. 
به د کترریاضی کربانیگفتیم : روایتی را از 
بچگی شنیده‌اي مکه هر ستاره‌ای دارد و 
پا بان زندکیش زمانی انجام می‌گیرد که ستاره‌اش 
فرو افند. شما در ابن‌مورد چه عقیده‌ای دارید ؟ 
در پاسخگفت : «همانطو رکه در نظام عالم 
عده‌ای بدئیا می‌آیند ؛ نشوونما م یکنند » قوس 
صعودی طی ب ی کنند ؛ به حد کمال بیرسند و 
بعد تنزل می کنند و از بین میروند ؛ در عالیم 
افلاک هم چنین است, بعنی ستاره‌ای بدنیا 
می‌آید ؛ به کمال بیرسد و بعد از مدتی قوس 


سب تا 


کفتگونی با » د + کتر عباس‌ریاضی 
کرمانی ابستاد دانشگاه تهران 


ی 


نزولی طی کرده و از بين می رود و باصعطلاح اول 
کوتولوس است بعد قرمز ؛ بعد زرد ؛ بعذ سفید 
و بعد ازسفید دوباره زرد » فرسز سیاه شده » از بین 
می‌رود, 
البنه وفتی به ناریخ عمر موجودات ؛ 


حیوانات و نباتات نظر می کنیم ؛ می‌بینيم که 
اختلاف فاحشی ازنظر طول مدت‌عمر دارند. 
بثلا انسان سدا کثر صد وپنجاه سال عمرمی کند ؛ 
ولی حیوانانی هستند که ششماه زندگیمی کنند» 
بکهفته زندگی ی کنند وقلسا چون می خواستند 
میت تم فانم پدنیا آمدن ؛ تکامل 

دل » به حد کمال رسیدن و از بین رفتن است؛ 
زندگی انسان را با زندکی متاکان سوام 
مي‌دانستند ؛ وگرنه عمر ستارگان با عمر انسان 
پهیچوجه فا بل مق یسه نیست». 

صحبت از خسوف و کسوف پس‌از تحویل 
سال آینده بمیان آمد, دکتر ریاض ی کرسانی 


کفت : «در تعویل سال آینده ‏ پنم خسوف و 


کسوف انجام مي‌گیرد. جز دوتای آن ؛ بقیه در 
ابران قابل ریت نیست, از دوتائی که دیده 
میشود ؛ یکی پنجشنبه نهم اردیبهشت پنجاءو 
پچ ؛مطابقی بیست‌ونهم ربیم الثانی هزاروسیصد 
و نودوشش ؛ بست‌وهشتم آوریل هزارونهصد و 
هفتادوشش ؛ فرص خورشيد در ساعت بازده 
و سي‌وهشتدقیفه وسی‌وشش انیه وارد بخروط 
سایه می‌شودو در ساعت سیزدهو سی‌وچهار 
دقیقه به حدا کثرگراتگی میرسد و بالاخره در 
ساعت پانزده‌وسی‌ودودقیقه ویست‌وچها رئانیه 
کسوف ختم می‌شود "وجمع مدت آن سه‌ساعت و 
پنجاه‌وهشت دلیقه و بیست‌وچهارانیه است. 
خسوف دیگر در روز پنجشنبه بیست‌وسوم 
ارد ببهشت هزارومیصدوپنجاه‌وپنج » مطابق با 
سیزدهم ماه مه سال هزارونهصدوهفنادوشش 
انجام می‌گیرد که قرص‌ماه د رساعت بیستو دو 
و چهل‌و هشت‌دقیقه و سی‌انمه وارد بخروط 
سایه می‌شود و در ساعت بیست‌وپنج دقیقه و 


+4 که 


شش ثانیه بجدا کثر گراتگی میرسد و بالاخره در 
ساعت سه وچهار دلیقه وچهل و دوثانیه روز 
جمعه بیست‌وچهارم ارد ببهشت از بخروط سابه 
خارح می‌شود,» 


صحبت با آقای د کتر رياضی‌گل انداخت 
و به عالم افلا ککشید, د رصدد برآمدم درباره 
راشیری» سشوالی را سطرح کنم و سنوال 
بد ینگونه مطرح شد : «آقای د کتر؛ می‌گویند که 
راشیری» به بکه ختم بی‌شود ؛ حال با هر 
وسیله ابن مسافت طی بیشود ؛ از هوا پیماگرفته 
تا پیاده, نظرشما دراین بارهچیست؟» 
د کفر ریاض یگفت :«در فضای لایتناهی 
کهکشان » که آن را راشیری میگویند ازبالای 
خانه کعبه عبور می کند و از فاصله پنج هزار 
سال نوری تا پنجاه‌هزارسال نوری ستارثان آن 
در یک خط کمربندی پرا کنده شده‌اند و در 
همین کهکشان که به راشیری موسوم است تا 
پنجاهسیلیا رد ستا ره مثل آفتاب وجود دا رد واخیراً 
«ژن‌سنجم انگلیسی ؛ چها رصد میلی رد آفتابهائی را 
"که د ر کهکشان قرارگرفته اند ؛ تخمین زده است., 


وقتی سوال کردم که چرا کهکشان به 
« راشیری» معروف است ؛ د کتر ریاضیگفت : 
«اين حکابت از السانه‌های‌گذشته های دور 
بونان قدیم بجا مانده, می‌کوبند وقتی مادر 
ه رکول درحال شیردادن به هرکول بوده ؛ 
یکقطره شیر از پستانش فرو بیچکد و آنقدر آن 
فطره شیر زباد بوده که در فضای کهکشان 
پرا کنقه شده است۱» 

آزد کتر ریاضی کرمانی د رمورد پیش بینی- 
های منجمین و اینکه تاچه حد به واقعیت‌نزد یک 
است ؛ سوال شد ؛ پاسخ داد : «پیش بینی‌های 
بنجمین که سبنای علمی دارد ؛ مثل تعیین 
کسوف ؛ تعیین خسوف صدد رصد صعیح 
ولی آنچه که بعنوان فال‌گیری ؛ با کف‌بینی ؛ 
پاتاثیر ستارگان در سرنوشت بشرگفته می‌شود ؛ 
چندان پابه علمی ناءا رد ؛ ولی نکته‌ا ی که حائز 
اهمیت است اینس ت که درفضای لایتناه ی که 
زمین ذ رف ناچیزی از آن بشما ر می‌رود ؛ عالم 
افلالك د رموجودات اعم ازسنگ» خالك ؛ حیوان؛ 
نبات» انسان بی‌تاثیرنیست,» 


است » 


حرف از واژه بی‌نهایت پیش‌آمد به د کتر 
ریاض ی گفتم : خیلی‌ها ازبی نها بت حرف می زنند. 
سمکن است بگوئید علم نجوم به چه چیز بی‌نها بت 
می‌گوید؟ 

کفت :«دراین باره می‌توانم نظرشخصی 
خودم را بگویم ,بنظرمن بی‌نهایت از نظرریاضی 
آن چیزی‌است که عقل‌مابان نمی‌رسد وآن را 
نمی‌فهمیم . 


۱٩ صنحه‎ 


ازجمله خواسته های کلی کا رگران هتل ها ورستورانها : 

فرا هم آوردن تسهیلات برای ادامه تحصیل کا رگران 

تجد ید نظرد رقرا رداد دستجمعی ومنطبقی ساختن آن باشرایط امروز 

به رسمیت شناختن صنعت هتل‌داری واجرایاصول چها رم وسیزدهم‌انقلاب 


د رباره کارگران هتل ها 


تجد بد نظرد رضوابط طرح طبقه بندی مشاغل کا رگران هتل ها" 
اختصا کلی ۵ ۱/سرویس به کا رگران 


کارگران هتل‌ها و رستوران‌ها : 


از : عباس پزشکی 


کارگران ش رک تکننده د رسب زگرد 
,- ابر هیم آقازاده دبیر اتحاد یه کارگران‌هتل- 


ها ورستورانها 
ب- هدایت نوری جلالی ۰ دیر سندیکای 
کارگران هتل ها ورستورانهای تهران 


زبان شاه بوداغی » رئمس هیئت بدیره 
سندیکای کارگران هتل ها ورستورانهای تهران 
فرج‌انته اختیارزاده ۰ رئیس سندیکای 
کارگران هتل کمودور 
و--حسن جلالی‌طهان؛ د بیرسند یکا یکارگران 
پارك هتل 
ء-قربانعلیفتاحی ؛ عضوه.ت مد برسندیکای 
کارگران پارلك هتل 
بحمد ژارعی ؛ رئیس هیئت مدیره سندیکای 
کارگران بوفه رستورانهای راه آهسسسن 
م- بهدی‌شامانی, دبیر سندیکای کارگران 
بسوله رستورانهای راهآهن 
و- حبیب طلعتی نماینده کارگران کاباره 
شکوفه نو 
. ,- حسین طالبی» نماینده کارگران باشگاه 
ورزشی‌شا هنشاهی 
۱ ,-محمد علی مبلیلوند » نما ینده کارگران‌هتل 
و 
,- علی | کبر قازانچای » نماینده کارگران 
هتل اوین 
,- یعقوب سرکاری ؛ نماینده کارگران 
باشگاه فرانسه 
م ,- قاسم رحیم ژاده ؛ نماینده کارگران هتل 
ناد ری 

# رستاخبز ای تم 
دارید؛ خط مشی‌مجله رستاخیز کارگران هموازه 
براین بوده است » که بادرج نظرات کارگران 
وانعکاس خواسته ها ونماز های آنان؛ در تین 
رفاه بیشتر ورفم احتیاجات کارگران بکوشد . 
میز کرد امروز نیز براساس همین شیوه ترتیب 
یافته است . اینث ضمسن اظهار تشکر از 
حضور آقایان ۰ خواهشمنديم نظرات و 
پیشنها دات خود راعنوان کنند .» 


صفحه ۲۰ 


ابراهيم آقازاده دبیر اتحادبه هتل‌ها و 


رستورانها: 


«باتشکر ازمجله رستاخیز کا رگران: بعنوان 
آغاز کلام باید بگویم : قبل از انقلاب شاه و 
ملت ؛ کارگران هتل ها ورستورانها نیز نند همه 
کارگران ایرانی » زندگی دردباری داشتند و 
از تمام ویژکی‌های زندکی و مزابای اجتماعی 
بعروم بودند , قانون کار در باره آنال اجراء 
نشده بود و از مزایای یمه های اجتماعی و 
طرحهای رفاهی بهره‌ای نداشتند . ولی باطلوع 
خورشيد انقلاب » نور خوشبختی و سعادت در 
آسمان حیات کارگران تابیدن گرفت ؛ و موا هب 
انقلاب ؛ یکی پس از دیگری » کا رگران راشامل 
کردید و از بر کت این مواهب بوده که رفاه 
کارگر ابرانی و آسایش خانواده وی فراهم شد. 
طبعا کارگران هتل‌ها ورستورانها نیز از اين 
مواهب بی‌نصیب نماندند .و همراه با هماین 
دکرگونیها ؛ قانون کار وتأمین اجتماعی‌درباره 
کلیه آنان بمرحله اجراء در آمد , کارگران نیز 
باکرد هسم‌آئی سندیکاهای اصیل و موثری 
تشکیل دادند و از حقوق خود بنحو شایسته 
دفاع کردند و کام های موثری در راه ت 
رفاه خویش برداشتند . بطوریکه وضع عموم 
کارگران صنعت هتل داری باگذشته قابل‌قیاس 
نیست . ولی باید گفت که عموم کارگران‌هتل. 
ها ورستورانها با توجه به اصول چها رم وسیزد هم 
انقلاب شاه و ملت ؛ انتظا ر دارند از ب رکات این 
دو اصل بطور کامل برخوردارشوند و حداقل 
سهام هتل هائی که به صورت شرکت سهامی 
ادا ره میشوند ۰ بکارگران همان هتل هاوآگذار 
شود . 
* حسامی ؛ مدی رکل وزارت کارواموراجتماعي: 

« دربورد اصل چهارم انقلاب و قانون 
سهیم شدن کارگران در سود کارخانه‌ها 
"باید توجه داشت که اصل قانون معطوک به 
کارگران واحدهای صنعتی و تولیدی است 
وهتل‌ها ورستورانها را نمی‌توان درشماریک 


کارگاه تولیدی؛ بحساب آورد. 

بعهذا در اين مورد بررسی لازم بعمل 
خواهیم‌آورد و بامذاکره پا مقامات مسئول 
وزارت کار و امور اجتماعی خواهيم کوشيد 
راء حل عادلانه‌ای که بتواند نظر کارگران 
هتل ها را تأمین کند پیدا کنیم ,» 
هد ایت نوری جلالی؛ دبیرسندیکایکا رگران 


هتل ها ورستورانهای تهران: 


« مشکل عمده‌ای که مبتلا به عموم 
کارگران هتل ها و رستورانها می‌باشد سئله 
«سرویس» است , همانطور که آگا هید د رکلیه 
هتل‌ها و رستورانهای جهان؛ وجوهی که بعنوان 
سرویس ازمشتریان اخذ ميشود » تمام و کمال 


مین طااجی 
به کارگران تعلنی بیگیرد . ولی در ايران 


برخلاف شیوه جاری در سراسر جهان؛ کارگران 
بهر؛ چندانی از «سرویمس» ندارند . در حال 
حاضر در | کثر رستورانها » تقسیم وجوهی که 
تحت نام سرویس از مشتریان گرفته میشود به 
نسبت ع وه انجام بیگیرد . بعنی ٩‏ قسمت را 
کارفرما بعنوان هزینه ظروف شکسته وسایر 
بخارج بط میکند و ءقسمت باقی بانده را بین 
کارگان تقسیم می‌نما بد . اخیرا یکی از 
کاباره ها این نسبت را به ن/پ درصد زسانده و 
.و درصد از سرویس اخذ شده را بسه 
کارگران پرداخت بیکند , تنها واحصدی 
که‌سرویس را نقرباً به نحو عادلانه ای تقسیم 
بیکند یکی از کاباره‌ها است که سهم کارگران 
و هزینه های باد شده را به ترتیب به نسبت ۰ ۱ 
و و بحاسبه و پرداخت بیکند , در باره هتل‌ها 
باید گفت که متأسفانه کلیه‌درآمد حاصله از 
«سرویس » راصاحبان هتل ها برد اشت می‌نما یند 
و به استثنای یک هتل که ,۶ درصدآنرا به 
کارگران اختصاص داده » سا بر هتل‌ها دیناری 
زاين بابت کارگران پرداخت نمی کنند ! . 
باید اضافه کنم که همه رستورانها هم ؛ همین 
سیستم غلط و غیرعاد لا نه تقسیم وجوه « سرویس ۰ 
را عملی نکرده‌اند , دراین قبیل ستورانها 


کارگران به دو صورت استخدام بیشوند , دسته 
اول کارگرانی هستند که بدون د ریالت حقوق + 
پهکا راشتغال می‌ورزند وتنها ازمزابای ء درصد 
سروس » بهره‌مند هستند , دسته دوم را 
کارگرانی تشکیل بیدهند که با اخذ حقوق 
باهانه » از مزایای « سرویس»که‌حقوق‌حفه‌آنان 
است بی‌بهره اند , نظربا این است که بانند روش 
بعمول در همه کشورهای جهان ؛ کلیه وجوه 
حاصل از؛سرویس, به کارگران پردااخت شود 
و یا اصولا کلمه « سرویس ؛ از صورتحساب 
هتل‌ها و رستورانها حذف شود و دیناری از 
مشتریا نگرفنه نشود,» 

حبیب انتمحسامی‌نما ینده‌وزارت کاروامور 
اجتماعی 


ابرا هیم آقا زاده 


« حل بسثله سرویس و انخاذ تصمیم در 
مورد تعبین سهم کارگران ازه , درصد سرومس 
و اینکه آیا تمام اين مبلغ را باید به کارگران 
پرداخت نمایند » به توانق کارگران 
و کارفرمابان و عقد پیمان دستجمعی بین آنان 
بستگی دارد. دراین مورد تا کنون تنها کارگران 
یک هتل با کارفرسابان به توافنی رسیده‌اند و 
کارگران سایر هتل‌ها موف به انعقاد پیمان با 
کارفرما نشده‌اند , بدیهی است وزار تکار و 
ابور اجتماعی همواره آماده است با سندیکای 
کارگران هتل‌هاو رستورانها و کارفرمایان 
همفکری نماید و برای عقد قرارداد بين آنها ؛ 
همکا ری لازم بعمل آورد . درمورد کارگرانی 
هم که بدون دستمزد ثابت و تنها بابرخورداری 
ازچند درصد سرویس در رستورانها بکار اشتغال 
دا رند باید گفت د رآمد اين قبیل کارگران نبا ید 
از حداقل دستمزد تعبین شده کمتر باشد ؛ و در 
صورتیکه چنین موردی وجود دارد ؛ می‌توانند 
به وزارت کارمراجعه و شکایت نمایند تا مورد 
بروسی‌قرارگیرد, » 
* حسن‌جلالی؛ د بیرسند یکای کا رگران پا رك 
ِ 


« باید بگویم با وجود آنکه کلیه مقررات 


جع کاقرات| 


قانون کار درباره کارگران رستورانها و هتل ها 
بمرحله اجراء در آمده است » ولی پاره‌ای از 
کارگران با مشکلات و نارسائی‌هائی روبرو 
هستند . مثلا چون طرح طبقه‌بندی مشاغل 
کارگران برای اولین‌بار در مورد کارگران 
« پا رك هتل » بمرحله اجرا در آمده » بعلت تازه 
بودن طرح » عدم آگاهی و تجربه لا زم برای پیاده 
کردن آ » حداقل حقوق کارکران این هتل ؛ 
نسبت به حداقل حقوق کا رکنان سایر هتل‌ها 
رقم کمتری تعیین شده که جادارد در این باره 
تجدید نظربه عمل آید. 
از سوی دیگر درخواست داریم بمنظور 
تأمین رفاه بیشتر کارگران زن که در هتل‌ها 
شاغل هستند . ساعات کارشان ازم ساعت 


علی! کبرقازانچای 


3 
مهدی‌شامانی 

ء ساعت تقلیل یابد تا فرصت بیشتری برای 

تربیت فرزندان و رسیدگی به زندگی خویش 

داشته باشند, » 

* حبیب انتهحساسی؛نما ینده‌وزار تکا روامور 

اجتماعیِ 


« در بورد تجدید نظر در طرح طبقه بندی 
مشاغل کارگران » ید توجه داشت که هنوز 


(م| کازکسران] 


این طرح در همه کارگاهها عملسی نشده و 
سئولاآن ابر هم | کنون مشغول مطالعه طرح - 
های تهیه شده بمنطور پیاده کردن در اين قبیل 

کارگاهها هستند . لذا تصمیم گرفته شده که 
نقانص و اشکالات کا رهرگروه یا صنف بطو رکلی 
درپایان‌کار اجرای طرح طبقه بندی ؛ مورد مط لعه 
فرا ربگیرد و درنهایت » درسوقع ها ها 
و با تغیبر طرح طبقه بندی مشاغل کارگران آن 
صنف قدا م آازم بعمل آید. 

البته علت اتخاذ این تصمیم این بوده است 
که اي حامله ازاصای و تمه سار درطرح 
طبقه بندی متوجه کلیه کارگران آن صف بشود 
و هرگونه تبعیض و با استشنا ازبین برود. 
زنان کارگر 


درمورد کاهش ساعت کار 


زمان‌شاه بوداغی 


هدایت نوری‌جلالی 
در هتل مورد بحث باید بگویم که تأمین این 
نظر بستگی به جلب بوافقت کارفربا دارد و 
برای این منظطور باید ازطریق سندیکا با کارفرما 


* قاسم رحیم زا د‌نماینده کا رگران‌هتل نادری 
« سئله‌ای که من بیخواستم عنوان کنم 

اینست که چون دولت« هتل‌داری » را بعنوان 

صنعت » شنا خته است لذا ؛ هتل ها و رستورا نها 


در حکم کارگاه صنعتی بحسوب بیشوند و 


کارگران آنها نیز باید از مزایای قانون سهیم 
شدن کارگران برخوردار رباشند ؛ لذا تقاضا داریم 
نسبت به اجرای اصل چهارم انقلاب ؛ درباره 

کارگران شاغل در رصنعت هتل داری و رستورانها 
اقدام نمایند و تسرتیبی اتخضاذ کنند 
تا کلیه وجوهی که بعنوان 
سرویس . اخذ میشود ؛ بجای سهم کارگران | 
درآبد هتل ها ؛ به آنان پرداخت شود , 

حبیب الله‌حسامی 

3 در پاسخ به آبن نکته همانطور 
ابتدای ی ها دی هن 
کارگران در کارگاههای 
ی » اشاره ید 


سهیم تردن 


فرجالته اختیارزاده 


قانون بیگوید که طبقی ضوابط خاصی بابد 
کارگران را در سود کارگاههای صنعتی و 
تولیدی سهیم نمود, همانطو رکه ازمتن وعنوان 
قانون پیداست این قانون درباره کارگران واحد- 
های صنعتی و تولیدی صادق است و هتل را با 
آنکه « صنعت » شناخته شده نمی‌توان یک 

کارگاه تولیدی بحساب آورد . معهذا در اين 
بورد مطالعة لازم بعمل خواهد آمد » 


برا هی آقا زاده: 


« اتحادیه کارگران هتل‌ها و رستورانها 
اولین انجاد یه ای بود که با برخورداری از 
حما یت معنوی‌وزا رت کا ر وامور اجتماعی‌موفق 
شدقرارداد دستجمع ی کاربا کارفرمایان‌نعقد 
کند , ولی باید لفت این فرارداد که چند سال 
پیش بسته‌شده با اینکه در هنگام انعقاد ؛قرارس 
دادی کامل و از هرنظر درخور توجه بشمار 
می‌آید ابا با شرائط امروز هماهنگ نیست و 
نمی‌تواند منافع جامعه مترقی کارگر امروز را 
آنطور که باید و شاید تأبین نماید , لذا تقاضا 
داریم که اتحادیه کارفرمایان حاضر شود که 
در این قرارداد تجدید نظر بعمل آید و مفاد آن 
باشرائط امروزمنطبق و هما هن گردد البته این 
بهم بایستی تحت نظارت وزارت کار و امور 


متاسفانه ما تجربه تلخی د رباره پیشنهاد 

بالا و تجدید نفلر در قرارداد دستجمعي که در 
اینجا به‌آن اشاره شد داریم . این تجربه تلخ 
حاصل قصور کارگران و کارفرمایان است.مادر 
گذشته بارها به تقاضای طرفین جلساتی تشکیل 
داده‌ایم ؛ ولی طرفین با درجلسه حاضر نشده‌اند و 
یا پس از حضور د رحلسه عنوان کرده‌اند که در 
خارج و با یکدیگر موضوع را مورد بررسی قرار 
ید هاد و نتبجه توافق را بهاطلاع وزارت کازو 
اموراجتماعی می‌رسانند , متأسفانه باید بگویم 
تا کنون هم نتوانسته‌اند ان موضوع را رأسا 


حل تس راربا لت د رصورتی 
که دز لماش این | این آمادگی را داشته 
باشند وزارت کار وامور اجتماعی از هرگوا 
کمک و همفکری دريذ نخوا هد کرد , 

هدایت نوری‌جلالي: 


مشکل دیگرما ؛ طرح طبقه بندی مشاغل 
است . درحال حاضر براساس قانون 4 طسرح 
طبقه بندی مشاغل در هتل‌هائی که دارای 
یکصد نفر قاری هه هر ی قمع 

کارگران از مزایای آن برخوردار شده‌اند » 

مات مر هی 0 
کارگر ؛ مشمول این طرح نیستند . تقاضا داریم 
د رضوابط طرح طبقه بندی تجدید نظر شود و حد 
نصاب تعیین شده در این طرح به , و نفر تقلیل 
یاپنك,» 


#حبیب الله حسامی. 


«باید بکویم که خوشبختانه این مشکل 
حل شده‌است و از این بن پس د راجرای طرح طبقه - 
بندی» مداد کارگرانبطرح نیست .و شمانطور 
که‌قبلا اشاره کردم اجرای این طرح به ترتیب 
و در کوتاهترین فرصت در همه رگاهها و 
واحدهای کارگری پیاده خوا هد شد و کارگران 
ازمزایای آن برخوردار خوا هند کردید , 
#فرج الله اختیا رزاده رئیس سندیکای کارگران 


رگران هتل‌هاو 
که بفران‌شاهنشاه 
ی ایکان ادامه تحصیل آنهم بصورت 
رایگان در تمام سطوح آموزشی برای همه فراهم 
شده و درکنار آن ؛ تحصیلات ابتدائی نز 
اجباری گردیده است ؛ باتوجه به اشتیافی که 
کارگران برای ادامه تحصیل از خود نشان 
مد هند ؛ مسئولین امر: تسهیلات لام را از این 
نظر فرا هم آورند و با تشکیل کلاسهای پنجم و 
ششم ابتدائی در کنار کلاسهای پیکار با 
بیسوادی کارگران را حداقل برای تکمیل 


بقیه د رصنحه۸۳ 


صفحه ۲۱ 


پاسخ به پرسش های‌فنی وحرفه ای 


سرویس حرفه وفن» با علاقه و پشتکار بسیار برای پاسخگوئی به هرگونه 
پرسش فنی و حرفه‌ای که ابکان دارد درحین انجام کارو یا مطالعه برای 
شما پدید آید» آماده است. بنابراین دوستان عزیزی که در عملیات يا 
فعالیتهای صنعتی دچار اشکال میشوند میتوانند پرسشهای خود را ضمن 
نامه ای به آد وس «مجله کارگران-سرویس حرفه وفن»- ارسال دا رند تا 
پس ازبروسی دقیق» پاسخ کامل را د رمجله د رح کنیم. 


زیرنظر: توئل کهن 


دوستان عزیز 
سرویس « حرفه و فن » مجله کارگران ؛ برای پيشبرد هدفهای آموزشی و تکنیکی دست‌اندر. 
کا ران عملیات و امورفنی ؛ بسابقاتی را با نام + دانش صنعتی » برگزارمی کند, 
چگونگی این مسابقات»همچنانکه قبلا به اطلاع وسید به ترتیبی است که در هرشماره ؛ 
سوالاتی مربوط به کا رها وفعالیتهای‌صنعتی دورشته تولیدیمطرح می‌شود. 
علاقمندان شرکت در این سری مسابقات ؛ باید با توجه به رشته تن خود » پاسخ 
سوالهای‌مندرج د رمجله را حدا کثر نا ه , روز؛ به آدرس مجله کارگران» ارسال دارند لطفاً وی 
پا کت بنویسید « مربوط به مسا بقه دانش صنعتی » 


#انتشار مجله کارگران باآنهمه مطالب ِ ۱ تس راجت ۱ 
۳ ۹ 3 2 نند 
بفید» بتتوع و آموزنده باعث کمال خوشوقتی ۳ ی 
است . ضمن درود به گردانندگان آن مجله ؛ وی سا میت 


آبادگی خودرا برای همکاری در زینه 
تجربیات ایمنی و نقشه‌های برفی و کاربا 
ادوات و وسایل الکتریکی اعلام میدارم و 
امیدوارم بتوانم حاصل ب ۲ سال تجربه‌ام در 
رشته‌برقکاری را در اختیار » سرویس 
حرثه و فن قرار دهم . 
برای انجام این خدمت چگونه بایدبنویسم 
و در نوشتن مطالب صنعتی چه ویژگیهابی را 
پاید رعایت کنم ۴ 
« حسن‌خان کاه کش - استاد کاربرق ؛ 
هفت تبه خوزستان 
- آقای « حسنخان » با تشکر از ابراز 
همکاری شما ؛ باید به اطلاع برسانم که 
سرویس حرفه‌وقن بی‌صبرانه مشتاق دریافت 
نامه ها ومطالب تکنیکی شماست , 
الیته باید توجه داشته باشید که‌در 
تهیه مطالب مربوط به عملیات برق و ایمنی 
بسرق‌کاران هسر سوضوع را طبقه بندی 
کنید ودر هر مورد توضیح کالی بد هید . خیلی 
خوانا ؛ ساده وگویا بنویسید ودر صورت لزوم از 
تصاو بروشکلهای‌سناسب نی ز کمک بگیرید, 
برای آشنایی باچگونگی تهیه یک 
مطلب ؛ مقالات فنی وحرفه ای مندرج در مجله 
را چند بار بخوانید وبرای نمونه یکی دومطلب 
برای‌ما اوسال‌دارید. 
اف 
۷« کرچه د رمطالب مربوط به سرویس حرفه و 
فن بجله کارگران . به موضوعات ورشته‌های 
کوناکون صنعتی اشاره میشود , اماسهم کارگران 
وکا رکنان صنایع پشم فواموش شده است . 
خوا هشمندم برای شناخت وکسترش این رشته 
ازصنعت کشورمان » به‌درج مطالب فنی همت 
۳۳ 
- باتشکر از نامه آقای فریدنی ؛ باید 
یادآوری کنم که باوجود بیش از . .۶ رشته 
فنی وصنعتی در کشور نمیتوان هربا ردربازه یک 
صنعت نوشت وبه همین جهت سعی براین است 
که ابتدابه‌سایل بزرگترین صنایع ( نظیر 


صفحه ۲۲ 


البته اگربخاطرد اشته با شید د رشما رهچها رم 
یک ستون از صفحات حرفه و فن به بررسی 
کیفیت پشم اختصاص يافته بود. بااینجال 
ابیدوارم با کمک شما کارگران عزیز بازهم 
بطالبی دراين باره بنویسم , شما هم آکرمطلب 
یا مقاله ای جالب پیرامون کوشه‌ای ازصنعت 
پشم بنویسید در مجله به نام خودتان درج 


اش 


* کارگری بیست ساله وبرقکار هستم , 
باتوجه به علاقه زیادی که برای فراگیری 
مطالب فنی دارم ۰ خواهشمندم در باره 
" آویزهای " قابل نصب در استخر توضیحات 
کافی بد هید. 

باتشکر : اصغرسلما نی؛ 

-- آقای سلما نی ؛ چگونگی طرح سوآل شما؛ 
بیرساند که کارگری علاقمند وی رکار 
هستید , درسالهای اخیر که ایجاد استخرهای 
شنا مورد توجه بسیارقرارگرفته ؛ الکتریکی‌ها و 
ویرفکاران زبینه کسترده‌تری در کار خود 
یافته‌اند , البته در نصب آویزهای استخری 
نکات مهمی را باید درنظر گرفت که در اینجا 
نمیتوان به تمام آنها اشاره کرد وامیدوارم در 
یکی از شماره‌ها به شرح کامل این سئله 
پردازیم. 

حدا کثر ولتاژ مجاز برای آویز روشنایی در 
استخر .وب ولت است وهمچنان که 
کارشناسان توصیه کرده‌اند وقتی اختلاف 
سطح الکتریکی بیش از , م ولت باشد . از 
دستگاه بمخصوص کنترل زسین که در مواقع 
پدید آمدن اختلال وخرابی در تاسیسات برق 
بطورخود کا ربرق را قطع میکند استفاده میشود, 

باید تمام قسمتهای فلزی آویزها و 
لوله‌های بربوط که در زیر کار قرار دارند از 
برنج یا آلیا مناسب دیگری باشد . البته باید 
توجه داشت که هیچ نوع " پریز » ضمیمه‌ ای را 
نباید در فاصله ( متری دیواره داخلی استخر 
نصب کرد , درغیر این صورت امکان خطر و 
اتصالی افزايش می‌یابد, 


علاقمند به ش رکت درسسابقه «د انش صنعتی » پاسخ سوالات زیر وا برای‌ما بفرستند : 

, --چرا با وجود رینگ کمپرس » رینگ روغن ساخته ننده انت؟ 

--میدانیم برای به حرکت درآوردن یل لنگ » از پیستون که از بکا رافتادن موتور پد ید 
می‌آید » استفاده مشود » یک پیستون مناسب دا رای چه ویژکیها یی است ؟ 

م-موتورهای ان ژکتوری بهتر است با غیر ان ژکتوری ؟ 

م-- درموتورهای چهارزمانه» برحله انبساط يا کارد ر کدام هنگام انجام میگیرد ؟ 


به چهارپاسخ زیرمی‌توانند پاسخ دهند . 


, -- بيدانیم که روغنهای نباتی در ابتدای تولید به صورت مایع اند » ولی برای مصرف و 
نگهدا ری » باید ازحالت مایم به جامد تبدیل شوند ؛ درصنعت روغن‌سازی » بخشی از تأسیسات 
اختصاص به جامد کردن روغن مابع دارد . با چه ماد یا موادی‌میتوان اینکا روا به انجام وسانید ؟ 

--َقطه نرم شدن ( ذوب شدن ) روغنهای خورا کی باید د رچه حدودی باشد ؟ 

م-بواد اصلی تهیه «ما رگا رین » درصنایع ما رگا رین سازی‌چیست ؟ 

برای استخراج روغن از« پنبه دانه » چه عملیاتی را با ید انجام داد ؟ 

«جوابها را خوانا؛ خلاصه ود ریک روی صفحه بنویسید» 


هفت هگذشته» خبرگزا ریها ,گزا رش دادند: 


تلفن صدسالدسد 


پاریس - خبرگزاری فرانسه - تلفن ۱۰۰ 
ساله شد » در , ژانویه ۶ب , دو درخواست 
ثبت اختراع تلفن بفاصله دوساعت به اداره ثبت 
علائم و اختراعات ممالک متحده امریکا توسط 
نماینده دو بحقق که فضمناً همدیگسر را 
نمی‌شناختند. داده شد گرا هام بل والیشاگیری, 

بل استاد فیزیولوژی دردانشگاه بوستون ؛ 
والیشاگیری| کتریسین د رشیکاگوبود که هردو 
جداگانه برای خود کارمیکردند ولی به یک 
وسیله متشابه رسیدند. 


تلفن چگونه ساخته شد ؟ 

دوگوشی که بوسیله یک هادی الکتریکی 
بهم دیگر متصل شد و همان ارتعاشات را ایجاد 
میکرد ؛ ارتعاشات ایجاد شده د ریکی توسط تغییر 
جریان بد یگری منتقل ميشد و بدین سان سیم 


مکالمه متولدشد , 

توصیف تلفنی که بوسیله الیشاگیری بسه 
اداره ثبت علائم و اختراعات داده شد خیلسی 
دقیق ترا زتوصیف تلفن بوسیله بل بود. 

ولي بعد از سالها دادرسی بل برنده حق 


اختراع کردید , 

که در اسکاتلند متولد شده تحصیلات 
خود را در دانشگاه ادیمبورک قبل ازمهاجرت 
به کانادا وبعدا به امریکا انجام داد و بدینگونه 
وارد تا ریخ علوم گرد ید, 

« آقای واستون » ازشما خواهش م یکنم 
بدفترمن بیائید» اولین جمله ای بود که توسط 


گراهام بل در ء , مارس عربی و ( یکک بعد از 


تسلیم درخواست ثبت اختراع ) گفته شد, 
اولیسن خط تلفضی تجا رتی ( بوستو - 
پرویدانس ) در. رم , افتتاح‌شد, 


کازگسران (سم) 


محلی را که سوخت درآن محترق می‌شود؛ 
اتاق «احتراق» می‌گویند , واين اتاق با توجه به 
اه دقع مزع رامعرت مسج مات 
۳-3 درچند شماره پیش گفته شد . 
سوخت پس ازگذشتن ازچند مرحله مانند پمپ؛ 
تلمبه » لوله‌ها وسوخت پاش وارد فضای 
احتراق (اتاق احتراق )می‌شود, 

شکل فضای احتراق ونوع تزریقی سوخت 
در آن به میزان هوای ورودی بستگی دارد. 
بطوریکه اگر نسبت هوا وبنزین به میزان معین‌و 
متناسبی باشد » انجام احتراق مطلوب تروبا زد هی 
نیروی آن‌فزونتر خوا هد بود. 
شای تا وهای 


در موتورهای از نوع اتو (010) که 
بعمولا تمام موتورهای بنزینی را در برمی‌گیرد: 
با اصطلاح «مخلوط خارجی » يا «مخلوطخام؛ 
بر خوردمی کنیم که همان بجموعه هوا وینزین 
در ۳9 از فضای احتراق وسیلندر است , که 
پس ازآن این مخلوط (سوختوهوا) از لوله‌های 
بربوط وارد سیلندر شده جریان می‌یابد ودر 
نتیجه سوخت وهوا برای مخلوط شدن زبان 
زیادی دارند ووابسته به اينکه قدرت تبخیر 
بنزین چه مقدار باشد » این زمان وبحصول 
سوخت وهوا متغیر خوا هند بود, 
درموتورهای دیزلی 


اين وضعیت در موتورهای دیزلی به 
صورنی دیگر است واصطلاح مزبور به «مخلوط 
داخلی » بدل می‌شود . در زبان مکش در 


وان ات 


موتورهای دیزلی فقط هوا بهد رون سیلند رسکیده 
می‌شود و درفضای احتراق‌مترا کم می‌گردد ,در 
انتهای زمان ترا کم » سوخت به داخل فضای 
احتراق پاشیده می‌شود وبا هوای گرم مترا کمو 
فشرده شده ؛ پس از مخلوط شدن . محترق 
می‌شود ۰ این بدت ؛یعنی تهیه مخلوط در 
بوتورهای دیزلی نسبت به موتورهای بنزینی 
خیلی کوتاه است وبه عبارت دیگر برای آنکه 
احترانی تکامل یابد ,باید دوعامل زیر مورد 
عمل وتوجه قرارگیرد : 

,- اتاق احتراق وپاشیدن سوخت 
بگونه‌ای انجام گیرد که نسبت هواو سوخت 
رضایتبخش بوده وبه خوبی باهم امتزاج یابند. 

هوای اضافی که برای انجام یافتن 
احتراق کاسل سورد استفاده قرار ورد به 
کمتر ین سیز ال سمکن برسد , 
ویزگیهای فضای احتراقی 


نکته مهم د راینجا چگونگی ایجاد فضای 


احتراق بناسب است کهسعمولا از دو روش: 


استفاده‌می‌شود : 


هرچه سوخت و هوا بهترمخلوط شوند ,با زد هی و کارآیی 
سوتوزیبشتراست برای| یجادفضای احتراقاز دو روش 
«تلاطم هوا» و دبدون تلاطم هوا »استفاده‌می‌شود , 


الف - اتاقهای باتلاطم هوا یا عامل 
مخلوط کننده, 

ب- اتافهای بدون تلاطم هوا, 

البته این دوگروه نیز به نوبه خود به چندین 
دسته دیگر تقسیم بی‌شوند و ساختمانهای 
دستگاهی متفاوتی را دربرمی‌گیرند. 
اتافهای باتلاطم هوا 

در اين اتاقها به هوای درون سیلندر 
حرکت و تلاطم کافی می‌د هند تا سوخت و هوا 
بخوبی مخلوط شوند . چگونگی ایجاد حر کت 
بتفاوت است که معمولا ازسه روش زير استفاده 
می‌شود : َ 

, - استفاده از ازدیاد فشار اولیه حاصل 
ازاحتراقی بخشی ازسوخت : 

- در اینجا یک محفظه کوچک جدا از 
حفظه اصلی احتراق‌وجود دارد که بوسیله 
مجرای باریک و با سوراخهای ریزی ( بانند 
نمک‌پاش ) به اتاق احتراق اصلی مربوط 
می‌شود, ۰ 

در بیشتر اوقات سوخت‌پاش در درون 
اتاق اولیه یا درمجاورت آن قراردارد . احتراق 


ابتدائی از این اناق آغا زمی‌شود و ازدیادفشار 
حاصل‌قطره‌های سوخت درحال احتراق را با 
محصول احترانی اقص به سرعت از مجرای 
باریک يا سوراخهای ریز عبور می‌د هد تا وارد 
محفظه اصلی احتراق شود , بنابراين هم یک 
چرخش منظم و شدید ایجاد بی‌شود و هم آنها 
را در اناق احترای اصلی پخش کرده؛ سبب 
تلاطم و حرکت می‌گردد . 

ج-ایجاد چرخش درهوای ورودی: 

- در اینجا به هوای ورودی به سوی 
سیلندر یک‌جهت بعینی داده شده و به درون 
محفظه هدایت میگردد . برای اینکا ربه‌دوروش 
زیر متوسل می‌شوند : 

الف - بوسیله شکل دادن به بجرای 
ورودی هوا, 

ب - بوسیله پوشاندن قسمتی از سوپاپ 
ورودی با استفاده از یک ورقه فلزی - سوباپ 
باسک‌دار, 

-ایجاد چرخش درهواوراندن‌آن: 

- دراین روش هوا به داخل یک محفظه 
که دارایانجناست را نده‌می‌شود, 

در این روش به هوای ورودی حركتي 
داده نمی‌شود ولی هنگام ترا کم هوا اجبار 
از یک مجرای سایل و سماس شکل وارد اتاف 
احترانق می‌شود که درنتیجه شکل ویژه اتاق 
احتراق که بعمولا کروی است به حرکت در 
می‌آید . البته چون سوخت پاش در سیر جریان 
هوا قرار دارد؛ بنا براین چرخش هوا باعث 
امتزاج سوخت و هوا می‌شود * . ادابه‌دارد 


صفحه ۳ ۲ 


در این شماره کتابی را به خوانندگان و 
علاقمندان «حرفه‌ولن »بعرفی ميکنيم کهدر 
نوع خود جالب وآموزنده است واز آنجا که 
نوپسنده کناب مهندس پرویز قوامی درتالیف 
خود کوشش کرده که علم وعمل راهمگامو 
همراه باهم ارائه دهد وییاموزد ؛باین‌جهت 
بجموعه مناسبی فراهم آمده که میتوان گفت‌تا 
کنون کمتر کتابی در اين روال انتشاریافته 
است »بخصوص که بژلف حاصل تجربیات 
چندین ساله فعالیت‌های صنعتی خود رانیز در 
آن بقلم کشيده است. 

«تکنولوژی کارگاه» کتابی که با چابی 


صفحه م ۲ 


دلنشین »نثری رسا وتصاویری مشخص در 
دسترس قرار گرفته :در ,۲۴ صحفه پیرامون 
سازبان تولید واصول ایمنی در کارگا ههای 
مونتاژ؛ خواص مواد ؛ اصول ریخته‌گری‌فلزات؛ 
کارمکانیکی روی فلزات » اتصال فلزات » جوش 
پذیری فلزات ۰ سخت کردن سطح فلزات؛ 
زردجوشکاری ولحیم کاری فلزات وآلیاژ. 
تراشکاری فلزات ؛اصول تکنولوژی برق‌و 
ابزارهای اندازه‌گیری به بحث پرداختهو 
همچنین در بباحث بربوط به فلز شناسی و 
عملیات فلز کاری به گونه‌ای نه مشروح بلکه 
کلی ومختصر خوا نندگان‌را آموزش داده است. 


مژلف در ابتدای کتاب خود می‌نویسد 
«,, هدف درابتدا این بود که کتاب فنی 
خاصی را په فارسی برگردانم .ابا درحین ترجمه 
آن متوجه شدم که نویسنده کتاب ازسیاری 
بطالب ضروری وآموزنده غافل مانده استواین 
در هر حال نمی‌توانست نیاز علاقمندان رابه 
فراگیری دانسته های تازه برآورده سازد .اين بود 
که تصمیم گرفتم کتاب را در رد یف منام‌قا بل 
براجعه قرار دهم وبرای تهیه مجموعه ایمد رن 
و بی عیب ونقص به سراغ آثاردیگری نیز بروم. 
در هر حال در تدوین کتاب کوشیدم تا 
اثری جامع برای طبقه فنی وسشاغل درسرا کز 
صنعتی بوجود آورم وتا آنجا که امکان داشته 
باشد , کتاب را به شکل ساده وعملی فرم داده‌ام 
وبه جنبه‌های نظری وخشک قضیه . توجه 


کمتری داشته‌ام ؛ چه »اینگونه مطالبفرمولی 
را بسیار می‌توان در متن‌های دانشگاهی 
پالت ,... 

مولف درفصل نخست کتاب خود : به‌شرح 
سازمان تولید کارگاهها پرداخته وبسایل 
بنیادی هر مر کز صنعتی را سورد بررسی قرار 
داده ودر هر بخش به نکات ایمنی واصول 
حرفه ای بورد نظر نیز توجه بسیا رسبذول‌داشته 
است .لازم به باد آوربست که«تکنولوژی 
کارگاه » بیشتر به فعالیتهای فلز کاری که منجر 


نام کتاب ۰ تکنولوژی کا رگاه 
بولف : مهندس پرویزقوامی 
ناشر ۰ انتشا رات پیام 


ویژگیها : , ۶ بصفحه 
فطع رفعی- , ۰ ۳ ربال ۱ 


به صنایم ماشین سا زی‌وغیره می‌شود ؛ا ختصاص 
دارد وگویشها نیز وابسته به همین مسایل است: 
.... چون «تولید» »انواع گوناگونی 
دارد ۰ نمی‌توان سازمان یک شکلی برای 
کارخانه‌های ماشین سازی فایل شد ,پر بازه 
ده‌ترین _ سازمان برای کارخانه که درهر 
بورد »قابل قبول باشد »بستگی به ثنرابط خاصو 
رعایت اصول کلی واساسی تشکیلا تکارخانه 
دارد. 
کارگا ههایی که جزو بخشهای اساسی 
تولیدی در هر کارخانه هستند »به دودسته 
کارگاههای اصلی وکارگاهها ی کمکی) 
تقسیم می‌شوند, 
در کارگاههای اصلی ؛قطعه‌های‌ساخته 
شده وواحدها وفرآورده‌های ز سونتاژ 
می‌شود ولی کارگاههای کمکی (کا رثا ههای 
باشین ابزار ونعمی رگا هها وغیره)طبعاً خدماتو 
وظایف مربوط به کارگاههای اصلی را انجام 
بیدهند ...»سر نویس «ایمنی لنی و 
پیشگیری از حوادث» در صحفه ب کتاب نیز 
نظر خواننده را به سوی خود جلب می کند وا ین 
پرسش را مطرح می‌سازد : که در گفتارفنی؛ 
«ایمنی » را چه راه است ۱! که البته این‌نکته 


(حج)| کارزکسرات | 


خود حالب نوجه می‌نما پد و کار نویسنده رابا 
پیش بینی های بجا وبررسیهای بنیادی مسایل ؛ 
درخورتوجه‌می کند: 
«.ب._آموزش کافی به کارگران در 
زسینه ایمنی فنی » از مسایل بسیار مهمی است 
که در پیشگیری از حوادث : 
فراوان ی کند ,آشنا ساختن کارگران با 
اصول | یمنی دارا ی ضرو رت حیا نی است, 
حوادث ناشی از کار به خودی خود؛ رخ 
نمی‌دهد : بلکه همیشه با علتی که سمکن است 
آشکار با بخفی باشد ,همراه است ,بیشتراوقات 
علت وقوء این حوادث. نداشتن اطلاعات 
کافی از عملیات صنعتی و بی تجربگی د رامتعمال 
ابزا رها ونجهیزات است, 
حوادث ناشی از کارسمکن است به واسطه 
بی احتیاطی وعدم رعایت قوانین پیشگیری نبز 
بسه وجود آیشد و همچنین 
کثیف بودن محل_ کار ؛سنجر به حوادت‌ناشی 
از کار بیشود : اگر روغن با مایعات دبگر در 
اطراف میز کار يا ماشین ریخته شده باشد وبه 
بوقع خود پا کك نشود ؛ افراد سمکن است بر اثر 
لیز خوردن با سیز با اشیای مجاوربرخورد کنندو 
آسیب به بینند . قطعات کار ۰ مصالح ویا 
قطعات آساده که از روی بی نوجهی دربحل کار 
یا راهروها , انبارشده باشند نیز امکان دا ردفرو 
بریزند ودست وپای کارگر ی‌رابشکنند....... 
پس از اين مقدمه مژلف به شرح اصول, 
ایمنی در «بعدوده کارخانه سا زنده و کارگاء 
مونتاژ » پرداخته » وضمن بررسی چگونگی به 
کارگیری ابزارها وپیش‌بینی‌های لازم, 
مقررات ایمنی در عملیات کارگاهی رائیز 
تفسی ر کرد هاست . 
اینجا باید به نافص بودن ؛ مطلب مربوط 
به پیشگیری از آنش سوزی نیز اشاره کرد.گرچه 
بباحث ايمني در سابر موارد :به خوبی مورد 
تحلیل فرار گرفته لیکن مساله آنش سوزیو 
عوامل پدیدآورنده آن درسیاری کارگاه‌هاو 


مرا کز تولیدی بطور کسترده تشر.ح نشدهو 
نویسنده تنها به نکات وعوامل آنشر را شاره 
کرده است. 


خواص فرآورده‌های فلزی وآلیاژها افصل 
دوم کستاب «تکنولوژی کارگاه» را دربر 
می‌کپرد که بولف «قوابی » با دید تجربی 
نسبتا کاملی که در چند سال فعالیت صنعتی 
داشته تااندازه‌ایاز عهده شنااخت ٩‏ وگسترده 
دیزگیهای فازات گوناکون. برند‌است , 
۰ .ءءء خواص بکانیکی فلزات عبارتند از: 
استعکام اسختی ۰ خاصیت ارتجاعی وشکل 
پذیری," 

استحکام ۰ بنا به تعریف عبارت از 
بقاومتی است که فلز در برابر نیروهای‌خا رجی 
از خود نشان بی‌دهد بی آنکه لطمه‌ای به 


ساختمان آن وارد آید, 


سختی : مقاومت فلز در برابر نفوذ جسم 
سخت‌تررا سختی آن فل زگویند, 

خاصیت ارتجاعی : اگرفلزی بتواند پس ار 
بر داشتن نیروی خارجی که سبب تغییر شکل 
آن شدء به وفع اولیه خود بر گردد؛ گویند دارای 
خاصیت ارتجاعی است, 

چقرمگی (سماجت) : مقاوست فلز در برابر 
بارهای متغیر ناگهانی را چقر مگی -- آن فلز 
گویند. از فلزات چقرمه برای ساختن قطعاتی که 
زیر بارهای ضربه‌ای قرار می‌گیرند» استفاده 
می‌شود, 

شکل پدیری : تغییر شکل دایمی فلز را 
تحت لیروی کشش بدون آنکه پاره شود؛ 
شکل پذ پری آن فل زگویند, 

خواص شیمیایی فلزات : عبارنست از 
قابلیت | کسیداسیون, قابلیت انحلال و بقاوست 


دربرابرخورندکی, . 
مهندس قوامی پس از بر رسی این ویژگیها 
به بحث پیرامون آلیاژها پرداخته که کر چه در 


پارهای موارد دید علمی صرف مورد توجه قرار 
ار لیکن بر رویهم مطالبی آموزنده ارائه 
داده است, 

درصفعه ,ی کتاب تکنولوژی کارگاه. 
پیرامون بواد بصنومی و پلاستیکها نیز مطالبی 
عرضه شده که با آنکه خلاصه است؛ ولی 
می‌نواند د بدمشخصی درخواننده ایجاد کند, 

«, ,,مواد پلاستیکی به طور کلی از یک 
باده پلیمریک (پلی اتیلن» پلی استیرن؛ پلی 
پروفیلن و غیره) تشکیل شده است. خواص 
فیزیکی و شیمیابی و اهمیت. فنی. پلاستیکها 
بستگی کامل به تر کیبات شیمیابی وساختمان 
پلیمری آنها دارد, 

در بسیاری از پلاستیکها» رزین مصنوعی 
یک جز است و بقیه باده را «پر کننده‌ها» . 

نرم کننده‌ها» وسا یرمواد تشکیل می‌د هند, 
رژین ماده چسبنده‌ای است که در بسیاری 
اوقات خصوصیات اصلی ‏ پلاستیک (فنو 
پلاست‌ها. آبینو پلاست‌ها) را مشخص 
می کند ما 

لبته: نیاز به یک مقدبه درابتدای‌سرنویس 
:پلاستیک ها, کابلا احساس بی‌شود که آگر 
نویسنده با توجه به‌یکسری اصطلاحات و 
بطالب _بنیادی: بفهوم بواد مصنوعی و 
پلاستیکها و پلیمرها را مشخص می‌ساخت: 
بر داشتهای خواننده فزونی می‌یافت و با زد هی 
کویشهای مزبور؛ بالامي‌گرفت ! 

,و لامینت کاغذی : پلاستیک فشرده‌ای 
است که اساس آن را رزین فنل فرمالدئید با 
ورفه های کاغذ (به عنوان پر کننده) تشکیل 
می‌د هد, اين ت رکیب عایق الکتریکی خوبی 
است ابا دارای مقاوست ناچیزی بوده؛ د رصنایع 


برفی و رادیو سازی برای ساختن واشرها: 
پریزها؛ تابلوهای سیمکشی؛ مدارهای‌چاپی و 
سابر اجزای برقی و راد بوبی استفاده فراوان از 
آن بعمل بیآید, .. 

رتبنا دس : پلاستیکی است حاوی رزین 
فنل فرمالدئبه یا مخلوطی از برنج و پنبه نسوز, 
ریتنا لس بقاوم بسیار خوبی در بسرابر 
سایسدگی است و رسب ام کالد 


آن با تغییرات دبا (از ۰., تا , 
سانتیگراد )ثا بت استء 

قطعات فلزیی که هبراه با قطعات‌ساخته 
شده از رتینا کس کارمی کنند دا رای سا بیدگی 
بسیار جزیی هستند ,ریتنا کس نه می‌سوزد ونه 

دود وکرد خبار بیرون می‌دهد ازاین ماده 

پلاستیکی در ساختمان ترمز | کسکاواتورها و 
جرثقیلهای حفا ری نفت نیز استفاده می‌شود ,..» 

پس_ از شرح انواع پلاستیکهاپلی 
کربنیت‌ها ؛پلی آنیان ؛ پلی پرویلن؛پلی 
استبرن شيشه آلی ؛ پلی کایرو لاکتام؛ 
نایلون » پلاستیک نوم .فلوروپلاستیکها: 
پلاستیکهای ایکسی وپلاستیکهای‌سيليسيم 
دار ) چند صعفه‌ای رامی‌بينيم که به مواد 
سائیده ‏ وکمکی اختصاص بافته وشرح 
مختصری برآن ها رفنه است , 

فصل سوم وچها رم کتاب ؛پیرامون اصول 
ریخته گری فلزات و کارسکانیکی روی آنهاست 
که دراین زمینه ها بطور جداگانه بحث کرده 
است گرچه عملیات فلز کاری اعم از آلیازسازی 
ريخته گری وتغیبر شکل با کار بکانیکی روی 
فلزات پیوستگی تام دا رد , 

دربابان بخش سوم می‌خوانيم که : 

«..., ریخته‌گری دفیقی ؛ اخيراً کاربرد 
فراوانی در صنایع ابزارسا زی وماشین‌سا زی 
پیدا کرده است . قطعاتی که از اين طریق به 
دست بی‌آید »احتیاج کمتری به تراشکاری 
داشته وهزینه‌ساخت قطعاتی که شکل 
پیچیده‌ای دا رند به مراتب خیلی کمتر است,در 
روش ریخته کری دفیق »می‌توان قطعات رابه 
جای اینکه بعداً اجزایشان را با لحیم کاری‌یا 
پرچکاری به هم متصل نمود ببه صورت 
یکپارچه ساخت ..,..»در گوشه‌ای از بخش 
چهارم کتاب تکنولوژی کارگاه‌می‌خوانيم که: 

«..,, آهنگری روشی است که بوسیله آن 
قطعه فلز بر اثر ضربات چکش با پتک با فشار در 
دستگاه «پرس» به شکل مورد نظر درمی‌آید, 
این عمل با سخت شدن فلز وبهتر شدن خواص 
بکانیکی آن همراه است با انتخاب صحیح 
شمش وانواع ابزارهای آهنگری»ونیز درست 
قراردادن شمش نسبت به ابزارمی‌توان بسیاری 
از قطعات را از این طریی به دست آورد....» 


درحاه 


گونه‌ای آموزنده عرضه شود که البته جنبه 


بهندس فوامی در چهار فصل پنجم انا 
نهم نیز عملیات جوشکاری وچگونگی اتصال 
فلزات به‌هم وفرآورده‌های جوشکاری راشرح 
داده ولی به پیروی ازمطالب چند فصل نخست؛ 
از آوردن تصاویرواشکال آموزنده» دوری‌جسته 
است ! حال آنکه در اینجا که جنبه‌های عملی 
بیشتر مورد توجه است شایسته می‌بود که از 
تصا ویر مربوط به جزئیات عملیات نیز بهره گیرد.. 
در فصل نهم «تکنولوژی کارگاه» در زمینه 
تراشکاری فلزات »بطالب کسترده‌ای ارائه 
شده که با پایان این بخش »عملیات مربوط په 
فلزات وآلیاژها از ابتدای ساخت تا بدست 
آوردن محصول نهائی پایان می پذ برد,ء 

نکته‌ای که باید در اینجا ذ کر شود ؛ 
نداوم بباحث هر فصل است که خوب و 
بجا دنبال شده واین شاید به سبب تجربه 
نویسنده در کارهای سربوط بوده یا مطالعه وس 
او,ء 

«اصول تکنولوژی برق » ؛سرنویس بخش 
دهم کتاب است که باسایر بخشهای‌پیشین 
متفاوت است ورشته ای دیگر ازصنایع رابه بحعث 

دراین فصل مسایل ونکات الکتریکی‌به 


«,.., بهترین کار آیی ژنراتورهای جریا 
متناوب سوقعی است که در ولتاژ اسمی و 
جربان اسمی » ضریب توان آنها یعنی:05)؛ 
بر بریک باشد م.,ءمم ! ۰۱ 
شرح ابزارهای اندازه‌گیری وشناخت 
چگونگی کار با آنها راشاید به‌عنوان یکی‌از 
بهترین بطالب این کتاب بتوان ذ کر کرد چرا 
که انبوه کارگران وتکنیبین‌ها با آن سر کار 
دارند , در اين فصل تصاویر گویا وسناسب؛ 
درک مطالب را ساده‌تر کرده .و راء‌پیشبرد 
هدفهای آموزشی کتاب را هموارساخته است, 
«... گونیا ها : مطابق شکل (م ء-3:ظ6) 
ارابزارهای بتداول برای کنترل زوایا هستند و 
دراندازه‌های مختلف از فولاد ساخته می‌شوند, 
گونبا را روی زاویه مورد نظر قرارمی‌د هند واز 
روی فاصله یا فضای بین سطوح گونبا وقطعه کار 
مقدا رانحراف یا خطا را تعیین م ی کنند....» 
درج اصطلاحات فنی در پایان کتاب وا 
ارائه معا دل فارسی آنها .می‌تواند مورد استفاده 
بسیاری از دست اندر کاران صنایع قرار گیرد. 
جدا از پا رهای نارسا ئیهای یاد شده د رستن 
کتاب ؛ «تکنولوژی کارگاه» نمونه خوبی است 
برای ادابه کار نویسندگانکتابهای فنی, 
«کهن » 


صفحه ۲۵ 


کامیونها ورانندگان 


آب راد با تور 
حر لت لند, 
د رمراحل‌ابتدایی استفاد 
تبلومتر اج ای مختلف 
روز اول زندگی من و «حسین آقا» بخیر و 


خوش ی گذشت و «حسین آقا» زشوقی و خوشحالی 
مثل بچه‌ای که به اسباب‌بازی تا زه خود عشفی 
بورزد ؛ دمبدم د راتانی جلورا با زمیکرد. فرسانم را 
بغل میزد» و هربار پدال ترمز بادی‌ام را فشار 
بیداد و وقتی ترسزصدای فس و فسش ,۲ 

از شوق فریاد برمیآورد: آ خ جون» صداتو برم! 


آموزننی‌فنید رقا لب یک‌داستان 


و بعد آچا ر ساجارهاراا زتوی‌کیف بیرون بیکشيد و 
بدتی به پیج و مهره‌های شاسی و اتافق جلوم 
ورمیرفت. فردای آنروز: دادیک اناق کفی 
مولت با د و بعدشم مرا برد به پارانداز 
گمركك خره شهر و چند تن نخته «نرآد» بارم کرد و 
جددا برگث:.م به یکی ازگاراژهای خرمشهر و 
خودش رفت توی دفتر گاراژ بدنبال گرفتن 
با رناسه وصورتحساب وا بن‌جورچیزها. 

دوسه ساعتی از«حسینآقا» خبری نشد ومن 


هما نطور د رگرمای , و د رجه خرمشهر مشغول 
عرق ریختن بودم. از بخت بد» هنوز فارسی را 
آنطو رکه باید وشاید یاد نگرفته بودم و از حرف 
بردم و آدمهانیکه توی خیابان و با داخل 
بحوطه کاراژ بودند چیزی سردرنمماوردم و 
بالاخره بعداز دوسه ساعت چشم انتظاری» 
حسین‌آقا» را دیدم که با یک خروار با رو بندیل 
وخرت وپسسرت به زسربغل؛ از قبیل سیگار 
خارجی» چسای خسارجی؛ عطر؛ اد وکلن 
پالمولیو و قالیچه دیسواری 
و کت بیرونی وجوراب ودستمال» ازدورپیداش 
شد ونفس نفس زنان آمد د راتای جلوم را باز کرد 


صابون 


و مشغول جابجا کردن آن خرت و پرت‌ها شد. 
بعضی ازآن اجناس را که فکرمیکرد قاچافی است 
و سمکن است توی راه گیر بازرس‌ها بیفتد زير 
تشک و پشت تشک قا بم میکرد و بعضی‌ها را که 
ثکر میکرد حمل آن‌ها اشکال فانونی ندارد 
هما نطو رجلوپا میربخت. راستش من وقتي خوب 
به آن اشیاء دفت کردم دیدم که آن اشیاء 


سادانی 
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باصطلاح «خا رجی» آنقد رها هم خارجی نمست 
بنتها «حسین آقا» و «حسین آقا های دبگر» براثر 
چاخان بازیهای کاسب‌های ساحلی‌خیال 
بیکنند که «جنس خارجی» ارزان قیمت گير 
آورده اند» حال آنکه همه آنها ساخت وطن و 
آممنش خیلی پائین‌تر از حدبست که ابثال 
حسین آقا ها میخرند و جالب اینکه همه آنها را از 
تهران وارد خرمشهر و آبادال میکنند. نکته 
دیگر اینکه وقتی «حسین آفا». مشغول جابجا 
کردن آن اشیاء باصطلاح «قاچاقی» بود یکی از 
رانندگانی که کامیونش کمی آنطرفتر از من 
پارك شده بود» جلو آمد و درحالیکه یکی از 
پتوهای باصطلاح «خا رجی» را برانداز میکرد با 
پوزخند گفت:« داداش اینکه روش نوشته - 
بید این کاشان( 20و16 دز ۷206 ) 
ولی حسین آقا با همان‌سادکی ذاتیش بدون آنکه 
خم برابرو بیاورد؛ با لهجه خراسا نیش جوابداد: 
«خاب؛ باشه ؛ مگه چه اشکالی دا ره؛ لابد کاشان 
آمریکا را بیگه!» طرف که د ید حسین آفا اصل 
ای وت نشده و | زمرحله خیلی پرته؛ 
با تا کید حرفش را تکرار کرد وگفت: «داداش 
اين پتو ساخت کاشان خودیونه منتها آنرا به 
حروف فرنگی نوشته اند که من و تو را رنگ 
کنند» حسین آقا با همان قیافه ساده‌لوحانه 
نگاهی فیلسود‌بآبانه به آن راننده انداخت و 
گفت: «گفتم که باشه داداش, لابدبال کاشان 
آبریکاست» چطور ابران با بیتونه کاشون 
داشته باشه. ولی آمریکای به آن بزرگی نمیتونه 
کاشون داشته باشه؟!» باری» پس از این 
بقدمات بود که از گاراژ خارج و عازم تهران 
شد بم. 
لابد حالا خیال بیکنید که بثل امروز 
یکراست آمد یم توی جاده خرمشهر- اهوازو 
اسفالت جاده را گراتیم و حالا نر و کی برو بله؟ 
نه خیرا متأسفانه ابداً اینطور نبود. برای اطلاع 
- 
شما با ید عرض کنم که آن‌سوقم جاده خرسشهر- 
اهواز عبا رت بود از یک جاده غیرمهندسی نیمه 
اسفالته که آنهم در زبان جنگ بوسیله قوای 
اشغالی متفقین راست و ریس شده بود و آن روزها 
هم براثر طغیان آب رودخانه‌ها و سیلابهای 
سهمگین بکلی زی رآب رفته بود و اصلالابل عبور 
نبود! فقط با بودیم و جاده آبادان به اهواز و 
حتماً خیال بیکنیدجا ده آبادان- اهواز هم مثل 
تالا سس ود!؟ ب‌ازهم خیرا 
آنروزها از خرسشهر به آبادان نه پل آهنی وجود 
داشت ونه وسیله ارتباطی د بگه‌ای بهمین جهت 
برای انتقال یکث اتومبیل از خرسشهر به آبادان 
لازم بود که اتومبیل را سوار«دوبه» بکنیم تا از 
اینورآب به آنطرف برو یم «دوبه» هم عبارت بود 
از یک قا بتی بدون‌سقف؛ مثل واگن بدون سقف‌راه 


آهن ۰ که بوسیله یک موتورلنج یدك کشیده 
بیشدو این دوبه اینسوی‌شط»(یعنی در کرانه 
خرمشهر) پهلومیگرفت وشما آکر خیلی شانس 
داشتید وموقعی میرسیددعکه آب شط درحال«مد» 
باشد یعنی تاحدی بالا آمده باشد که با خیابان 
کناره‌شط دریک سطح قرا رگیرد آنوقت صاحبان 
«د وی » باگذاشتن یکک پل تخته‌ای اتویبیل شما 
را سیبردند بروی«د وبه» وا زآنجا ترتر کنان از روی 
آب بیرفتند تامیرسيدند به آندست رود خانه که بده 
اصطلاح اهالی محل « کوت شیخ » نامیده میشود 
و مجدد! بهمان طریق بعنی با برقرار کردن یک 
پل تخته‌ای‌بشما میگفتند کرایه‌ات رابده و 
اتومبیلت را روشن کن و برو وشما وارده کوت 
شیخ » یعنی وارد ابتدای خیا بان آباد ان ميشد ید ۱ 
باری؛ من‌و«حسین آفا» یک صبح تاظهر در 
ناه شط ایستادیم تا نوبت به‌ا سید و 
وفتی سش سمدلی پشت فرسا نم نشست و مرا بطرف 
«دوبه» به پیش راند؛ بنددلم هورری فروریخت و 
از ترس چشمم را روی هم گذاشتم» وحشت من » 
وقتی به اوج شدت خود رسید که چرخهای جلوم 
ازروی‌د یوارهشطگذشت و بروی تخته ای که‌متل 
پل یکسرش بروی دوبه وسردیکرش به روی 
کنا ره نصب شده بود » رسید. بر اثرسنگینی جسم 
من ؛ دویه »مثل مقوا پارهای که بروی حوض آب 
پائین وبالا برود» چندین با رپائین‌وبالا فت و 
یکذره غفلت حسین‌آقا » که او هم از ترس و 
هیجان‌چها رچشمی به‌فرمان: بیابیابیاء.. خوب ! 
کا رکنان‌دوبه نگاه بیکرد وبه پیش میرفت؛ 
کافی‌بود که با کله توی شط آب سقوط کنم و 
نا کامونامراد این سرتذشت در همین‌جا به‌پایان 
برسد» ولیازآنجا که عمرم بدنیا باتی‌بود» قضیه 
به خیرگذشت وبا هرجانکندنی‌بود به روی‌پهنه 
دوبه رسیدمو دویه ترت رکنان‌مارا رسا ندبه آندست 
آب‌ود بوا رشط که باصطلاح هم د بوارشط بود و 
هم خیابان کوت‌شیخ حساب‌یشده ازآنجا بهمان 
طریقی که عرض کردم از روی دوبه قدم به 
ساحل آبادان گذاشتم و نفسی براحتی کشیدم, 
«حسین آقا» که از این «پل» افسانه ای و 
هفتخوان باورنکردتی جان سالم بدربرده بود 
نیشش از خوشحالی یکذ رع ونیم بازشده‌بود اول 
از همه ترس ز کرد؛ آمد پائین مدتی به بالا وپائین 
شاسی وچرخ وقدوقوا رهمن نگاه کرد وبعدیجددا 
نشست پشت فرمان‌وجاده آبادان را دم داد.از 
آبادان وپل بهمنشیر هم گذشتيم. تانزدیکی‌های 
اهوا زاتفاق جالبی رخ نداد. چند فرسخ به اهواز 
بانده ؛ حوالی « کوت‌عبداله» یکمرتبه متوجه 
شدم که کربا دارد کلافه‌ام میکند وخوب که 
دقت کردم؛ دیدم آب راد باتوربطرف موتوربطور 
عادی جریان ندارد و بر اثر گرم شدن زیاد از 
لوله بخار رادیا تور به بیرون میریزد(شکل , را 
بینید) «رسم» بر این است که ماشینی‌نو را در 
کیلومترهای اول هرچند کیلومتر یکبار 
نگهمیدارند قسمت‌های ستحرك موتورافترها؛ 
رادیا تور: تسمه‌پروانه. آب. باد» روغن»دسته 
موتورها . کاسه های ترمز و بلبرینگ‌های‌چرخ 
را س رکشی میکنند و د رصورت لزوم آچا ریندا زند 
وسن فکرمیکردم که حسین آقا هم مطا بق ابن سم 
همین حالا با چند لحظه دیگر یسکجا توقف 
میکند و به این جورچیزها رسیدگی بیکند و ضمز 
رسیدکی به‌کرم کردن موتور و کم‌شدن آب 
راد یا تورهم بی‌سیبرد .ولی د یدم خیر ! ! «حسین 
آقاء هما نطورء فول گاز» میکازد و به پیش میرود. 
ناچار ؛ بنابر وظیفه‌ا ی که بعهده داشتم » شروء 
کردم به تولید حرارت و فشا رآوردم به عقربک 
درجه آب و آنقد ر عقربک درجه آب را بطرف 
علامت خطر جلوبردم تا «حسین آقا» را متوجه 
خط کردم ولی او وقتی چشمش به عقربک افتاد 
عوض توقف کردن‌شروع کرد به فحش و بدبیراه 


کارتسران : 


گفتن به مکانیک‌ها و ماشین‌فیت کن‌ها! و 
نگاهی به اطراف انداخت و با لهجه خراسانی 
گفت «یره » حالا من توی این بربیابون (آب) 
ا زکجا پیدا کنوم» و بعدشم عوض اینکه تربزی 
بکند ونگاهی به درد موتورم بیندازه, پدالگا زرا 
تا ته فشرد و با سرعت تمام براهش ادابه داد و 
این با رحرف قبلی خود راعوض کرد وگفت«ولش 
کن » حتمأموتورش سفته کم کم روان میشه و 
رد ميشه» قاعدتا وقتی عقربک درجه آب بدون 
مکث بطسس رک علامت خطر پیش میرود نشانه 
اینه که آب | زحداقل لازم » کمترشده و با ید آب 
ریخت وانگهی تازه آگر هم عیب از سفتی موتور 
باشه ۰ که البته موتورهای نو و فیت‌شده در 
فابریک چنین‌چیز ی کم اتفاق میفتد » باید از 
دنده سبکک وسریع به دند‌قویتر وسنگین تبدیل 
کرد وک مکازتر رفت و به موتور و پروانه فرست 
داد که دور اضافی بزنند وموتور و آب موتور را 
خنک کنند ولی حسین‌آقا به هیچیک از این 
صراط‌ها مستقیم نبود و همچنان با آخرین‌دنده و 
آخرین‌سرعت پیش میتاخت. در چنین‌حال و 
احوالی و د رحالیکه آب راد یاتورمشل آب سماور 
بجوش آمده بود رسیدم به جلوقهوه‌خانه « کوت 
عبدالله» و توق ف کرد یم. حسینآقا بدو رفت 
بطرف سطل آب و از توی‌حوض یککسطل پ رکرد 
و آورد ریخت توی راد یاتور و بعد بدون اینکه 
بدنبال عیب اصلی وعلت جوش آمدن آب بگردد: 
یکراست رفت روی صندلی پیش چند راننده‌د یگر 
که مشغول خوردن‌چایونوشابه بودند نشست, 
اینجا بود که فهمیدم حسین‌آقا راننده‌ایست 
ناشی و تازه کارو هیچ‌چی بارش نیست و توی 
دلم کفتم ماکی 20201 خدا آخر و 
عاقبت را با این حسین آقا بخ رکنه ۱۱ 
حسینآقا با راننده‌ها صحبت شگل کرده‌بود. 
رانندهها از دلال‌هایکاراژ و اجحاف‌گا راژدارها 
صحبت‌میکردند. شنید م که یکیشان میگفت ؛ 
کاراژدار؛ باررا ازصاحب باربابت هرتن .۰ 
تومن گرفته ولی با من تنی . ۵ , تومن حساب 
حساب کرده و تازه از این .۵ ,تومن ؛ تومنی 
دوزار هم کمیسیون و دلالی کس رکرده حسین 
آقا هم برای| ینکه خودی نشان‌داده باشدنگاهی 
به بارنامه خودش انداخت وکفت «ای بابا ؛ 
باز خدا پدرگا راژدار تو را بیامرزه » مال ما که 
پاک سروتهشو خودش ورداشته. هرکی یک 
چرتکه و یک تیلیفون و یک بیز فکسنی و چارتا 
صندلی میذا ره جلوش ؛ ميشه دلال وکا راژدار ۱ 
یی ایض وس را هورتی 
س رکشید و پرید پشت‌فرمان و براه افتادیم. 
حسینآقا دنده‌ها را فرزو یکی پس ازدیگری 
عوض کرد و تازه داشتم دور برميداشتم که 


دیدم بازهم حرارت موتورم زد بالاء ایندفعه, 


خوب دق تکردم؛ دیدم کهبله» پروانه آنچنانکه 
باید دورنميزنه ؛ تونگواون‌باشین فی تکنه ؛ 
تسمه پروانه را موق بستن ۰ خوب نکشیده و 
تسمه هم چون نو بوده » بعدا ز یکی د وکیلومتر» 
طبق بعمول یک کمی خودش را وا زکرده و 
باصطلاح کش اومده؛ اینه که حالابکلی‌شل 
ح ۱ 
شده و پروانه را بدرستی نمی‌جرخونه. برای 
اینکه حسین آقا را ازواقعه خبردا رکنم ؛ باعجلة 
فشار آوردم به عقربکك درجه آب ولی انگار 
نه انگار » بازم عين خیالش نبود. منهم ایندفعه 
خلاف دفعه قبل بدار او بلاحظه را دیگ رکنار 
گذاشتم وبرایاینکه ادبش کرده‌باشم ؛ یکمرتبه 
آن روی‌سگم آمد بالا و ازعصبانیت همچی جوش 
آوردم که آب رادیا تورم فواه‌زنان وغلغل - 
کنان باندا زه یک‌ستر ازگوشه کاپوت ورادیاتور 
زد بالا و بقیه‌شم ربخت روی سر دلکو و سیمها و 
موتورم پت‌وپت ی کرد و خاموش‌شد ۱۱ حالا 


دیگه » راحت شدم ۱۱ 
ادابه‌دارد 


این دوچرخه ورزشی دو زیستی را یک کارخانه اتریشی ساخته ووارد بازار کرده است,دوجرخه 
طوری ساخته شده که هم می‌توان درخانه از آن استفاده کرد وهم در آب استخرها؛ رودخانه هاو 


د ریا ها . 


وقتی می‌خواهید در آب ازاین دوچرخة ورزشی استفاده کنید .فقط باید دوبالش‌بادی به آن 
اضافه کنید.د وچرخه؛ بسیا رسبک است‌وبیش ازه , کیلووزن ندارد. 


چکشي‌ناسب برا ی کا رگران‌نجا روپرچکار 


به کاربردن چکسهای سنگین و اسفاده‌از 
ابزارهای نامناسب در نجاری » سی مکشی : 
ببل‌سازی » آهن کاری » پرچ کاری و غیره 
همواره یکی از ناراحتیهای کارگران اینگونه 
رشته بشما رمی رود ! 

چکشی که در اینجا می‌بینید » ازجنس 
پلاستیک بقاوم سا خته شده و نسبتاسبک و قابل 
استفاده در | کثر فعالیتهای‌صتعتی و کارگاهی 
است. 

ازآنجا که هنگام کار با چکشها یکوچک 
و بزرگآهنی برای‌میخ کوییدن » امکان خروج 


چکش | زسیرمورد نظرو با لیزخوردن آن ازروی 
میخ بسیار زیاد است و د رنتيجه میتواند زخم و 
ناراحتی پوستی شد یدی ایجاد کند » همراه این 
چکش پلاستیکی یک‌صفحه‌مخصوص درنظر 
گرفته‌شده که درپای میخ قرار می‌گیرد و از 
خطرات احتمالی برای آنگشت‌ه جلوکیری 
میکند. 

صفحه‌یزبور همچنانکه در عکس دیده 
بیشود چهار اینجم ساحت دارد و دارای 
سوراخهایگونا گون برای انواع میخها با 
قطرهای متفاوت است. 


هر رهب 


پرخوری باعث بروزناراحتیهاو 
نارسا ئیهای بسیا رد رنظم عادی 
بسسدلن بی‌شود 

شک نست که برای زنده ماندن باید 
تغذی هکرد ولی نکته مهم اینکه اولا چه 
خورا کهائی را با بد مصرف کرد و انیا به چه 
شرایطی باید آنها را انتخاب کرد ؟ از همه 

بهمتر اینکه بیزان بصرف هریک ۱ ز انواع 

حور که را باید در نظر داشت بطور کلی 
شناخت دفیق خورا کیها کار دشواری است 
چرا که از زطرلی انواع آنها زیاد است و از طرف 
دیگر دار رای ظوا هر بتفاوتی هستند باین بعنی 
که کاهی خورا کهائی با ارزش متفاوت دا رای 
ظا هرمشا به و با تقریباً نزد یک بهم است. 

در تمام دوران تاریخ مهمترین مسأله 
برای انسان » تأمین خوراله و رلع نیازهای 
غذانی بوده است, 

بشر در گذشته بواد خورا کی را بدون 
آنکه توجهی به ارزش غذائی آنها داشته باشد 
مصرف می کرد . یعنی از تمام عواسل موجود 
محیط جغرافیائی خود اعم از آب و هواجنگل ؛ 
چمن » رودخانه ؛ دربا ,و با صحرا , برای تغذیه 
استفاده بیکرد . بهمین سبب مهمترین بواد 
خورا کی نواحی سردسیر شامل گوشت حیوانات 
دریانی و تعدادی از حیوانات زمینی بود , 


آیا« پرخوری» اعتیا دآوراست؟ 


خورا کهای مردیی که در بناطق بعتدله 
جنگلی زندگی بیکردند ات بود از گوشت 
» بعضی کیا هان مزروعی: موه - 
های جنگلی ؛ کیا هان و بیوه‌های هسته‌دار 
افرادی که در مزارع . بخصوصاً در 
مناطقی که دا رای زمینهای نیمه حاصلخیز بود : 
و معمولا زراعت در آنجا بخوبی بدست بیآمد 
زندگی میکردند» بیشتر از شیر حموانات علفخوار: 
سراتع وگوشت آنها استفاده‌می کردند, 
در مناطق حاره و مرطوب تغذیه انسان 
یشتر بومیه ارچ تین می‌شد » و تغذیه با 
گیا هان دراین اما کن ناد ربود زیرا طریقه تغذبه 
درتمام قسمتهای مختلف دنیا به یک نحونبود ؛ 
برای غذا شناسان و فیزبولوژیست‌ها ( کسانی 
که درمورد ساختمان و کاربدن بطالعه‌بیکنند 
تاقبل ازقرن نوزد هم روشن نبود که آیا انرژی 
لازم و انواع مختلف بواد مورد نیاز پدن بقدر 
کافی بدست افراد بیرسه با خیر ؟ مزه خورا کها 
و بوی آنها نیز در نحوه انتخاب و تغذیه افراد 
دخالت داشت و بتدریج بشر بوسیله بو و مزه 
بنوع بواد خورا کی آشنا شد و تجربه به اونشان 
داد که بعضی از فسمتهای حیوانی از بمضی 
لسمتهای دیگر خوش خوراك تر و با مزه نوعی 
آزماهی بر انواع دیگر برتری دارد و بنا به این 
نظظریه انسان و حیوانات با غرایز طبیعی و یا 
کمک سزهوبو غذا های خوش خورالك را برای 


۲  هحفص‎ 


خود انتخاب می کردند با ید درنظر داشت که 
هنوزحلم تقیه دور ابدائی خود راطی بیکند 
و فقط , ء سال است که از زتاریخ شناختن اولین 
ویتامین میگذ رد.همچنین بسیاری | زو بتامین های 
تشکیل دهنده سلولهای خونی بانند : اسید 
فونیک نیز بتازگی کشف شده‌اند, 

اغلب نوشته ها در بورد تغذیه انسانی 
فقط در مرحله آزمایش و برپایه تفکرات و 
نحقیقات است ؛ بدی تغذ یه بشر از حیث پروتئین - 
ها (غذاهایکوشتی و حبوبات )يکي سل 
هم سازمان بهداشت جهانی اسر است که درسال 
های اخیر از نظر ستا بولیسم پروتئین‌ها 
سورد توجه ومطالعه است, 

بدون‌شک اهمیت ویتامین ها نیز در همین 
ردیف وازهمین‌نوع است, 

پیچیدگی و دشواری احتمالی ستابولیسم 

سوخت‌وساز ) غیرطبیعی چربی» در ایجاد 

تصلب‌شرائین ( سخت شدن جدار رگها ) راه 
دیگری را برای آزبایشات بیما ریهای مولدفساد 
وانحطاط با ز کرده است, 

بهرحال سلامت و تند رستی افراد زمانی 
تأمین می‌شود که بدن قاد ر باشد از خود کاب 
دفاع اع کند و بد بهی است که قسمت‌اعظم این 

ات بد بون تغذ یه کاف است 
ی ی یه کافی وصحیح است. 


بیشتر دانشمندان بعتقدند که تغذیه با ید 


د روهله اول از نظرمزه و د رمرحله دوم و اساسی 
از نظر کمی حجم که کمتر احتیاج به جویدن 
و هضم داشته باشد انتخاب شود و بهمین‌سب 
خوراك های قدیم بانند نان ساده با غذا های 
پخته با خورا کهای مختل فگوشتی که مورد 
توجه نسلهای پیش بوده کمتر موردتوجه است 
و جای خود را به بیفتک‌ها» نان‌سفید؛ فهوه و 
مر کبات داده است , درست است که در قدیم 
انسانهای اولیه کمتر از مردم بتمدن امروزه 
به غداها دسترسی داه ۸ »ولی د رهمان دوره‌ها 
نیز افرادی بوده‌اند که تغذیه آنها حتی 
بردبان ابروزه بهتر بوده است , 
تغدیه کامل و متعادل,کشف انسانهای 
متمدن کنونی نیست ولی آنچه مسلم است طول 

عمر انسانهای اولیه مانند مردسان وحشی زیاد 
و طولانی نبوده است زیرا تقریباً یکلسوم آنها 
قبل از رسیدن به سن . ۲سالگی ازبین می رفتند 
د رصورتیکه اخیراً درنتيجه پیشرفت علوم جد ید 
و با زندگی جدید طول‌عمر متوسط بشر بالا رفته 
است که حتما باید علل عمد؛ آن را در خوبی 
ی روم 
پیشرفت تمدن و بهد اشت کنونی د انست 

بطو ركلي تأثیر تغذیه کافی 79 
بالا بودن جیره گوشت و چربی در غذای روزانه په 
بلندی قد کمک کرده است. 


چرا که اصول 


# احتیا جات غذانی بدن 


ابر تغذیه باید ازطرفی‌متنوع بوده وازطرف 
د یگ ر یکنوا خت نباشد رژیم گوشتی برای تغذبه 
انسان مناسب‌ومفیدنیست بطوریکه افراد ی که 
عادت به تغذیه گوشت دارند به پرخوری‌معتاد 
میشوند قبایل‌چاد رنشین که‌فقط باگوشت تغذ به 
می کنند به پرخوری زیاد بعتادند و قاد رند 
حتی نا و کیلوگرم‌گوشت در روز بخورند اوره 
خون این افراد بالا و اغلب بعلت فشا رخون 
زیاد ازبس می روند, 


حبوبات ) حدود , گرم ید ها (انوآع چربی‌ها 
تلوسیدها (قندها) حدود .عم 


بعضی از افراد به‌مصرف مقدار کمتری‌بواد 
پروتیدی ( » کرم) قناعمی کنندو 
برعکس برخی احتیاح به , , , گرم مواد پرونیدی 
دارند. باید بطورگلی از خوردن بقدار زیاد 
چربی‌و همچنین از مصرف زیاد غذا جلوگیری 
کرد زیرا در اینصورت نه‌لقط زیادی مصرف 
سوجب‌چاقیو عوارض ناشی از آن می‌شود بلکه 
باعث تولید عدم کفایت قلب, رمانیسم وبیماری 
دیابت نیزمی‌شود, 


و( و۳ 


بقبه د رصفحه۸۳ 


عارصهکم‌خونی‌چیست[ 


کاهش ویچه‌های فرمز خون و با کم 
شدن آهن خون سب ثم‌خونی می‌شود سمکن 
است کج خونی بطور تواماناشی از کمبود آهن 
خون و لویچه های فرمز باشد, 

کم خونی براثر کمبود آهن بیشتر درنتیجه 
تغدیه نا کافی از بواد ند انی عاوی نر کیبات 
آهن پدید می‌اید , این پدیده بیشتر در سورد 
نوزادان نارس ۰ دوقلوها و زایمانهای بتعدد 
دیده می‌شود ,جرا که ذخیره آهن کبد ( جگر )و 
اندابهای نوزاد در دو باه آخر دوران حایلگی 
انجام می‌شود بنابراین بخوبی مینوان د ریافت 
که چرا این کم خونی در نوزادان دوقلو کمتر 
است‌باد رد راین حالت نمی‌توا ند آ هن دوجنین را 
تأمین کند بویژه آگر بادر در این هنگام باندازه 
کافی ازمواد غذائی آهن دا راستفا ده نکرده باشد 
علانم کمبود را نوزاد تا وء ماهگی بروز 
نمی‌دهد , نوزاد که تا این سن کابلا طبیعی 
بوده دیگر ازدیاد وزن پیدا نمی کند و نشاط و 
طراوت خو را از دست سید هند و عارضسته 
بی‌اشتهانی ایجاد می‌شود عضلات نرم شده و 
بسرعت پریدگی رنگ پوست ظا هر می‌شود , در 
آزسایش خون تعداد گویچه های‌قرسز طبیعی ولی 
اختلال در کمبود آهن دیده بی‌شود این حالت 
تنها با مصرف شربت يا گردآهن بدستور پزشک 
قابل درمان است بطوریکه پس از درسان رنگی 
چهره‌گلگون‌می‌شودو چابکی و شادی و افزابش 
وزن دوباره آغا زمی‌شود , 

هی کم خونی براثرساخته نشدن گلبول 
قریز ( گویچه فرمز ) است گویچه های قرمز خون 
توسط بغز استخوان ساخته می‌شود , درسان در 
این حالتمشکل است زیر این پدیده‌یک‌عارضه 
اردی‌است, 


برا ترخونریزیهای شد ید به هنگام نصا دفات 

با خول دباغ و غیره با بعضی بیماریهای عفونء 

شدیه و نمز سسمومیت‌ها کم خونی شدبد و حاد 
د بی‌آید در ۱ " ار آ 

بوجود بی‌اید در اين حالت بقدار آهن و 


لویچه های فرمز تواما کم مس شوند, 


«نشانه های دم خونی 
۱ رنگ پربد کی پوست زبان , پلکها و 


گونه ها که زرد می‌شوند ( مثل رنگ 


-- ضعفو نانوانی : ضعف فوق‌العاده بدن 
همراه با بیخوا بی ثسب و خواب آلود لی روز : بیمار 
احساس خستگیو کوفنگی بسیا رمی کند سمکن 
است ناخنها خراب و خشک شده بشکل قاشق 
دریباید. وزن‌بیمار ثم نمی‌شود مکردچاراسهال 
لردد, لا هی‌خبزپاشنه وغوز ک پاوصورت ممکن 
است دیده شود در اینعال دوچکترین حر کتی 
باعث تنگی نفس بی‌شود , ننفس نرم و 
وفشارخون پا نین است, 


س-نشانه های لوارشی ۰ 

بی‌اشتهائی ( بخصوص به سبب زبان 
دردنا ك و بی رغبتی بغدا وجود دارد , هضم 
غداد شوارو استفراغ وجود دارد. 

تس اختلالات عصبی . گاهی هذیان و 
بالیخولبا و گاهی بالعکس افسردگی دیده 
مي‌شود. 

بی‌حسی ۰ کم حسی ۰ کرخ شدن اعضا" 
خواب رئتگی پا و دردهای عصبی علانمی 
هستند که در لم خونی د بده می‌شوند, 

و - اختلالات حسی : صدا کردن گوش و 
ناری چشم وجود دارد و نب درحدود مم درجه 
ایبت 


ع -- اختلالات اد راری . کم شدن ادرارو 


تکرارادرار, 
ب- زبان دردنا کث , زبان برجستگی‌های 
را ازدست داده ود ردنا کك وخشک می‌شود 
#«شیوه های‌د رمان 
دردرجه اول باید علت کم خونی را پیدا 
کرد وسیس افدام به د رسان تم خونی نمود, 
آگرعلت کم خونی مسموبیت و با عفونت 
است , بدن‌را باید از وجود سم و عفونت پاک 


آبله‌مرغان یک بیماری مسری است که 
عامل ایجاد کننده آن ویروس است سرایت 
آبله‌برغان از تماس با شخص‌آلوده از طربق 
ترشحات حلقی وبینی بیماران حاصل می‌شود, 
آبله مرغان در هرسنی حادث میشود در نواحی 
بعتدل حدا کثر شیوع آن بين سن ۲- م سالگی 
است بالغان | کثراً مصون‌اند کرچه بسیاری از 
آنها سابقه ای از عفونت درگذشته نداشته‌اند. 
کاهی د ربعضی‌سناطقق گرمسیر بیماری بیشتریکک 
پیما ری بالینی است. 

در صورت بروز بیماری علائم شدیدی 
دیده می‌شوند علائم بالینی آبله‌مرغان پس از 
یک دوره نهفتگی که معمولا (, - و روز 
است همراه با کوفتگی وتب ظاهر ميشود , 
بثورات دسته‌دسته د رعرض سه چهار روز ظاهر 
میشوند .,حل‌ظهور آنها ابتدا در روی تنه است 
وبعد بسایر نقاط بدن سرایت م یکنند د رمراحل 
نهانی بشورات را کبره‌ای می‌پوشاند ولی 


کردو پس ازآن‌به درمان پرداخت. 


درمان کم خونی از طری مختلف صورت 
می‌گیرد : 

- درمان با چگر : خورانیدن جگر خام و 
یا پخته و با تزریق عصاره‌جگر, 

۲ - بکار بردن انواع ویتامین « ب » 
بخصوص ,131 


کبره‌های بثورات آبله‌برغان برخلاف آبله 
سبب انتقال بیماری نمیشوند , نلیر این ضا یعات 
پوستی ممکن است , حتی قبل ازضایعات پوستی 
دردهان بوجود آید, 

تشخیص این بیماری از آبله خیلی مهم 
است در آبله‌سرغان سیر بیماری کوتاه وخفیف 
است ونوع بثوراتی که بوجود میاید برعکس 
آبله که عمقی است» بسیا رسطهی ویک حجره‌ای 
است وجای ضایعات بالیمانده به اندازه آبله 
عمیقی نیست , این ضایعات بیشتر روی تنه است 
درحالیکه درآبله بیشتر درناحیه بینی وحوالی 
دهان دبده می‌شود , از عوارض آبله‌مرغان 
بیتوان پیدابش عفونت انوی در ضایعات 
پوستی را نام برد هرچه سن بیمار بالاتر باشد 
عوارض شد بدتر است د رمورد آبل‌مرغان هیچ 
نوع وسیله‌ای برای پیشگیری وجود ندارد 


عده‌ای عقیده دارند که نباید سعی‌شود که از 
ابتلاء کو دکان باين بسماری جلوگیری شود ؛ 
زبرا بروز اين بیما ری در مورد بزرگسالان با 
ناراحتی‌های بیشتر توام است, 


صفحه ؛ ۲ 


باسماجت. تحمل وبرد پا 


تامین‌مخارج هفده کودك »؛ آنهم در یک 
خانواده کارگری » کار آسانی نیست ؛ اما مرد 
تکیده‌ا ی که با ساختن شمع و صابون‌سازی ؛ 
آن خانوادهوسیع را می‌چرخاند ازاراده‌ای قوی و 
بردباری بی‌نهایت برخوردار بود و به هرترتیب 
بود آن چرخ سنگین را بی‌گرداند, ار چه روز 
به رو زکمرش خمیده ترمی کشت وضعف و کهولت 
پیشتر بر او مستولی می‌شد » از بیان فرزندان 
«جوسا یافرانکلین بنيامین» که پانزد همین فرزند 
خانوا ده بود ؛ از صبر وبردباری «» پدر شبا هت 
فراوانی داشت وازآغا زکود کی آنا رقد رت روحی 
در چشمانش نمایان و نور اراده در پیشانیش 
ساطح بود و او را از خواهر و برادر انش متمایز 
می کرد, 

آزیینی‌روی هنوزبه دهسالگی_نرسیده بود که 
ازد یدن چهره پزمرده و یما رگونه پدر برآن شد تا 
قسمتی از امور خانواده را به‌عهده بگیرد و برای 
رسیدن به این مقصود درجستجوی شغلی برآمد تا 
بنواند با دستمزدی که میگیرد بار رنج پدر را 
مب کند؛آگرچه به‌تازگی با دنیای جادویی 
کتاب و مطالعه آشنا شده بود و مادر نیز که زنی 
روشنفکر بود در آرزوی _ آن بود که پسرش 
در این دنیا پیشرویهابی‌بکند و در زمینه علم و 
دانش به بقام ارزشمندی برسد, به هرحال 
« بنيامین » جز روی‌آوردن به شاگردی و پادوبی 
راءدیگری نداشت ابا بادرکه خواب‌های 
دیگری برای او میدید » به او پیشنهاد کرد به 
شغل واعطی روی‌باورد » تا شاید روزی در 
کلیسا به ترقیات چشمگیری نایل‌شود, اما 
«بنيامین » که روحی وحشی و اندیشه‌ای وبیع 
داشت » پیشنهاد بادر را رد کرد و بر آن شد تا 
خود ‏ کاری پیدا کند. از آن‌لحظه به بعه برای 
آن پسرد ده‌ساله‌لحظه کوشش و ببارزه بود, 
او هر روز به تجارتخانه‌های مختلف رجوع 
مي کرد ؛ د رکارگاه‌های نجاری » مسگری ؛ 
کفاشی ؛ و سالن‌های غذاخوری را م ی کوبید و 
از صاحبان مشاغل تقاضای کارمی کرد ؛ ابا 
بتأسفانه با همه مجاهدت ی که دراین‌راه بهخرج 
داد نتوانست کاری برای خود دست‌وپا کند و 
دربرحله اابی-دی بود که روزی پدر 
او راد رکنار خود نشاند وگفت «لازم نیست 
غصهبخوری, میتوانی تا کاری پیدا نکرده‌ای ؛ 
زیردستم نکارکنی.» 

و به این ترتیب بود که « بنيامین فرانکلین» 
به کارگاه پد روفت و شغل بریدن فتیله ,و آب.- 
کردن‌موم ‏ وشمع سا زی را به‌عنوان اولین شغل 
خود پذیرفت » اما حقیقت این بود که این شغل با 
روحیه پسرلك کوچکترین تناسي نداشت و هر 
روزی را که د رکارگاه پد رمیگذراند ؛ بهاندازه 
صدسال در جهنم خذاب‌می کشید و سرانجام 
نیز روزی تصمیم گرفت بانند برادربزرگش از 
خانه‌گریخته وبه دریا که جادوی‌مرموزی‌درآن 


#وسوان: 


ری‌یتوان کمر مشکلات زندگی را گ 


ککهدمقام‌وزارن 


نهفته بود ؛ پناه برد. ولی قبل از آن که نقشه اش 
را اجرا کند : پدربه رازش پی‌برد و به دنبال آن 
با پسر به گفتگو نشست و به اوقول داد به زودی 
برایش کاری دست‌هوپا کند که متناسب با 
دوق و سلیقه‌اش باشد. و چون بنيامین به امر 
چساپ عشق‌بی‌ورزید و یکی از برادرهمای 
بزرگترش نیز در چاپخانه‌ای کارمی کرد که 
به پادویی نیز نیا زداشت به زودی کارها بروقف 
یل او جور شد و «بنيامین طبق قراردادی که 
متضمن‌نه‌سال کارد رچا پخان بود. کارجد یدش 
را آغاز کرد, البته بعدازطی این‌بدت» «بنيامین» 
به‌سن قانونی می‌رسید و با تجریماتی که در زمینه 
کاردرچاپخانه و امورچاپی به دستمی‌آورد ؛ 
آبنده خوشی را برای خود تدارك می‌دید. به‌اين 
ترتیب «بنيامین» با امیدواری فراوانی ؛ کار در 
چاپخانه زاآغاز کرد ووا رد دنیای کا مار و" 
درآن زمان من صنعت‌چاپ کار بسیا رمهمی محسوب 
بی‌شهه ومردم به کسانی که دراین زسینه فمالیت 
بی کردند ۰ احترام زیادی بی‌گذاشتند, ابا 
با این‌همه کارچاپ درآغاز به «بنيامین» بسیار 
ناگواربی‌آمد و آن را طافت‌فرسا و خسته کننده 
بی‌دید » بخصوص که برادرش «جیمز» هم 
بردی عصبانی ؛ دقیفی و خشن بود و یک لحطه 
نیز به او فراغت نمی‌داد, ولی «بنيامین» علیرشم 
ناسارگاری‌های بحیط و رفتارتند ی که با او 
می‌شد » صنعت چاپ را به‌طور دقیقی از آغاز تا 
انجام بی‌آموخت و سختی‌ها را تحمل‌م ی کرد, 
اوگا د رتم پاد رت رن در 
روغن کاری ماشین ها وگاه در شستن حروفب 
فعالیت‌بی کرد و روزی چند ساعت را نیز به 
حروف‌چینی بی‌پرداخت ۰ به‌طوری که بعداز 
مدتی » عنوان یک حرقف‌چین خبره را بدست 
آورد, اما با همه امتیازاتی که کسب کرده بود و 
با آن که بقام‌شغلی و حقوقش روزبه روز بالاتر 
می‌رلت » بحیط همچنان سخت و خشن بود و 
«جیمزه با نند سابقی با تندی با او رفتارم ی کرد و 
روحش را می‌آزرد. ابا «بنيامین» که در ذات 
خود به صنعت‌چاپ عشق‌می‌ورزید و برای 
آموختن این صنعت ؛ شوق وشوری بی‌نها بت 
داشت » آنچه را بر اومی‌گذشت تحمل م یکرد و 
دراين تحمل‌ها بود که روزبه روز خود را بیشتر 
می‌شناخت و به آنچه در نهادش بود ؛ بیشتر 
پی می‌برد, او بمشتر شب‌ها را به مطالعه کتب 
مختلف بی‌گذراند وگاه نیز افکا رو اند يشه های 
خود را به صورت یا د داشت ها یمختلفد رمی‌آورد 
وساعتی را به نوشتن می‌گذراند و رفته رفته _ به 
این فکر بی‌افتاد که قسمتی ازمقالات روزنامه 
را خود تهیه کند و سرانجام‌نیز یک‌شب قلم به 
+دستگرفت و در یکی| ز زمینه‌های اجتماعی 
بقاله مفصل و جالبی نوشت. اما چساپ 
شدن آن در روزنابه کار آسانی نبود» چون 
«جیمز»» برادرش؛ بعد از سال‌ها کار در 


چاپخانه در آن زمان عنوان سر دبیری روزنابه 
«نیوانگلند» را داشت و,بنیامین» 
اصطکالك با اخلای تند او را درخود نمی‌یافت, 
پا این خیال صبح فردا ؛ مقاله تهیه شده را از زیر 
د ردفتر براد رش به داخل انداخت ؛ وازآنجا که 
مقاله که با نام مستعارنوشته شده بود وازا هیت 
سنگین ادبی برخوردار بود ؛ توجه «جیمز « را 
جلب کرد و «جیمز »به خیال‌این که‌بانویسنده 
بتشخصی طرف است. روز بعد آنرا بلافاصله 
چاپ کرد, «فرانکلین» بعدازچاپ مقاله اعتماد 
به‌ننس فراوانی به‌دست آورد ونوشتن بقاله 
دبگری را آغاز کرد ویه‌دنبال آن در قالب 
ناشناس به‌صورت یکی ازنویسندگان‌همیشگی 
آن روزنامه درآمد ومقالاتش تقریاً هفته‌ای 
سه بار در روزنامه «نیوانگلند» به‌چاپ بیرسید. 
ابا به زودی پرده از رازش برداشته شد. پدر 
سر نخ را به‌دست آورد ودریافت بدت درازی 
است پسر کوچکشی به‌بقاله نویسی وشعر 
گوئی روی آورده وپسر بزرگش نیز ناخود آگاه 
او را در زمره هنرمندان راه داده است, بعد از 
دریافت این وافعیت» پدر که نسبت به هنر 
عقیده‌ای ناموافنی داشت و شعرا و نویسندگان 
را آدم های باطلی بیدانست؛ سراسیمه به دفتر 
روزنامه پسرش رلت تا به‌هر تحوی شده باشد 
جلوی استعداد پسر دیگرش را بگیرد وراه 
زندگی او را عوض کند. بین «بنيامین»» 
«جیمز» وپدر اصطکالد شدبدی رخ داد و 
به‌دنبال آن زندگی «بنيامین» در سیر دیگری 
به‌جربان افتاد وبه‌دنبال نزاع های طولانی 
برآن شد تا کارچاپخانه را رها کرده» چمدان 
خود را بسته واز آن شهر به نیوبورك فرار کند, 
ذخبره او بسیار اندك بود وجز کار چاپ به کار 
دیگری وارد نبود ومعلوم نبود درشهر بزرگ 
نیویورك» چه سرنوشتی به‌انتطارش نشسته 
است؛ بخصوص که نسبت به نیویورلك رویا های 
زبادی هم درسر داشت‌و آنرا بگونه شهر پربان 
بی‌دانست. اما بعد از ورود به‌نیویورك با 
بطالت رژیا های خود روبرو شد و شهب_ر را 
با آنچه انتظار داشت کابلر بغایر يافت, ابا 
با اینهمه به خاطر روحیه خاصی که داشت بازهم 
دست از سماجت وبقاوست برنداشت و برآن 
شد تا در دفتر یکی از روزنامه ها کاری برای 
خود دست‌وپا کند؛ اما متاسفانه به هر روزنابف 
ای که مراجعه کرد جواب رد شنید ودرعرض 
یکی باه هیچ دری بهرویش کشوده نشد وهیچ 
صدائی به خواستهاش جواب نگفت ودر این 
وفع بود که یک بار دیگر بهفکر رفتن بهد ربا 
و کارد ر کشتی‌افتاد, امایادآو ری‌قیافه ناراحت 
پدر و یأس و ناامیدی مادر» انسدیشه اش 
را تغییر داد و برآن شد تا از نیویورك به‌شهر 


زسیبی 


دیگری کوج کند؛ بلکه بخت بخواب رفته در 
آنجا از خواب بیدار شود وبرای این منظوره 
فیلادلفیا را در نظر گرفت؛ در حالی که جز 
ببلفی ناچیز پول دیگری در بساط نداشت و 
بیبایست برای رسیدن بهیقصود؛ از سدهای 
فراوانی گذر بیکرد. قسمت زیادی از راه را با 
شکم خالی وپای پیاده طی کرد تا اين که 
سرانجام جاشوی کشتی کوچکی که عازم 
یلادلفیا بود؛ براو رحم کرد وقبول کرد تا در 
ازای انجام کارهای کشتی؛ «بنيابین» را با 
خود بهآن دیار ببرد و بهاین ترتیب بود که 
جوانک سمج در لباس های ژنده وبا شکم خالی 
وارد فیلادلفیا شد, و فیلادلفیا دنیای دیگری 
بود. «بنيامین» ساعت‌ها با خستگی در خیابان‌ها 
راه رفت وجلوی بغا زه‌ها ایستاد وبه‌عجایبی که 
در برابرش ترده شده بود» خیره ماند تا این 
که سرانجام جلوی یکی از نانوابی‌ها ایستاد 
و کرده نانی برای سدجوع خریداری کرد؛ 
و برای به‌دست آوردن سر پناهي به راه افتاد, 
کرده نسان را زیسر بل زده بسود و پاهای 
خسته‌اش را بسه روی سنگفرش خیابسان 
بیکشید که ناگهان دریکی از خانه‌ها با شدء 
زیبائی از آن سر کشید وبا دیدن سر ووفع 
مضحک « بنيامین » با صدای بلند به خنده د رآمد. 
دختر که «دبورا راید» نام داشت چشمانی 
عمیسقی و پوستی سرم رگونه داشت و درآن 
لحظه مانند فرشته‌ای که در تاریکی نازل 
شود به روی بنيامین می‌خندید؛ غافل از آن که 
آن خنده از رازی خبر می‌داد که سالها بعد 
آشکار شد وآن دورا در کلیسا برای هییثه 
به‌هم پیوند داد پس از چند روز «بنيامین 
فرانکلین» سرانجام مولقی شد در شهر بزرگ 
کالیفرنیا برای خود مسکنی پیدا کند.او تمام 
روز را در شهر به کارهای مختلف بی‌گذراند و 
چون عاشق بطالعه بود؛ بیشتر درآبد خود را 
صرف خرید کتاب بیکرد تا به‌جالی که 
بسیاری از روزها برای خرید ناهار پول لازم 
1 نمیداشت, اما سختی ها ومشکلات آن دوران 
سرانجام او را به پختگی کاسل رساند, پله پله 
از نسردبان موفقیت بس‌الا رفت: 
از ثغل کسوچکی در اداره بسک 
روزنامه به‌شغل بزرگتری س انونتن چش 
بقاله خود را به‌جمع نویسندگان شناساند و 
سرانجام یش را دای رکرده 
و به‌ثغل دلخواه خود بپردازد. مجله کوچک 
«فرانکلین» حاوی مقالات شیرینو دلنشینی‌بود 
و چون اولن‌بجله ای بودکه درج آگهی را 
پذ برفته بود ؛ درمیان مجلات د بکر جابی‌با رزو 
بقیه در صفحه ۴( 


صفحه , ۳ 


شعه های بولد «ایون۱۰ 


بر | پم سمتنله : حل 
لکتریکی بیطرف ه. ً 


اشعه‌ایکس 


ومواد رادیواکتیو 


,-- اشعه‌ها پا تشعشعات الکترو مخناطمسم 


این تشعشعات بوسیله طول ابواحشان به 


(اين دو اشعه تنها اشعه های مولد «ابون 
هستند وبرای پزشکان و پرستاران و سازندگان 
لوازم و ابزار مربوط به اشعه ایکس خطرنالد 


:اشعه «نوترون 
اثرات تشعشعات مولد «ایون» از نقعله نظرزیست 


یی 

اپنگونه نشعشعات درسطح نسج‌ها تولد 
8 01 نا ابت بیکنند. که باعث تغییرات 
شیمیا نی؛ فمزبولوژیکی و پا تولوژیکی میشود, 

این بوضوع بنا بر ماهیت سلولها؛ مقدار 
اشعه های د ریافت شده سطح و عم نسوجی 
که اشعه بانها رسیده و فاصله زبانی و تناوب 
آنها فرق میکند. 

بهرحال حساس ترین نسوح عبا رتنه از: 

نسوح لنفاوی 

مغز استعخوان 

<سطح فوقانی پوست بدن 

نسوجی که دارای غدد هستند, 
شناخت حوادت و عوارض ناشی از اشعه 
ایکسر 


صنحه ۳۲ 


--درپوست بدل 
اختلالات و ناراحتی‌های ایجاد شده اصولا 
بر پوست دست اثربیگذارد, 
(رادیو لوژیست‌ها. جراحانی که از 
دستگا ههای راد یواسکوپی هم استفاده میکنند : 
تسانی که با مواد رادیو اکنیو در تماس 
شستنه ) , 
این نا راحتی‌ها و اختلالات درچند مرحله 
تحول پیدا بیکنند و سرانجام به سرطان تبه یل 
ميشوند, 
ابتدا تورم؛ فرمزی؛ احساس ترمی‌موضعی 
پوست‌انداختن وربزش پوست. خشک‌شدن 
پوست وپد یدارشدن لکه‌های قهوه‌ای برروی 
آن, کا هش وزن» 


تصلب نسوج وخشک شدگی: صاف شدن و 


نارك شدن‌پوست. ایجاد شریانهای قرمز؛ 
تغییر رنگ ناخن‌ها وتغییرانی در خطوط 
انگشتان, 


ارد باد حجم وتعداد سلولها ضخیم شدن‌سوضعی 
بوست؛ میخچه. رکیل ؛ زخمهای حادود ردناك, 

آخرین مرحله »سرحله تبدیل به‌سرطان‌شدن 
ست له‌زخم نغییرحالت می‌بابد وربشه آن 
سفت وسخت بیشود دانتهای آن بصورت 
جوانه ای سخت د میا ید, 


خوردن اتفافی وناخودآگاه وغیرارادی 
بواد رادبوا کتیو ویابواد آلوده بااشعه‌های 
راد یوا کتیو ( کارگرانی که برای مثلاتیز کردن 
قلم‌موهای خودآنرا بادندان‌گازمیگیرند. و 
خود این حالت بیشتر در مورد اسباب‌بازیهانی 
که بارنگ‌های فسفري آنها را رنگ میکنند 
نمونه کاملا _بارزوسشهوریاست). بهرحال 
سمکن است عامل اصلی ویاریشه‌های عوارض 


به طرر ریربا شد : 
+ فسادوخرابی فک‌پائین وپس از چند سال 
۶ استئوسر کم »که نوعی‌سرطان استخوان است, 


م- رید ها 

در برحی از معادن که‌دارای رادیوا کنیو 
هستند (د رآفریقای جنوبی) سرطان ریه بطور 
روزافزونی مشّا هده شده است, 
سچشم ها 

تورم پلک چشم»ورم ملتعمه ؛ورم‌قرنیه : 
آب‌آوردن چشم: آب بروارید سرطان پلک و 


غدد جسی نسبت_ به‌اینگونه اشعه ها 
سیار حساس هتند. پس‌از ابنکه بدت 
نسبتاأً زبادی در معرض اشعه «ایکس» قرار 
گرفتند؛ ممکن است په‌ یک نوع عقيم‌شدن 
بوقت ویاد ائمی ییا نجامد, 

از سوی دیگر از آنجا که‌اين مقاد بربر 
روی هم‌انباشته وذخیره بیشود خطر برای 
اعقاب وبازباندگان ونسلهای بعدی‌باقی 
بیماند. همانطور که زنی که‌حابله است ودر 
برابر مقدار نسبتا زیادی رادیوا کنیو فرار 
بیگیرداحتمال دارد که نوزادش دارای 
نقص عضو بشود وناقص الخلقه بدنیا بیاید, 


ادث کلی که برگلبولها تأثیرمیگذ ارد. 


در اینمورد متوجه کا هشگلبولهای سفید 
کلبولهای قربز بی‌شویم که منجسر بمرگ 
بیگزدد, 

بنابراین افرادی که درمعرض این اشعه ها 
قراردارند. بایدمواظب بوده ورافبت‌ها و 
اقد امات لازم حفاظتی را بعمل آورند. 


قدیمترین بیماری شغلی که در کتابهای 
شکی بدان اشاره شده بسموبیت باسرب 
است د رفرن چها رم فبل از بیلاد بقراط که طب 
رپابه علمی استوار کرد و در کتاب خود به 


سرب فلزیست خا کستری رن ۰ نسبتا 
رم که مقطم آن جلای د رخشان دارد د رمقا بل 
۱ 1 
هوای برطوب ۱ کسیده می شود بعنی باا کسیژن 
وا تر کیب شده و رنگش نغییر ی کند , 
قابلیت چکش خواری و ورقه شدن آن کم ولی 
قابل لوله‌شدن است درب ۲ج ی 


دوب بي‌شود و در , .ی درجهسان 


-: کارکران 


صتا بعی‌که بنشاءبسموبیت با سرب بیشوند 
بیش ار همه بربوط بد تصفیه و ذوب و فالبکیری 
رجمله این 


خود سرب و الیاژهای ان است که 


پلاستیک ها وبرخی حشره کشها ؛ باتری‌سازی و 


صنعت چاپ » وحروفچینی بیباشد, 
تر کیبات سرب 


تر کیبات سرب همچنین درصنعت رنگسازی 


ی‌گویند. ) چون بخوبی در 
راد هان وا رد بدن شوند بوسیله بعده ورود 


ب حل میشوند 


د دستگاه تنفس بی‌شونه و درنتیجه بدن 
آسیب بیرساند و گاهی دود ناشی از بخا رات 


سرب نیز از راه تفس وارد 


دودسرب در حرارت .و۵ 
ایجاد بی‌شود بنابراین در لحیم کاری و 
ریخته لری و قالب‌گيری بشرط آنکه حرارت 
بالاتر نرود و به , .۵ درجه‌ساننی‌گراد نرسد 
دودسرب ایجاد نمیشود , بطور کلی قسمت 
عمده خطرات احتمالی در اثر کار با سرب - 
کداخته و بذاب بوجود می‌آید و در اي ن‌گونه 
بوارد حتما باید از تهویه‌دائم و وسائل 
حفاظتی بخصوص استفاده کرد, 

_عوا رض و بیماری‌ناشی ازمسمومیت باسرب 


ا-کم‌خونی ۰ که بواسطه از بین راقتن 


ری تشخیص داده ميشود , 


یکی از راههای تشخیص «سموبیت : 
اندازه‌گیری بیزان سرب در ادرارا است , مقدار 
سرب در هر لیتر ادراربعمولا در افراد طبیعی 
بين صفر تا مر درصد بیلیگرم امت ولی در 
افرادی که در معرض بسمومیت قرار دارند 
سمکن است به ۲ دهم بیلیگرم برسد و اگر ازاین 
بقدار بیشتر شود علائم مسموبیت ظاهر 
می‌شود , 

روش بعدی اندازه‌گیری میزان سرب‌در 
خون است چون د رسسموبیت با سرب گویچه های 
خون خراب بیشود و اگر در آزمابش خون 
کوبچه های خراب شده زسنقوط بشاهده شود 
احتمال سمومیت وحود دارد 

در این حالت کوبچه های خراب شده 
در خون تغییرانی بی‌بابند و هنگابیکه در 
ادرار دقع بيشود به موادی از قبیل کوپروپور 
ثیبرین نبدیل میشود که امروزه از نشانه‌های 
زش تشخیص بسموبیت با سرب است , 


در افرادی که احتمال مسموبیت باسرب 
در آنها زیاد است اگر دارای دندان های‌طبیه 
ر‌ ز و دارای ی 
باشنه و بهداشت را رعایت نکنند خطوط آبی 
رنگی بنام حاشیه بورتون در لثه آنها د بده بیشود 
که بیتواند دال‌بر مسموبیت با سرب باشد , 
پیشگیری و براقبت های لازم 


به‌غیر از استفاده از وسائل حفاظتی و 
تهویه در کارگاههای مزبور و چاپخانه ها : 
اشخاصیکه از ناراحتیها یکبدی و کلیه و 
ناراحتیهای خونی و اعصاب رنج بیبرند تا 
بعالجه کابل در کارهائی که احتمال 
مسموییت با سرب برای آنها وجود دارد ؛ نبا ید 
شر کت کنند, 

آزمایشهای نوبتی روی ادرار کارگرانی 
ثه در بعرض بسموبیت با سرب هستنه از 
واجبات است تا اگر علائم بسمومیت در آنها 
مشا هده شد تحت د رمان قرار ثیرند, 


منسیه ۷ 


«آسیستون» 


آزسری بیماربهای که سس رائسر 
استنشاق مداوم کرد وغبا رموجود در هوای 
محیط کار بوجود می آید سیلیکوز( بیماری ناشی 
از گرد و غبارسیلیس ) شرح داده شد . اکنون 
میپردازيم به آسیستوز (بیماری پنبه نسوز ) . 

آسبیستوز بر اثر تفس گرد و غبار الیاف 
پبه نسوز تولید بیشود ‏ آسبیستوز دنیا در 
کاناداو بقیه درسا بر نقاط دنیا بدست می آید این 
بیماری تسابلوی شماره م را در بیما ریهمای 
حرفه ای تشکیل مید هد , 

پنبه نسوز؛ درساختن روکوب دیوار عایق 
کردن ساختمانها . پارهای موزائیک‌ها و نمز در 
صفحه کلاج ولنت ترمز بکا ربرده‌میشود, 
مشاغلی کهد رآنها خطرابتلاء بهآسبیستوزوجود 


دارد ,-کارگران‌معین 

۲ - کار کردن و دست زدن به پنبه نسوز 
ی اشیاء حاوی پنبه نسوز 

۳-ساختن و یا مرست منسوجات مربوله زدن 
پنبه ویسا خرد کردن آن» ریسندگی؛ تسابیدن‌و 
دوک کردن و بافتن مواد » ساختن روپوش 
فلزات از مواد تنکیک کننده پنبه نسوز و از 
بحصولات‌سیمانی این پنبه , 

کارگران معادن آسبیستوز که دچا ریماری 
آسبیستوز مس می شوند ممکن است بدت کاری 


بتغیرازعماه تاچندسال‌داشته باشند این‌سئله 


پوست عضو مهمی است وسلابتی بدن 
بستگی زیادی به بهداشت پوست‌دارد , شستن 
روزانه پوست تمام بدن پس از کار ؛ موجب 
برطرف شدن ترشحات عرق ؛ چربی وقشر سطحی 
پوست وازاله ذرات گرد وخا ک ومیکروبهای 
درون آن می‌شود تا خلل وفرج پوست باز شود و 
پسوست از نوطراوت وتازئی خود را بدست 
آورد, 

لباس های زیر را باید زود بزود عوض کرد 


صفحه ۳ 


کارگران‌معادن وکا رخا نه‌های 
تولیدی‌بواد نسوزبا یدا زوسا ئل 
ایمنی مخصوص استفاده کنندی 


تنها درافرادی که درحین انجام کاراروسائل 
حفاظتی و ایمنی بناسب استفاده نکرده‌اند و نیز 
شغل خود را با وضع جسمی خود بطابسقت 
نکرده اند دیده میشود . 
* اسرات زیان‌بخش 

الیاف پنبه نسوز پس از تنضس وارد ریه 
بیشوند, ریه درمقابل جسم خا رجی دفاع میکند 
این دفاع با تشکیل شدن الباف سخت در ریه 
همراه است و سبب میشود که قابلیت انعطاف 
ریه که برای عمل تهویه لازم است کا هش یا بد 
و ایجاد تنگی نفس و عوارض بیما ری مخصوص 
الیاف پنبه نسوزرا بکند . 
تشخیص بیماری 

نشانه های بیماری بطور ناگهانی بسروز 
نمیکند. بهمین سیب شخص بمکن است به 
بیما ری خود عادت کند و تا هنگامیکه نشانه‌ها 
بطوربا رزافزايش نیا بد به پزشک مراجعه نکند و 
بیما ری به یک برض بزین تبد یل شود بهتر است 


وهرگونه آلودگي پوستی ازقبیل زخم وسودا را 
بعالچه کرد واثر حشراتی روی پوست وجود 
دارد ازبین بردء 


شست وشوی سبح بدن باآب سرد ومالش 
باپارچه زبر علاوه برباکیزگی سیب ازدیاد 
مقاومت بدن د رمقابل سربا خوردکی وعفونت - 
های د بکر میشودوطراوت وتازگی پوست را حفظ 
کرده رگهای بوست را به کربا وسرما عادت 
بیدهد, 


بیما ری های‌محیط کار« ۲» 


بادیدن اولین علائم ناراحتی ریوی به پزشک 
براجعه کرد,درمیان گذاشتن وفع شغلی بسا 
پزشکک بسه تشخیص ییماری کمک فراوان 
می کند. باتوجه به وضم شغلی و نیز علائم 
بماری و رادیوگرافی پزشک بیماری را تشخیمی 
بی‌د هد 
* نشانه های‌بیما ری 
- نگ ی لفس»سرله خشک با اخلاط کم که 
این خلط ممکن است حاوی الیاف پنبه نسوز 
باشد از جمله نشانه های « اسپیستوز» است. ولی 
وجود اين الباف حتماً جهت تشخیص بیماری 
واجب و لازم نیست, در براحل اولیه علائم 
بیمازی کم و باشکال میتوان بآنها بی‌برد ولی 
در مراحل پیشرفته سخت شدن مسیر تنفس و 
نیز برونشیت د یله می‌شود, 

نارسائی شش ها سمکن است سبب نارسانی 
قلب شود که در اینصورت چمافی شدن 
انگشتان و کبود شدن رنگ پوست مشاهده 
می‌شود 
*#پرتونگاری 

گرقتن عکس از ریه‌ها وسیله با ارزشی 
جهت تشخیص بیماری است, الماف نسوز در 
ریه در رادیو گرافی بصورت میله‌های مجزا از 
هم که دارای شکل چماق است, بطوریکه 
در ریه مشاهده تصاویر شبیه شيشه خرده به 
تشخیص بما ری کمک مژثری‌می کند 


تابش آفتاب نیز به پوست بدن مقاوست 
بیشتری بیدهد ولی باید ازسوخته شدن پوست 
د رآفناب خود داری کرد. 

حمام گرفتن هفته‌ای یک تا دوبار لازم 
است که البته باید تمام بدن را باآ بگرم وصا بون 
شستشو داد , بهترین صابون جهت ثستن بدن 
صابونی است که قلیا واسید آن یکسان وبدون 
خطر باشد, 

شنا در استخر روباز يا کنار دریا جهت 
عمیی کردن تنفضس»تسریع حربان خون و تقویت 
عضلات بفید است, 

هوا وآفتاب ؛ آب‌شور د ریا وضربات موج 
د ریا پوست بدن رامقاوم میکند, 

بهد اشت دست وناخن 


دست‌ها را باید قبل ازصرف غذا وپس از 
اجابت مزاج باآب و صابون شست , کارگران ؛ 
بویژه نان که بامواد گوناگون سرو کار دارند 
با ید دستهای چ رکین و با دست ت رک‌دار را باآب 
گرم وصابون شسته وخشک کنند , وسپس کمی 
کرم بدان بمالند , درمورد خشکیهای دائمی 
پوست بابد از گلسیرین به دفعاتی زباد از روز 
استفاده کرده تا پوست دست دائماً نرم باقی بماند 
وابجاد ناراعتی نکند , برای بهداشت ناخن 
ناخن های بلند را باید چید ابا نه خیلی کوتاه 
کثافت زیر ناخن را بان وکك ناخن پا ک کن 
پا کم یکنند وپوسته روی ريشه ناخن راعقب 
می‌زنند اما آنرا نمی‌چینند , لاک ناخن ولاکث 
پا ککن سمکن است سبب ت رک ناخن شود » 
د راینصورت بابد آثراعوض کردم 


«روشهای پیشگیری 


کارگرانی که بنحوی با الیاف پنبه نسوز 
سرو کار دارند اگر مسائل بهداشتی و حفاظتی 
را بنحوصحیح بکار ببندند مسلماً هیچگاه مبتلا 
به پیماری نمی‌شوند پیشگیری بیماری شاسل 
دوقسمت است" 

, -- پیشگیری پزشکی : از کلیه کارگران 
قبل از استخدام باید معاینات لازم جهت 
تشخیص چگونگی سلامتی قلب و ریه بعمل 
آید. وجود هر گونه ضایعه‌ای در قلب با ره 
سبب می‌شود که از استخدام درمشا که 
با الماف پنبه نسوز سرو کار دارند جلوگیری 
پعمل آید . 

از کارگرانی که استخدام شده‌اند بطور 
منم عکس برداری از سینه بعمل آید تا وجود 
هر کونه ضایعه اولیه تشخیص داده شود و 
درمان شود, و اگرلازم باشد توصیه می‌شود که 
شغل بیمارتا مدتی با برای هميشه عوض شود : 


- پیشگیری فني: در محیط کار باید 
از تولید گردو غبار جلوگیری (مرطوب کردن 
بحل کار) و از دستگاه تهویه استفاده شود, 
استفاده از ماسک و لباسهای حفاظتی مخصوص 
نیز ضرورت فراوان دارد. 


* بهد اشت 


پا کیزه نگاهداشتن پا مهم است زیرا پا از 
تماسی اعضای دیگر بدن بیشتر عرق بیکند , 
پا را هرروزصبح هنگام شست وشو باید با کهنه 
زبر وصابون شست , شب ها پس از آنکه از کار 
فارغ می‌شوید نیز لازم است پا را یکمرتبه دیگر 
باآب گرم وصابون شست وشو داده سپس آنرا با 
پا رچه زبر مالش د هند وخشک کنند وبخصوص 
خشک کردن لای انگشتان را نباید فرابوش 
کرد. 

کفش باید راحت به پا رود تا کارگران 
بتوانند به سهولت در محوطه کار راه روند , 
کفش پنجره‌دار برای پائی که زیاد عرق 
بیکند مناسب تراست , جوراب را باید زود بزود 
عوض کرد , شست وشوی همه‌روزه پا و کفش 
راحت از تولید میخوبه جلوگیری میکند بیخچه 
را بیتوان در آب وصابون گرم خیس کرد وبا 
تیغ قشر سطحی آن را برداشت بشرطیکه زخمی 
ابجاد نشود , برای بعالجه قطعی بهتر است به 
پزشک مراجعه شود , 


ناخن‌های پا را باید زودبزود چید تافشار 
کفش سبب کج ومعوج شدن آن نشود و 
بخصوصاً دقت شود که گوشه‌ای از ناخن 
باقی نماند زبرا سمکن است آن گوشه درقسمت 
نرم انگشت‌پا فرو رود وموجب التهاب ودرد 
شود . هميشه کنارناخن چیده را باید باسوهان 
مخصوص سائید, 


از : حسین‌سالکی 


هبانگونه که عضویت وکناره 
اگیری از آن برای اعضاه شرکت آزاد و اختیاری 
است در بقابل وظایف و اختیارانی هم هست 
که هر عضو شرکت تعاونی باپد آنرا پپذیرد 
و الانتوانسته است از حقول امطائی استفاده 
کند, 

گفتیم اعضاه درشرکت تعاونی ازخدماتی 
که توسط شرکت فراهم بیاید استفاده میکنند 
پس هرعضوی با ید خدست با خدماتی هم برای 
شر کت صورت دهد در شیرآن صورت خدمت 
بتقابل نخواهد بود و در شرکت تعاونی هم 
خدست بکطرله غیر سمکن است زیراش رکت 
تعاونی با یکك موسسه خیربه نفاوت دا رد , 

ازوظا یف حتمی بکث عضوحما بت از حقوقل 
و بنالع شرکت دریقابل هر شخص حقیقی با 
حقولی استکه بخواهند بنحوی بوقع شرکت را 
بخطر اندازند , تبلیغ و ترویج فکر همکاری و 
تعاون وبرشمردن مرابا و منالم عضویت در 
شرکتهای تعاونی از دیگر وظابف ب هر 
عضو تعاونی است تا بد بنوسیله جمم دبگری از 
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مردم را متوجه عضویت در تعاونی 
سازد, 
یک عضوش رکت تعاونی باید بطورهستمر 


برسیزان دانش وبینش خود بیالزاید نا بتواند 
عضو کارآمد و ملیدی برای شرکت تعاونی 
باشد , او ناگزیر است درمسایل حقوقی-مالی 
واتصادی و اجتماعی تعاونی مطالعه کند , در 
موازات مطالعات شعخصی بکوشد سطح آگاهی 
سایراعضاء را افزايش د هد , نگذارد بعلت‌جهل 
و بی‌خبری سابر اعضاء؛ امور ش رکت‌تعاونی 
درید قدرت بعدودی از مدبران بافی بماند و 
هیچکس دیگر نتواند درصورت لزوم‌جای آنها را 
پ رکنند, 

دکتر لوکسه یکی از رهبران برجسته 
نهضت تعاونی گفته است : هر عضو ش رکت 
تعاونی لاالل با ید بنواند ترا زنامه سالمانه ش ر کت 
تعاونی خودرا بخواند و از اعداد و ارلام سندرج 
د رآن‌سرد ربباو رد ,آبا جزبا همت وپشتکا راعضاه 
شرکت تعاونی میتوال بچنین کیلماتی دسث 


۱ بات ؟ بی‌شک خیر, 


شرکت تعاونی نومی از فعالیت التصادی 
جمعی و غیر انتفاعی است که در ,نابل ,ان 


"خصوصی انتفاع فردی به رقا ب و .لا بله اپستاده 


است , دو تیپ و دو گروه با ۵ کت تعاونی 
بخالف بوده وبایل نیستند شاهد پیشراتهای 
آن باشند , این «وگروه را رقبای اقتصادی و 
دشمنان اجتماعی ش رکتهای تعاونی خوانند, 
بخش ام سعی دارد بهرترئیب 
که شده است شرکت های تعاونی نتوانند در 
اسورمربوط بخودمولقی شوند زبرا هرچقد رالتصاد 
تماونی رو به نوسعه نهد بخش انتهاع فردی 
بجدود شده وناگزیر است روزی تابع ان خط 
مشی شود که واحد های اقتصادی تعاونی‌نمیین 


ابا از آنجا که نهضت تعاونی بیکوشد 
تدربجاً زندگی طبقه کارگر و اراد کم در آید 
را بهبود بخشد هستند کسانی که سعی دارند 
اين عامل بهسازی زندگی کارگران بمنوان 
یک عامل بالقوه اثر مثبت خودرا از دست‌داده 
و ننوا ندبه‌اين هدف مهم اجتماعی کمک نماید, 
اینگونه افرادنه تنها دشمنان تعاون بشمار 
یند بنکه آنها را میتوان در ردیف دشمنان 
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شکت تعاو 


یکك شر کت تعاولی زنده وپر ۵ 
مدیریت وسا زمان‌د هی خوب باعضاه شر 
هرزسینه ای همکا ری ونشریک ساعی 
وتا بستگی خود را نشان دهد 


تولید کننده ها و مصرف کننده‌ها دانست , 
مبارت دیگر اینها دشمنان طبقه کارگران و 
د هفانان مملکت بشما رمیروند, 

+جود اعضاه موین و وفادار به افکار 
تعاونی ؛ بودن اعضاء صمیمی و فعال درش رکت 
تعاونی سانع از این میشود که ش رکتهای‌تعاونی 
نتواننه درمیه ان رقابت با بخش انتفاع لردی 
پیرو زگردند, بداری و هوشیاری اعضاءش رکت. 
های تعاونی نمیگذارد که دشمنان تعاون‌یعنی 
دشمنان بصرف کنندگان و تولی دکنندگان 
ش رکنهای تعاونی را از تحرلك باز داشته وچون 


" سدی دربرا برموفقیت ها ی آنها فرارگیرند, 


اعضاه با ارزش و خوب ش رکت تعاونی 
کوشش بیکنند در کنار لروشگاه کالا های 
مس ی وی و 
ساعات بیکاری و لراغت دور هم جمع شوند و 
سرکرم فراگرفتن ات یک درب 
پشتوانه معنوی ش رکت تعاونيگردد, 

آگر شرکت تعاونی را یک خانه بحساب 
آوریم عضو با شریکک ش رکت را نیز باید یکی از 
ا رکان ابن خانه بشما ر آورد , همانطو رکه وجود 
بکك عضو خانه برای آن خانه و اعضاء آن ارزش 
دارد . شربکك و عضو شرکت تعاونی نیز 
بهمترین رکن آثرا تشکیل بید هد , 

پسیار دپده وشنیده شده است که‌اشضاص 
بمعض شنیدن عنوان مدیر وعبارت مدپریت 
وا کنش ویژه‌ای از خود بروزمید هند وغالب بن 
بلهوم را در چارچوب بدیربت با مدیر بمعنی 
سنتی آل بستجومیکنند, 

بازتاب لول‌برای‌کسان ی که با دانش‌و 

تجربه امروزی اداره کردن آشنائی‌ندارند؛ امری 
است طبیعی ؛ زبرا اینگونه افراد هنوز از مدبرجز 
شخصی پنام کارفرما؛صاحب سربایه؛ارباب‌و 
آبر عنصر فردی با جمعی دیگری رانمی‌شناسند, 
باید گفت گذشت آندوره وزمانه‌ایکه در اداره 
ابور اقتصادی با اجتماعی نظر ورأی لرد واحد 
حاکم ولعال مابشاه بود ,در دنمای اسروز 
واحد های افتصادی واجتماعی بصورت جمعی 
تشکیل با اداره میشوند وحتی واحدهای 
التصادی که با هدفهای‌انتداع فردی پا بعرصه 
وجود بیگذارند نمز در چارچوب‌سا زمانهد 
موسات وشر کنهای گوناگون تشکیل بیگردند 
و برای اداره امور آنها ضابطه هائی تعبن‌یشود 
که هر کدام از همین ضابطه‌ها بر توانمن و 
مقررانی سبتنی است وبهر حال بیتوان نتیجه 


به‌نیروی فعالیت اعضاء خود تکیه دارد ویک 


کت تعاونی امکان میدهد یا هیات مدیره د 


کی ه پاشند نا هرعضوی بتواند لباقت 


مصرفی باشد . تا چه رسد بیکک سازمان با 
ملسسه تعاونی که دارای‌طبیعتی اجتماعی بوده 
وبا یدبا رای وتصمیم جمعی اداره‌شود , 

بکک راحد التصادی تعاونی را درسورتی 
شرکت تعاونی می‌نامیم که سه نکته در آن 
کاملا رعابت شود ۰ 

۱- شرکت تعاونی سازبانی استکه باید 
با اصول صحیح بدبریت که بنظور همان 
بد بربت جمعی است اد اره شود , 

+- یکک شرکت تعاونی را باید انجمن 
یا جامعه‌ای دانست که با عضویت افراد 
بوجود میا ید ؛ ورعا بت اصول اخلاقی وانسانی؛ 
در کار اداره امور آن سرلوحه هرگونه افدامی 
قرارمیگیرد, 

م- یک شرکت تعاونی در والع یک 
بجتمم التصادی واجتماعی است که هدف 
آن برآوردن نیازهای اجتماعی والتصادی‌اعضاء 
آن بوده وطبیعی است که همکا ری همه اعضاءد ر 
ادارهامورآن شرط مولقمت بشما رم رود , 

* تعریف کلي مد بربت 

مد بربت را باید للن طیح ریزی -سازمان 
دهی با تشکمل وتشکل ورهبری دانس تکه 
برای رسیدن بهدلی با تصمیم وتوال‌شت رکث 
عده‌ای از الراد پدید آمده پذیرفته شده‌است, 

بعضی از هدفها کوچک وکوتاهند وراه 
رسیدن بآن‌ها نیز معدود سیباشد ولذا تاسی آن 
محتاح باسباب ولوازم زیادی نیست‌در این 
صورت کارسا زمانی که اداره ورهبری‌نیل بدان 
را بر عهده بیگرد ساده وچندان دشوار نخواهد 
بود, 


یک بقالی با میوه فروشی که با مشارکت * 


بسه با چهار نفر شریکگ بقه‌مد خرید ولروش کالا 
دا ثر ميشود مثال مناسبی است که د راینجا بدا 
اشاره میشود , هدف گروه لوق ال ذ کر رسیدن‌به 
منافع زیاد و کسب سود هرچه پیشتر است ,راه 
و روشی که آنها معمولا باید بکار بندند این 
استکه جنس را بارزان‌ترین یمت بخرند وبرای 
ابنکار هر لوت وفن_کاسبکارانه‌ایراکه‌لازم 
است بکار برند وآنرا با روشی جالب وجذاب‌تر 
به مشتریها عرضه کنند وبا احتساب سودی 
عادلانه به خریداران بفروشند , در این مورد 
مثال را بیشود عموبیت داد وبیک بقالی با میوه 
اروشی محد ود نکرد زبرا همان هدف که کسب 
سود _ هر چه_ بیشتر باشد امروزه توسط 


گرفت که دیگر فرد با رای ونر فردی‌نمیتواندبا فروشگا ههای بزرگ وصاحبان کسب وکار 

نفلامی این چنین مطابقت داشته وحاکم بر بولدار تعیب بیشود ,ابا همین‌میوهروش ها 

سرنوشت سازمانهای اتتصادی اعم از تولیدی با بقال‌ها وصاحبان روشگا ههای کوچک وبزرگ 
ی سر 7 ی 
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هت ان لح کون یات ۳۲ درک () 


نیز ناگزیرند بهنگام توسعه فعالیت خود که 
بالا پاید سرمابه زیادتری بکار اندازند ؛ 
کارمندان زیادی استخدام کنند سشتریان | 
زیادی را پذیراشوند وخلاعه غرله های‌زیا دبا 
کالاهای‌متنوع وگوناگون را داثرو اداره کنند؛ 
احساس خواهند کرد که وظابف مدبریت 
سنگیین وگسترده تر شده ود بگر باروش‌سابی‌که 
عبارت از اداره کردن یک بقالی با میوه فروشی 
است جور در نمی‌آید لذا ناگزبر خواهند بود 
روشهای تازه‌تری رابکار گیرند ؛زبرا همانطور 
که بيدانيم امور بکک بقالی با میوه فروشی‌را 
بيشود بين چهار نلر لسمت کرد وهریک از 
ش رکا کوشه‌ای ازاين کارساده را عهده‌دارشدءو 
آنرا درمسیر رسیدن بهدک اداره کنند؛ولی‌اسور 
یک لروشگاه بزرگ را نمی‌توان با همینافراد 
بحدود اداره کرد ببلکه احتیاجح به افراد 
زیادتری متناسب با گسترش فعالیت آن 
فروشگاه است , بطوریکه باد آور شدیم هد 
یک واحد تجارتی کسب وکارانتفاعی تنها 
خدیت بجابعه وجلب رفایت بردم نیست‌زیرا 
در غیر اپنصورت نمیتواند در آمدهای سرشا ری 
بدست آورد با وجوداین حتی برای ارضاء 
انگیزه‌های سود جولی نیز باید از راه وروش یکه 
در دنبای سازبانها ؛موسسات وش رکتها با اسر 
بل بربت سر وکا رپید امیکند پیروی کرد, 
بد بریت تجربی ومد بریت علم 

بطوریکه یدانیم مدیریت دارای دوجنبه 
است ؛ تجربی وعلمی, دردوران‌های گذشته که 


علم ودانش ابن چنین دامنه وسیعی نداشت و 
همه شلون زندگی بشر را در بر نمیگرات؛ 


بسیاری از کارها منجمله مد بربت‌واداره کرد 
با بهره گیری از تجارب شخصی خود ود بگران 
بگردش د ربیآمد , اما پیچیدگی کارها سیب 
توسعه وگسترش شان سبب گردید نا علم را 
بمدد گیریم ود ر کار اداره کردن ومدبریت نیز 
بدانش مربوط بان مجهز شویم ,سابنی بر این 
یک با دومیرزا بنویس با چرنکه حساب ‏ وکتاب 
یکلستگاه تجارنی را نگهممد اشتندوصاحب کار 
هم با استفاده از روش ونجربه افراد کا ردان و 
بجرب ونیز هنری که شخصا دراین امرداشت 
نجارتحانه خود را اداره‌بیکرد, 

در والم باید گفت رویه بدیریت سابق 
پیشتر جنبه لردی داشت وسلیقه شخصی بر آن 
سایه الکن بود ؛ ابا امروزه این رویه نمبتواند 
بلاک اداره کردن و الم شود , 

ناگفته نگذاريم که مدبربت چیزی نمست 
که صرفاً از راه تجربه با تنها از راه علم پلست 
آید, زیرا یک بد بر خوب با پد واجد این سه شرط 
باشد: 

-لا بلیت ذاتیء 

م- استفاده ازتجربیات ( بد بریت تجربی) 

م- لرا گرلتن دانش مد بربت, (مد بریت 

1 

یکی از شخصیت‌های علبی واجتماعی 
پلژیک در باره بدبریت عقیده داشت که 
«قابلیت فردی و اجتماعی مدیریت در طبقه 
کارگر سبب شد که آنها بتوانند بدون شرکت 
در دوره‌های دانشگاهی مدیریت سازمانهای 
صنفی و تعاونی خود را بنحو احسن اداره کنند» 
این درست؛ ابا با ید ده مد بربت چه چیزهائی 
راشامل بيشود, 


شرابط اصافه‌کار 


انجام كاراضافي » بیشتر از آنچه که‌در 
قانون کارپیش بینی‌گردیده و سلاست کارکر 
ایجاب ب ی کند ؛ موجب تضعیف جسم ی کارگر 
می‌کردد . کارگری رادرنظر گيريم کهبا 
حداقل مزد قانونی بکار اشتغال دارد و خانواده 
بعیلی دارد , مطمثنا این‌مزدود رآمد برای‌رفع 
نیازهای خانواده کافی نیست و لذاضرورت 
ایجاب بیکند که اين کارگر مدت بیشتری 
به کار بپردازد و درنتیجه مزدبیشتری‌بدست 
آورد تا بتواند زندگی خود را تامین نماید. 
ازسوی دیگر کارفرما نیز همواره علاقمند 
است که از کارگران موجود خود برای ادابه 
کار کارگاه استفاده کند ؛ تا کارگران جدیدی 
استعخدام کند وبرای اینکه‌بچنین هدفی نائل 
آید » حاضر است مزد بیشتری بدهد . 
مساأله‌د یگر ی که د رزمینه اضالهکا رد رقانون 
پیش بینی گرد بده است محدود بت مدت اضافه - 
کار است . بدینمعنی که یکی از شرائط 
پیش بینی شده درماده ب , قانون کارایس تکه 
حدا کثرمدت اضافه کاردرروزم ساعت‌میباشد, 
محدودیت "ساعات اضافه کارناشی از 
فرورت‌سلامت وبهداشت کارگر میباشد. زیرا 
سلایت‌جایعه » ضرورت‌های اقتصادی» و 
نیاز جامعه صنعتی به کارگرسالم و قوی ایجاب 
م یکند که مدت کاراضافی محدود باشد.؛ زیرا 
اگر تصورکنيم که مدت کارکارگر پر ساعت 
در روزباشد و مدت کاراضافی کارگر نیزبهمین 
بدت ادابه بابد » کارگرخسته خوا هدشد واین 
خستگی هم ازلحاظ اقتصاد کشور و هم‌ازنظر 
سلامت خودش زسان‌بخش خواهد بود , 
بدین لحاظ است که قانون کار مقروداشته است 
که بیزان اضافه کار : رروزبیش از چها رساعت 
در روزنخوا هد بود و اين مدت کار برای یک 
انسان کافی است . نکته‌دیگری که‌باید در 
این زمینه مورد توجه قرار گیرد پرداخت مزد 
اضافی برای کارگرانی‌است که‌باید کاراضافی 
انجام دهند , واین‌ساله بویژه برای فراهم 
آوردن امکانات لازم بمنظور تغذیه کافی و 
تاسین انرژی سورد نیازبرای کارگر بسیا رضروری 
ومفید بیباشد, 
ب : _کارهای سخت وزیان‌آور و خطرناك 
آنچه که در ماده , , قانون کار در مورد 
ساعات کار بیان گردیده است به ساعات کار 
اضافی .و با ساعات کارعادی ارتباط می‌بابد , 
ولی‌مواردی اتفاق می‌افند که علیرغم 
مسائل بادشده و با توجه بمقررات قانو نکار ؛ 
نمیتوان از حد معینی بیشتربکار پرداخت » وآن 
بواردی است که کار سخت ۰ خطرناك و 
زیان‌آورباشد . مفاهیم م ذکور هریک معانی 
خاصی دارد که بایکدبگر متفاوت است : 
کارسمکن است سخت باشد ؛ مثلا کاری که‌در 
معادن زبرزسینی انجام می‌یابد و يا کاری که 


صفحه ۳ 


در چسساهسهای زیرزمینی و در شرانط 
وی سخت انسسجام ییاد , 
از سوی دیگر کار ممکن است زیان‌آور باشد ؛ 
بانند کارهائ ی که بامواد شیمیانی سمی‌وغیره 
بواجه است , این چنین کاری برای سلامت 
کارگر زیان‌آوراست, 

و بالاخره کار سمکن است برای زندگی 
انسان خطرناک باشد. فی‌المثل کار ی که 
برروی داررست‌های بزرگ انجام می‌بابداین 
نوعکارها بطور عموم برای سلامتو بهداشت 

رگر زیان‌بار میباشدو لذا باید ازکار عادی 
مستتنی گرددو این استثنا مربوط میگردد به‌مدت 
کارو کار اضالی وهمچنین افراد ی که بدان 
کاراشتغال می‌ورزند. 

البته در قانو ن کار » تعریفی‌ا زکارهای 
سختو زیان‌آورو خطرنا ک بعمل نیامده‌وآن 
را به آئین نامه ای محول ساخته است؛ زیراتبصره 
, ماده , , قانون چنین,مقرر میدارد : انواع 
کارهای سختو زبان‌آور ی که ایجاب‌بی کند 
کارگ رکمتر از مساعت در شبانه رو زکار کند؛ 
طبق آئین‌نامه_ مخصوصی تعیین‌خواهد شد, 
وآئین نابه مذ کور نیز تنها به‌شمردن‌احصای 
این‌فبیلکارها | کتفا کرده است, 

ولی از همین تبصره کاملا آشکار بیشود 
که در بورد کارهای‌سختو زیان‌آور بدت 
کار روزانه‌از رساعت باید کمتر باشد »وفلسنه 
و حکمت اين‌امر نی زکاملا روشن است, بدین 
بعن ی که کارگر یکه مدت زیادی در معرض 
چنین کاری قرارمیگیرد ؛ خیلی زود خسته میشود 
و ادامه کارفیالمثل د رکناردا روهای‌شیمیانی 
و یاد رکنار گندآبو فاضلاب هاو با در معادن 
زیرزسینی به مدت خیلی زیاد برای‌سلامت کارگر 
زبان‌آورمی باشد و لذاقانون‌مقررداشته است که 
بدت این‌قبیل کارها در روز کمتر از م ساعت 
خوا هد بود و برهمین اساس نیز انجاماضافه - 
"کاری» درکارهای سخت و زبان آور سنوع 
کردیده است.چنانکه تبصره ماده +, قانون در 
زمینه اضافه کاری در کارهای بادشده چنین 
بقرر میدارد: ارجاع هرگونه کار اضافی به 
کارگران کمتر از ء , سال ممنوع است و بند م 
همان ماده مقرر میدارد که درمورد کارهای 
سخت و زیان‌آور, کاراضافی سمنوع است, 


قانونگزار ۰ در این‌مورد خواسته‌است 
گروهی ا زکارگران را از انجام کار اضالی بعاف 
دارد. این دوگرو‌یکی جوانا نکمتر از , سال 
میباشندو دیگر گروه کارگران ی که بکاری‌سخت 
و زیان‌آوراشتغال دارند. 


ب :_کارنوینو 

انجام کار نوتی ناشی از پشرات‌های 
صنعتی‌و تحولات اقتصادی است, بدین معنی 
هنگام یکه یککواحدصنعتی ماشین های بزرگ 


همراه بانکنولوژی بیچیده امروزین را مورد 
استفاده‌قرار بید هدو برای این‌ماشین‌ها پول 
زیادی سرمابه‌گذاری‌می کند ,ضرورتاً درنظر 
دارد از ظرفی تکامل آن استفاده کندتا تولید 
بیشتری بدست‌آوردو انجام این امر نمزمنوط بدان 
اس تکه‌ماشین هموا ره بکا راشتغال داشته باشد, 

در توجیه این‌بطلب خاطرنشان میسازد 
که هرباشینی ظرفیت تولید معینی دارد.اگر 
با تمامی ظرفیت کا رکند » خوا هد توانست‌سودده 
باشد » وگرنه استفاده از چنین‌ماشین هائی‌با لمتر 
از ظرلیت تولیدمعینی چندان سودی برای‌صاحب 
آن نخوا هد داشت, حال اگ رکا رفرمائی بخوا هد 
از ماشینهای خود باتمامی ظرفیتش استفاده 
نماید ؛ باید در شبانه روز م (ساعت با حداقل 
ء , ساعت بکار مشغول باشدو انجاماین امرنیز 
مستلزم آنس تک هکارگران نیز دراین‌مدت بکار 
اشتغال دانته باشند, 

سماً چون_کارگر نمیتواند بیش از م 
ساعت در روز کا رکند ؛ لذا برای ساعات‌دیگر» 
کرو ههای دیگری بکار اشتغال خواهندورزید. 
این چنین کاری را نوب تکا ری نامند.. 

در قانو ن کار تعریفی از نوب تکاری‌نشده 
است » ولی میتوان نوبت کاری را چنین تعریف 
کرد :«نوبت کاری ؛ کاری است که درهرماه 
حداقل دوبار گردش کار داشته باشد » یعنی 
کارگران دوره کارخود را تخیبرد هند., 


البته در بواردی نمزاتفاق می‌افتد که 
کارگران با م‌ساع تکاراضافی » یک‌نوب تکاری 
سه‌زمانه را به‌دو زمانه تبدیل نمایند, حال‌اگر 
این نوب تکاری دوزمانه گردش‌داشته باشد 
نوی تکاری_تلقی‌بيشود ۰ ولی معمولانوبت 
کاری سه‌زمانه است» یعنی گروهی از وضبح 
تا بعدازظهر» گروهی بعدازظهر تا . رشب 
وکروه سوم ازدهشب تا شش‌صبح بهکاراشتغال 
دارند. قانونگزار برای کسانیکه به‌نوب تکاری 
اشتغال دارنددوسأله را بورد توجه‌فرارداده 


است, 


اولا ممکن اس تکه مد تکار کارگران 
نوب تکار از هفته‌ای م ساعت و 
لذا دوران احتساب مد تکار را برای این گروه 
ا زکارگران ,٩۲‏ ساعت دراه تعسن‌نموده 
است » بدین‌بعن ی که کارگران نوب تکارممکن 
است در هفته از م ساعت بیشت رکا رکنند .ولی 
درهرصورت در ماه از 4۷ ,ساعت بیشت رکار 
نخوا هند کرد ,انیا برا ی کارگران‌نوی تکار 
دهد رص دکار اضافی درنظرگرفته شده است, 
بد ینمعنی ۰ کارگرانی که همواره بکار نوبت 
کاری اشتغال دارند برطبق تبصره مماده, ۴ 
که‌بیگوید :«مزد کارگری که در تمام‌مدت 
ماه بطور نویت ی کار میکند دهد رصد بیش ازمزد 
کارگر غیرنوبتی‌مشابه است» مزد شتری 


بروسی ونجزیه وتحلیل قانون کار 
از؛ دکترعلی‌اله همدانی 


دریافت خواهند داشتو ابن‌امر ناشی از عدم 
ثباتی اس ت که د رکارای ن‌گروهها وجوددا رد. 
بوارد فرس با ژوروقوه تهریه 


در سطور قبل در مورد اضافه کارو شرائط 
آن سخ نگفتيم ؛ یکی از شرانط انجام کار اضالی 
رضایت کارگرو کارفرما استو تاهنگام یکه 
کارگربه انجام کا راضافی رضایت‌ند هد؛ کا رفرما 
نمیتواند وی را ملزم ب کاراضالی نما بد, 

ولی قانونگزار مواردی را پیش بینی کرده 
اس ت که کارفرما میتوا ند حتی بدون‌جلب رضابت 
کارگر ؛ وی را بکار اضافی‌ملزم سازد. ماده ۳‏ 
قانون کار در این زمینه چنین‌مقرر میدارد : 
«د رصورت بروزحادثه و با لزوم تعمیرات ضروری 
کارگاهو باشین هاوهمچنین در موارد پیش‌آمد 
قوه قهریه کارفرما میتواند استثناناً تمام یافسمتی 
ا زکا رگران را برا ی کاراضافی با پرداخت‌اضافه 
کارمقررماده ب , نگاه‌دارد» 

بطوریکه بلاحظه‌میگردد در این‌چنین 
بوارد رضای تکارگر لازم نمست » زیرا نعجسه 
چنین امری را ایجاب م ی کند, مثلا 
جریان یابدو باخرابی در کارگاه بوجودآی د که 
در نتیجه به‌اقتصاد کشورو باجانکارگران 
زیان وارد شود » ضرورت ایجاب م یکن که 
کارگران مدتی بیش ازکار عادی‌خود کار 
کنند. البته‌دراین چنین‌مواردی پرداخت 
اضافه کارباید انجام پذیرد. 


ادامه‌دارد 


موضوع ازنظرمد بر سدرسه حل شد زرا 
دریافته بود که اوفقط وقتی که مشغول خوردن 
خورا کی است میتواند خوب یاد بگیرد.با 
کشف این مطلب راه حل پیدا شده بود و کار 
بجائی کشید که در امتعان نهائی آخر سال 
من نمره بو گرفتم ومحمودی که حتی جمع و 
تفریق نمیدانست نمره بیست, در ابنجا آين 
سئوال پمش می‌آید که آیا همه مردم موف 
خوردن خوراك خوب یاد میگیرند؟ حتما 
جواب منفی است. شما دربیان کود کان خود 
بي‌بینید که بعضی آگر درس را بلند نخوانند 
باد نمیگیرند» بعضی اکر سروصدا باشد نمیتوانند 
درس بخوانند بعضی اکر آهسته بخوانند 
چیزی نمیفهمند» خلاصه ه رکدام در شرابط 
مخصوصی یادکیری بهتری د ارند. 

امروز علم روانشناسی در کار تعلیم و 
تربیت اساس کار قرارگرفته است وعلم 
روانشناسی تربیتی» خود به‌تنهانی یکک رشته 
دانشگاهی مهم شده است ولی با تمام اين 
احوال هنوز در بدو تولد است و هیچ بعلوم 
نیست فرفیه‌ها ونظریه‌هائی که علمای 
روانشناسی تا کنون داده‌اند. در آینده نیز 
تغیبر نکند, آنچه مسلم است هر اولادی بقداری 
از صفات پدر ومادر را بوسیله ژن‌ها ارث بیبرد 
ولی همانطوریکه دربورد پسر ویسا دختر 
بودن جنین نوشتیم که مسثله شانسی است » 
باب درمورد باهوش و کم هوش به دنیا آمدن 
اولاد هم‌بگوئيم که‌این مسئله‌شانسی است , 
بسیا رد یده شده است که | زیک پد روماد ربا هوش 
بعمولی ابفه‌ای بوجودآیده و بازبرعکس 
فرزندان نابغه‌ای کودن‌ترازد یگران‌شده‌اند 
ولی‌دراین‌میان یک‌چیز مسلم‌شده‌است که 
رو زبروز یکمک علوم » راه‌تربیتی هموا رترمیشود, 
همانطوریکه بشربقدرت اندیشه و علم توانسته 
است‌راه‌علاج سیاری ازییما ربهارا که قبل 
غیرقا بل علاح میدانستند بیا بد ؛ علم‌قاد رخوا هد 
بود روزی تمام اين بیچید کی‌های روانی را ازهم 


با زکند »نا براین باید بگوئيم که اگر , , قسمت 
ازهوش یک آدم‌باهوش ارثی‌باشد ۰ , و د رصد 
دیگر از علم تربیت‌ناشی میشود که‌بایدچهاز 
را‌فرهنگ‌بلی و چه‌ازراساختن‌محیط بهترو 
بناسبترشکوفاشود , 

باباروری‌هوش برای بیدارشدن‌وجدان؛ 
مسئله تربیت ؛ پای‌د ربیان‌میگذا رد زیرا زیربنای 
فکری هرفردی ؛ بردانش و اعتقادات اواستوار 
است , همانطوریکه پیامبراسلام دستورداده‌اند 
اندوختن علم ود انش از گهوا رهتأ گورفریضه است 
اک رکسی‌زشتی‌ها و پلیدی‌ها را اززیبائی‌ها و 
پا کي‌ها بامعیا رهای علمی‌و صحیح بازنشناسد ؛ 
بسلماً نخواهد توانست صاحب وجدانی آگامو 
بیدار باشد , ازطرف دیکر این معیا رهاید رست ؛ 
نصییب هیچ شخصی نمیشود ۰ مگرا زراشناخت 
آنهاواین‌شناخت‌فردی ؛ فراهم‌نمیگردد ؛ بگر 
بوسیله‌آبوختن علم‌وتریت‌صحیح . یعنی‌در 
حقیقت! ین تعلیم وترریت‌صعیح است که پا یه - 
های‌وجدانی‌هرفردبرآن_ بنابیکردد . انسان 
برای زندگی کردن به‌دوچیزنیا زدارد اول‌اینکه 
لوازم بادی و معنوی خودرافراهم کند؛دوم 
چون‌هرانسانی اول‌عضوخانواده و سپس‌فردی 
ازافراد اجتماع است باید را ارتباط 
اجتماعی را بد اند ۰ با به‌عبا رت‌د یگریاد بگیردوبه 
آن پایبند باشد . برای تامین‌مادی دانش 
یک حرفه کافی است یعتی آکر بکنفر » بناثی 
بداند بیتواند زندگی خودرا تامین کند ؛ ولی 
باید دید احتیاجات دنیای امروزی با فقطبا 
تخصص ‌هائی که درنتیجه عمل بلستمی‌آید 
برطرف خوا هدشد ؟ همه‌شمامیدانید باپیشرفت 
کلیه شئون اجتماعی ه رکاری احتیاج به‌محاسبه 
پیدا کرده است بثلاهمان بنای قدیمی که‌اول 
شاگرد بنا بود و بعدخود بنا و معمار ميشد ؛ 
حتی‌اگر سواد نداشت آمیتوانست یک دیوار 
صاف ومستقیم بسا زد و یایک خانه یک طبقه را 
پی‌ریزی کرده سقف‌بزند گواینکه ظاهرآاین 
بنا احتیاح به سوادنداشت ولی ازحساب بی‌نیاز 
نبود » زیرا میبایست طول وعرض وبلندی‌هر 
دیوا را اندازه‌بگیرد و این اندا زه گیری راعملایاد 
میگرفت , ولی‌آیاامروز اگر ازهمان‌بنابا همان 
بعلوبات بخواهيم که یک ساختمان , ,طبقه 
بسازد خواهدتوانست ؟ اگرهمین کاربنائی 
اده ؛ ایروزه _ دارای‌رشته‌های تحصیلی 
و مدارج‌بهنسی و د کترااست ؛ این‌ترقی در 
همه‌شئون احتماعی بچشم میخورد . حتی در 
رشته‌هائی که نظر ساده میرسد ؛ دردنیای 
کنونی تحصیلات تاپابان دانشگاه‌بوجود 
آیده است سثل: آشپزی-ساعشسازی - 
بهمانداری و امثال‌آن ۰ پس‌دنیائیکه‌یک 
آهنگر بعدازساعتهاتلاش یک بیل و کلنگ 
میساخت وباد رآمد آن زندگی خودو خانواده اش 
رابخویی اداره میکرد گذشته است , امروز 
کارخانه بیل و کلنک‌سازی بوجودآورده‌اند که 
د رهرساعت میتواند هزارها بیل و کلنگ بسا زد , 


پس احتیاج به‌متخصصین برای گرداندن 
کارخانه های‌عظيم ایجاب میکند که هرفردی 
برای کسب ابن مهارت‌ها » دست اند ر کار 
دانش اندوزی لردد , 

خداوند هیچفردی را بی‌هوش‌وحواس 
خلق‌نکرده است این‌ما هستیم که‌باید هوش 


خود رابرای کسب‌دانش و تخصص بکارگيريم ۰ 


تابتوانیم انا رزندگی مرفه تری را داشته باشیم , 

وابا راجم به‌روابط اجتماعی‌باید بدانيم 
از کود کی آغازمیگردد , ازآنجائیکه بدون 
شناخت این روابط و قوانین‌وقاعده‌های آن 
هیچگاه صاحب وحدان بیدا رنخوا هیم بودسعی 
خواهيم‌کرد که در مطالب بعدی ارتباط 
خودرا با گروه اززمان تولد تاپایان‌زندگی 
بطورمختصرتشریح کنیم و ارتباط این روابط 
اجتماعی و نوع تربینی‌رابابوجود آمدن‌شعور 
کامل ووجدان آگاهشرح دهیم , 

درمطالبی که قبلا نوشته شد : معلوم ردید 
که اولا بچه چه چیزهاثی را از پسدروسادر 
به چه تسرتیب بسه‌ارث می‌بسرد , انیا 
هموش که عاسل بادگیری است تا چه 
حد ارئی و تا چه اندا زه تریبت پذیر است» به این 
بعنی که هوش بدون شک قابل رشد وازدیاد 
است؛ بشرط آنکه شرایط این رشد باحضوصیات 
بغزی هرفرد برای تربیت دهنده اعم از معلم و 
پد روماد رشناخته شده باشد, پس هر پدروماد رو 
تعلیم دهنده‌ای باید اول خصوصیات‌ت رکیبی 
ارئی سازندُ رفتار بچه را تحت نظلر گرفته و آنرا 
بشناسد , مثلا شما د پده‌ا ید که بعضی از بچه ها 
از بدو تولد دائم در تقلا هستند و بعضی آرام 
د ربسترمیخوا بند, بعضی دیگر پرسروصداوبعضی 
لجبا زوبرخی د یگر تابع میباشند تمام این بچه ها 
دارای هوش کافی هستند,باابنکه تا کنون 
وسیله‌ای برای تعیین بعدل هوش نوزادان 
کشت نشده ولی تمام علمای روانشناسی هم 
عقیده‌هستند که هر نوزادی در اوایل تولد 
هوش بیشتری دارد وبتدریج هرچه سنش بالاتر 
برود زاين بیزان کاسته میگردد, اين د یکربسته 
به بحیط است که بتواند همزیان با کاسته شدن 
هوش سسائل اصولی را که بعدها بدرد انسان 
بیخورد جانشین آن کند و يا برعکس.بدیهی 
است ترییت در بچه هائی که آرام وبی‌سرو صدا 
هستند و ازلحاظ روانی د ریک تعادل بسرمیپرند 
( که اکثراً طبیب‌ها آنها را بچه‌های‌سلامت 
نام گذا ری‌بی کنند) موثر تر است, البته بچه‌های 
پرجنب وجوش و پرسروصدا رانمیتوان ازلحاظ 
بدنی غیرسلامت خواند: مگ رآنکه بعدازمعا ینات 
پزشکی نقص یا بیماری‌ای در آنها مشا هده شود 
وچونا| کثراً آنها را ازلحاظ جسمی کاملاسالم و 
سلاست می‌بینند و به هیچوجه نمیتوانند نامی 
روی آنها بگذا رند؛ فقط بذ کر جمله«بچه تخسی 
است» اکتفا میکنند. در حالیکه اگر در همین 
موقع یک روانشناس تربیتی از پدروسادر طفل 


آزمایشاتی بعمل بیاوردای سا بهآسانی عامل 

نحسی‌طفل را بشناسد و بادستورهائی که‌مید هد 

ظرف مدت سه الی چها زماه همان بچه پرسروصدا 

به یک بچهآرام وقابل پذیرش تربیتی مبدل‌گردد 
محبت اولین ارتباط نوزاد با بیط 


احتیاجات اولیه نوزاد بعلت عدم‌توانائی؛ 
برای خود کودل با هوش ظرف چند روز اولیه 
تول دکاملاقابل درك است؛ زیرا گرسنگی- 
احتیاج بخواب وکرم بودن بستر و تمی زکردن 
لباس آلوده عواملی هستند که هرنوزادی‌را 
بتوحه احتیاج به کمک بیکنند, بادر وپرستار 
اولین کسانی هستند که احتیاجات اولیه نوزاد 
را برطرف میسا زند مخصوصاً بادر که اول لباس 
او راعوض بیکند بعد باشیردادن شکمش را سیر 
میکند و در آغوش خود بستری‌کرم وسناسب 
برای خوا بیدن اوفرا هم بیآو رد. ولی اینها عوامل 
بیدا ر کننده محبت د رفرزند نمست بلکه نوا زشهای 
شبانه روزی که توام با این اعمال است بتدریج 
بحبت را به بچه الغاء بیکند چنانچه فرزندساد رب 
های کم حوصله و بدخلنی نیز کم محبت بار 
با یند؛ درحالیکه بسیاری ازبچه هائی که کمتر 
در آغوش بادر قرار گرفته اند وباپستانک و 
شیرهای خشگرشد کرده‌اند بعلت برخورداری 
ازنوازش های بموقع ماد رصاحب محبت عاطفی 
کرد یده‌اند, پس اساس احتیاج روانی کودل+ را 
بیتوان محبت اسید و همین بحبت است که 
پایه های اخلاقی کودك رامیسا زد. 
گریه علاست ناراحتی بچه 
بچه چون نمیتواند حرف بزند» نمیتواند راه 
برود ونمیتواندازهیچ را هی‌ناراحتیواحتیاج خود 
را یبان کند ناچار متوسل بگریه ميشود, اولین 
فریاد رس بچه‌بادر ویا پرستار اواست ولي بامد 
دانست زیاد بغل کردن بچه و درآخوش گرفتن 
زیادهازحد او بقول معروف بچه را بغلی با رمیآورد . 
اینگونه بچه‌ها سبب سلب آسايش از خانواده 
میشوند زیرا بمعض ‌اینکه در بستر خود قرارگیرند 
وبیدار باشند کریه را سربید ..., در این قبیل 
مواقع تشخیص احتیاج بچه رز مشگل بیگردد. 
زیرا شیر نمیخورد و موجب هبشود ک . قنداق‌و 
لباسهای زبرش بی‌جهت بروسی شود وحتی در 
بعضی‌سواقع که بچه به تکان «.ادن وپیش » پیش 
کردن‌این وآن‌عادت پید| میک د تشخیاس عضی 
ازبیساری‌هسای بچسه نصزمشگل گرد . 
د راینجا بای گنت که علاج واقعه راثبس ازوقوع 
با ید کرد بعنی پیش ا زآنکه بچه‌عادت به آغوشی 
کند. اولا بچه را پس از رفع احتیاجاتش باید 
بلافاصله در بستر جداکا نه بخوابانند و نوازش را 
دراین بستر الجام د هند, قديمي‌ها اي ن کار را با 
وسا پلی ازقییل گهواره وننو انجام بیدادند که 
بهترین وسایل بحساب میآید »زیرا بچه پا تکانی 
که‌بیخورد. احساس تنهائی نمیکرد و کم کم 
بخواب سیرفت و هرچه بزرگترمیشود د رلذمیکرد 
که تنه‌ااست وتسوانسته به تنهانی 
بخوابد تا مانسی که بسراه 
بی‌افتاد از زمانی که بچه شروع به راه رفتن 
کرد ک مکم او را ازننوویا گهواره به رختخواب 
منتقل میکردند و بدینوسیله بعلت ح رکاتی که 
انجام داده‌وخسته شده بود بخواب عمیق سیرفت 
و درننیجه به گریه کاذب عادت نمیکرد. 
ادامه دابد 


صفحه ب ۳ 


دراین شماره میزگردی داریم با شب رکت 
دوستان عزیز کارگر که درواحد تولیدی بنز 
خاور کار میکنند و حاصل تلاشهای آنا 
باشینهای سبک و سنگینی است که درگردش 
کالا های بازرگانی و ساختمانی‌وبطور کلی در 
شکوفائی اقتصاد کشور نقش سازنده‌ای‌دارند . 

دوستانی که دراين میز گرد شرکت 
کرده‌اندعبارتند از: 

, --حبیب اله حسامی : نماینده وزارت کار 
واموراجتم‌اعی 

۲ --د کتر ابوالفضل رحمانی ۰ نماینده 
سازبان تامین خدبات درمانی 


م -باشاء اله محمد زاده : نماینده کارگران 
ع- بجمدعلیدهفانی :رئیس هیلتمد یره 
سندیکا 
۵ -سیسالك خدابخش : عضوسندیکا 
ء -- انوشیروان عزتی : نائب رئیس‌سند یکا 
- بهروزجمالی : نماینده کارفربا 
زستاخیز کارگران : 
حضور اعضای هیات بدیره سندیکای 


بهروزجمالی 

کارگران بنز خاورو نماینده وزارت کارو اسور 
اجتماعی را دراین ميزگرد بختنم شمرده ؛ خاطر- 
نشان ميسازيم که مجله رستاخیز کارگران 
به سابقه ست‌آورد هائ یکه از برگزاری این 
جلسات حاصل شده ؛ راه خود را د رجهت انعکاس 
خواستها ؛ مسائل و مشکلات کارگران سراسر 
کشور ادابه خواهد داد , خوا هشمندیم با 
توجه به برداشتی که ازمطالعه مطالب میزگرد- 
های تشکیل شده بدست آمده : مطالب وسانل 
خود را عنوا نکنید », 


ماشاءاله بحمد زاده 


۱ نما ینده کارگران وعضو اصلی هبات‌مد بره 
سندیکا :,باعرض تشکر از دعوتی که بعسل 
آو رده ا ید . اجازه د هید بدون بقدمه بطرح ساثل 
کارگری که درواحدبا وجود دارد بپردازیم . 
چندی‌قبل کارفرمای کارخانه‌سا تصمی مگرفت: 
با صرف اعتباری معادل بیست بیلیون توسان 
ضمن نوسازی و گسترش کارخانه : ابزاروآلات 
جدیدی هم وارد کند که ازاین طریق ؛ برسطح 
تولید افزوده و با زده کارخانه را بالابرند. 


پس از چندی» اجرای این تصمیم ستوقف 
شد و کا رفرما ضمن مذا کره‌با کارگران وعده داد 
۳۰ روز پاداش به آنهاء (البته این مبلغ غیر از 
پاداش مقرری و سالانه‌ای است که‌مصمولا به 


صفحه ۸ ۳ 


همه کارگران پرداخت میشود) بد هد و بالاخره 
تشویق و ترغیب آنها به تلاش و کوشش 
بیشتر؛ توانست به تولید مورد نظر خود دست 
یابد» بدون آنکه دیناری هزینه برای ورود 
وسائل تکنیکی و توسعه کارخانه به وی تحمیل 
شود 

افزایش تولید در بیلان سال ۱۳۵۲ رقمی 
بعادل .مر( دستگاه ماشین نسبت بسال 
گذشته را نشان میداد که اين رقم دست آورد 
تلاش پیگیر کا رگران بشما رسی‌آید. 

پاداش مذ کور بمدت دوسال (سال ۱ ۱۳۵ 
معادل ده روز وسال و معادل . ۲ روز حقوق) 
بکارگران پرداخت شد و از آن پس تأکنون 
نسبت به پرداخت آن اقدامی بعمل نیامده است 
درپی این بد قولی؛ سندیکا نا پر به اقدام شد و 
نخست با کار فرما بمذا کره پرداخت؛ نتيجه 
حاصل از این گفتگو با کارفرما اين بود که 
تعلق پاداش کارگران را موکول به اجازه 
وزارت کارواموراجتماعی اعلام داشت, 

به وزارت کارسراجعه کردیم ودرجلساتی 


اصفرچمنی 

که برای رسیدگی به این امر تشکیل میشد؛ 
ش رکت کردیم. مرجم رمیدگی تالق ۷ کارفربا 
را به با توصیه کرد که به این پيشنهاد نیسز 
اعتراض کردیم و رسیدگی بموضوع» به 
کمسیون حل اختلاف و عمومی حواله 
شد که تا کنون در انتظار تشکیل حلسه این 
کمیسیون بسرببريم. 

مشکل دیگر. عدم انعقاد قرار داد سود 
ویژه بين کارگر و کارفربا است که با وجود 
گذشت تقریباً ده ماه ازسال عو (توضیح : این 
می زکرد درتاریخ دیماه تشکیل گردید) همچنان 
بلا اقدام مانده و توصیه های وزارت کارسبنی 
بر لزوم تسریع درانجام این مقصود نیز نتیجه ای 
نداده است, 


بهروزجما لی( نما ینده کا رفربا 


درمورد پاداش بیست روزه ثمان بیکنم 
پاسخ کارفرا منطقي ترین جوابی است که 
بشما داده شده, زیرا اثروزارت کاراین پاداش 
را جزو حقوق شما بداند. کارفرما را سلزم به 
پرد اخت آن‌خواهد کرد. 

دربورد عقد قرار داد سود ویژه هم باید 
عرض کنم که چون دوه نمایندگی نما بنده 
کنونی کارگران د رشرف انقضا است و احتمالا 
نظر نما ینده بعدی‌سمکن است چیز د یگری باشد . 
اجازه بد هید تا انتخا بات نماینده کارگران- که 
احیانا همين نماینده کنونی خواهد بود - صبر 


کنیم ؛ مضافاً به اينکه تا ج , اسفند سال جاری 
برای تجدید قرا رداد فرصت د اریم و ازسوی‌دیگر 
با توجه به اینکه بابت علی الحساب سود ویژه 
بعادل یک ماه حقوق بکا رگران داده شده ؛گمان 
نمیکنم جای هیچگونه نگرا نی باشد .» 


حبیب اله‌حسامی 


حاجی‌باشاء انتسحمد زاده 
بیسا ک خدابخش (عضوسندیکا) - 


«این یک قاعده کلی است که زیاده و 
نقصان ؛ بع نیروئی است که درراه انجام کار- 
ها صرف میشود ؛ یعنی هرگاه تعداد کارگران 
نقصان یابد » لاجرم تولید نیز کاهش خواهد 
بافت و بالعکس اگر بر تعداد کارگران افزوده 
شود ؛ سطح تولید نیز بالا خواهد رفت و ار 
کارگران جدیدی هم بجای اخراج شدکان و 
استعفا دهندگان استخدام شوند ؛ بادام که به 
بهارت لازم دست نیافته اند . کارشان بمهده 
کارگران قدیمی است. 

درمورد بیمه هم باید عرض کنم که قانون 
جدید بسیار خوب است, ولی اجرای آن بتاسفانه 
نواقصی دارد ۰ وقتی کارگر بیمار بدرمانگاهی 
براجعه میکند ؛ چند قرص باو بیدهند که بعضی 
اوقات هم تاثیری در بهبود او ندارد » همچنین 
بیشتر دربانگاهها تخت برای بستری کردن 
بیمار ندارند ؛ و به بیما ران وقت سی روزه بید هناب 
نارسائیهائی ناشی از فقدال ایمنی و حفاظت هم 
مشکل دبگری است که باید از آن سخن گفت 
بثلا درقسمت اتاقسازی کارخانه با سر وصدا 
زیاد است و کارگران‌دستخوش ناراحتی های 
عصبی بیشوند , برای اعاده سلامت آنها فقط با بد 
از گوشیهای بخصوص استفاده کرد. 

وفع کمد های لباس نیز رضایت بخش 
نیست ؛ زیرااولا تعداد آنها کم است و انیا 


کنجایش دو دست لباس ندارد , سکن مشکلی 


است که نسبت به حل آن باید اقدام شود , در 
نشست هائی که دراین مورد با کارفرما داشتیم 
مقررشد . ب درصد پیش قسط خانه‌هانی‌را که 
خریداری خواهد کرد » خود بپردازد » باین 


د کتر ابوالفضل رحمانی 


هادی‌قاسمیان 

شرط که بانک رفاه احداث خانه هارا تعهد کند 
ولی در بررسی هائی که بعمل آوردیم » معلوم 
شد , بانک رفاه برای هیچکس خانه نساخته‌و 
چنین سا بقه ای هم وجود ندارد . 

و اصولا وظیفه بانک این کار نیست .» 

محمد زاده  :‏ اجازه بد هید , مشکل خارج 
و داخل معدوده هم با زگوشود , راجع بسه 
رستوران هم صحبت نشد . "ذاهای رستوران از 
هرجهت اطمینان بخش اس »ولی کمبود جارا 
نا دید. باید گرفت » چون تارکران نوبت کار 
نمیتوانند نغذیه شوند و نیز کارگران رستوران 
هم کارت بهداشتی ندارند ,«ستشوئی» دوش 
و توالت کار خانه نیز اگر چه ساله کوچکی 
است ؛ ولی بهرحال وجود دارد , در کارخانه ای 
که . .+ نفر کار میکنند ‏ فقط و , دستگاه 
دوش کافی نیست , و از این تعداد هم ؛ هميشه 
چند تائی قابل استفاده نیست و خرابی آنها برای 
کارگران مشکلی است که نسبت به رفع آن باید 
کوشید . کفش ایمنی برای بعضی از فسمتها 
لازم است ؛ محوطه کارخانه همواره پراز کهنه. 
های روغنی و تخته های چوبی است که وجود 
آنها احتمال بروز حریق را در کارخانه بمرانب 
آسان‌بیکند و جمع آوری آنها فقط بسود کارخانه 
است . 


بهروزجمالی( نماینده کارفربا ) 


در مورد استعفای کارگران ؛ هر انسانی 


نم کارگکران 


غلامحسین میرزائیان 

عاقل و بالغ است آگر بمیل خود استعفا کرد : 
شما چه مسئولیتی متوجه کار فرما میدانید , از 
جهت اخراج هم با وجود وزارت کارو اقدابات 
قاطعی که در اینگونه بوارد بعمل بی آورد ؛ 
شما فکر بیکنید محلی برای تضبیع حقوق 
کارگران باقی خوا هدماند ؟ 

مشکل کمبود کمد را خود ما نیز احساس 
بيکنيم , اميدواريم بزودی در این زبینه اقدام 
شود ؛ از مواد غذائی رستوران اظها ر حوشحالی 
کرد ید ؛ متشکریم , در برنامه توسعه ساختمان 
کارخانه که خودتان هم درجریان آن هستید 
سعی کرده‌ايم کمبود جا را نیز جبران کنیم .از 
با بت دستشوئی و توالت و حمام هم خود آقایان 
بیدانند که در بازرسیهای بعمل آمده از سوی 
بازرسان اعزامی وزارت کار همین تشصداد 
بوجود کافی تشخیص شده ؛ شاید شکایت شما 
از دوشهای شکسته باشد که از این جهت اجازه 
بیخواهم سئوال کنم چرا دوستان شبرها را 
شکسته اند ؟ دربورد تخنه های چویی و کهنه- 
های روغنی هم , وعده سید هم بزودی ازمحوطه 
کارخانه جمم آوری شود و از دلبستگی شما 
سالع کارخانه سپاسگزازم . 
دربورد نگرانی آقایان ازبیمه؛این‌مشکل خاص 
کارگران نیست :بلکه بکارمندان نیز مربوط 
میشود که اسید وارم رفع نگرانی همه‌گروههای 


کارکران 


انوشیروان‌عزتی 

ذینفع از این بابت بشود ,درعین حال کارخانه 
برای درسان کارگران خود ترتیبی داده است که 
پتوانند در صورت لزوم در بیمارستان خصوصی 
بستری شوند و, ی درصد هزینه درمانی آنها ۳ 
نیز خوا هد پرداخت. 

کوشی برای کارگران قسمت اناقسازی: 
موضوع دیگری بود: که مطرح شد ؛شمامیدانید 
که بتأسفانه اين گوشیها در ایران ساخته 
نمیشود .به محض امکان دسترسی »اطمینان 
بیدهم اولین دسته از کسانیکه از ای‌گوشیها 
استفاده خواهند کرد . دوستان کارگر در این 
کارخانه خوا هند بود ,» 


انوشیرو ان‌عزتی‌نا یب رئیس‌سندیکا 


درسال +جم, تقریباً ,م۲ تا , .منفراز 
کارگران در کلاسهای پیکارباببسوادیم رکز 
کارخانه ,بسواد آموزی پرداخته ودوره بربوط 
را به اتمام رساندند ,قطع نظر از بهره‌های سواد 
آسوزی امیدشان این بود که ازمزابای و درصد 
اضافه حفوق استفاده کنند, 
بوضوع دیگری که ناگفته باند .اینکه 
شرکت تعآونی مصرف کارگران باسربایه‌ای 
معادل . .۵ هزار تومان دایر ودرحال گردش 
است ۰ برای توسعه آن » از وزارت کار تقاضا 
کردیم بکارفرما توصیه‌هائی بعمل آورد ؛ در 
تاریخ 0۳/۱۰/۱ با حضور آقای شایان‌معاون 


وزارت کار مقرر شد در این خصوص اقداماتی 
صورت گیرد که متأسفانه تا کنون به نتیجه‌ای 
نرسیده‌ايم ۰ البته برای تقویت شرکت مبلغ 
یکصد هزار ریال وام بلاعوض ازسوی کارفربا 
پرداخت شده است که ضمن تقدیر از این اقدام؛ 
مطالبه کسترش بحل شرکت را برای خود 
بحفوظ مید انیم ,» 
بهروزجمالی: 
در وفع بوجود ؛ از جهت جا بهیچوجه 
کمبودی نداريم ؛ انشاء اله در جریان توسعه 
کارخانه که نفشه ومقدسات آن نیز آماده شده. 
کسترش ساختمانی شرکت تعاونی هم بورد 
توجه قرارخوا هد کرفت, 
آخرین سخن به افزايش و درصد حقوقی؛ 
بابت طی کلاسهای کار آموزی مربوط میشود 
که اطلاع دارم درطرح طبقه بندی بشاغل این 
مبلغ جزو حقو آفایان منظورشده ود یگربصورت 
جدا گانه پرداخت نخوا هد شد, 
حبیب اله حسامی (بد بر کل روابط کارونماینده 
وزارت کارو ابور اجتماعی ۱: 
پاد اش ۰ همانطور که از 
نامش میتوان استنباط کرد ؛ برای نشویق ویا 
ترغیب کارگران » برای انجام کار مهمتر 
پرداخت میشود وهیچوقت جنبه استمرار ندارد, 
اکر د رگذشته برای انجام کاری معین یاپیشبرد 
برنابه‌ ای بعین » پاداشی پرداخت شده‌نبا ید 


نوقع داشت که مانند حقوق يا مزایای جنبی 
حقوفی بطور دائم پرداخت شود ؛چون دراین 
صورت فلسفه وجودی خودش را از دستمید هد 

درباره سود ویژه نیز همانطور که از گفته 
شما نمایندگان کارگران این کارخانه پیدا 
است قرار داد قبلی سود ویژه تا پابان‌سال جاری 
معتبر است , بعهذا به اداره کل سهیم کردن 
کارگران‌د رسو کارخانجات توجه داده خوا هد 
شد تا بموقم نسبت به تجدید قرار داد افدام 
کند, 

درباره اخراج کارگران نیز بطور کلی طبق 
مواد فانون اساسی وسا بر وانین خاصی که وحود 
دارد , افراد کشور از آزادی فردی برخوردارندو 
نمیتوان مانع تصمیمات‌انها شد ,در بورد 
استعفا هم هیچ بحثی وجود ندارد . چون کارگر 
خود بالغ وعائل است وتصممانی را که 
بیگیرد قطعا با توجه به مصالح زندلی خودش 
خواهد بود , درباره سأله اخراج باید اضافه 
تنم که در فانون موادی در حهت حمایت‌از 
اشتغال پیش بینی هانی شده که د رصورت‌فسخ 
فرار داد کار با شکایت بتضرر که بعموا 
کارگران هستند ؛ شورای کارگاه وهیأت حل 
اختلاف برسیدگی می‌پردازند واين هیأت‌قانونا 
اختبار دارد بعادل عم ماه دستمزد بعنوان 


بحمدعلید هقانی 
خسارت اخراج برای کارگر تعیین کند که‌در 
اين صورت کارفربایا اين مبلغ را خواهد 
پرداخت ویا حقوق ایام بلانکلیف کارگررا 
میپردازد ومجددا دعوت بکار میکند وغیر از 
این دستورقانونی فعلا نمیتوان کاردیگری کرد 
بگر آنکه اخراج بر اثر توقف یا خدای نکرده 
نقلب در کار ویا سایر مواردی باشد که قانوناً 
جرم شناخته شده است که در این صورت نیز 
وزارت کارووزارت اقتصاد ۰ بوسیله هیات 
حمایت از صنایع موضوع را زیر نظر میگیرند و 
اقدامات لازم را بعمل خوا هند آورد, 
درباره توسعه شرکت تعاونی مصرف 
کارگران باید توجه داست که اصولا تأمین رفاه 
کارگر: ازلحاظ آذوقه واحتیاجات ضروری زندگی 
بوجب خواهد شد که کارگر با فراغ خاطر 
بیشتر بکار پپردا زد ود رنتيجه بهره دهی کارش 
بهتر وبیشتر شود ؛ باین جهت بر هر کارفرمائی 
فرض است که بتوسعه شر کتهای تعاونی مصرف 
وسسکن کارگران خود کمکهای لازم وحتی بلا 
عوض بکند ؛ تا خود او هم از سود این کار 
بهره مند شود ؛ برای تعویض لباس نیز باید جای 
مخصوص و کمدهای تمیز وجود داشته باشد, به 
این جهت شکایت کارگران در این زسینه به 
بازرسی کارسنعکس خواهد شد تا با بازدیداز 
محل تعویض لباس کارگران » د رصورت وجود 


از دوستان و همکاران عزیز کارگری که در دو هفته گذشته لطف فرموده‌اند و برای با داستان- 
لطیفه و شعر فرستاده‌اند بسیارمتشکرو سپاس گزاریم. باز هم بدین وسیله به عرض مبار کشان 
بيرسانيم که بعلت زیاد بودن بطالب ومحدود بودن صفحات نتوانستیم ازمطا لب تمامی دوستان 
عزیز استفاده کنیم, دوستان باذوقی که برای‌ما مطلب فرستادها ندعبا رتند از: 


بحمدطا هرد ادگر سال اول رشته حرفه وفن دانشسرای (گرگان) 
حسین ده زرشکی کارگ رکارخانه رنگسازی‌سوپرل و کس ( کرج) 
محمود بازقلعه ای کارگرشر کت‌ملی ذو بآهن ( کرمان) 
غلامحسین هنرور کارگر کارخانه شما ره یک ایرانیت 

| کبرشهرعلی‌نژاد کارگ رکارخا نجات‌صنعتی رضا ( مشهد) 
مهدیابوالفضلی کارگرمکانیک (اصفهان) 

بهاد رکیانی کارگرسا زمان آب (اصفهان) 

احمدا کبرزاده کارگرش رکت برق ( بهبهان) 

حسن باقربان کارگر کارخانه نجاری (دامغان) 
محمدعلی خلعتی راننده‌ش ر کت واحد (مشهد) 

مرتضی ایرانپور کارگ ر کارخانه ايران ناسیونال 

احمد خداجوند کارگر کارخانجات مهندس منوچهرفرهمند 


ضمناً آقای محمد علی بابائی از کرمان قطعه شعری درباره مجله « وستاخیز کا رگران» سرودهو 
برای ما فرستاده اند که حکابت ازذ وق وشوق شاعری ایشان داشت, ازمحبت این دوست‌عزیزهم 
سپاسگز اریم, 


دوچرخه‌سواری درحالیکه خورجینی روی شانه اش انداخته بودو میخواستا زمرزآمریکا 
بکذ ردو وا ردمکزیک شود کارد مرزبانی | زاوخواست که بگوید د اخل خورجین چیست. 

دوچرخه‌سوا رپاسخ داد : سنکگ, 

مرزبانان با ناباوری خورجینش را به‌جستجو کرفتندو با کمال تعجب مشاهده کردند که 
حرفش راست‌است‌و در خورجین بغیرازسنگ چیز دیگری نیست, هفته دیگر همین عمل تکرارشد 
و بازهمان دوچرخه‌سوار پیدا یش شدو بازهم درداخل خورجین بفیرازسنگ چیزی نبود. این 
عمل بقدری تکرار شد که برای برزبانان جزو عادت شده بود ؛ تااینکه چندوقت بود دیگر 
دوچرخه‌سوا ر بیدا یش نميشد. روزی یکی از مرزبانان د ربا زارشهر به دوچرخه‌سوا ربرخورد کرد 
و ضمن‌سلامو احوالپرسی با وگفت : «راستی : فلسفه این خورجین‌و بردن سنگها به‌آنسوی‌مرزچی 
بود ؟ قول مردانه بهتسیدمکه رازت را فاش نکنم» ولی اقلابرای من تعریف‌کن کا زکلافگی‌د ر 
بیام.» جوانک خنده‌ای کردو گفت: در خورجین‌و سنگ‌ها چیزقاچاقی‌وجود نداشت. موضوع 
سرهمان دوچرخه ها ی بود که من برد مآنطرف و آبش کردم ! 

فرستندهازساری :ص-صرافیان کا رگرسکا نیک 


کربلانی معصوم يا بقول خودمان: کبله معصوم» یکی از د هقانان فعال وخوش‌مشرب 
روسنا ی ماست‌که‌اهالی ده اغلب ازشیرینکا ری های او د استانها تعریف بیکنند, یکی | ژشیرینکا ری- 
های کبله محصوم» این است که موفع بذرافشانی که مطا بنی بعمول کلاغها وسا رها بطوردسته- 
جمعی دورد هقانان را میگیرند و پشت سر آنها گندمهای پاشیده شده را ورمی‌چینند؛ برخلاف سایر 
د هقانان یکی دو روزبا انبان خالی به سیان سز رعه سیرود وبا حر کات دست چنان وانمود میکند که 
مشغول بذرافشا نی‌است‌وچون کلاغها وسا رها هرچه بدنبال اوبراسی افتندچیزی‌ها یدشان‌نمبشود 
بخیال اینکه کبله ‏ عقلش پاره سک یبرد؛ پوزخند زنان دورش را خیط میکشند و ازش‌تهر 
بیکنند؛ آنوقت « کبله بعصبوم؛ باخیال راحت بدون اینکه حتی یک کلاغ یاسارسزاحم کارش 
شوندبا خبال راحت مشغول بذ رافشا نی‌میشود. فرستنده ا زگرسسار : عبد العلی رضاد وست 


صنفحه , ۴ 


آنطوریکه تجارب و درك انسانی ثابت یکند هميشه عاسل با بطو رکلی عوامل با حالات و 
اشکالی مختلف در اسر تحرك و فعالیت که زیربنای یک کشورمترقی و پیشرفته را تشکیل مید هد 
وجود داشته است , عواملی که بح با هماهنگی‌های نتناسبش دلیل اصلی پیروزیهای اقتصادی و 
جهشهای همه‌جانبه یک سلت است ود ر کشوربا ابران بوضوح احساس بیشود, کشوربکه با تارببخی 

کهنسال و د رخشان با برخورداری از رهبری مدبرانه شا هنشاه آریامهر راه ترقی و کمال را بسرعت 
می پیما ید , 

بدون‌شک کارگران ایرانی یکی ازهمین عوامل سودمند ومفید جامعه هستند که با استفاده از 
نیروی انسانی و اند بشه د رقالب تلاشهای تولیدی و صنعتی بعنوان عنصری سا زنده ؛ علبرغم فلسفه 
آن قببل افرادیکه او را فقط وسیله و ابزار کار قلمداد میکردند ثابت کرده است که دراین جهش 
اقتصادی و صنعتی سهم بسزائی دا رد .کا رگر ایرانی هميشه بظهر همت و شجاعت بوده و پا عشق به 
وطن وعلاقمندی به اتتصاد کشورو با زهم مهمتر تعصبات عمیقی ی د رجامعه ایرانی‌مقام والائی 
داشته است . موجود یکه د ردوران قبل از انقلاب ششم بهمن ( سال ,۳۶ ,)با همه خصوصیات و 
اصالتهای انسانیش و علیرغم همه تلاشهای بی‌شائبه‌اش در افنی دوردست فراموشی و در مغالك 
بی‌انتهای بی‌توجهی‌های طبقاتی روبه‌نابودی و زوال یرفته است ۱۰ کنون با للف خداوندی که 
همیشه شامل حال ابن طبقه زحمتکش بوده چندی است که د راثر تغییر و تحولات انقلابی و اجتماعی 
ایران که د رپرتو رهبری‌های اند بشمندانه شا هنشاه آریامهر تحقق یافته است ؛ نا کامیها یگذشته را 
که تأثیرنامطلوبی د رزوا بای روح این عناصرسا زنده‌گذا رده بود از بین رفته وعصرپرشکوهی د رتا ریخ 
زندگی کارگر ایرانی آغازشده .کارگری که جانی دوبا ره یافته و بی‌اعتمادی و نومیدی برای هميشه 
ازاندیشه و روحش وخت بربسته است و د رپهنه فعالیتهای نوین ودر کنا ر تکنولوژی مدرن ارزش و 
اعتبا ری شگرف بدست آو رده است, 

اسروز کا رگر ایرانی بخوبی د ریافته است که مورد لطف و توجه خاص رهبرسملک خود میباشد , 
رهبری که رفاه و آسایش و تأمین اجتماعی‌سهيم شدن د رسود همان کارگاهو با زهم مهمترفروش ٩‏ ۴ 
درصد ازسهام همان کارخانه را به کارگرانش بعنوان سئله ای سهم توجیه فرموده وآنها را دراصول 
شکوهمند انقلاب شاه و سلت جای داده و علاقه وافر خویش را به ایجاد هرچه بیشتر امکانات آسا یش 
و رفاه برای این طبقه مولد ثروت ابر زداشته اند. آیا کا رگرایرانی‌د این رهگذ رحساس چه با ید بکند ؟ 
حقشناسی خویش را چگونه و چسان به رهبر خود ثا بت نماید ؟ باشد که تلاشهای سا زنده این آفراد 
زحمتکش د رسالهای اخیر به تنها یی نما بانگر پیوندهای خلل نا پذ یرشان با شاه خود بوده است ولی 
آنچه که من بعنوان کارگر ایرانی میتوانم بگویم , فعالیتهای بیشتر و عشق بکا رو علاقمندی با زهم 
بیشتربه اقتصاد کشوراست که بطورحتم کامی موثروسازنده‌ای بسوی تمدن بزرگ وآرمانهای بقدس 
سلی خواهد بود زبرا این خواست رهبر انقلاب ایران است , بطوریکه معظم له د ریکی از اجتماعات 
کارگری لزوم علاقه به کا روعشق و رزیدن بآنرا تا کید فرموده‌اند. 

پس کارگر ابرانی بایستی به حکم مسژولیت مهم و خطیر اجتماعی و ملی د رپیرامون ارزشهای 
واقعی و اعتبا رویژه‌ای که د رسایه انقلاب شاه و ملت و د ر پرتو رستا خیزملت ایران بدست آورده است 
با دیدی با زهم عمیقتر به تفکری بیشتر پرداخته ود رنتیجه برای ح‌شناسی از توجهات خاص شا هنشاه 
عظیم الشأن» تمامی نیروی سا زنده و خلاقه خود را برای‌سا زندگی هرچه بیشترا بران عزیز بسیج نما یند. 


مجید پورسليم-- کارگر( کا رخانه داروگر) 


جیدل سفره هفت سبن بهنگام تحویل‌سال؛ 
زسمی است که از زمان زرنشت و پیروان که 
آئین او در این سرزمین معمول بوده است . 
بعقیده پیروان آئین زرتشت در پیرابون 
اهورامزدا فرشتگانی هستند که مظا هر صفات 
خوب و خصائل حمیده شناخته می‌شوند و نام 
هریک از آنها با حرف « سین » شروع میشود , 


نشانه یک فرشته ماطهر نیکی می‌شنا ختند , 

هفت سین‌عبا رت از سفره ای است که هنگا ء 
تحویل سال‌نو از سبزی» س رکه سمافی» سمنوه 
سنجد» سیب و سی رکه علابت خیر و برکت و 
فراوانی رزق است‌تهیه وگسترده شود . 

چیدن هفت سین که قبل از اسلام در ابران 
بعمول بود؛ بعد از اسلام نیز پایدار باند و 
نجلی مظاهر اين فرشتگان در آخر اسفندماه . مراسمی نیز بر آن افزوده شد؛از جمله آنکه 
یعنی‌شب نوروزمی باشد , نیا کال مابرای‌تقرب بسلمین هنگام سال‌نو برای بلاگردان و حفظ 
باين هفت‌فرشته در موقم تحویل سال‌نو سلابت خود هفت‌سوره ازقرآن را که نام آن‌ها 


سفره‌ای می‌گستردند و ضم نگذاردن آب و آئینه ‏ باحرف سین شروع می‌شود تلاوت‌می کنند , 
که علامت سفیدبختی و روشنائی است هفت 4 2 
آنش‌دامن 
نوع خورا کی که نام هر یک با حرک سین شروع مسجدسلیمان-غلام رضا ۱2 
می‌شد در سفره می‌نهادند و هریک از آنها زا کارگرش رکت‌بلی‌نفت 


سم کارکسران ‏ 


معلم تاریخ - پسر بگوببینم ‏ زامیر کبیرو 
نقشهای بهم اود راجتماع چه‌میدا نید؟ 


حسابد ار کا رخانه --خب کاظم با گرفتن 
سود ویژه اسسال چه چیزها ی روسجسم 
میکنی؟ 
کاظم --مجسم‌بيکنم که نصف‌شب 
رنم جیباسوخا لی‌میکنه, 


حمزه‌موسوی-کارگ رکارخانه 
ریسندگی‌وبافندگی« نبد,-فزوین 


هماهنگی 
وقتی مار را به اناقق عمل مي‌بردند» 
با هیجان روبه د کت ر کرد وکفت : 
- آفای د کتر؛ خیلی میترسم این اولین 
باری است که تحت عمل جراحی قرارمي‌گیرم . 
د‌ کنر نمی ژست ذول زدگیجواب هد 
- ناراحت نباشید جونم , اتفاقاً من هم 
مثل شما دچار هیجان شدم» چون این اولین 
عملی است که بی خواهم انجام بدهم. 


فرستنده ازبند رعباس کا رگربند رستقی‌محمدنیا | 


کارکسران ((م) 


۳ دش سال روی این نام 


 ۱(‏ ساب به تبعیت از تقویم ترکان اویضوری منطبق است » ساده‌ترین راه این است که ازسال 
| که برای هریک ازسالها نامی نهاده بودند , در خورشیدی عدد شش را کسروآنرا برعدد ۲ات 


ابران هم سالها را بنام مزبورمشخص‌بیکردند تقسی مکنند ؛ سپس برابرعدد باقیمانده که حتماً 
و درتواریخ و تقویم هامینوشتند . از دوازده کمتر خوا هد بود ؛ از نام سوش 
اسامی سالها برای یک دوره دوازده ساله_به ترتیب بشمارند تا نامی که منطبق با سال || 


مطلوب است بلست آیه , مثلا سال ۳۵۴ را بر | 
عدد ۲ , تقسیم میکنيم بیشود ( , وعدد م هم 
باقی می‌ساند , چهارسین نام بترتیب در این 
سلسله اسامی خرگوش است. به همین جهت‌سال 


تعسن هبو که بان رس ات : 

سوش » کاو» پلنگ » خرکوش ‏ نهنگه» بار؛ 
| اسب » کوسفند »سیون » مرخ سک ؛ و خ وکد 
که سراینده کتاب « نصاب‌آلصبیان » در این 


رباعی همه این اسامی را نم آورده است : گذشته عنی ۳۵0 ۱ راسال خرگوش مینامیدند و 
موش وبفرو پلنگك و خرگوش شمار با همین مجاسبه سال ۵ ۳۵ , سال نهنگگ نابیده 
زین چا رچو بسگذ ری نهنگ آبدومار مشود که اصطلاحآمیگویند امسال روی نهنگ 
آنگاه به اسب وگوسفند است حساب بیگردد ؛ و ار به اين محاسبه ادابه دهید ؛ 
حمد ونه مرغ وسگگ و خولك آخ رکار خوا هید دید که سال آینده روی‌ما رسیگرد د. 
ابا برای تشخیص ابنکه هرسال براساس 


ابن نقسیم بندی پا کدامیک از ابن اساسی , سجلسلیما ل- غلام رضاآ نش د امن- 


یکک دختر دهاتی مشغول دوشیدنگاو بود که‌ناگهان یک گاو نر به‌طرف اوحمله‌ورشد ؛ ابا 
" دخترك بی‌اعتنا بکارخود ادامه داد , چندنفر ی که شاهد باجرابودند به سرعت خودشان را به 
" دختر رساندند تااورا نجات دهند ؛ ولی‌با کمال تعجب بشا هده کردند که گاونر درچند قدمی 
دخترلك د رجای خود سیخکژب شد و با نهایت دلخوری عقب نشینی کرد . وقتی از دختر پرسید ند 
که‌چطور از حمله کاونر نترسیده بود و با خیال راحت بکارش اد ابه میداد ؛ دختر د ها نی جواب 
داد 
-من بید انستم که ای نگاوماده ای که من زش شیر میدوشیدم بادرزن آ نکاونر است و نا او 
د رکنارمن است آن کاونرجرأت نزد یکک شدن رابه‌سن نجوا هد داشت ۱ 


| فرستنده : ناصروطنی خواهکارگ رکا رخا نه‌شیرپاستوریزه 


حح 


| زسلا نصرالد ین پرسیدند: 
- چطوروفتی دزد ها ترا بین را لخت کردند ,ازخود دفاع نکردی ؟ 
بلاجواب داد : 
- چطوربی‌توانستم دفاع کنم ؛ درحالیکه نوی یک دستم شمشیرو نوی یکک دست دیگرم 
طپانچه‌بود ؟ 
فرستنده :علی‌بقاث یکا رگرنقاش-نهران 


۳ 


برای تعمیرد پسک و کاوآهن به یکی از روستاهای اطراف بابل رفته بودم , ضمن کاردرمیان/ 
۱ بزرعه اچشمم به حلزونی افتاد که گاه بگاه سرازلاك خود ببرون می‌آورد و پس ازنگا هی به اطراف 

دوسرنبه بدرون لالك خود فرومیرفت , 

حس تفتن‌طلبی‌امگل کرد وب اختیا باآچاری که دردست داشتم ؛ شروع کردم به تکان 

دادن لالحبوان و سعی بیکردم بوسیله نوك‌آچاروچوب نازکی که‌درجلو دستم افناده بود ؛ 
حیوان را از درون لا کش بیرون بکشم , فریبنیمساعت‌بالاك حلزون ور رفتم وهرچه من ببشتر ‏ 
( تلاش میکردم ؛ کمترمولی‌ميشدم: تا اینکه میزبانمن عمورجب ۰ که مرا ازبآبل به آد مزرعه [ 
برای تعمیر ترا کنورخود فرخوانده‌بود ۰ با کنری چای ونان‌وپنیروسبزی سررسید, او که ازدور | 
متوجه تلاش و تقلای ببهوده س‌شده بود «وفتی‌د رجه یکدنگی ولج و لجبازی کود کانه مرا دید و | 
فهمید که من تاآن حیوان را ازدرون لا کش ببرون نکشم دست بردارنیستم :دستم راپس زد و آن ‏ 
" حلزون ولا کش رامیان‌دست خو دکرفت وگفت ۰ ۱ داری چکارمیکنی ؟ ..,ت و که داری لا ابن ( 
بینوا راسوراخ میکنی,»وبعدد رحالیکه به‌شوخی بهقبافه دیغ و دلخورمن می‌خند ید با خرهردلی ( 

اضافه کرد : « برارجان؛ راه‌بیرون کشاندن‌این حیوان اینجوری نیست , صب رکن ببین بن‌چه‌جوری [ 
او را از توی‌لا کش بیرون‌بیکشم,» وبلافاصله لالك حیوان را گذاشت روی سرپوش کتری . 
لحفله یگنشت وحیوان وقتی کربای مطبوع زیر پای‌خود را حس کرد : بدون هیچگونه احساس 
ترسی بواش بواش ابندا سرش را و بعد بقیه هیکلش را ازدرون لاك بیرون کشید و سلانه‌سلانه 
بروی د رکتری به پیشروی پرداخت , من مشغول خنده‌ونماشای راه رئتن حبوان بودم که عمو 
رجب با لحن دوستانه وصاف زصادقی رویمن کرد و گفت : ب«ی‌بستی برارجان :این حلزون هم 
اخلاقی بردم روزگاررا دارد. اگر بخوا هی با زورو تندخوئی آنها را بکا ری وادار کنی: محال است 
ازجای خود جنب بخورند , ولی با نشان داد نگرمی ومحبت؛ به هرسا زی حاضرند برفصند , » 


۷ سوت فرستنده_فریدون‌مختارزاده-کارگرسکانیک باب 


‌ 


برای اولین بار به یکی از شهرستانها 
خراسان رفته بودم و با انومبیلم بدنبال دوس 

درآن شهرستان داشتم در خیابانهای خلوت 
شهر پرسه میزدم. همانطور که مشغو لگشت 
و سیر بودم ؛ رسیدم به یک سه راهی و برا 
اطمینان خاطر از برد سالمندی در پیاده‌رو آن 


نشانی بحل منزل دوستم را حویا شدم , مردا 
اشهرستانی با خوشروئی قدمی به‌طرف من آمد 
رحالیکه انگشنش را به طرف یکی از خیابانها 
نشانه رفته بود : به من گفت « 
- یه خورده که دراین خیابال جلو رفتید » 
اسبرسید به یک کوچه ‏ به کوچه که رسیدید ؛ 
راست بیرو ید جلو نا مبرسید به یک چهار راهءوفتی 
رسید ید به چها ر راه , می‌پیچید بطرف دست راست] 
وقتی پیچید بد دست راست بیرسید به یک 


منکه از توضیحات یک نفس و بدون وثفه 
بی‌سر و نه او بکلی گیج شده بودم ؛ بی‌اختیا 
جواب دادم : « نه خبرفربون ! ؛ آن برد با اوقات 
تلخی بجدداً نشانی دادن را از سرگرفت و من[ 
سردم زبر خنده و وقتی خنده مرا دید / 

بوسانه آهی کشید و گت : 

- ای بابا: تو که اصلافارس سرت نميشه ,| 

فرستنده | زیبرجند : 


کارگرجوشکا ر-ناصرشمسائی 


۰ 8 
حرفهای رویانی 

بردی وارد یک بنگاه بعابلات املاك 
شد و گفت : 

آفا به خونه سه اطاقی باآشپزخونه بیخوام 
که کرایه‌اش هم بیشتر از هنتصد تا نهصدا 
توسان نشه ۱ 

صاحب بنگاه در حالی که از تعج 
دهانش باز مانده بود؛ سرش را بخ گوش مرا 
آورد وگفت: داداش این حرفها چیه که میزنی» 
بواظب باش جای دبکه تکرار نکنی 
به عنوان د پوونه میبرنت تمما رستان ! 


از کپورچال :سیفی 
کارگرلولسا ز 


کلفت‌امروزی 


کلفت خانم از آرایشگاه تلفن می‌زد: 
خانج ابنجا خیلی شلوغه؛ تازه بعد از اینجا با یدا 
برم «پرو» لباسم خدا میدونه کی برسم خونه» 
اخانم جون خودت ترتیب نها ررو بده» د رضمن 
غذای بچه هم‌تو بخچاله هروقت بیدار شد بده 
بهش .۰ کت وداین و اون شلوا رجین منو هم از 
اطوشوئی بگیر: د رضمن..... 

خانم با عصبانیت پرسی.: ابر دیگری 
اندا رین ٩‏ 

وجواب شنید که آهان راستی تا بادم 
نرفته به‌آقا بگو امشب نمی‌تونم باهاش برم 
ابیرون خود م قرا ردا رم !۱ 


آززشت : حسن توحیدی 


کارگرد کوراتور 


۴  هحفص‎ 


4 


سا 


دشر خگردن افواع زا تس 
سالا سیرک وخره 


4 


ون 73 
مر بفز روز 


روزنامه 


سار 


وزیر کا رواموراجتماع یگفت: 


شما وه نهم د وشنبه بیستو پنجم اسفند :۴۳ ۵ ۱۳ 


سافقات مهار کي ار تطرکي ترس اند 


مس رس سم 


ازسال آینده همه مردم تحت تعلیم آسوزش حرفه ای‌قرا رمیگیرند 


۸) 


# مرا کز آموزش حرفه ای سیا ربا شدت بیشتری به امرآموزش خوا هد 
پرداخت 


وسائل خانگی ونتایج کار مرا کز آموزشی 
واحدهای سیارسخن گفت. 


مسابقات مهارت‌فني 


وزبر کار با تأ کید برسخنان والاحضرت 
همابون ولابتعهد به هنگام اعطای جوائز 
قهربانان پنجمین دووه مسابقات مهارت‌فنی که 
فرموده بودند: «من ازتلاشی که کارگران‌عزیز 
ایرانی برای پیشرفت کار میکنند راضی هستم 
ولی انتظا رمن از آنان این است که سعی بکنند 
هرروزسطح بهارت خودشان را بالا ببرند تا در 
نتيجه سطح بهارت فنی در ایران هسسطح با 
کشورهای صنعتی پیش برود . افزایش مهارت 
بسلماً هم بسود جامعه وهم بهنغع کارگران و 
صنعتگران کشور خواهد بود وبه آنان امکان 
خوا هد داد تا از زندکی بهتر برخورد ارشوند , » 

افزود : برتمام کارگران جوان واجب 
است که کوشش وتلاش بکنند وهمانطو رکه 
والاحضرت ولا یتعهد فرموده اند سطح مهارتشان 
را افزايش دهند, 

وزبر کاراضافه کرد گشایش برا کز جدید 
حرفه‌ای وگسترش آموزش حرفه ای هدفی است 
درجهت نیت والاحضرت همایون ولایتعهد 
ریاست‌عالیه کمیته مسابقات مهارت‌نی » برای 
افزایش بهارت کارگران جوان وبی‌نیا ز کردن 
کشورازمتخصصین خارجی, 

درزبینه توسعه سابقات بهارت‌فنی آفای 
بعینی اظهار داشت : توسعه بسابقات بیشتر 
ازنظر کیفی موردنظر است وباید سعی شود 
استاندارد مهارت کارگران کشور به سطح 
استاندا رد کارگران کشورهای صنعتی برسد , 
با براین با یستی دربرگزا ری سا بقات وبالا بردن 
سطح بهارت کارگران به مسئله کیفیت توجه 
پشود » که ابن کاررا کمیته سبابقات بهارت 
فنی در ردیف بهمترین وظایف خود فرار داده 
1 


افزا یش تولید 

دراین کفتگووزی رکارسپس به برنامه‌های 
جدید آموزش حرفه‌ای پرداخت وگفت پیشرفت 
سریع اقتصادی واجتماعی کشور وافزایش 


تب سرا 


آفای د وزیر کار و اموراجتماعی با محمدحعفر فنحی زاده ب 


سطح درآید مردم وفراوانی وتنوع احتیاحاث 
عابه باعث‌شده که برای تعمیر وسابل خانگی 
با کمبود نیروی انسانی مواجه‌شویم , 

وزیر کار آنگاه به‌میزان_ تولید برخی 
کالاهای خانگی پرداخت وگفت ۰ آمار تولید 
کالاهای خانگی نشان مید هد که تولید ابن 
کالاها درسالهای اخیر بين ء , تا عء درصد 
اضافه شده » بطوریکه تولید اتوبیل ۲ ءد رصد ؛ 
تولید بخچال از ۳و , هزارعدد درسال ۱۳۵ 
به‌حدود ,عم هزار عدد در سال ۱۳۵۳ 
بالغ شده است و همچنین موارد دبگر که همگی 
از افزایش تولید فوق العاده حکایت دارد؛ ابا 
آنچه کها کنون مطرح است نگاهدازی و 
تعمیر این‌گونه وسائل است ۰ زیرا تنها تولید 
وعرضه کالا نمی‌تواند هدف باشد . بنابراین 
لازم است که مردم درمورد کاربرد ونجوه 
استفاده این‌وسائل آشنا شوند ودر صورتیکه 
این وسائل احتیاح به تعمبر داشت ابکان 


تعمیر وس ئل مزبور در اختیا ر مصرف کنندگا 


اجرای طرحهای عمرانی برنامه پنجم به نحوی 
بود که بازار کار کشور را از نظر نیروی 
انسانی ساهر و بتخعص عملابا کمبود ردبرو 
ثرده است . این تسود و عدم تعادل تقریبا 
درهمه رشته های تخصصی مشهود است و ازآن 
جمله است عده تعمی رکاران وسائل خانگی . 
برنامه حدید وزارت کار 


کارشناسان وزارت کار با بررسیهایی که 
در این بورد بعمل آورده‌اید روش جدیدی را 
طرح ریزی کردند که ازاول ارد ببهشتماه 
سال جدید به بورد اجرا در خواهد آید , به 
موجب _ این برنامه که خود کمک مزثری 
به رفم کمود نیسروی انسانی خوا هد کرد ؛ 
استفاده کنندگان از وسائل خانگی بتدریج 
بانعوه کاربرد و همچنین انجام تعمیرات 
ساده آشنا میشوند . بدین‌نرتیب که کلیه ده 
مرکز ابت وزارت کار به‌تدریج ازاول 


ود روزهای 


پر خواهد بود نا بردم بتوانند در 
بن روزها به این برا کز مر 
مها رتهای لازم را بطوررایگان بدست آورند . 


این برنابه در مرحله نخست سردم با 


احعه کنند و 


تعمیرات ساده از فبیل تعمیرات شیرهای آب 


از آموزی همه برده و خود کفان آنا بخ ی وید , 


کولر -- آب گرم کن - تلویزیون -- رادبو - 
شوفاژ و سیم دشی برق و تلفن و نجوه استفاده 
و تعمیر سابر وسایل برقی و تازسوز و نفتسوز 
خانکی و عملیات ساده بنائی و نقاشی آشتا 
بیشوند , و بنابراین برنامه:اهالی تهران میتوانند 
ضمن نماس با شماره نلفنهای و ب, , و۵٩‏ سس 
۱۳۳*۹۵۲ << ۳و ,۳6۹ 
آمادگی خود را جهت شر کت در ابن برناه 
اعلام دا رنه , 

البته نظیر این برنامه بعدا در شهرهای 
اصفهان -- تبریز -- مشهد و اهواز نیز به تدریج 
به مرحله احرا درخواهد آبد , 


اخبار حربی 


مردم| برآن بکبار چه آغازدو مین‌سال تشکیل حزب رستاخیزملت] بر آن زاجشن گوفتند 
دبیر کل حرب فراگیر نده ملت گز ازش فعالیتهای تکساله 
به پیشگاه‌شاهنشاه آر بامهر تقدیم کردند 


حزب رستاخیز لت ایران د ربا زد هم اسفند 
باه وا رد دوبین سال فعالیت‌خود شد و بهمین 
سناسمت طبقات مختلف مردم د رمراسم باشکوهی 
که‌با ین منظورنرنیب یافته بود شردت تردند وبا 
نا رشا خه های‌گل به پای پیکره شا هنناه آریامهر 
به میتکرحزب فراگیرنده بلت اد ای احترام کردند 
د رتهران اعضای اتحاد به دانشجویان؛ اعضای 
کانونهای‌حزبی؛ کارگران؛ اصناف فرهنگیانو 
طبقات بختلف بردم درپارك شهر- دانشگاه 
تهران و استادیوم امجدیه حضور بافتند و بانثار 
شاخه های گل به پای پیکره شا هنشاه آریامهر 
سراتب سپاس خود را بجای آو رد ند. 
گزارش خبرنگاران رستاخیز کارگران 
حاکیست که نظیر همین براسم‌دز شهرها- 
بخش ها و روستاهای سراسر مملکت از طرف 
گروههای مختلف و اعضای کانونهای‌حزبی 
برگزا رگردید. 
آقای امیر عباس هویدا نخست‌وزیرودبیر کل 
حزب رستاخیز ملت ایران نیز باین مناسیت 
گزارش فعالیتهای یکساله حزب رابه پیشگاه 
شاهنشاه آریامهر تقدیم کردند که متن کامل 
آن درشما ره ج ی ۲ روزنامه رستاخیز درج گردیدو 
رستا خی زکارگران نظربه علاقهایکه شم کارگران 
عزیز به فعالیتهای حزبی دا رید خلاصه ای ازاين 
گزارش را پیش رویتان قرار سید هد تابیش از 
پیش بافعالیتهای حزبی که شما کارگران‌با زوان 


پرتوان آن هستید آشناشوید, 
پیشگاه‌مبا رك اعلیحضرت همایون‌شا هنشاه 
آریامهر 


دریا زدهم اسفند ماه سال م۳ ۳۵ .شا هنشاه 
دراجتماع تاریخی کاخ نیاوران خطاب به‌ملت 
خویش آربودند که با اسروز یک تشکیلات 
جد ید سیاسی را پایه ریزی بیکنيم که تمام کسانی 
که به‌نظام شاهنشاهی» به قانون اساسی وبه 
| نقلاب شاه وسلت معتقد ووممن باشند درآن وارد 
شوند تا درلوای یک پرچم و با یک فلسفه ویک 
تشکیلات بسیا رسنظم؛ بنافع حال وآینده مسملکت 
راحفظ کنند, 
ارشاد تا ریخی فرما ند هی‌قاطم و دوراندیش 
ایران بلافاصله بااستقبال پرشور وصمیمانه بلت 
ابران روبروگرد بد زیر مردم اين سرزمین با ردیگر 
از ب رکت‌اند بشه ژرف و - توانای لرمانده بزرگ 
خود؛ افقی روشن تر دربرابرمی‌یافنند که تحکیم 
هرچه بیشتر سبانی ملی وهبستگی ویگانگی 
کامل را پدنبال داشت, 
درآن‌احتماع بود که شاهنشاه افتخارد بر 
کلی این تشکیلات بهم سیامی را که حزب 
رستاخیز ملت‌ایران‌نام کرفت به‌چا کرعنایت 
فرسودند و اینک که یکک‌سال ازآن روزفراموش 
ناشدنی میگذرد اجا زه میخوا هد در اولین‌سالگرد 
این حزب فراگیرنده ملت ایرانگزا رش تشکیلات 
و فعالیتهای یکساله حزب را بشرفعرض همایونی 
برساند: 


ثبت‌نام 


پس از انتشا رفرما یشات شا هنشاه از طریق 
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رادیو و تلویزیونو مطبوعات؛ چنان استقبال 
پرشوری ازاین راه‌گشائی تا ریخی بعمل آبد که 
که تشریح و توصیف آن ناسمکن مینماید, دبیر 
خانه موقت حزب که بلافاصله تشکیل شده بود 
بخاطب ده‌ها هزا رنامه وتلگرام از سراسرکشور 
قرارگرفت که همه حاکی از استقبال کم نظیر 
عمومی از این سازمان سماسی ملی بود. نه‌تنها 
کسانی که تا آن روزدر فعالبت‌های اجتماعی 
مشارکت دافتند بلکه کلیه گروههای‌بردم 
وطن با تشکیل اجتماعات بزرگ وپرشورآمادگی 
خود را برای پیوستن به حزب رستاخیزملت ایران 
اعلام داشتند, 
هیلت اجرائی سوقت حزب 


برای کار سازمان دهي حزب ونهیه و 
تصویب آئین نامه های مربوط به تشکیل واحد- 
های‌حزبی و تعیین سشی حزب د رزمین هگسترش و 
توسعه تشکیلات خود واتخاذ تصمیم در باره 
انتعخا بات عمومی پا رلمان بلافاصله پس از پا بان 
کار بجمع نمایندگان موسین؛ بطالعه 
برای تشکیل هیئت اجرائی موقت و انتخاب 
اعضای آن به‌شکلی که نمایندگان همه‌کرود 
های اجتماعی د رآن عضویت داشته باشندء آغاز 
شد وسرانجام این رکن ازا رکان حزب با عضویت 
پنجاه وپنج نفر از اعضا آماده تشکیل گردید و 
اولین اجلاس آن در روزهند هم ارد یبهشت‌ماه 
۳۵۶ برگزارشد, 

هیلت اجرائی موقت حزب از آغازتشکیل 
خود تا کنون چهار ده جلسه داشته و اهم 
تصمیمات ومصوبات آن بشرح زیر بوده است؛ 

-انتخاب رئیسس, نواب رئمس ومنشی های 
هیلت اجرائی, 

اتخاذ تصمیم در باه انتخا بات عمومی و 
تعبین مشی وسیاست حزب د راین با زه. 


مس بررسی شرایط و صلاحیت داوطلبان : 


نما یندگی مجلسین و معرفی ناسزد ها ی حزب برای 
آنتتخا بات بجلسین سنا وشورای‌ملی, 

ع- نهیه و تصویب آئين نامه کانونها و 
شورا های‌حزب, 

و- انتخاب ی , نفرعضودفترسیاسی ازبیان 
اعضای‌هینت اجرا ثی, - 

ع- نهیه و نصویب آئین نامه داخلی هیلت 
اجرائی و انتخاب سسژول دبیر خانه هبئت اجرانی, 

ب- اتخاذ تصمیم د ربا ره انته‌خا بات‌میان‌دوره ای 

انجمن شهر نبریز واند یمشک ومعرفی نابزد های 
انتخا باتی این دو نقطه, 

م- بررسی و تصویب بودجه سال ۱۳۵۵ 
حزب, 

- نهیه و تصویب آئین نامه کمیسیون 
نظا رت وانتخاب اعضاء این کمیسیون, 

دفترسیاسی 

پس از پایان انتخابات عمومی مجلسین و 
آغا زسازمان بافقتن تشکیلات حزب: دفترسیاسی 
حزب با پانزده نفرعضوانتخابی و پانزده نفرعضو 
معرفی شده وسیله | ینجانب تشکیل گردید. 


این ر تن حزب ارپدو فعالیت خود تا کنون 
بطور بنظم تشکیل افته و بجموعا ده جلسه 


داشته است ود رحدود سژ لبت هاو وظا یف خود 


اقدابات ذیل را بعمل آورده است, 

,- انتخاب نواب رئیس ومنشی‌ها و 
مسئول د بیرخا نه دفترسیاسی 

م- تهیه وتصویب آئین نامه داخلی‌دفتر 
سیاسی, 

م- بحث واظها ر نظر وا تخاذ تصمیم درباره. 
بسائلی که از طرف هبئت اجرائی بدفترسیاسی 
ارجاع گردیده است. 

بحث درباره جهاد ملی پیکار با 
بیسوادی. 

۵ بعث درباره فعالیت جناحهای حزب, 

و بررسی بودجه کل کشوروبحثد رباره 
هدلهای آن 

پیت بروسی » طرح مشارکت بانوان در 
فعالیت ها ی اجتماعی» اقتصادی وسیاسی, 

طرح مسائل مناطقق جنوبی پایتخت 

و- بحث در با لایحه روابط مالک و 
ستاجر 

. ۱-ببا رزه با فساد وبحث درباره چگونگی 
این سجارزه, 
حزب وانتضا بات بجلسین 


پس از آنکه فرسان ببا رک بل وکانه ناظربر 
اجرای انتخابات دوره بیست وچهارم بجلس 
شورایملی و دوره هفتم مجلس سنا شرفصدور 
یافت ؛حزب رستاخیز ملت ایران با الهام از 
فربایشات شاهتشاه در مراسم سپاس که 
«انتخا بات آینده بنجو بی سا بقه ای انجا ممیشود » 
و با وقوف کایل به مسئولیتی که دربسیچ 
عموبی برای ش رکت در انتخابات ونیز معرفی. 
کاند بداهای صالح به مردم داشت فعالیت 
خودرا د راین زمینه آغا زکرد. 

تر کیب نامزدهای انتخاباتی که تعداد 
آنها به وب نفر برای مجلس شورایملی و۳ 
نفر برای بجلس سنا میرسید ( به ی 
+ کاربند دولت .--+م دانشگاهی؛ 
کشاورز :وب کارگر بوم پزشک و۲ عضو 
انجمن های دس وکراتیک ۰,م قاضی:۲۳ 
بازرگان وء ‏ فرهنگی 

پس از پایان کار ثبت نام آخرین آبار 
نشان میداد که (, میلیون وء ۶۲ هزارو 
ب ۲س برگ انتخابات صادر شده است واین‌آمار 
حا کی از استقبال بردم وبویژه زنان از انتخا بات 
بود که در تاریخ مشروطیت ایران بی‌سابقه‌و 
ناشی از وحدت ویگانگی بیش از پیش مردم 
زیرلوای‌حزب ستا خیزملت ابران بود. 

سرانجام میلیونها تن ایرانی بپای‌صندوفی- 
های رای گیری رفتند وظرف مدت هفده ساعت 
آراء خود را بصندوق ها ریختند وبلافاصله از 
ساعت بیست وچهار قرائت آراء آغاز شد و 
حائزین اکثریت بوسیله هیئت‌های نظارت 


تعیین واعلام گردیدند وبدین ترتیب با اعلام 
رضابت خاطر خطیر مل وکانه کار انتخابات 
تاریخی ابران پابان بافت وحزب رستاخیز نیز 
در جریان اين ابر با کسب تجربه‌ای بزرگ 
توانائی خودرا دربسیج سردم وانجام وظا یف‌ملی 
ومهینی نشان داد, 

بجمع نما یندگان موسس حزب 


با الهام از رهنمودهای شاهنشاه که در 
همان جلسه کاخ نیاوران اعلام فرمودند 
بطالعه برای تشکیل گرد هم‌آنی موسسین‌حزب 
یعنی همه سلت ابران » بمنظور تهیه وتدوین برام 
و اساسنابه ؛ در نخستین روزهای تشکیل حزب 
آغاز گردید وچون تجمع کلیه اعضاء حزب 
برای انجام این امرءابکان پذبر نبود »لذا برای 
حصول نتیجه مطلوب ۰ تصمیم گرفته شد که 
بنتخبین اعضاء موسس طی اجلاسیه خود در 
تهران کار تهیه وتدوین مرام نامه واساسنامه 
حزب را به گونه‌ای که نظرات وعقاید همه 
بردم مملکت را دربرگیرد عهده دا رشوند, 

بر اساس این تصمیم د رهریکک از استانهای 
کشور ؛ با نظرات فرستاده ویژه دبیر کل و 
هیلت های صلاحیت دار بحلی وخود مردم؛ 
گروه‌های مختلف با توجه به سهمیه ای که برای 
هر استان درنظ رگرفته شده بود» نمایندگان خود 
را جهت شرکت در مجمع بوسسین حزب 
انتخاب کردند, 

همزبان با اين اقدام ؛برای تهیه طرح 
بقدیاتی برابنابه واساسنایه حزب ‏ ؛ 
کمیسیونهائی ب رکب از پنجاه تن از افراد بصیر 
وصاحب نظر فعالیت خود را آغا زکردند وپس 
از مطالعات لازم وشورو تبادل نظر باپانصدنفر 
نمایندگان کروههای مختلف اجتماع طرح 
مقدماتی مرامنامه واساسنامه تهیه کردید وبرای 
استفاده از نظرات فرد فرد مردم سراسر کشور؛ 
طرح ب ذکور در مقیاس وسیع وکسترده‌ای در 
بعرض افکار عموبی فرا رت تا همه‌اعضاء 
حزب بتوانند دربا ره اصول وهدفهای وتشکیلات 
اين واحد سیاسی عظیم اظهار نظر کنند وبا 
استفاده از این نظرات» پیش نویس برامنامه‌و 
اساسنامه تدوین وآماده برای طرح د رمجمع 
موسبین تردد, 

مجمع نمایندگان موسین حزب‌سرانجام 
در روزهای نهم ودهم ویازدهم ارد ببهشت‌ماه 
سال ۳۵۶ باشرکت بیش از پنج هزار نفر از 
مردم نقاط مختلف کشور ونمایندگان‌ایرانيان 
مقیم خارج از کشور در تهران تشکیل وپس‌از 
سه روز شور وتبادل نظر وبحث درباره اصول 
هدفهای حزب ببرابنامه واساسنامه حزب 
رستا خیز ملت ایران بصورت نهائی تهیه شد وبه 


کنگره‌سپاس 
نمایندگان طبقات بختلف مردم ایران؛ 


برای سپاس از فرماندهی قاطع ودور اندیش 
شاهنشاه آریامهر ومجا هدتهای مستمر معظمله 


حزب رستاخیز ملت ایران دا 


روزیا زد هم اسفند » به مناسبت آغاز دومین سال تشکیل حزب رستاخیز ملت ایران: 


درسراسر تشورمراسم ویژه‌ای برگزارشد. 


دراین روزد رتهران وشهرستانها اعضاء 


ثا نون های حزبی 


وسایرطبقات ؛پیکره‌های شا هنشاهآ ریامهر را گلباران کردند . 


در راه اعتلای این آب وخاک مقدس وتأمین 
رفاه هرچه بیشتر افراد جابعه در روز دوازدهم 
اردببهشت ماه ۲۵۴ ۱ در تهران گرد هم آمدند 
ودر یک اجتماع یکصد هزار نفری » شا هنشاه 
بعظم را اس کفتند ولوحه‌ای را که نمایانگر 
سپاس بلت بود ؛ به پیشگاه شاهانه تقدیم 
داشتند, 
تشکیلات‌حزبی 
یب از آنکه مجمم نمایندگان موسی: 
ی حزب را به پایان رسانید »بلافاصله 
کارهای اساسی برای تنظیم تشکیلات حزبی- 
طبق مواد اساسنابه -آغاز شد واستقبال پر 
شورعمومی ؛گسترش سریع حزب رابهمراه آورد. 
همزمان » د رچهارچوب حزب که فرگیرنده 
همه ملت باست -بمنظور ایجاد هماهنگی 
بیشتریین نظریات وسلیقه های نزدیک بهم؛دو 
جناح » با شرکت افراد علاقمند تشکیل شد تا 
ضمن ابجاد هماهنگی بین گرایش های‌مشت رکث 
در او( 27 حزب -بوجبات پیشبرد و 
و تحقق سریع تر هدفهای رستاخیز بلت ابران را 
فراهم سازند . با اعلام موجودیت دوجناح 
جناح پیشرو وجناح سازنده-بسیاری از اعضای 
حزب باین یا آن جناح پیوستند ورشدواستحکام 


 نارکزاک‎ 


این نهاد حزبی نیز بر زمینه‌ای هموار ادابه 


کر چه از تاریخ بینانگزاری حزب تلاش 
وسیعی_برای ساختمان پایه‌های اصلی حزب 
صورت گرفته »ونیز حزب در زمینه‌هائی چون 
بسیج بردم در انتخابات مجلسین نقشی ارزنده 


ایفاء کرده است, 
معهذا شروع فعالیت سازمان یافته وحزب 
را بیتوان از نی دانست که مرامنامه و 


اساسنایه وآئینایه های اساسی تنظیم ود راختیا ر 
قرارگرفت , بر اساس پیش بینی اساسنامه ؛علاوه 
بر قائم مقام دبیر کل با توجه به طرح کلی 
سا زمانی حزب که با مطالعه کافی تهیه شده 
بود -بازرس کل ؛ خزانه داری ودبیر خانه: 
شاخه‌های ستادی وخستی (تشکیلات ؛ 
روابط عمومی ؛نظا رت وارزشیا بی ؛امورمالی و 
ادری . اموز اجتماعی طرحهای وبرریها ) 
تشکیل شد وبرای برنابه مهم حزب»یعنی 
آموزش سیاسی نیز ؛ کمیته خاصی بوجودآبد 
نا با واه کی از خدیات شاخه تشکیلات 
موجبات آموزش سیاسی را »در گسترده‌ترین 
سطح به وجود آورد, 


دبیرخانه 


دبیرخانه حزب که فبل از زتأمیس مجمح 
نما بندگان بوسی حزب بیشتر فعالیت داشت 
نقش‌بوثری در ایجاد حفظ وارتباط بامردمی که 
بااشتیای آمادگی خود را برای عضویت د رحزب 
رستاخیز ملت ایران اعلام بیداشتند ایفا کرد 
واین وظیفه بویژه درمورد ایرانیان مقیم 
تشو ده از که بستلزم ارسال پاسخ از 
حانب دبسرخانه بود به نحواحسن انحام ثرفت, 
شاخه نشکیلات 


شاخه تشکیلات به سیب نفشی که د 
ساختمان حزب وتشکیل وندارکك کانونها و 
راعنما نی واحدهای احرائی وایجاد حفظ روابط 
بستمر بااین واحدها بویژه از طریق اعزام 
همکاران افتخا ری د رفواصل بعین به استانها 
ایفا کرده است , نشاء راهنمائی‌های لازم 
بسئولین اجرانی در واحد های جغرافیاثی بوده 
واز طرف دیگر بد ینوسیله از طریظی اعزام قریب 
, ء نفر از مسژولان واعضاء فعال وافتخاری 
هریک دو تا پنج‌بار برای مأموربت- 
های کلی حزبی با تعقیب برنامه‌مای 
انتخا باتی بیان دوره‌ای به استانها و فرسانداری- 
های کل وشهرها وبخش‌های تابعه انها 
بسافرت کرده به آموزش هم‌آهنگ آنها 
«رداخته و از راه دریافت گزارش‌های آنان 
بشناخت بسائل وشکلات بناطق پرداخته 
است 

شاخه تشکیلات با همکاری کمیته آموزش 
سیاسی تا کنون سه دوره آدوزش سیاسی تشکیل 
داده‌وطی آن م ء ۵ نفر( ۳ ۱ , نفر زن 9 ۵ ۵۵ نفر 
برد ) را که قسمت عمده آ نیا دارای تحصیلات 
د ییلم اراس بوده‌اند نعت‌تعليم قرار داده 
1 


حزب که 


است , 


علاوه براین برنامه تشکیل دوره‌های 
آموزشی دیگری برای سپاهیال انقلاب ۰ 
بنتخبین کانونها در پایتخت ونیز تشکیل 
دوه آموزشی در مرا کز استانها وفرمانداری- 
های کل تنظیم شده است که بموقع اجرا 
گذاشته خوا هد شد . 
شاخه اموراجتماعی 

شاخه روابط عمومی حرب باالهام از 
فربایشات بل وکانه که اخذ تماس وایجاد 
نوعی ارتباط با مردم را مورد تأً کید قراردادهاند 

برنایه وسیعی وا برای استقرار ارتباط بابرده 
وطبقات اجتماعی مختلف وگروههای خاص 
تنظیم کرده است که آنچه از این برنامه تحقق 
یافته بنوبه خود موفقیت‌آمیز وچشمگیر بوده 
ینت 

, - روزنامه رستاخیز که پس ازده شماره 
آزمایشی انتشار خود را با چاپ مصاحبه 
اختصاصی شاهنشاه آریابهر با سردبیر آن در 
سیزده ارد ببهشت ماه ء وم ؛ آغاز کرد و در 
کوناه مدتی توانست بااستفاده از امکانات 
بوجود وبا همکاری تعداد یکصد وهشت‌نفر 
نسویسده جای خود وا دربیان مطبوعات کشور 
1 ز کنووتیراژیکه باتوجه به‌مدت انتشار 
آن‌استتنائی است انتشاریابد. 

+ - بدیهی است که شاخه روابط عمومی 
حزب به انتشار روزنامه یومیه رستاخیز بسنده 
نکرده و باتوجه به نیا زانتقال افکا رواخبار حزب 
وایجاد ارتباط با گروهها وصنوف مختلف به 


انتشار بجله‌هانی ویژه اين گروهها وعنوف 
پرداخته است 
ار بیست وپنجم 
خرداد ماه عم , منتشر شده است , تیراژ این 
بجله ابتداء ده‌هزار ودرحال حاضر سی‌هزار 
تا بش از پنجاه هزار 
نسخه افزایش خوا هد سافت وپیش بینی 
این نیراژ تا یکصدهزار نسخه بعمل 
آیده است , انتشار این بجله هرچند بصادف 
باایام تعطیل دانشگا هها ود بیرستا نها بود بعهدا 
بااستقبال جوانان روبرو شد و درتابستان گذشته 
این مجله دراختیا ر محصلین شر کت کننده در 
اردوهای ملی وتربیتی قرار گرفت , بدیهی است 
افزايش تیراز مجله 


مجله « حوانال رستاخیز 


رین 1 
نسخه است و این تیراز 


افزا یش 


ناشی از فعالیت 
برا کز آموزشی ازاول سهرماه گذشنه بود, 

بجله جوانان رستاخیز نیز ازطرینی قسمت 
توزیع روزنامه فروشان ونما یندگی‌ها در سراسر 
کشورتوزیع ميشود. 

- نظر به‌ضرورت برقراری ارتباط بین 
حزب وروستانشینان بملکت برسی جامعی 
برای تهیه « رستاخیز روستا » بعمل آبد وپس‌از 
انتشار دوشماره آزمایشی سرانجام از روز اول 
بهرباه نشریه باهانه وستاخیز روستا با تیراژ 
یکصدهزا رنسخه بنتشر گرد ید, 


نیراژ نشریه بعلت استقبال شدیدیکه از آن 
بعمل آند درباه بعد به یکصدو پنجاه هزار نسخه 
رسید ود رحال حاضر این تیراژ دویست وبیست 
هزا رنسخه میباشد که پیش بینی‌میشود تا پایان 
سال تا سیصدهزارنسخه افزایش یابد, 

نحوه توزیع اين نشریه چنین است که تا 
سطح استان وشهرسنان بوسیله سازمان توزیع 
رستاخیز ود ر سطح روستا بوسیله عوامل وزارت 
تعاون و امور روستا ها که کمال همکاری را در 
این زمینه معمول بیدا رند انجام بیگردد, 

-- نشریه کارگر وستاخیز نیز پس‌از 
انتشار دو شماره آزسایشی از تاریخ سوم آذرماه 
عم انتشار یافته وی اخبار کارگری ؛ 
مطالب آموزشی : سیاسی ؛ اجتماعی ‏ وکارگری 
لت 

اين نشریه ابتدا با تیراژ, یکصد هزار 
نسخه منتشر شد ودرحال حاضراتیراژ آن به 
یکصد و پنجاه هزار نسخه رسیده است وتا پا بان 
سال تغببری د را ین تیراژ بعمل نخوا هد آمد. 
روابط عمومی حزب از شهریور باه سال نب 
اسور مربوط به انتشا رو توزیع مجله تلاش 
بعهده گرفته لت وان بم 2 
پنج هزارنسخه منتشرمیکند, 


۵ - برنامه شاخه روابط عموبی در سال 
آینده ناظر بر نغنی ساختن هرچه بیشتر نشریات 
فعلی و بالا بردن تیراژ این نشریات و نیز بسسر 
حسب نیا ز های حزب انتشار نشریات جدید از 
جمله مجله تلوریک ومجله نونهالان است که در 
سال آینده بنتشر خواهد شد , درمورد مجله 
تلوریک امیدواری هاست که در سالروز اولین 
کنگره حزب انتشا ریا پد, 


ء - بدیهی است فعالیت شاخه روابط عمومی 
حرب به انتشار نشریات منظظم حزبی منحصیر 
نیست . چاپ و توزیم مرامنامه و اساسنامه و 
آئین نامه ها و نیز چاپ نشریه آموزشی حزب از 
اقدابات دیگر این شاخه محسوب میشودء 


صفحه 4۵ 


بیکاردوستانه‌نیروی) 


رستا کارگران باعده‌ای ‌ِ 
پس از پابان مسابفات واعلام نتایج نهانی, نماینده رستاخیز ارت 


ن‌ و کارگران؛ پيشنهادات 


بهمن بنتظرفا نقی 


٩ صفحه‎ 


ندیسهکارگران‌جوان‌است 


بیرجواد اصل خاد مسرد رود ی 


مسابقات بهارت فتی جهان در 


سبانیا شرکت جست. وی در پنجمین دوره 


سابقات مهارت فنی در رشته فلز کاری شر کت 

وبقام دوم را آورد. وی معتقد است 

له بایستی برای انجام مسابقات مهارت فنی 

ز بدیریت وبرنامه‌ریزی بهنری استناده سود 
مسابقات هدف نباشد 

له انجام میشود نتیجه 


دوره مسابقات مهارت فنی توانست در 


بسیار کوتاه بود و بهتر است 


مسابقات مهارت‌فنی ش ر کت می کند | 


ندشته موفقیتی نداشته است ولی توا نست درا بن 


در اختیار شر کت کنندکان 


7 کازگکران صفحه 2۷ 


جمال فروزا نی خوب 


متولدسال ۶ج , تبریز و تا کلاس ششم 


به فرا 


با سس حق نظربان در سال ۳۳۶۵ 4ص 
در نهران بدنیا آمد و در سال ,وم وا #رضا خورشید پورنویندگانی 
هنرستان صنعتی شد و | کنون بعنوان هنرجوی 
رشته را‌ساختمان به تحصیل اشتفال دارد , 
حقی نظربان در مسابقات مقدیاتی مها رت لنی 
سال جاری استال بر کز بیشترین امتیا زرا کسب 
کرد و به مقام اول دست بافت . و پرور ههای 
ساخنمانی مختلفی را در دست تهیه دارد , ابن 
هنرجو علاوه بر دروس کلاسیک ؛ در مورد 
مسائل و مطالب قنی مطالعات فراوانی انجام 


داده است . 


هی‌است درای رسیدن به‌او جافتخار 


بحمد معقول شاه پا دی 


زوی موفقیت برای تمام 


راست که بتواند با حرفه‌ای که 


ن کار کند بیش از پیش مفید واقم شود 
ی ن ار مس 


کبرقصابی بنفشه 


درسال ,۳ ,در 


بریزمتولدشدهو تاکلاس 
هفتم‌د بیرستان تحصیل کرده ویس دریک 
دا لاه خصوصی کارخود راآغا ز کرده‌است ء او 
ازتاسیس ارخا نه‌ماشینسا زی تبریزبه | یسو 
واحد تولیدی رفته ود رآنجا باگذ راندن یک ون 
لوتامدت دررشته ریخنگری مشغول کارشده 


بعد 


ای سومین با 
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درسال ۳۳۳ , در نبریز متولد شد و پس ست , 


از تحصیلات دوره ابتدایی و اول متوسطه به 


ست که در این مسابقات شر کت می کند و 


عی آنها نیزموفقیتها یی بدست آورده است . 


علامعلی شعبانی 


هنرستان صنعتی تبریز رفت و دیپلم خود را در 


رشته اهنکری 


است که این گونه مسابقات باید 
لسترش بیشتری یابد و همچنین این امکان 


بوجودآید تا با بحث و گفتگو و بهره‌گیری از 


زی فی ک9ا ۱ 
بقام سوم را به دست آورد و در مسابقات 


حاری نیز رتبه اول را به خود اختصاص داد سانید فن پدیده‌های جدید علم و صنعت د 


وی پيشنهاد بی ند چند بورس تحصیلی ختبا رشر دت ننند تال قرا 
در اختیار نفرات برگزیده قرارگیرد و همچنین 
بسابقات گسترش بیشتری یابد و همچنین بر 


نام سابقات وسایل بشتری د 


اختیارش ر کت کنندگان‌قرار 


خانم روحیه ترابی 


شر کت کرد ومقام سوم را بلست 


رسال و۳۳ , در شیراز بدنیا آمده و 
ثلاس ششم طبیعی تحصیل کرده و سپس 
ثارخانجات مخابراتی شیراز مشغول به کار 


شده است 


وی برای اولین بار دراين مسابقات‌شر کت صنعت کمک کرد. همچنین بهتر است که تهیه 

رده و جر رش از مقام سوم را بدست ویایل بورد نیار.اين رشته را موسه‌ای بعهده 

درسال وم , درتبرنزمتولدشده وا کنون . آورده است , وامیدوارلست که بتواند باحرفه‌ای ‏ بگیرد تا بتوان به راحتی ایزار کارا تهیه کرد . 
سال اول تربیت دبیر فنی میباشد و آرزو دارد که که فرا لرفته برای جامعه خود مفید واقم شود بفیه د_صنحه ۵۶ 


نش آموژان رشته وازاین طریق سهم خود را ادانما ید. 


بتواند روزی بعنوان بعلم د 


4٩ صفحه‎ 


افزوده شد. 


معرفی‌میکند. 
این با رازمر کزنکامل صنعتی اصفهان که 


از پنجمین دوره سا بقات مهارت فنی در 
آ ۳ ام( ات رگ ۳7 
انجا برگزارشد و یکی ازمرا کز آموزش حرفه ای 
صندوی کارآموزی وابسته به وزارت کارو امور 
اجتماعی است گزارشی نهیه شده که بنظر شما 
صندوق کا رآموزی وابسته به وزارت کارو 
امور اجتماعی که برای بالا بردن سح بهارت 
کارگران و استاندارد کردن مهارتها در سال 
۶٩‏ تشکیل شد همواره در توسعه برا نز 
ثابت و سیار خود اقدامات پی‌گیری را دنبال 
میکند و پدین منظوردرشهر اصفهان له یکی از 
شهرهای‌صنعتی کشوربیباشد کارگران عزیزرا 
درمر کز تکامل صنعتی | ین‌شهرستان آسوزش 
داده وسطح بهارت آنان را افزایش مید هد . 
این م رکز در مهرباه پیع۲, با همکاری 
شر کت بلی ذوب‌آهن آریامهر در اصفهان 
تأمپش‌شد. 
شر کت ملی ذوب‌آهن آریاهر برای آنکه 
کارگران خود را آموزش داده و آنان را با حرفه - 
هالی که در کارخانه ذوب‌آهن بدانها نبازدارد 
آشنا سا زد اقدام به ایجاد این م رکز کرد و در 
اولین دوره آسوزشی خود تعداد ۶۰۳ کارآموز 
یذ برفت و تا اواخر آذ رما سال ,۱۳۵ که این 
مر گز به صندوق‌نا رآموزی واگذار شد جمعا 


٩ ۵‏ + نفر را دردوره‌های شش باهه تا دوساله 


نحت تعليم فرار داد , 

درآموران بد ثور | کثرا در رشته‌های 
سورد نیاز کارخانه که عبارنند از رشته : مواد 
نسوز -- جرئقیل سقفی -- تجهیزات حرارتی < 
تاسیسات صنعتی و بر صنعتی بود آسوزش د ید ند. 
این مرک ز که در اواخرآذ رماه, ۳۵ ۱ به صندوق 
کا رآموزی واگذا رشد در زسینی به مساحث ۲ 
هزار سترسریم احداث شده که شابل کلاسهای 
تشوری سمعی و بصری - کتابخانه - 
نا هار خوری ۱ با گنجا یش , .و نفرو کادر 
ادا ری آن جمعا در زمینی بمساحت . ۵ ۷ سترمریع 
درسه طبقه احداث شده است و کارا ههای آن 
7۳ رت ا از ساختمان ادا 
نیز درسه هزار مترسریم جدا ازساختمان اداری 


صنحه ۵۰ 


* با بهره‌بردا ری ا زکا رگا ههای نساجی,کا رگران 

این رشته از صنعت تخصص بی‌بینند, 

با توجه به کمبود کارگرسا ختمانی رشته 
ساختمانی این مر کز توسعه خواهد بافت. 

رشته نقشه کشی ونقشه‌بردا ری به‌سا یر رشته ها 


و تلاسها پنا شده است علاوه براین ناسیسات 
ساختمانی که کثراً در زمان صندوق کا رآموزی 
نوسعه یافت ساختمان چند کارگاه بزرگ نساجی 
نیز در زمینی به‌سساحت شش هزارمترمربع رو به 
اتمام است که درسال آینده بورد بهره‌برداری 
قرار خوا هد گرفت و با بهره‌برداری از آن قدم 
دیگری در راه آسوزش کارگران نساجی و ارتقاه 
سطح مها رنشان بسرداشته خواهد شد . م رکز 
تکامل صنعتي اصفهان پس از آنکه در اختبار 
صندوق کارآموزی قرارگرفت به توسعه کار 


گا ها و خرید ماشین آلات خود همت گماشت و 


تا پایان سال ,وم , چون درحال تغییر و تحول 
بود و فعالیت چندانی در امر آموزش نداشت 
ولی اولین اقدام آن درسال «حم ۱ صورت گرفت‌و 
در این سال فعالیت کسترده خود را برای جلب 
کارآموز در رشته‌های ساختمانی آغاز کرد و تا 
پایان همان سال جمعاً ب م۶ کارآموز را تحث 
تعلیم قرا رد اد وسطح مها رنشان را افزایش داد , 
دومن سال فعالیت این مر کز بعنی ۱۳۵۳ با 
امکانات وسیعی که دراختیا رگرفته بود آغا زشدو 
در همان سال بود که تعداد کارآموزان خود را 
به م ۲و نفر رسانید واین فزونی کارآموزو کارگر 
با هرد رسال جا ری ( ۶ ۱۳۵ )سیر تکاملی خود را 
طی کرد و رقم چشمگیری را نشان داد و از اول 
سال جاری تا کنون مجموعا ۶ , , , کارآموز در 
اين مر کز آموزشهای لازم را در رشته‌های 
بختلف فرا گرفتند . همانطوریکه قبلا ذ کر شد 
این بر کز فعالبت خود را ابتدا با رشته‌های 
ساختانی آغاز دردولی بتدریج براشر کمبود 
داوطنب دارآموزی در ایل رشته و انسزایش 
کا رآموزدر رشته فلز کاری شکل دیگری بخود 
گرفت و رشته های فلز کاری آن توسعه یافت , 

هما کنون رشته هائی که در این مر کز 
به کارآموزان آموزش داده میشود عبارتند ازو 
نراشکاریسصنا یع سا ختمانی--جوشکاری بر 
جوشکاری کاز - لوله کشی و ناسیسات -برق 
ساختمان - برق اتومبیل - نجاری و درب و 
پنجرصازی -- فلز کاری- ماشین آلات سنگین - 
اتومکانیک بیباشد که علاوه بررشته‌های 
مذ کور درصورت وجود داوطلب رشته بتون - 
آرباتور و قالب بندی چوبی نیز آموزش داده 
ميیشود, 

درحال حاضر وب + کارآموزدراین رشته ها 
به کارآموزی اشتفال دارند که از اين تعداد 


مل‌صنعتی‌اصنهان 


نفر روزانه و . ي نفر بقیه بطورشبانه روزی 
کا رآموزی‌بیکنند, 


کارآموزان شبانه این مر کز را اک 


کز نکامل صنعنی اصفهان به کا رآموزان 
شبانه روزی علاوه بر یک وعده غذا که به کنیه 


تارآموزان داده می‌شود مبلغ یکصد ربال 
بعنوال کمک هزینه پرداخت می کند ضمت 
سسه لوازم و وسایل کارنیز از طریق سر لس 
ر آنان فرار می‌گیرد . همچنین بمنغور 
نسییل در امر رنت‌وا.. کا رآموزان سرویس 
درساعات بعینی طبقی برابه تنظیمی از مر لز 
به نقاط مختلف شهر و بالعکس برقرا راست , 
ز هر دوره؛ 
دارد که این رقم با 


ثنجا یش 


آماده شدن کارکا ههای نساجی در سال آپنده 
به رنم فا بل بلاحظه ای خوا هد رسید , 

کا رآموزان این‌م رکز در دوره‌های سه نا 
چهارماهه آموزش می‌ببنند که بطور متوسط در 
هرسال سه دوره کارآموز را تحت‌تعليم قرار 
می‌د هید , 

همچین بمنظور آشنانی با پدیده‌های 
جدید صنعت د رجهان همه‌ساله گروهی ازسرییان 
اپن م رکز به مر کز آموزش بین المللی تورین 
اعزام می‌شوند و در آنجا دوره ترربت مربی را طی 
بی کنند و این بدان منظور اس که م رکز 
بتواند به بهترین نحومطلوب مربی تربیت کند و 
از وجود مریبان آموزش‌دیده تورین حدا کثر 
استفاده بعمل آید و مربیان بیشتری در داخل 
کشور وسیله اين افراد ترییت و به بازا رکار 
معرفی شوند . از ین کارآموزانی که درطول 
دوسالهگذشته یعنی‌سال سح و ء و در این م رکز 
آموزش د بده‌اند عج و نفر آنان | زطریق‌سند یکا- 
های کا رگری معرفی و پس از طی دوره های سه- 
باهه و چهاربا هه موفق به اخذ درحه مهارت 
مدیدن 

همچنین از شر کن‌واحد انوپوسرانی 
اصنهان در رشته اتومکانیک؛ و همانطو رکه 
قبلا ذ کر شد از ش رکت‌ملی ذوب‌آهن آریامهر 
و (از واحدهای کا ریابی استاناو 
شهرستانهای مختلف نظیر بوشهر زاهدان و 
دوگبدان افرادی به اين م رکز معرفی شده و 
پس از طی دوره‌های کارآموزی و شر کت در 
امتحاناتکوا هینامه‌های بهارت خود ‏ را 
دریافت کردند. 

علاوه بر رشنه‌های بذ کو رکه کارآموزان 
آنها ازطریی واحدهای مختلف معرفی شدهو 
برخی ثبزبطورمستفيم کا رآموزی میکنند رششه 
« روستا صنعتکر » یز به سایر رشته ها افزوده شده 
است و کا رآسوزان این رشته که ازطریق اد ارات 
تعاون و امور روستا ها معرفی می‌شوند به کار 
آموزی در این رشته که شامل -- برق - 
جوشکا ری برق - لوله کشی وآبرسانی تعمیرات 
موتورپپ آب - آشنالی و نگهداری از موتور 
ژنراتورهای_برق می‌باشد سرگرم کارآموزی 


می‌باشند و تا لنون در این ر 
کا رآمو زکا رآموزی کرده‌اند. تعداد کار 
ین رشته درهردوره بین .1۳ . و نفر است , 
درکنا رآموزش په کارگران و تبدیل آنان 
از کارگر ساده به کارگر ما هر از دیگر اقدامات 


ان م رکز آموزش و تربیت رانندگان پایه‌یکم 
بی‌باشد که این امر در تهران و بعضی دیگر از 
مناطفی کشور زیرنظر صندوق کارآموزی اجرا 
می‌شود. 

دراین مر کز رانندگان پایه دوم شخصی 
۳ همگانی که دارای م سال ساپ گواهینامه 
تاسهای نلوری و آموزش 


ریافت می‌دارند و با آبن 
یکی دیگر از اقدامات مور مرا لز صن‌دوق 
کا رآموزی میباشد نیا زوا حد های مختلف صنعتی و 
غیرصنعی به راننده پا یه یکم نا اندازه‌ای ناسین 
خواهد شد . 
مر کز نکامل صنعتی اصفهان اپتدا که در 
اختبار صندوق کارآموزی را رگرفت فعا بت 
خودش را در رشته ساختمانی شروع کرد وای 
بعد بعلت آنکه داوطلب کارآموزی این رشته 
کم شد و از طرفی داوطلبان کارآموزی رشته 
فلزی نیز افزايش پیدا کرد بتدریج فعالبت 
ترده خود را دراین رشته شروع کرد و چون 
این رشته درحال ازبین‌رفتن بود صندوق 
کارآموزی که هدفنش تجهیز نیروی انسانی در 
رشته های بختلف است بجددا تصب مگرفت 
که فعالیت ساختمانی این مر کز را نیز توسعه 
داده و نگذارد اين رشته که در مملکت بسه 
کارگران باهر آن نیاز فراوان لست بدست 
فراموشی سپرده شود از اینرو به تجهیز آن همث 
اثست و قسمتهای مختلف این رشته را که 
تاسیسات ساختمانی می‌باشد توسعه داده و در 
همه‌حال آمادگی خود را برای پذیرش کار - 
آموزان این رشته اعلام کرد . 
دارآمسوزانی که از اول سال ۱۳۵۲ 
نا کنون در این مر کز نحت‌تعليم قرارگرفته اند 
.۶۶ نفرمی‌باشند که با احنساب وب نفر 
کارآموزی که هم 
کنون سرکرم کا رآموزی هستند . تا پایان سال 
حمعا وم و + رد زایر مر تابور حو اعد دنه 
له از سال آینده این تعداد با افزایش قابل 
م<حفله_ ثارآموزان رشته نساجی رقم چشمکیری 
خواهد شد و اپن مرکز قادر خواهد بود 
کارگران صنایع نساجی را که در اصفهان در 
کا رخانه های نساجی و بافندگی فعالیت بیشتری 
دارند آموزش داده وسطح بهارت آنان را ناحد 
مطلوب بالا ببرد . دررشته تراشکار ی کارگران 
با روش دار صحیح پا ستگا ههای نراش آشنا 
می‌شوند در این رشته کارگر مبتدی در یک 
دوره مقدماتی پا ابزار کار آشنا خواهند شد و 
سپس برنامه آموزش آان از طریق کلاسهای 
تلوری شروع خوا هد شد , 
مربیال مر کز علاوه برآنکه د رکلاسهای 
تلوری کارآموزان مبتدی را آموزش می‌د هند 
د رکنا رماشینهای تراش نیز عمللا به آمسوزش 
آنان می‌برد ازند. 


جم کارکسران . 


کرماهر را برای‌بازارکارآماد هکرده‌است 


موزان در دوره‌های چهار 


است به‌درحات بهارت دست خواهند یافت 


کشی پس از بدت چهار باه موفق به‌دریافت 


ور و رل 


ز صنعت ساختمان یعنی‌سفت کا ری- 


بتود کاری رماتور وقالب بندی چوبی 


بمدت چهار باه تعلیم مبینند وبا روشی «کاز 


طریقه نصب نمراتور- طریقه نصب قفل برقی 
استفاده از پریزهای سه‌فاز وطریقه تبدیل آن 
به یک فاز وهمچنین طریقه آشنائی با اهم‌متر - 
1 خواهند شد 
وئواهینابه د ریافت خواهند داشت . 
تومبیل نیز کارآموزان این 
تچهارماه باشارژ باطری وطرز کار 
ن - دلکر- کوئل - دینام - استارت و 


مطلوب بنمایند زمینهای ورزشی و کتابخانه 
ایجاد شده است که کلیه کارآموزان درایام 
فراغت میتوانند ازآنها استفاده کنند, 

علاوه برآموزشی که دراین مر کز صورت 
بیگیرد بر کز بذ کور از طریق اعزام مربی 
به‌واحد های نساجی این استان» کارگران این 
رشنه از صنعت را آموزش حین کارداده وسطح 
مهارتشان ر افزایش داده‌است. 

ز دیگر برنامه‌های آموزشی این م رکز 
که اخیرا به برنایه‌های گذشته افزوده شده 
موزش نقشه کشی‌ونتشه برداری است ود را ین 
رشته پس ازطی دوره‌های شش ماعه تکنیسین 
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عکس کارآموزان رشته برق ساختمان را هنگا مکارآموزی نشان نید ها 


از کارگ ههای نساجی فزایش خواهد یاف 


را تشریح کرد وافزود باتوجه به نیاز زر ر 


سنعت تساجی در شهر اصفهان که یکی 
مرا کز تولید پارچه در وزاب رید 


اشاره شد با در این مرکز؛ اقدام به‌ایجاد 


اههای نساجی 


که درآینده داریم تجهیز رشته ساختما نی است 
که دز خال حافر یکت کروة ترست امرنی 
ساختمانی که تعدادشان . ب نفر است درا ین 
م رکزفعالیت‌میکنندواین کاررا ادامه خواهیم 


داد وهميشه آماده پذیرش کارآموز در این 


آموزانیکه از طریق واحدهای مختلف صنعتی 


۱ به‌اين بر کر 


7 
و کاریایی ین مر کز صورت بی تبرد و 


سازمان انرژی اتمی ايران برای‌تکمیل 
کاد رمهندسان اتمی خودیکگروه تازه س رکب 
از مونفر رابرای کارآموزی‌وگذراندن‌دورد 
های‌مربوطه به دانشگاه های امریکا وانگلستان 
اعزام میکند ,یک‌مقام بطلم درسازمان انرژی 
اتمی ابران‌گنت‌سازمان‌انرژی اتمی ابران 
تا کنون در اجرای‌فراردادی که‌بادانشگاه 
«ام,ای,تی,»امریکا منعقد کرده یک‌گروه 
کارآموز لیسانسیه رابرا ی کارآموزی وطی 
دوره لوق لیسانس درمهندسی هسته‌ای به 
امریکا اعزام داشته استوبراساس برنامه‌ای 


نیروگا ههایاتمی| بران توسط افرادایرانی 
اداره‌میشود 


که دراین زمینه تهیه شده بزودی عءنفر دیگر 
نیز به دانشگاه‌های بعتبر امریکا وانگلستان 
فرستاده بیشوند , 
هدف آنست تا ازاین را‌فسست اعظم 
کارکنان نیروگا ههای انمی ابران از کادر 
ایرانی تأمین شود ,علاوه براین باتوجه به 
کمبود نیروی انسانی‌وارد ار ای مج 
کشور قرار است در بهر‌برد اری ازنیروگا ههای 
اتمی ایران ازوجود ابرانیان تحصیل کرده 
بقیم خارج که درامور اتمی تخصص دارند 


بطور کلی استفاده شود 


صنحه ۵۱ 


سندیکاهایکارگر یکانون همس 


د ِ ِ رخا ۳ ۰ با 
۱ تب ات سچ ۳ ث خود را نا دوم متوسطه اد ۰ 
هید سال , ۳۴ , بعنوان ده انبار فع و 
ت خود پن کارخانه آغا د‌ ۳ 
وی درسایه دوششهای مداوم و همه < ‌ 
عنوان یک کارگر پرتلاش شناخنه ميشود و و ون بعنوان راننده جرثفیل 
نمام م ده کنولی مر هون 
وسعت شعور واکام نماعی و 1 
بداخله د ندگی ‏ د‌ 


موظف ید اند. اینبار نیز فعالیتهای یکی دیگر 
فا را 


عزیز بازمینه کاری 


وزارت تاروامو 


جتماعی به ثبت رسیده أست, 


فزود بااینکه اين سندیکا یک 


عضا ء فعال این سندیکا عبا رتند از؛ درایده است حسن صفری (با زرس) درسال ( مد 
بظالمدای که در زبینه سواین کار کارگران بجد احی رادم منت رای زو ستدیی . فالافت یو بانید کارگران کاماه بلاق مه اراک پدوا ادرف کی از نیام تممیلات 


قسمتهای تولبدی میباشد » 


خانم محترم‌بخاری (بازرس) در سال 
این واحد تولیدی و ندشته از کوشش ۱ , دردماوند متولدشده » تحصیلات خود را 
هائیکه پعنوان یک نماینده برای پیشبرد کار تا کلاس دوم دوره متوسطه ادابه دا 


جمعی و فردی کارگران انجام مید هد » طی‌مدت بعلت مسولیتهای خانواد فی موفق به 


خدست خود مبتکر تهیه ابز 


ورسره د رمدت خدمت خود موفق شده ابتکارا 


دبل ملاحفه‌ای بمنظور ساخت ابزارهای 


حضور زنان کارگر دره 
و عل الندل ه مدیره وبازسان ایر در هماا 5 عل الق 
ی ن‌ ۱ در همان محل به بزه رقبه بهدوی -- (عضوعلی‌البدل) 
سندیکای کارگری بیش ازهر چیزجلب توحه کرد سال م۳ , بعنوان متصدی منودسال ۲( , شهرستانا راك میباشد, 
رفی 7 


دستگاه بسته‌بندی صابون در این کارخانه وی پس از پا یان تحصیلات دوره‌ابتدائی در 
مشغول به کارشد. و اینک سرپرست کارگران 


صفحه ۵۲ کاکسران نم 


نگی‌فکریو معنویکارگران‌است 


رسما بعنوال کارگر پسته‌بند در 


سال ۱۳۶۶ / 


قسمت صابون‌سا زی مشغول بکا رشد, 

دوشیزه بعصومه خیری (عضو علی‌البدل) 

در سال ۱,۰ در تهران متولد شد و 
تخصیلات ابتدائی خود را به‌پایان سانید. 
وید رسال , عم , بعنوال کارگر قسمت بسته 
بندی مشغول بکار شد. و در حال‌حاضرگذشته از 
کار اصلی فعالیتهای بستمری در سندیکای 
بچجید پوسلیم 
عنوان مخبر و نویسنده کا رخانه باا ین سندیکای 
ری عندکا ری یی گی.. 


کارگران دارد. ضمنا اقفای 


مزثری دارد. 


بروسی افدا با تگذشته 


د بیرسندیکای کارگران ایر 
دراین زمینه اظهارد اشت: 

هر تشکیلاتی برای پاسخگونی 
و طرحهای اجتماعی خود و بهره ثبری و به ثمر 


رسانیدن 


ن واحد تولیدی 
به ایده‌ها 


ارسانهای خود به قدست 
ن‌مناسب نیازدا رد و همانطوریکه 


شاره شد افدابت سندیحای کارآری ین 


کارخانه باتوجه به زمان کوناه و شروع کار 
تازه آن نمیتواند آنگونه که شایسته است 
ملموس و محوس باشد , 

وی اضافه کرد بیشتر فعالیتهای اعضای 
این سندیکاتا کنون مصروف‌برنامه‌ریزی و 
طرح برای آینده شده است و اگر اقدانات 
و در زسینه تاسین رفاه 

کارگران انجام نشده‌تنها به دلایل ذ کرشده 
و بعلت ضعف قدرت بالی بوده است . 
اما باتلاشهای پی‌گیر و همه‌جانبه ای که این 
اعضاء معمول بیدارند » ابید آن بیرود که 
در آینده‌ای نزدیک بوفق شویم طرحهای 
وسیعی را در تمام جوانب به مرحله اجرا 
در آوریم . 

بهرحال اقدامات مفلماتی و اولیهای له 

کا از 

در خصوص پیشرفت امر آموزش کارتران ۰ 
تقویت شر کتهای تعاونی » فراهم اوردن 
بوجبات استفاده ازوامهای مختلف ؛ حفاطت و 
ایمنی مسئله دربانی و پزشکی و همچنین 
فعالیتهای ورزشی صورتگرفته قابل ذ کر است . 


آموزش کارگران 
دبیر سندیکای کارگران این کارخانه 
اظهار داشت : بی‌شک یکی از مهمترین 


اقدابات سندیکا نوشش در جهت تشکیل و 
تقویت کلاسهای سواد آموزی در داخل 
کارخانه است . 

بهمین بنظور در تاریخ ۵۴/۸/۳ 
کلاسهائی در بحل کارخانه رسما دايرشده 
و یکی از کارگران پس از ی دوره آموزش 
لازم بعنوان آمورگار در این ابر مهم شر کت 
دارد ‌ 

آموزش و فراگیری در این کلاسها 
روزانه در سه نوبت انجام میشود و بااجتماع 
مه نفر نوآموز تا کنون نتایج رضایبخشر 
و پرثمری داشته است . 


ضمنا در نظر است داینه فعالیتهای 


کارگسران (حم) 


۳9۳ 


سوادآموژی توسعه یافته و 


خرقهای نیز مشدول چنین ند 


ی لد 
شر کنهای, همکاری» کا رگران 


بوزش‌فنی و 


در حال حاضر کارگران این کارخانه از 
مزایای شر کتهای تعاونی مصرف ؛ ۱ 
استفاده میکنند , 


این شر کت در تاریخ ۴۶/۱۳/۳ 
۷ تام ات( ۵ 


تاسپس شد و مج نفر بعنوال اعضاء اصلی هیات 
1 1 3 
سدیره آن به فعالیتمشغول هستند, 


زک 


تا کنون / 


و کارمندان تهران و شهرستانها ) عضویت 


سرمتایه: : - شر کت‌بعادل نج 
ریال پول نقد و میزان , ,, از کشورسودویژه 
کا رگران و کار کنان‌میباشد 


جلب لند و یکی ز اقدامات کارگرد انان آن 

شگا دا ۱ که مواد 
تامین فروشگاه تعاونيی داخلی است که موا 
غذانی کارگران را از جمله برنج » روغن » 


حبوبات » قند وشکر و همچنین وسایل نوشت 


افزار فرزندان آنها را تامین و بااقساط م باهه 
دراختیا رشان میگذا رد 
شرکت تعاونی اعتبار کارگران این 
ثروه تولیدی با 
در تاریخ ۳عم, شروع به فعالیت 


سرمایه اولیه /۰. ۵۹۶ ریال 


اعضاء هیات‌مدیرهاین شرکت , 
ای برنامه‌های کوتاسدت و 
بلنسدت را برای رفاه کارگران بعهده خود 


که وظیفه‌اجر 


۴۶۶ , برگ سهام /, .۵ ریالی تامین شده 


چارمجوئی با دریافت وام __ 
دیر سندیکای کارگران اين کارخانه در 
این مورد گفت: 
کاهی اوقات مواردی بر ی کارگران پیش 


می‌آبد که نیا زبه تقویت بنیه مالی آنها میباشد, 
بدین منظور وبه‌جهت ایجاد تسهیلات بیشتر 
ونامین احتیاجات مالی اضطراری کارگران 


وامهای مختلفی به اشکال گوناگون در اختیر 
متقاضیان قرار می‌گیرد. تابراساس شرایط و 
آئین‌نامه‌های موجود بورد بهره‌برداری قرار 


۳۳ 
کرچه درحاضر پشتوانه پرداخت این گونه 
وامها مقداری ضعیف است ابا بهر ثرئیب 
پرداخت مبالغی تحت این عنوان میتواند برای 
رق مشکلات موقتی مالی آنها کمکی ارزنده 
باشد .اهم این وامها عبارتنه از ,سوام کیب 
مسکن» که به‌منظور کمک به تهیه مسکن 
کارگران متقاضی تا مبلغ /۱۰۰۰۰۰ ریال 

پرداخت ميشود. 
-وام ازدواج که به‌میزان سه برابرحقوق و 
دستمزد ه رکارگر تقاضا کننده پرد اخت میگردد. 


وام پدون بهره برابر با 
کارگر تقاضا کننده‌قابل 
ضمتاً تعداد کارگرانیکه تا کنون از ایر 


وامها استفاده کرده‌اند/,ع , نفرمی باشند 


ک‌ 
خدبات بهد اشتی ودرمانی واورژانس 


حفظ سلامت کارگران وادعاده بهبود 


برای 9 ی 0 ابتدائی " آیاده 
هستند. لدشته از این دربواقع بروز حوادت 
ناشی از کاره کارگر مجروح ویا بیمارانی که 
نازبه‌یداوای فوری دارند بلافاصله برای 
معالجه واقدابات دربانی ضروری به‌برا کز 
درمانی بنتقل خواهند شد برای اجرای این 
منظور اتومیلهانی به‌صورت آمپولانس مجهز 
به پرانا رهمیشه اباده ا تا درصورت بروز 
بیمار را به نز 
ترین مر گز پزشکی برسانند. 


حفاظت ایمنی 


خوایت تگزار یووم ی 


علاوه برپوششهای مخصوص ومحافظت 
فردی کارگران» حفاظت عمومی نیز دقیقاً مورد 

نظر می‌باشد. بدین ترتیب تعداد زیادی از 
کارگران بعنوان گروههای مختلف نجات و 
ایداد ترییت شده‌اند تا درصورت بروز سوانح 
غیر بترقبه وپیش‌بینی نشده بااستفاده تس 
وسائل لازم از قببل کپسولهای محتوی گاز 


در قسمتهای مختلف داخل کارخانه نصب 
شده ویک رابطه (آژیری) با کارخانه‌های 
مجاور برقرار گردیده است تا در سر بروز 
حوادث حاد وخطرنالك بویژه نا 


نبروی دفاعی به کمک گرفته‌شود. 


ازورزش چه خبر؟ 
بود که : به خاطر علاقه کا رگران به ورزش در 
نتیجه تشویق مد یریث کارخانه یک تیم فوتبال 
م رکب از کارگران ورزشکار با وسایل ورزشی 
لازم ازقبیل پوششهای ورزنی‌تشکیل شده است 
و تیم مذ کور چندین بار در مسابقات ورزشی 
کارگران شرکت کرده ابا اين برنامه بعلت 


سهیم نبود ند همه ساله سبالغی بعنوال عیدی به 


این ثارخانه‌پرداخت میشد , ابا 


ثران با اعضاء هپات مدیره این 


ن سندیکاً 
مالیتهای آن | ز دوخنبه گذشته و آینده مطرح 
تک 

"ِ 


به‌ویزه‌اين نکته له محدود سهای دست و پاگیر 


ندنشد ماه از پیشرفت آرمانهای سا زنده سندیکا 
میشد به عنوال یک موضوع پراهمیت نلقی شد 


و برای جبرال این نشصه برنامه‌های آتی بورد 


مورد تتوجه بگیه 
برنامه‌های آنی اقتصادی و اجتماعی کارگران 
بود و بدین ی که سندیکا طرحهای 


ی‌رو دارد که عمده‌ترین آن خرید 


کید سهام. ازخانه ».نسیل سرکت 


تعاونی مسکن ؛ تنظیم برنایه‌های تفریحات 
ایجاد شورای سازش ۰ بسط مناسبات 
دوستانهابین کارگران و کا کارفرب وتوجه به سلامت 


اشد و اعضاء هیأت مدیره 


سالم ؛ 


بیشتر کارگران می 


سندیکا با توحه به وظا یف خطیری که بر عهده 
دارد د رراهانجام آن بنحوی مطلوب و رضا یتبخش 


رابطه کارگران بابجله 


نظ رگروه کارگران این واحد تولیدی در 
این خصوص متوجه یک نکته اساسی است و آن 
اینکه مجله رستاخیز کارگران د رحقیقت تریبون 
آزاد همه کارگران بملکت می‌باشد . تا 
اضافه شد که درسالهای اخیر زندگی کا 
ایرانی تغییرات و تحولات روشن و شگرفی پیدا 
کرده است . و مجله رستاخیز کارگران توا نسته 
است در زسینه نشر این موفتیتها کوشش کند , 

مجله رستاخیز کارگران به حق در تمام 
7 ۱ ح 


, -- تخصص بورد نیاز : مونتاژ کار رادیو و 
تلویزیون 
۳ تعداد : بر نفر 

زن ومرد" 

مسسن : حدا کثرم مسال 

تجربه : یکسا ر 3 

ع- تحصیلات : د بپلم یا برگ پایان کارآموزی 
ي- شرابط دیگر : معافیت با داشتن برگ‌خاتمه 
ر-محل خدمت : تهران 

و --حداقل حقوق : با تواتق 

ء و سمزا یای‌شغلی : ببمه وسرویس 

--آخرین مهلت براجعه : ۵۵/۱/۱۲ 


, --تخصص مورد نیاز: فروشنده‌لباس زنانه 
مس تعداد : ی ۱ نفر 

مس جنسیت : زن 

سین : حدا کثر , «سال 

تجوبه : مطرح نیست 

و تحمیلات : خواندن ونوشتن 
هرا زگرد 

-معل خدمت : تهران 
)-حداقل حقوق با هیانه:. . 
. و سمزایای‌شغلی : بیمه 
-آخرین بهلت براجعه : . ۵۵/۱/۱ 


فرزکار 


, -تخصص مورد نیاز : فرز کاری 
-تعداد ۰ م نفر 


۰ ۷ ریال 


مس چنسیت : سرد 
سسن:, ۲تاومسال 

۵ -- تجربه : ۳ سال 

ع- تحصیلات : خواندن ونوشتن 

پ - شرایط دیگر ۰ معافیت یا داشتن برگ 
رس بعل خدمت : تهران 

-حداقل حقوق : با توافق 

, و سمزا یای‌شغلی : بیمه وسرویس 

ب ‏ -آخرین بهلت براجعه : و ۵۵/۱/۱ 


صنفحه ۵4 


۹ 


پسشرایط دیگر: معافیت یا برگ خانمه خدمت 
م-معل خدیت : تهران 

و --حداقل حقوق : با تواتق 

, --مزابای شغلی : بیمه و سرویس 

۱ب -آخرین بهلت براجعه : . ۵۵/۱/۱ 


۱0 1 


, - تخصص ورد نماز ۰ مونتاژ کار برق و 
سیم دمی دبل 

تعداه : . , نفر 

م--جنسیت ‏ مرد 

سس : حدا کثرنم سال 

وس تجربه : سال 

ء- تحصیلات : خواندن ونوشتن 


تخل 


--تخصص بورد نما ز: مستخدم منزل 
م-تعداد  :‏ نفر 
چ-- حنسیت : رل 


من : جع تام سال 


م-محل خدمت : تهرال 

و - حداقل حقوق : شبانه روزی . . ,ء ریال 
صبح تاعصر. , , ۶ ریال 

۰ مزا یای‌شغلی : ببمه . غذا 

۱ -آخرین بهلت براجعه : د ۵۵/۱/۱ 


۱ -تخصص بوود نیا ز: بسته بندموادغذالی 
۲ تعداد : ۰ نفر 

جنسیت : زن 

سسن : حدا کثرنم سال 

۵ستجربه : مطرح نیست 

ع- تحصیلات : خواندن و نوشتن 

ب - شرابط دیگر : مس 


شرایط دیگر: معافیت یا داشتن برگ‌خانمه خدستم-محل خدمت : نهران 


م--محل خدمت : تهران 

--حداقل حقوق : با توافق 

ء --مزایای شغلی : بیمه , سرویس , 

۱ -آخرین بهلت مراجعه : ۵۵/۱/۱۷ 


تعمی رکار 
- تخصص بورد نیاز : تعمیر کار ماشین آلات 
صنعتی 
۲--تعداد : ی نفر 
میت ؛ +ود 
مسمن : حدا کثرن مسال 
و --تجربه : ع باه 
تحصیلات ۰ خواندن ونوشتن 
- شرایط دیگر : معافیت يا داشتن برگ 
خاتمه خدمت 
ر-محل خدمت : تهران 
و --حداقل حقوق : با توافق 
, و سمزایای‌شغلی: بیمه ,سرویس, ناها رارزان 
و آخرین مهلت مراجعه : ۴ ۵۵/۱/۱ 


و --حداقل حقوق : با توانق 
, ب--مزایای شغلی : بیمه ,.رویس 
۱ -آخرین سهلت مراجعه : ۵۵/۱/۱ 


تراشکار 


,- تخصص وود نیا ز: تراشکاردرجه > 
۲-تعداد : و نفر 

تا مود 

سسن : حدا لثرنم سال 

۵ -تجربه : و سال 

تعحصیلات : حداقل ششم ابتدائی 

پ - شرایط دیگر ۰ معافیت یا داشتن برگ 
خاتمه خدمت 

مر بعل خدمت : تهران 

4 -حدافل حقوق : با توافق 

۰ب - مزایای شغلی : بیمه 
ناها رارزان 

۱ ۱ -آخرین سهلت مراجعه : ۵۵/۱/۱۶ 


. سرویس . 


با نقاش.. 7 
- تخصص ‌مورد نیا ز: رنگ دا رد روپنجره 
تعداد : ر حر 
جنسیت : مرد 
سسن : حدا کثرن مسال 
و تجربه : دارا باشد 
ء-- تحصیلات : خواندن ونوشتن 
پ - شرایط دیکر : معافیت يا داشتن برگ - 
خانمه خدمت 
ر--مجل خدمت : تهران 
و --حداقل حقوق : با توافق 
۰ -بزایای شغلی : بیمه , سرویس 
,--آخرین مهلت مراجعه :۸ ۵۵/۱/۱ 


ریخت هکر 


--تخصص بورد نیا ز: ريخته ری 
تعداد : .۳ نفر 


و نجربه :سابقه کارداشته باشد 

ء- تحصیلات : خوا ندن ونوشتن 

ي - شرابط دیگر ۰ معافیت با داشتن برگ 

خائمه خذمت 

م-محل خدمت : تهران 

و --حداقل حقوق : با توافق 

. -مزایای شغلی : بیمه , سرویس 

,-آخرین سهلت براجعه : ۵۵/۱/۱۰ 
پرداختکار 

, - تخصص مورد نیاز: پرد اختکاری وسایل - 

آشپزخانه 

تعداد : ء نفر 

م -- حنسیت : مرد 

سسن : حدا لثریمسال 

و - تجربه : ۳ سال 

ء-تحصیلات : خواندن و نوشتن 

پ - شرایط دیگر : بعافیت يا داشتن برگ - 

خانمه خدست 

-بحل خدمت : تهران 

و --حدافل حقوق : با توافق 

. ,--مزایای‌شغلی : بیمه , سرویس 

,--آخرین مهلت براجعه : . ۵۵/۱/۱ 


آپکار 
, -تخصص مورد نماز: آبکاری‌فلزات 
+ تعداد ۰ج نفر 
م --جنسیت ‏ مرد 
سم : حدا دثرم مسال 
و -تجربه : یکسا 
ء - تحصیلات ۰ ۰۰ اندن ونوشتن 
- شرایط دیگر : معافیت با داشتن برگ -- 
خانمه خدمت 
پر محل خلمت ۰ تبران 
و --حداقل حقوق : ۱ توافق 
, و-مزایای‌شغلی : بیمه . سرویس 
ب و --آخرین مهلت براجعه : ۱ ۵۵/۱/۱ 
برقکار .. . 
: --تخصص مورد نیاز: برنکا رماشین آلات 
تعداد : ع نفر 
مس جنسیت : مرد 
سسن : حدا کثرن ۳سال 
و -تجرد : یکسال 
ع - تحصیلات ۰ خواندن ونوشتن . 
ب - شرایط دیگر : معافیت یا داشتن برگ 
خانمه خاست 
پر -محل خلمت : تهران 
و -حداقل حقوق : با توانق 
. ,-مزایای‌شغفی : بیمه , سرویس 
, -آخرین مهلت مراجعه : ۵۵/۱/۱ 


سم کارگسران . 


--تخصص ‌مورد نیا ز: آلوسینبم دا رید روپنجره 
ج--تعداد ۰ ی نفر 

جت برد 

مسسن : حدا کثری ۳سال 

۵ --تجربه : بسال 

ء - تحصیلات : خواندن ونوشتن 

ب - شرایط دیگر:معافیت یا داشتن بر 
خانمه خدمت 

م--محل خلمت : تهران 

و --حداقل حقوق : با توافق 

, -مزایای‌شغلی : بیمه 

,-آخرین مهلت براجعه : ۴ ۵۵/۱/۱ 


, --تخصص مورد نیاز: خیاط مردانه 
ج-تعداد : م نفر 

مس جنسیت : مرد 

چسسن : حدا لثرن ۳سال 

و تجربه : ۳ سال 

ء -- تحصیلات : خواندن ونوشتن 

ب - شرایط دیگر : معافیت یا داشتن برگ - 
خانمه خلست 

محل خلمت : تهران 

و --حداقل حقوق : با توانق 

. ۱ -مزایای‌شغلی : بیمه , سرویس 

, ,-آخرین مهلت مراجعه : ۵۵/۱/۱۶ 


آهنگو 


, --تخصص مورد نیاز: آهنگری 
ج-تعداد : , ۲ نفر 

مس --جنسیت : مرد 

مسسن : حدا کثرن ۳سال 

۵ - تجربه :سال 

ء - تحعبیلات : خواندن ونوشتن 

ي - شرایط دیگر : معافیت یا داشتن برك - 
حانمه خدمت 

پر--محل خلمت : تهران 

و --حدافل حقوق : با توانق 

, و-مزابای‌شغلی : بیمه . نا ها رارزان 

, -آخرین بهلت مراجعه : ۵ ۵۵/۱/۱ 


,- تخصص بورد نیاز : نجاربرای نید جعبه 
رادیوو نویریون 

تعداد : مر نفر 

مس چنسیت : مرد 

سسي : حدا کثرن ۳سال 

۵ -نجربه : یکسال 

ء - تحصیلات ششم ابتدائی 

ي - شرابط دیگر : بعافیت يا داشتن برگ 
حانمه خلمست 

-بحل خلمت : تهران 

و --حداقل حقوقی : با توافق 

۰ ۱ -مزایای‌شغلی : بیمه , سرویس 
-آخرین بهلت‌مراجعه : ۵۵/۱/۱۷ 


۱ -تخصص بورد نیا ز: اگهمال سر لت 

«- تعداد :ی نفر 

سجنسیت: مرد 

مسسسن : حدا ثثر مم‌سال 

و تجربه :سطرح نیست 

ع تحصیلات : خواندد و ءنتن 

بپ شرایط دیگر: معایت یاداشتن برگ‌خانمه 


اب کازقسران . 


مر محل خلست : تهرانل 

-حداقل حقوق : باتوافق 

, -مزایای‌شغلی: بیمه,سرویس. 

, ,--آخرین بهلت‌براجعه : ۵۵/۱/۱۳ 


مستعداد: ع , نفر 

مس جنسیت مرد 

سم : حدا کثرن ۳ سال 

و تجربه : بسال 

ع--تحصیلات :سوم متوسطه ۴ 
پب شرایط دیگر: معافیت یاداشتن برگ 
خانمه خلست 


بل خلمت: تهرال 

-حداقل حقوق : باتوافق 

. و سمزابای‌شغلی: پیمه .سرویس 

, ,-آخرین بهلت مراجعه : ج ۵۵/۱/۱ 


تکنیسین برق 


,- تخصص ورد نیاژ: نکنیسین برف 
تعداد : ء ننر 

م-جنسیت مرد 

چ‌سن: . ۲تا.۳سال 

و--تجربه : ,سال 

ء--تحصیلات: دیپلم‌فنی ۳ 

شرایط دیگر: معافیت باداشتن برگ‌خانمه 
خلنت 

م-بحل خلمت: تهران 

و-.حداقل حقوق : باتوافق 

. -مزایای‌شغلی: بیمه وسرویس 

آخرین بهلت مراجعه: ۵۵/۱/۱۱ 

نطافتچی 

,- تخصص مورد نیز: نظانتچی سنزل 

پ تعداد: و نفر 
جنسیت: زن یامرد 

عسسن :حدا کثر وس سال 

و تجوبه : مطرح نیست 
ء- تحصیلات: خواندن ونوشتن 

رپ شرابط دیگر 

حداقل حقوق با نوانق 

۲ ,-مزایای‌شغلی : پیمه .نا هار 
,-آخرین مهلت‌سراجعه : ۰/۱ 
۱ کارگرسساده 
,-تخصص مورد نیاز: کارگرساده‌هتل 


پ تعداد: , , نفر 


جنسیت مرد 

چسسن : حدا کثرن ۳ سال 

و تجربه : مطرح نیست 

ع- تحصیلات: خواندن ونوشتن 

شرایط دیگر معافیت باداشتن برگ‌خانمه 

حدیست 

بحل خدمت؛ تهران 

و- حداقل حقوق : باتوانق 

ء مزا یای‌شغلی: بیمه .سرویس. 

,-آخرین بهلت‌مراجعه : ۵۵/۱/۱۴ 
پرداختکار . 

,- تخصص ورد نیاز: پرداختکاری لاستیک 

تعداد . , نفر 

م- جلسیت: مرد 

چس‌سن : حدا کثرنمسال 

و تجربه :مطرح نبست 

و تحضیلات: خواندن ونوشن 

بس شرا بط د یگر: معافیت یا داشتن برگ خانمه 

خدیت 

رسمحل خدمت : تهران 

و-حداقل حقوفی : با توانق 


بازا رک رشهرستانها 


ء و مزایای‌شغلی: بیمه «سرویس ۰ هار 
۱ , آخرین مهلت‌مراجعه: م ۰۳/۲ ده 


کربانشاه 


ا-نقشه کش ۰ ند 
ج- نجاو: ی نفر 
مسسوهانکاو: م۳ نفر 
م-مستخدم زل : . , لفر 


۵ - بسته ناه ی در 


پیش‌خدست ۰ م نفر 
و- کارگرساده :.. : نفر 
ع۶- راننده پایه دو : ء نفر 
ب- را ننده پایه یکك : ب نفر 

کرمان 
-راننده: . ۳ نفر 
م-حسابداو: ب نفر 
م-آشهز: . , نفر 
م-سماشین نویس : ن نفر 
و- باغبان : و نفر 

۰ 

کاشان 
,- کم کگارسون: و نفر 
ج-تکنیسین برق : ۴ نفر 
م- دارگرساده: . ء نفر 
ع- کارگرلابراتوار: ء نفر 


یزد ۹ 
۱- کارمند : ی نفر 
حسابدار: ۷ نفر 
م۳ نجار: ء نفر 
ع- خیاط : م نفر 
,-جوشکار: . ۲ نفر 
+-میکا نیک د یزل : «نفر 
لول ه کش : ۵ نفر 
راننده پایه یک : م نفر 
و تعمی رکارماشیننآلات : و نفر 


,-بهماندار: . , نفر 
پیشخدمت : ۳ نفر 
م- کارگرساده : ۵ تفر 
عفر زکاو: ۷ نفر 


علاقه مندان‌وواجد ین شرا یط میتوانند همه روز تامهلت- 
های ذکرشدهد رتهران‌به‌ادارا تکا ریا بی‌ود ر 
شهرستانها به‌مرا ک زکاریابی‌ویاادارات‌نیروی‌انسانی 
مراجعه‌نما یند 


اصفهان 
, -نکنیسین آزماایشگاه : م نفر 
+ دارلرساده : ی نفر 
۳ آشهز : ۳ ندر 
۴-پرسکار: , , تفر 
۵ آهنگر: و نفر 


کرمانشاه 


۱ -جوشکار: , نفر 
۲ برقکار: و نفر 
م-مونتاژ کار: ۶ نفر 
۴ آوماتوربند : , , نفر 
و -لوله کش : ب نفر 
تس کارگرساده ۰ . ۱ تفر 
پ-‌انباردار: ۲ , نفر 


مسسرآشهز:ب نف 
شا هرود 


م-نقاشساختمان: و نفر 
۲-بایگان :م نفر 

م- نجاو . , نفر 

۶-بهیا رز ی , نفر 

م- کفراژند : . , لفر 

ء - آرماتوربند : و نفر 

پ- کارگرمعادن ۰ م نفر 
م- را ننده پایه یک : ی نفر 
کارگرتزئینات : . , نفر 


یاسوج. _ 


و واننده ترا کتوو: . , تفر 
چت کارگربافهد , ] نر 
مس بافنه :2 

ریسندد: ۲ 
و-نگهان: ی « 

ع- کارگرصافکار: س 


ماری 
,--کاوگربتون‌ساز: م نذر 
آرساتوربند: و نفر 
م-مخلوط کن بتون: 
جوشکار: ء نفر 


و- راننده ماشین حفاو  .‏ نفر 
گلپایگان 

- کارگرحروفجین: سح 

+ خیاط: و نفر 

م-یکا نیک باشین آلات: + نفر 

کارگرویسنده: م نفر 

م- باطری ساز: , نفر 

ء-مکانیک انومبیل دیزل: , نعر 


صنحه ۵۵ 


زمایش اعضای‌خود را 
برگزید 


درجلسه کمیته حفاظت واحد تولیدی آزمایش مسائل حفاظتی و ایمنی کارخانه 
مورد بروسی قرارگرفت و پيشنهاد هائی د راین زمینه ارائه‌شد. 

دراین جلسه که گروهی از مسئولین و سرپرستان کارخانه ش ر کت داشتند ابتدا 
موضوع دستورجلسه و تعیین اعضا" و خط مشی‌ابمنی تمام‌سطوح کارخانه و رویه اجرائی 
ورد کنیه بط زبس از نم اوق یوادات ریم فد قم درکرید اف 
منتخب با توجه به پستی که در کمیته به آنها محول شده همه ماهه ضمن تهیه یک 
گزارش کاسل ازسسائل ایمنی هرگاه به مشکل با نقصی در کاربرخورد کردندباافاصله 
مراتب را به رئمس کمیته حفاظت اطلاع داده تا هرچه زود تر نسبت 4 رأع آن اقدامات 
ایمنی و حفاظتی انجام شود همچنین درمورد بهبود وضم بعضی از دستگا هها بانند 
پدالهای پرس-- حفاظت لا که های پشت پرسها و کنترل کابلهای برقی تصمیماتی اتخاذ 
کردید و سفررشد که هرچه زودتر نسبت به رقم نواقص آنها اقدامات لازم وت کرد تا 
هنگام کار برای کارگرانی که در قسمتهای بذ کور کارمیکنند خطرات جانی ببار 
نیاورد د ریایان جلسه مقررشد که اعضا" کمیته هرماه یکبارد راجتماعی اقدامات انجام 


شده را بررسی‌وبه اداره کل بازرسی‌وزا رت کا رواموراجتماعیگزارش کنند. 


بقیه‌مسابقات‌مها رت‌فنی 


ننیجه‌این برنامه در وهله نخست کمک 
به آسایش مردم است زیرا ش رک تکنندگان 
دراین برنامه میتوانند با روش صحیح وسائل 
زندگی خودرا مورد بهره‌برداری قرار دهند و 
مزیت دیگر این برنامه آن است که بقداری 
از در آمد مصرف کنندگان که بعلت استفاده 
عحلط از وسائل خانگی و مراجعات غیرلازم به 
تعمی رکاران به بصرف بیرسد برای آنان 
پس انداز خواهد شد . و بالاخره سومین فایده 
آن این است که بافراغت تعمی رکاران از 
پرداختن به تعمیرات جزئی کمبود نیروی 
انسانی آزموده تا حدود قابل ملاحظه ای تقلیل 
اسیباید . 


در اين خصوص وزی رکار اضافه کرد : 
این نکته نیز قابل توجه است که متاسفانه 


برای انجام خدمات مربوط را ندارند واین 
| کمبود مهارت موجبات ارضانی مصرف - 
اکنندگان را فراهم کرده . بنابراین وزار تکار 
برنامه‌ای را تنظیم کرده تا در دووه‌های 
شبانه مرا کز تعلیمات فنی و حرفه‌ای 
تعمی ر کارانی که مهارت کافی ندارند شر کت 
کنند و از طرفی با تهیه استانداردهای مهاوت و 


درسال عم , درشیراز به دنیا آمد و پس 


از تحصیلات دوره ابتدائی به هنرستال صنعتو 


صنحه "۵ 


اجرای تنظیم برنامه‌های اندازه‌گیری مهارت! 
نسبت به اعطای گواهینابه‌های بهارت 
حرفه‌ای به کارگران تعمیر کار اقدام‌نماید . 
بطوریکه در آینده فقط افرادی بیتوانند به 
تعمیر وسائل خانگی مبادرت کنند که دارای 
چنین گواهینامه‌رسمی وزارت کار و امور 
اجتماعی باشند , 


مرا کزآموزش سیار 


در مورد کار ونتیجه‌ای که از مرا کز 
آموزش سیار بدست آمده وزیرکار افزود : 
از کار مرا کز حرفه‌ای سیار نتیجه‌مطلوبی 
بدست آنده و اخیراً نیز ده‌دستگاه مر کز سیار 
خریدا ری شده که در فروردین‌ماه سال جدید 
به نقاط مختلف کشور اعزام خواهند شد : 
تابکار آموزشی خود که تعلیمات ضربتی 
نام نهاده‌ايم بپردازند . 

هریک از اين مرا کز میتوانند در بدت 
کوناه . ءنا. م نفر کارآموز راتعليم دهند و 
برای با زار کارآماده کنند , 

وزیر کار اضافه کرد باتوجه به کمبود 
نیروی انسانی برای کارهای ساختمانی تعداد 
هفتواحد سیار به آموزش امور ساختمانی 
خواهند پرداخت تا با برنامه‌های ضربتی 
آموزشی که اجرا می کنند رف کمبود نیروی 
انسانی دراین زمینه خوا هد شد , 


بجند 


ناه ی راز رفت در د ر رش 
انومکانیک به تحصیل پرداخت و برای سومین 
بار است که در مسابقات مهارت فنی ش رکت 
م ی کند ودرسابقات امسال دررشته تراشکاری 


لرد و توانست بقام دوم را به دست 


در سال ۲ , در نبریز متولد شده ونا 
لاس ششم ابندائی تحصیل 
کارگر کارخانه ماشین سازی تبریز است وبرای 
نخستین باراست در این مسابقاث شر کت میکند 
و در رشته آهنگری مقام دوم را بست آورد. 
عزیز از نحوه برگذاری مسابقات راضی بود و 
اظهار میداشت در این مدت فرصتی بود تا با 


رده وی 


کارگرید رجریان‌حریق کشته‌شد 
شر کت ساختمانی «سین کاف» درخیا بان دماوند دچار حریق شد و کارگرانی که 
در اتاقی د رمحل شر کت خوابیده بودند در محاصره آتش قرار گرفتند . جریان حریق 
باطلاع مامورین آتش‌نشانی رسد و آتش‌نشانان ۰ کارگران را از بحاصره آتشس 
نجات دادند.دراین حریفی که از سرایت شعله‌های آنش بخاری در اتاق کارگران 
ایجاد شده شده بود یک کارگر سا ختمانی بنام « چنگیز آبی » براثر سوختگی شدید جان 
خود را از دست داد و چندتن دیگر از کارگران که دچار سوختگی شده بودند ؛ به 
بیما رستان انتقال بافتند و تحت مداوا قرارگرفتند , 
یکک‌نف رکارگ رکشته وم نفرمجروح‌شدند 


حل حاضر شدند و هفت‌نفر کا 


ی 


بیعا رستان ی ( شهریور انتقا 


دادند و به 


م چنگیه 
نگیزآبی بعلت سوختگی شد بد مور 
۱ 


ط ف مقامات نحت پر 


کارگرمعدن کشته‌شد 

اطلاع يافتيم کارگری هنگام کار در معدن‌سنگ شهرری از بلندی مقوط کرد و 

بعلت برخورد با یکك لودر کشته شد.وی خسروجهانی و ۲ ساله بود که متاسفانه 

دراثر عدم دقت و رعایت نکات حفاظتی جان خود را ازدست داد ؛ متعاقب این حادئه 

محمودنجفی راننده لود رتوسط ماسوران پاسگاه ژاندارسری امین آباد شهرری دستگیر 
شد و همراه پرونده به دادسرای تهران اعزام گرد ید . 


۹ و . 
سرایدا ژانو کارگران تیمچه ها بیمه‌نمد ند 

کلیه کارتران و سرایداران تیمچه‌های نهران.شمیران -- شهرری - کرج - 
وراسین و گرسبا رمشمول بقررات تامین اجتماعی شدند, 3 

سازمان تامین اجتماعی اعلام کردحق بیمه کارگران‌مزبور تاپایان سال جاری 
۲ درصد حقوق و مزایای آنان می‌باشد که ب درصد آن بعهده بیمه‌نشده وم , درصد آن 
بعهده کارفرما وم د رصد بقیه ازسوی دولت تامین میشود ولی ازآغا زسال آینده, , درصد 
سهم کارفرما به . م د رصد افزایش خوا هد یافت, 

کارفرمایان تیمچه هاباید از تاریخ اول بهمن همه‌سا هه لیست‌حق بیمه کارگران 
را برای‌سا زمان تامین اجتماعی | رسال دارند, 

در تهران و سناطق یادشده حدود . . . , تیمچه و سرای‌با هزاران کارگر وجود 


دارد , 

دودوره آموزش مسائل سندیکانی د راصنهان‌وسجد سلیمان تشکیل شد, 

د رکلاس آموزننی اصفهان که باحضور استاندار گشایش يافت ۰ , . «نفر از 
نمایندگان کارگرانو اعضای هیأت مدیره سندیکا ها ی کارگری استان اصفهان‌ش ر کت 
داشتنه, 

در این دوره ش رک تکنندگان بافلسفه‌سیاست حمایتی دولت نسبت بهگسترش 
سازبانهای کارگریو کارفرمائیبذا کرات دسته جمعی -- انعقاد پیمال دسته‌جمعی 
انحاد یه هاو سندیکا های حائز | کثریت - تشریج اون مهیم کردن- ازرمی کا وس 
شرایط کار تعطیلات‌ومرخصیها و نوبت کاری آشنا شد ند, 

در دوره آموزشی مسجسلیمان نیز که باحضورفرما ندار آن شهرستانگشایای یافت؛ 
ش رکت کنندگان درزمینه های فوق الذ ک رآموزش می‌بینند. 


دوستان دیگر آشنا شود وبهمعلوبات خود 
اضافه کند, 


عنوان کارآموز نمونه برگزیده شده , بالاخانی 
* بوسف بالاخانی اسسال‌برای اولین با رد زسسابقة مها رت فنی شرکت 
هنرجوی رشتا سیم کشی درده و در پنجمین دورذ مسابقات بهارت‌فنی 


نوانست بقام سوم را بدست آورد, 


ساختمان در سال م۳۳ , در تهران بدنیا آید , 
وي اکنون هنرجوی سال ششم هنرستان است 


ساژمان کاز کر 


کار گران دد مسراسم پنجاهمین ‏ 


سال سلطنت پهلوی با شکوه 


کارگران ابران نیز همراه باسا پرطبقات ملت 
ایران خود را برای شرکت در جشنهای 
غرورانگیز ومراسم‌شکوهمند. بزرگداشت پنجاه 
سال شاهنشاهی پهلوی آباده کرده‌اند. 
آقای آبکا ری رئیس سازمان کارگران ابران در 
گفنگولی با خبرنگار رسناخیز کسارگسران؛ 
چگونگی شرکت دارلران را در این براسم 
تشریح کردوافزود. طي .۵ سالگذشته 
بیشرلنهای شگرف وتحولات عظیمی در ايران 
صورت گرفته ود رسا یه این پیشرفتها و تحولات » 
کشوربابه اوح عطمت وترفی رسیده است. 
کارگران ابران که بیش از هم طبفات 
مردم ایران از الطاف شاهنشاه خود برخوردار 
بوده واز مزابای انقلاب بهر‌مند شده‌اند» 
باشوق واشتیافی وافر» خود را آماده برگزاری 
این جنن‌های پرشکوه وشرکت در مراسم 
شکوهمند بزرگداشت .ه سال شاهنشاهی 
پهلو یکرده‌اند. بعلاوه سازما نکارگران ایران 
برای نشان‌دادن سیر تحولات وپیشرلتهای 
ء و سال اخیرایران؛ ازچندی پیش اقدام به تهیه 
وجمم‌آوری اسناد ومدارکی نمودواین اسناد 
ومدارك را همراه بازمینه‌های ترفی وپیشرلت 
بران» در غرفه‌ا یکه‌در سازما نکارگران 
ترئیب داده است به‌نمایش میگذارد که 
مهمترین | بن اسنادومدا رك عبارت انداز: 
سعکس هائی از مهمترین اقدامات انجام 


۳ بل 


شده در زمان شاهنشاهی شاهنناه آریامهر. 
سعکس‌هائی ‏ از مهمترین ‏ اقدابات 
ودکرگونیهای مهم سلطنت فرخنده اعلیحضرت 


رضاشاهکبیر. 

سمهمترین ‏ مراحل زندگی اعلیحضرت 
رضاشاهکبیر 

سمراحل زندکی شاهنشاه آربابهر از 
کود کی تاامروز. 


قسمتیا زکتب ونشریات ی که در .۵ 
سال اخیر چاپ شده‌است, 

حاساق وسدارکی از انقلاب شکوهمند 
شاءوملت . 

سنمودازهنی ‏ از .نف کارگران . در 
پیشرفت جامعه امروزایران . 

-نمودارهائی از مظاهر جامعه پیشرفته 
ایران در زمینه های صنعتی «فرهنگی اعمرانی؛ 
اجتماعی ومقایسه آن باجامعه عقب‌افتاده. و 
سال پیش ایران, 

-نمودارهائی از بریده جرا ند که‌مطالب 
آن از بهزیستی ورفاسلت وپیشرفتهای شکرف 
ایران واوضاع آشفته ابروز جهان حکایت 
بیکند. 

رئمس‌سازمان کارگران ابران در پایان 
گفنگوی خود .از همه‌مردم دعوت کرد که از 
غرفه‌اسناد ومدارك پیشرفتهای , و سال اخیر 
ایران دید نکنند, 


د رجلسه سا زمان کارگران سمنان از ووزتا ریخی سوم 


اسفند بعنوان نقطه عطف د رتا ربخ ایران یاد شد 


در آخرین جلسه سازمان کارگران ابران شعبه سمنان از روز تاریخی سوم اسفند » 


بعنوان نقطه عطف در تاریخ ابرال یاد گرد یدوگفته شد : باطلوع خورشید روزسوم اسفند 
و ک وکب اقبال ایرانیان نیز درخشیدن گرفت. زیرا دراین روز تاریخی »سردا ز 
بزرگ ایران رضاشاه کبیر فیام کرد تا رسالتآسمانی خود را برای تجدید عظت و مجد 


دیرینه ایران به انجام رساند. 


در این جلسه همچنین پیرامون ش رکت فعالانه کارگران در امورحزییو سیاسی 
بحث و گفتگوشدو تصمیمات لازم برای ش رکت هرچه فعالانه تر کارگران این شهرستال 


در کانونها ی کا رگری اتخا ذگردید. 


سازما نکارگران کلاس آموزش حزبی و تعلیماتی 
تشکیل بید هد 


سازما نکارگران اپران‌با همکاری کمیته نشکیلانی حزب زستاخیز ملتابران؛ 


یک‌دوره کلاسهای آموزش تعلیمات حزبی وسیاسی برای نمایندکا نکارگران» را 
و دبیران سندیکا هاواتحاد به‌ها ی کارگری تهران ترتیب مید هد, 


اولین جلسه این‌دوره آموزشی باحضورآقای دها رئمس وچندتن از اعضاء کمته 


تشکیلاتی حزب» رئمس ومسوولین سازما نکا رگران ابران وباش رک کرو هس‌سی از 
دبیران ورژسای سندیکاها یکارگری تهران در محل سازمان تشکیل بافت و طي‌آن 
کارشناسان آموزشی حزب:درباره اهمیت تشکیل کانونهای حزبی؛ هدفهای حزب و 
نقشی که‌در این زسینه بعهد هکارگران‌گذاشته شده‌است توضیحاتی دادند وشرکت- 


کنندگان درجلسه را پاجنبه های‌مختلف هدفهای‌حزبی وسیاسی‌آشنا کردند, 
قرار است در جلسات مشابهی که تشکمل میشود. کلیه نمایندگا نکارگران و 


دبیران ورژسای‌اتحاد به‌ها وسندبکاها ی کارگری تهران» بمرور آموزش لازم را 
فراگیرند تاآمادگی لازم برای آموزش‌دادن به کارگران واحدهای بختلف نولمدی 
وکارگری را پدست آورند. 


رئمس سازما نکارگران ابران در اين زیبنه به‌خبرنگار با اظهار داشت: این 
جلسات آموزشی بانقاضا یکارگران تشکیل مینود ۰ زبرا کارگران که‌اشنیای وعلاقه 
حاصی به نشکیل کانونها وانجام نکالیف حزبی خود دارند؛ ازچندی پیش اظها رنما بل 
کردند که بمننظور آگاهی بیشتر از هدفهائی که حزب در تشکیل کانونهای حزبی 
دارد» جلسات آموزشی مسائل سیاسی وحزبی تشکیل شود تأآنها بابرداشت‌هائ ی که 
که از این جلسات خوا هندنمود؛ با هدفها وضوا بط ایجاد اب نکانونها آشناشوند وبتوانند 
تانومیای‌حربی کا رگری را توسعه بخشیده وهد فها ی حزب را دنبال نما بد. 

رنس‌ساریان کارگرانافزود: 

باتریبی که ازسوی کمیته تشکیلاتی حزب داده شده است» بمرو رکلیه نما یندگان 
کارگران ودبیران ورژسای سندیکاهای کارگری تهران تحت پوشش این آموزش 
قرارخوا هندگرفت, 


طرح جدید بیمه د رسانیکا رگران د رجلسه سا زمان 
کارگران شاهی بررسی شد 


سوبین جلسه سا زمان کارگران ابران شعبه شا هی به ریاست نصراله عبدی وباحضور 
رژسا و دبیران سندیکاها یکارگرای ونما بندگانکارگاهها در محل جدید سازمان 
تشکیل شد ودر آن مسائل مختل فکارگری مورد بحث وگفتگو قرارگرفت و برای 
رفم نی زسندبها یکا رگران تصمیما تی | تخاذ شد, 
در این جلسه همچنین» طرح تازه بیمه درمان ی کارگران بررسی شد وپیرامون 
وبرکی‌های طرح‌تازه یمه‌دربانی وچگونگی برخورداری کارگران از مزابای تأمین 
دربان بحت و لفتکو بعمل آبد, 


د رجلسه سا زمانکارگران اصفهان هدفهای‌سازبان 


۸ ۰ 

کارگران تنشریع شد 
درآخرین جلسه هفتگی سازما نکا رگران ایران شعبه اصفهان که با حضوراعضای 
هیئت وزیره‌سا زمان » رقسا و دبیران‌سندیکا های کا رگریو نمایندگان کارگران این‌شهر 
در بحل سازبان تشکیل شد مسائل کارگری تشریح گرد یدو برای پیشبرد هدنهای 

سا زمان‌و تأمین رفاه‌بیشت رکارگران پيشنهاد هائی ارائه‌شد. 
درابتدای این جلسه‌آقای ایرانپور در باره روز تاریخی ششم بهمن و اهمیتی که ین 
روز در تاریخ حیات ملت ايران داشته است‌سخن لفتو افزود لوا یج مترقی انقلاب‌شاهو 


!درکوناهترین مدت دگرگون ساخته وازرفاه 


کی 6 ار ان 
بر 
و بهزیستی فراوان برخوردارنموده است, 
ناطق سپس به روز تاریخی و , بهمن‌سال , ,و سوء‌قصد خائنانه ای که دراین روز 
بجان رهبر ايران شد اشاره کردو افزود : کارگران نیز همصدا باملت ایران » خداوندرا 
۱۱« 


شکرگزارند که‌شا هنشاصارا از گزند این سوء‌قصد ناحوا نمرد انه حفظفرموده است. 


گوا هی‌نامه‌کارگران توزیع شد 
در آخرین جلسه هفتگی سازمان کارگران ایران شعبه شهرستان کرج گوا هی‌نامه 
کا رگرانی که دوره آموزش دوهفته ای راطی کرده بود ندو نیز جوا ئزچها رتن |زقهرمانان 
دوومیدانی کرج که د رسبا بقات کا رگری به مقام قهرما : رسیده بودند | هداءگردید . 
در این جلسه که باحضور نوراله‌تسی نماینده کارگران در بجلس شورایملی » 
نما یندگان ادار کل کا روامرر اجتماعی استان‌م رکز ؛ اعضاء هبئت‌مدیره سازسان و 
عده‌ای از مسوولان اتحاد یه ها » سندیکاهاو نما یندگانکا رگران منطقه تشکیل‌شده‌بود 
در باه جشنهای . وسال شاهنشاهی پهلوی » چکونگی تشکیل کانونهای حزیی‌و 


وظیفه ای که کارگران د را ین زمینه برعهده‌دا رند بحث وگفتگوشد . 


صنحه 6۷ 


کارریانی‌خلاق باهوش وسازندهاست 


ببتکری است که دراین شماره بااو آشنا میشوید 
واينکه چگونه توانسته است ابزار و وسایا 
تودا توت را بسا رد 

اغاز کار 


استعداد توانست پسی 
بزرگتر وبا روزی هد 
دنبال کند وبالاخره باعلاقه وخلاز 
او بود توااست در کارخانه توش 
دهد ویعلت همین کارآمدی او در 
تراشکا داری مسوولیت عمده‌ای د ارد, 


نومان فعالیت خود ر 


آموزش اساس کاز 


تئوری وسپس آموزش عملی 
این ابر با گسترش هرچه بیشتر 


مسیر خواهد شد 


وسایل وروشهای جدید ار ان 
اوقات بیکا ری 


تنظیم برنامه هانی از 
برای اینگونه آموزشها سود برند. 


آهمیت کارگر 


نی در ادانه مطالب خود میگوید 


دسور هررور 


۳ 
ارثرال ضمن سواد آموزی 


دنه 
درانها 


سعی میشود 


بامسائل روز آشنا شوند وقدرت‌تفکر 
نقوبت شود . ولی این کلاسها به تنهانی 
نمیتواند نیار ز آموزشی کارگران را تأمین دید و 
بهترین آنها آموزش رسم‌فنی است که کارگران 
بسادگی پتوانند طرح های گوناگون را درک 


کنند ویرای تکل آن دوره‌های اموزش 
تخصصی لازم ایت‌که‌با استفاده از این دوره‌ها 


راندمان کار کارگران نیزافزایش خواهد یافت, 


صفحه ۵ 


سبد کاظم‌حسینی‌بدنی هنگا مکاربامان تراش 


براحل اجرانی 


ملنی عوان که هروقت طرش ر 
بخواهی بسازی چه مراحلی را طی میکنی ؟ ؛ 
میگوید هر ایده‌ایکه به ذهنم .غطور کند 
مقداری در باره آن فکر بیکنم وچگوند نی اجرای 


برای او بوجود می‌آید پیاده کند وبا برنانه ربزی 


بصورت یک پروژه‌قابل اجرا 


بپوشاند » وی 


صحیح ایده خود را 


درآورد وآنگاه به آن جامه‌عمل 


انديشه ابداع ماشینها وفطعات مفید نری باشد 


که کا رجامعه انقلابی 


ما باید بجز انگشتان خود از فکر وانديشه اش 
نیز برای خلاقیتهای پیشترسود حوید 


وسایلی که ساخته 


ویژئیهای ارزشمند تاراین 0907 


خترا ع وسایل گوناگون 


وتوانائی ‌ 
است که باانها اشنا میشوم 
مواد کش‌برتی به‌هوانی 


ین وسیله با برق کار میکرد و ازنظر اقتصا دی 


* تبدیل 


برای دارخانه گرانتر 


حریان هوا دار بیکند و دستگاه حدید توانست 


تمام میشود ولی مدتی 


تغییر فرم 


بهوریکه دنون با 
جای همان دستگاه را پر کند که البته کوچکتراز 


۰ توبان ساخته شود وسیله 
و مج 

کی دیگر از ۳ ۳ 
و کننده‌شاسیهای تلویزیونی 
است له برای اولین بار اوساخت و درحال‌حاضر 


دستگاها 


میشد از ان استفاده کرد لدا آن قطعات بوسیله 


ین کارگر پرنلاش ساخته شد و وسیله بذ کور 
شد و در حال‌حاضر این دستگاه غول 


این کارخانه مشغول کار است و نشان 


بیدهد کارگر ایرانی هميشه میتواند با خلاقیت 
خود بسیا ری ازنواقص را برطرف کند واحتیاجات 
بعناوین مختلف برطرف سازد. 
سارپیج دستگاه غول پیکر 

ت ود پمدر 


کارفرسای خود را 
سرسوپاپ‌سر 
گری است که از ابتکارات دوست کارگرمان 
میباشد. این سرسوپاپ تزریی پلاستیک از چند 
قطعه تشکیل میشود که اوآنها راتبدیل به یکك 
دستگاه یکقطعه کرده و باید یادآور شویم 
له این دستگاه درایران وجود ند ردوبادستگا هی 
له مدنو ساخته احتیاجی به وارد دردن‌دستگاه 


خارجی نیست و کار آنرا همین دستگا هی که 


و ۲ تومال ساخته شد و دنده‌زنجیری 


رای رفت و آسد نیز ازسونوراستفاده 


» در حالیکه آسانسورهای بعمو 


تراشکا ری 
است ولی معمولا باید به یک تراشکا رطرحی را 
داد تا بتواند روی آن‌طرح منظور کارفرما را 
پیاده ثنند ولی به مدنی طرحی داده نمیشود ؛ 
بلکه از او نظر خواسته میشود و چنانچه او این 
طرح را تائید کندمطمئن هستیم که موضوع سورد 
نظر بر قملن ابج 


انچنان ده 


1 
هميشه ابتکارات این تخص 
ای راک ۱ 5 
قسمت اعظم مایحتاج کارخانه را نامین کند 
و بسیار اوقات اتفاق افتاده که بعلت شکستن 
تطعه ای 


راساخ آباد 5 
را ساخت و آماده کرد. 
وی در مورد دیگ رکارهای بدنی اضافه میکند. 
معمولا با هميشه دستگاه موردنظرمان را به 
ایشان پیشنهاد ميکنيم و او انجام بیدهد و 
احتیاح کار را 
حتیاج کارخانه را رفع مینماید, بیشتر اوفاث 
دیده شده که ابتکارآتی در لابلای کا رهای 


بطورمثال مدتی‌تیل کیسیب های 


کا رخانه خراب شده بود 45 اگر ميخواستيم از 
خارج خریداری لنیم » علاوه‌بر مدتي تعطبلی 
هزپنه دربر داشت که حدودا به یک 


قطعه را با هزینه ای معادل دوهزار توبان آماده 

کند ازطرزگفتا رش اینطور برداشت کردیم که 
اومیخوا هد نا آخر زند کیش تلاش کند ومیگوید 
دوستان کارگر باید پشتکا ر داشته باشند » 
دنبال یک کار بروند تا به هدفشان نزدیک 
وبه آخر برسند ومعتقد هستم کارگرایرانی خلای 
با هوش وسا زنده است هر کا ری بخوا هددستهای 
پرتوانش در < لا ای تست اس ی( ز‌ 
عهده‌اش برمی‌آید و بهتر از آن خواهد شد که 
انتظارش را دیگران دارند. رستاخی ز کارگران 
برای این کارگر موفق‌آرزوی موفقیت‌های 
بیشتری راد ارد . 


خلاصه؟سما ره های‌فبل 


علی (ع)۰ در نخستین باه خلافت خود 
عبداله‌این اس را به امیری شام برگزید که 
این سماست ب سیاست روزگار سازگار نبود؛ زبرا 
بعاویه ان ابی‌سفمان پس از هیجده سال حکومت 
مستبدانه برشام؛ سپاهی عفلیم فراهم آورده بود 
که برانداختن وی زحکومت آسان بنظرنمی‌آمد, 

علی (ع ) که جز به راه حقی و حقیقت راهی 
نرلتسهل‌بن‌حنیف را برگزید و سهل از مدینه 
رهسپار دمشقی شد» لیکن سپاهیان معاویه در 
اراضی «تب وکث» راه برسهل بستند وسهل بی آنکه 
از خود مفاوست نشان د هد» ازتب وکث به مدینه 
باز گشت , در اين هنگام» علی ی 
فرونشاندن آتش فتنه ای عاطیم که زر 
در بصره بپا ساخته بودند » با هزار تن جنگاور 
روانه بصره شد و دراین هنگام مسلمانان کوله 
و هواداران خاندان نبوت که شمار آنان بسه 
دوا زده هزار تن می‌رسید» پس ازس رکویی نمروی 
ابوسوسی اشعری امیر کوله؛ به لشکر امسام 
پیوستند و بزرگان قوم با پروردگار خود بان 
بستند که این فتنه وآشوب را فروبنشانند, 

علی مرتضی چون درهای صلح و دوستی را 
بسته دید» در مفابل سپاهیان بصره که شمار 
آنان به سی‌هزار تن می‌رسید » مف آراست و 
یک تنه به سوی سپاه دشمن شتافت و با زر سخن 
کفت » زبیر پای از میدان جنگ ب رکشید و بیان 
دو سپاه جنگی سخت د رگرفت ومپاه کوفه» در 


(م #سران 


بورشی سهمگین» سپاه بصره را از دم تیغ گذراند, 
زبیر دور از نبرد گاه؛ درخانه مردی بنام«جرموزه 
کشته‌شد. 

طلحه‌ین زبیر؛ در این نبرد کشته شد و در 
روز بستم باه جمادی‌الاول سال سیو ششم 
هجرت» فتنه جمل پس اژّسه روز به پایان رسید 
وعلی (ع) دروازه‌های بصره را کشود و فرمان 
حکومت بصره را به نام عبداله این عباس صادر 
کرد و آنگاه به همراه بجا هدان کوفه» بصره 
را به عزم کوفه ترک کفت و چون در این شهر 
فرود آمد؛ حکام و فرمانداران گزیده خویش را 
به مقر حکومتشان روانه ساخت و آنگاه ه عزم 
شام کوفه را ت رک کفت ومعاویه ین ابی‌سفیان» 
عمروین عاص را ازللسطین به دمشقی کشانيد 
وسپاه شام را برای نبرد صفین آماده‌سا خت, 

سپاه گران شام ؛ درمقا بل سپاه مجا هد علی 
مرتضی صف آراستند و درماه صفرسال سی‌و شش 
هجرت » جنگ علیمی آغاز کشت که در این 
پیکار پر خروش مبارزانی بزرگ و عالیقد ردرراء 
حفی وحقیفت به خاک و خون غلتيد ند و میرلت 
که جنگ به سود مسلمانان پایان گیرد که سپاه 
شام قرآن را بر نیزه‌ها افراشتند و فرآن را بسه 
حکومت برگزیدند و اشعثبن لیس کندی امیر 
مین سواران آهنگ شوم مخالفت را سر داد و 
این عوامل جنگ پرخروش صفین را فرونشاند و 
نام رآن وحکومت فرآن بمیان آمد. 


5 ۶ 
معاویه‌این چنین,آهنگ بخالفت را در 
سپاه خود فرونشاند » لیکن علی‌بن ابیطالب؛ آن 
دست پرورده پیامبر که جز براه حق‌و حقیقت 
نمی رفت وشمشیرش جز برگردن فرومایگان»فرود 
نمی‌آمد» آن ابرمرد ایمان که حیله را نمی‌شناخت 
ثیرنگ را پست و حرام وناپالد می‌شمرد» در 
مقابل مخالفت اشعث و تنی چند از امیرال سپاه 
سکوت اختیا رکرد ود رخطا به خويش چئین فرمود؛ 
من جزبه فرمان خدا و کلام انته؛ عمل نخوا هم 
کرد. من پیوندی باحیله وثیرنگ ندارم. مرابا 
تدبیرهای پست شما کاری نیست, من به‌احکام 
خداوند پای بندم, من جوانمردی را هرچند که به 
کام سیاست ناگوار آید؛ تحقیر نخواهم کرد و 


برصد رخواهم نشاند. مرا بانیرنگ کاری نیست. 


#آنکه نیک می‌دانست این‌قوم گمراه» از فرآن 
تمزنام آن هیچ نمی‌دانند» سکوت اختیار کرد واز 
میدان روی برتافت وفرمود: 

من به رای شما تسلیم میشوم ومیدان نبرد 
را ترلك می‌گويم, دیگر سرا باشما کاری نیست» 


«من به رای شما تسلیم‌میشوم ومیدان‌نبرد 
0 | یاشها ۳ ۲ 
را ترلك می‌گویم. دیگر مرا باشما کاری نیست» 
باشماً که زندگانی این دنیا را دوست بیدا ریدواز 
بیم جان وفروشدن در کام مرگ» شمشیر جهاد از 
کف نها ده‌اید ونیز برا زنده خود لمی‌د انم که‌شما 
را به میدان جنگ فراخوانم و فرسان خود را برشما 
تحمیل کنم.» 
علی‌بن ابی‌طالب» میدان نبرد را ترلك گفت‌و 
آتش جنگ که‌می‌رفت سپاه کفر را یکسره 
بسوزاند» فرونشست وسخن ازصلح بمیان امد, 
وی رز 
خید ومعاوية بن بی‌سفیان» براماس حکم 
ورای‌فرآن کریم حکوست کنند: « هرآنچه را که 
قرآن نفی می‌دا رد ازآن» بر حذر باشند وهرآنچه را 
که قرآن حق‌می‌شمارد» حق‌شمرده شود.» 
وید ینسان» پیمان صلح برقرارگشت وابوموسی 
عبدانته بن قیس اشعری» از سوی شید و 
یارانش و عمروبن عاص از سوی معاویةبن ابی- 
سفیان وهمگنانش برگزیده شدند تاریشه های 
اختلاف را باآیات قرآن تطبیق‌دهند و براساس 
تعالیم قرآن کریم قضاوت کنند. این پیمان 
را بیست وهفت تن از یا ران واصحاب‌علي«ع »و 


سی و یک تن از باران معاویةبن ابی سفیان 
گراهی دادند . لیکن علی برتضی این 
حکمیت را بر ابو موسی عبداه شایسته 
نمی‌د انست : 


«من عبدالته بن عباس راشایسته ایند اوزی 
می‌د انم وجز ترآن‌هیچ حکومتی را به حکمیت 
نمی‌شناسم,» لیکن مردم عراق فریاد برآوردند: 
ابومژسی» مورد اعشماد ماست و این اوست که 
شایسته این‌حکم است,» 

علی‌بن ابیطالب» سکوت برگزید و ابوموسی 
پفرسان علی‌منرتضی به همراه‌چها ر صد تن از امرا 
وبزرگان عراق در «دومه الجندل» قلعه تاربخی 
فرود آمد وعبدانته عباس رافرمود که‌د راین حکم 
انکا رو اعمال ابوموسی را راهبری کند» زیرانیک 
مید انست که ابوسوسی» مرد مید ان برد وحریف 
حیله‌و نیرنگ عمروین‌عاص نخواهد بود. 


خیمه و خرگاه برافراشته بود؛ 
چون خبر یافت که ابوسوسی در راه است؛ با 
همراهانش به استقبال وی رات تا بر حریف 
خوش آند گوید و تدبیر کار در آن دید که 
راه حیله و نیرنگ پیشه گیرد : از این روی ؛ 
پیش از آنکه ابوسوسی از اسپ به زیر آید » 
از اسب پیاده شد و وی را ننگ در آغوش 
فشرد و ابوموسی که هرگز از عمروین عاص 
انتظاری این چنین نداشت ؛ به بهربانی 
دست وی را برسینه خود ذشرد وگلت : 

ای برادر گرامی؛ چه‌سالها هه‌مشتا 


نو؛ چه بسپا ر رئجم پرده‌ام 
و بر 


اصحاب‌علی 11 


آنان نیک می‌د نسنند که عمروبن 


5 ۸ 
آن دام گستر لیرنگ ساز ه چه کاراست, 


عدیبن حاتم‌طالی را که از اصحاب 
اسیرالموسنین بود » گفت : 

« تدبیر کاردراین است ثه ابوسوسي را از 
این دام برهانیم . بر خیز و با ابوسوسی به گفت و 
گو بنشین و او را آگاه ساز که اين دام گستر 
نیرنگ باز را مرادی جز نابودی تو نیست , اگر 
ابروز این برد خوم پسند سخاحخ؛ خود را دز 
محضر تو مطیع و منقاد وخوارو . زبون جلوه 
می‌د هد» باش فردا ترا به خا کث مذلت نشاند. 
من نمی‌گويم که حریف را خوارو حقیر سازو از 
خود بران» بلکه مگذار تو را این چنین خوارو 
حقیرسا زد و بر توچیره شود و افکار پلید خود را بر 
توتحمیل کند,» 

عدی‌بن حانم طا و ابوموسی به گفت وگو 
نشستند و ابوسوسی» از گفتار وی چنان بر آشفت 
که فریاد برآورد : 

« لب فرو بند و ازمحضرین دورشو, از من 
دورشوای پسر حاتم . توحقیرتر ازآن هستی که 
از معقولات سخن گوبی , مگر فراموش کرده‌ای 
که من و عسرو بن‌عاص ازسوی مسلمانان به 
حکمیت برگزیده شده‌ایم ؟ برخیز که گفتار تو 
برمن گران آمد.» 

عدی‌بن حاتم طایی ؛ با قلبی آزرده» معضر 
ابوموسی را ت رک گفت و ازآن پس؛ دیدارها و 
گفت‌وگوهای ابوبوسی و عمرو بن‌عاص در 
خیمه‌ای فاخر» دور از اصحاب امیرالمژمنین و 
همرا ها عمرو بن‌عاص انجام گرفت وسفره‌های 
شا ها نه» و نیرة کارنیرنگ و انسون عمروین‌عاص 
بر ابوموسی چنان کارگر آمد که یاران خویش 
را از باد ببرد و فراموش کرد مراد مقام در 
« دوبةالجندل » را ,عمروین عاص؛ ابومومی را 
بر صد رمجلس می‌شا نید و چنان به خدمت وی 
م ی کوشید که وی » هرگز د رگذران یک عمر 
نبرد و جهاد و حکوست» چنین حرست و عمث را 
به خود ند بده بود , 

عمروین عاص ؛ چون ابوسوسی را در دام 
نبرنگگ بزرگ خویش افسون شده یافت » هدف 
سیاسی خود را نشانه گرفت وگفت : 

« اگر با میل و صلاح شما سا زگار است» به 
گفت وگواقدام کنيم. » 

ابوموسی پذیرفت؛ و گفت‌وگو در خیمه ای 
خاص که مکا گفت‌وگو بود» در حضور تنی 
چند ازشیوخ بی‌طرف آغا زگشت نا آنان هرآنجه 
را که میان ابوسوسی و عمروین عاص می‌گذرد: 
گواهی‌دهند, 


« ادابه دارد » 


۵٩ صنحه‎ 


ترجمه : سهین پزشکپور 
این دلعه که به پزشکک مراجعه کنید ؛ 
سلاحطه خوا هید کرد که پزشک یک آزما بش 
خون و اد رار ازشما بعمل خواهد آورد , لابسد 
سید چرا ؟ د کتره کنت بکر» میگوید : 

برای اینکه خون واد را رشما میتواند ناحد 
بسیار قابل توجهی آنچه را که در بدن شما 
میگذ رد » آشکار کند و اين آزما بشها مهمترین 
وسیله نشخیص بشما رمیروند, ؛ 

در بالای لیست آزمایش خون ؛ شمسارش 

کلبولهای خون قراردارد: واینکار بوسیله رقیی 
کردن یک قطره خون با محلول شیممائی وفرار 
دادن آن در روی اسلابد میکروسکوپ است : 
تعد اد اپن گلبولها دریک شخص سالم درحدود 
۵ میلبون در یک میلیمتر سریع است و هرگونه 
انجرالی فاحش از ابن مقدارعلامت وجود یک 
چیز غر عادی است . کلبولهای قرمز ا کسیمژن 
لازم را بافت های بدن بیرسا نند و فد رت جذب 


«د رراه‌علم» 


پیوسته در راه آموختن علم و دانش جد و جهد 
کنید ومطمئن باشید که هیچوقت برای بادگرفنش 
دبزلست , 


زمثالهای انگلیسی 


«حوس «ی؟ 
آگر شما عینک بدیینی را ازد ید خود بردا رید و 
با دید خوش بینی به همه چیز بنگرید خوا هید 
دید که زندگی زیباتر و خوب‌تر از آن است که 
شما خمال می کنید, 


«ابید» 
# امد بهترین پشنوانه و عالی‌نرین نقطه انکا 
است , همیشه امیدوار بانید و روح نااسیدی و 
یاس را ازخود دور کنید, 


از شکست نهراسید ؛ زیر | تا شکست نصیب 
انسان نشود لدت مفهوم وانی بوفقبت و 
کامیابی نمودارنمیگردد. 


«نورامید» 


بهترین چراغ زندگي نور امید است, آگر کسی 
اسید نداشته باشد زندگی برای او ارزشی ندارد. 


کاس 
«بهارجوانی» 

۴« چه خوش است بهارزندگی که توام با بهار 

جوانی و نشاط وشادمانی باشد , 


«روسو؛ 


| کسیژ نکلبولها بستگی به هموگلوبین دارد که 
دارای آهن میباشد و رنگ قرمز خون از آنست. 
کمبود گلبول قرمز و با زنگ پریده نشان مید هد 
که جذب | کسیژن بدن دچار نقصان گرد بده و 
شخص تلا به کم خونی است. گاهی کم خونی 
درنتيجه کمبود آهن و با ویتابین در غذاست و 

هی نمز د رنتیجه ضعف مغز استعخوان د رساختن 
کلبولهای قرمز خون است . بنا براین نقصان 
تعداد کلبولهای قرمز خون حا کی ازوجود زخم 
کوچکه با خونریزی پنهانی است , و برعکس ۰ 
تعداد زباد گلبولهای قرمز نشانه یک بیساری 
است که ازفقدان | کسیژن کافی بوجود میآید و 
کوشش و تلاش بدن برای جبران این کمبود 
ك_ تولمد هرچه بیشتر گلبول قرمز انجسام 
می‌گيرد. 
اند زه وشکل کلبولهای قرمز خون هم مهم 
هستند . گلبولهائیکه بطور غیر عادی بسزرگ 
هتند با ازشکل گرد طبیعی منحرف شده‌اند ؛ 
سبکن است نشانه کم خونی مفرط باشد , مثلا 


7 7 
» ردوف نرین قلب ها» 
به پینوایان و زشت رویان به چشم حقارت 
پستی نگاه نکنید, چه ممکن است رئوف‌ترین 
قلبها و عالی‌ترین صفات انسانی در بین اشخاص| 

زشت صورت باشد , 
ویکتورهوگو» 


«عقل» 
خلد ایا ! 


آن را که عثل دادی , چه ندادی و آن را 
که عقل ندادی چه دادی, 
خواحه عبدالله 
1 برای‌امروز» 


دری آهنین بقابل دبروز و فردا بکشید و فقطا 
برای امروز زندگی کنید , 


« کا اک 


* کار بهترین وسیلة تند رستی روح و فکر و باب 
سعادت و خوشبختی است , 


انصا ری 


نتوین سکیم : 


«عشفی| زنظرزنومرد» 
* عشق از نظر مردان یک تحول عمینی و برای) 
زنان یک رژبا و خیال بیش نمست , 
کسیر 
« حفظ د وستان» 
هر کس باید دوستان خود را بسه طرز 
شایسته ای حفظ و نگهداری کند و سمی نماب 
از عده دشمنان کاسته و بر عده دوسنان خسودا 
بیفزاید, 


«سرساموئل جونسونن 


گلبولها ئیکه بشکل داس هستند؛ نام خود را 
به یکث نوع بیماری کم خونی داده‌اند که بمشتر 
درمیان سیا هان د یده بیشود , 

گلبولهای سفید خون بنام « لوکوسست » 
بهمان طریق شمرده میشوند . بطورطبیمی تعداد 
آنها من ...۵ تا .۰.۰ درمیلیمتر مکعب 
است , کم و زباد شدن آنها هم علاست بسروز 
بیما ری است ؛ یکی از وا بف اساس ی گلبول سفید » 
نابود کردن با کتری با بیکر بسهاست, بنابراین 
تعداد زیاد آن وجود چرك با عفونتی‌را نشان 
می‌د هد , مثلا اگر تعداد آن به ,۵/۰۰ ۱ برسد 
علامت وجود آپا ندیسیت و با وجود بک کانون 
چسسس رکی است, 

ماشینی بنام 12- ]331 میتواند چند قطره 
از هون شما را بگیرد و درعرض چند دلیقه ۱۲ 
آزما یش را بر روی آن انجام د هد که در غیر ابن 
صورت ساغتها با بد صرف آن ميشد , 

دراینجا لازم مید انیم مواردی را که با این 
آزما یشها آشکار مشود شرح د هیم : 


ابن یک قطرو‌خون, رازد 


, - غلفلت کلسیم : این باده برای لخته 
شدن خون » نگهداری استه‌خوانها ؛ عضلات و 
اعصاب لازم است» ولی اگرمقدا رآن د رخون بالا 
برود » نشانه اینستکه غده پاراتمروئید بمش از 
اندازهلزوم ترشح م ی کند, و با ممکن است‌نشانه 
وجود سرطان استخوان باشد, 

یکی از اولین علائم سرطان پستان وجود 
کلسیم زیاد درخون‌بیباشد وپائین بودن‌بقدار 
کلسسم علامت خسوب کار نکسردن شده 
پا رانیروئید است و موجب بیحسی ؛ صدا دادن 
انگشتان دست و پا و حالتی شبیه بصرع میباشد , 

ج کل وکز ( فند خون ) مقدار زباد آن در 
خون همراه موادی‌مانند اسیداوریک کولسترول 
( چربی خون ) و ببلی روبین ( ماده شیمیانی فرمز 
رنگی که از تجزبه گلبولهای فرسز خون به‌وجود 
بیاید ) نشانه وجود بیماری قند و کلیه و کبد 
است و همچنین مقدار زیاد آن درخون خطر بروز 
حمله قلبی را افزایش مید هد, 

م - نیتروژن اوره خون که از تجسزیسه 


یکک‌بالش نزئینی»ازنکه کامواهای‌زیادی 


تهیه این بالش نزئینی (کوسن) بسیار 
آسان است ؛بشرط آنکه حوصله ووقت کالی 
داشته باشید, 

خانم هالی که به هنر بافتتی آشنائی دا رند» 
می‌توانند از نکه‌های زیاد بانده کاموا 
برنگ‌های بختلف بوسیله یک فلاب اشکال 


کوچکث ذوذنقه ببافند وس ابن تکه‌ها را با 
دقت بهم متصل سازند , البته چنانچه از این 
تکه کاموا ها زیاد داشته باشید »میتوانید 
بهمین ترتیب یک روتختی برای خود بافید. 
ضمنا بخاطر داشته باشید که بجای کاموا از 
نخ های ابریشمی هم بیتوان استفاده کرد, 


سم کاکسرآن: 


پروتئین حاصل میشود ؛ یکی از عناصر اصلی 
اد رارسیباشد و اگرازحد طبیعی بالا باشد .علامت 
وجود بیماری در کلیه هاست, 

-فسفاتاز: اگرمقدارآن در خون زیاد 
باشد » اسید فسفا تاز که یک آنزیم است اولین 
نشان د هنده سرطان د رغده های پروستات است و 
سمکن است نشان دهنده این باشد که 
سرطان د رحال رشد و نسواست .بقدا راین‌آنزیم 
بستگی به سن دارد ؛ ولسی اک رمت‌دارش 
رو بافزایش برود » نشان د هنده بیماری کبد ویا 
اختلالات استخوانی است . آنزيم دیگری نیز در 
داخل کبد وقلب وعضلات‌جا دارد که بهنگام 
بیما ری و خوب کارنکردن این اعضاء وارد خون 
بیشود, 

دراین جا این سئوال پیش میاید کسه اگر 
خون همه این اطلاعات را د راختیا رما میگذارد؛ 
چرا باید به آزما یش اد را رنیزمتوسل شویم ؟ ... 
جواب این سئوال این است که : برای اینکه 
خون تصفیه شود » ازمیان کلیه ها میگذ رد وبه 


این ترتیب ادرار یعنی آن قسمت زائد که بسه 
وسیله کلیه‌ها دفع میشود . مقدار از 
هرمونها و دیگر مواد شیمیائی را که دائما در 
پلاسمای خون شناور هستند بهمرا دارد . مقدار 
غیرعادی ایسن سواد دراد راروبا وجود 
سواد دیگر؛ نشان ده ده ایست که 
باشین بدن خوب کارمیکند , مثلا وجود قند در 
خون سمکن است نشان د هنده بیما ری قند باشد , 
اکر آلبومین به بقدار زیادی دفع شود علامت 
بیماری کلیه هاست , صفرا بوسیله کبد ترشح 
بیشود و برای هضم چربی وارد روده کوچک 
بیگردد و وجود آن در ادرار علامت بیساری 
کبدی » اختلالات در خون و یا درست کار 
نکردن این عضواست. 
وجود خون در ادرار یکی از علائم خطر 
سرطان در مجاری ادرار است و همچنین نشان 
ت ۳ وی اراک درز که اخبار 
است که با تجویز آنتی بیوتیک از بین میرود . 
وزن ادرار اگر خیلی سبک باشد ۰ باین معنی 


ست که کلیه‌ها آب بدن را کاملا جنب 
1 .تعادل اسید قلیانی هم است . ادرار 
معا دزی کم لد مد ار 
باشد ؛ نشانه عفونت مزمن مثانه است و با ممکن 
است قط درنتیجه رژیم کیا هخواری باشد که 
موجب نگرانی نیست. 
ضمناً بدنیست بدانید که‌د رنتیجه پیشرفتهائی 
که درامرطب بوجود آبده؛ ماشین بسیا رعجیبی 
اختراع شده بنام « گاز کروماتوگراف » که 
قادر آست با تجزبه اجزاء تسر کیب کننده و 
به کمک کمپیوتر علت یک بیماری را فوراً 
تشخیص د هد . بثلا مرد جوانی را در ایستگاه 
آتوبوس بیهوش یافتند . از روی دستبندی که 
. خوانده شد که او به بیماری 
قند مبتلاست , او را فورا به بیما رستان نزدیک 
آن‌محل نتقل کردند و چند قطره از ون اورا در 
ماشین ریختند و علت بیهوشی او را فورا در 
یافتند ؛ استعمال بیش از اندازه دارو وبه 
سرعت بمداوای او پرداختند ؛ درحالیکه این 


بر دستش داشت 


مواد لازم برای پنج نفر: 
سبزی آش--یکث کیلو 
لوبیا چیتی-نيم لیلو 


پیاز- پنج عدد 


روغن -سه قاشق غذا خوری 

رشته یک کیلو 

کشک‌سانیده- با ندازژ دلخواه 

نمک وفلفل وزرد چویه -با ندازه کاقی 
طرزتهیه : 

سبزی را شسته وخرد کنید .آب راجوش 
آورده سبزی را در آن بریزید لوبیارا جدآگانه 
می‌پزید و 
سبزی پخته شد رشته را درمایع آش می‌ریزیدوبا 
شعله ملایم می‌گذاریم بیزد. وقتی جا افتاد؛ 
بیاز داغ وکشک به اندازه دلخواه در آن 


کمی نمک به آن اضانه کنید »وقتی 


ريخته ودر داسه می‌ريزيم .روی کاسه را با 


نعنا داغ واکر مایل باشید » قیمه تزئین کنید. 


بوادلازم برای پنج نفر: 


سبزی ( نره » جعفری »شنبلیله ) 


یک کیلو 
کشت ليم کباو 


دوسیر 


"وبا فرمز 


ییا ز- دوعدد 

وغن- ءقاشی 

نمک وزردچویه وفلفل -باندازه کافر 
م استکان 


را را آماده ثرده؛وقتی 


به ان اضافه کنید وتفت 


دعید وفلفل وزردچوبه ( که البته زردچوبه 


ببهوشی سمکن بود به مرگ اومنتهی شود. 

حساسترین و دقیق ترین آزمایش خون 
ادرار برای اندازه ۵ هورمونها و دیگر 
تر کیبات بوسیله تکنیک انقلابی جدیدی صورت 
بیگیرد که میتواند با اين آزمایش علت نازا 
را بفهمد و بوسیله ی بردن بعلت کار نکردن: 
غده‌ایکه کارش ترشح هرمون برای رشد بدن 
است و با کنترل آن پزشک میتواند در بعضی 
موارد از کوتاهی قد و یا بلندی بی حد و با 
ناقص الخلقه بودن‌جلوگیری نما ید. 


- 


بهرحال اینها قطره‌ای است ازدربای وسیع 
و بیکران داننش بشری وجزئی است ۱ زآنچه که 
پزشکی میتواند دراختیا رما بگذارد ... ولی این 


پزشک است که باید این آزمایش ها را انجام 
دهد و ازنتایج آنها بیماری‌با را تشخیص د هد 
با را درمان کند ؛ نه اينکه هرکس با خواندن 
این مقاله میتوا ند پزشک شود ! 


اد می‌ريزید 
لوشت را حداگانه در قابلمه‌ای میگدارید وبا 


لمی آب می پزید . وقتی نیم پزشد »سبزی‌سرخ 
لرده را روی لوشت قرارمی‌د هید ,لیموعمانی‌و 
لوبیای قرمز پخته را به مایم یع اضافه‌می 
روی آتش با شعله بلایم قرآرمی‌د هید .وقتی 


خورشت جا افتاد آب غوره را در آن‌می‌ریزیدو 
پس از چند دقیقه از روی آنشر ی بر می‌دارید. 


کنیدو 


موادلازم برای پنج نفر 
برنج-| کیلو 
کلم کیلو 


لوشت چرخ لردهنيم یلو 
زعفران- یک قاشق چای خوری 

دا رچین -دو قاشقی چا یخوری 

نمک وفلفل وزرد دچویه -به اندازه کانی 
پیازبرای گوشت-, عدد. 
روغن - ء قاشق غدا خوری 


طرزتهیه : 


رگوشت چرخ کرده ؛ رنده کنید. 


نمک وفلفل وزردچویه به آن‌اضافه کرده» خوب 
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پاهم بخلوط کنید .وبصورت کوفته ریزه 
درآوریدود رسینی به چینید , 
کوفته ریزه را د رروغن سرخ نید , کلم‌را 


بشوئید وخرد کرده » در روغن نفت دهیدوبا 
وفته بخلوط کنید .ودارچین و کمی زعفران 
را روی آن بپاشید. 
آب برنج را جوش آورده ؛ برنج خیس کرده 
را درآن بریزید و از آبکش می‌گذ رانید ته دیگ 
آب روغن ريخته ونیمی از برنع را روی آن 
بریزید ومایع حاضر شده را روی آن قرا رد هید. 
9 ی بقیه برنج سفید را دردبگ ریخته بعد از 
چند دقیقه شعله آتش را کم کنید ودم کنی را 
روی د یگ قرارد هید . 

موقع کشیدن پلو با کفگیر آنرا بصورتی 
له برنج له نشود . هم می زنید وروی آن زعفرانو 


روغن میریزید, 


٩۱ صفحه‎ 


نوشته ی ۰ فرناد 


ابوسسلم» اینک احساس‌ب ی کرد که‌فرمانروا یم 
اس در خراسان پایه‌های محکمی دارد و نزد 
خلیفه‌ی عباسی نیز از موقعیت و اعتبتار 
قتسابل توجهی برخوردار است و 


تنها نگرانی‌اش از سوی ابوجعفر منصور برادر 
سفاح بود که میدانست از هرفرصتی برای بدبین 
کردن خلیفه نسبت به او استفاده م ی کند و از 
کینه و دشمنی وی نسبت به خودش نیز بسه 
خوبی اه بود . 

ابوسسلم برای اینکه‌با سفاح تجد ید عهد 
و دیدار کند و از موقعیت خود در دستگ‌اه 
خلافت نیز مطمئن شود تصمیم گرفت به 
دارالخلافه‌ی عباسی برود تا اگر فرستی دست 
داد آخرین ضربه را نیز به ابوجعفر منصور وارد 
کند و او را هم پیش دشمنان ومخالفان دیگرش 
یعنی سلیمان بن کثیر و ابوسلمه خلال بفرستد . 

پس نامه ای‌برای خلیفه نوشت‌وا زاورخصت 
خواست تا بدیدارش برود . ابوالعباس سفاح 
که شنیده بود ابوسلم بهر جا که میرود عده 


زیادی از یاران سیا هپوشش‌راهمراه می‌برد » در 
پاسخ نامه ۰ اشتیاقش را برای دیدار او ابراز 
داشت ود رضمن خوا هش کرد تنها پنجاه تن از 
یا راننش را همراه خود ببرد. 

ابومسلم بی‌توجه به خوا هش سفاح با 
هزارتن سپاهیانش راهی عراق شد و فرسانروابی 
خراسان را د رغیاب خود بیکی از یا ران‌وفادا رش 
بنام ابوداود سپرد ء 

دراینموقع »ماه حج نزدیک بود و ابوجعفر 
منصور یقین داشت که ابومسلم برای نشان 
دادن قدرت و بزرگواری خود از خلیفه خوا هد 
خواست که‌بقام امیرالعاجی را باوواگذار کند 
تا بیش از پیش بتواند درقلب‌های سسلمانان 
جا باز کند, 

ابوجعفر برای اين‌که از این موفقیت 
ابویسلم جلو بگیرد؛ پیشدستی کرد و قبل 
از آنکه ابوسسلم برسد ؛ نزد خلیفه رت و از او 
تقاضا کرد که ایرالحاجی امبال را به وی 
واگذار کند . ابوالعباس سفاح که از هسدف 
واقعی ابوجعفر غافل‌بود » به سادگی این 
درخواست را پذبرفت و فرمان امیرالحاجی را 
به نام ابوجعفر منصورصاد ر کرد . 

بر 

وقتی به سفاح خبر دادند که ابومسلم به 
دارالخلافه نزدیک می‌شود. دستور داد پیشباز 
شا هانه‌ای ازاو بعمل آید و خود با همه‌ی بزرگان 
دربا رش تا بیرون شهر به استقبال ابومسلم رفت . 


ابومسلم چون خلیفه را پیشا پیش پیشباز 
کنندگان دید » از اسب پائین آمد و پیاده به 
سوی سفاح رفت و در حالیکه سفاح برادرانه 
آغوش بروی او کشوده بود ؛ ابومسلم دست 
خلیفه را بااحترام بوسید و از اينکه باو چنین 
افتخا ری‌بخشيده است مپاسگزاری کرد , اما 
در برابرمنصو رکه پشت سر خلیفه ایستاده بود 
تنها به فرود آوردن‌سرا کتفا کرد. 


سفاح پا آنکه رنجیده بود از اينکه ابوسسلم 
بی‌اعتنا به دستوروی با بیش از هزار نفر به این 
سفرآمده است » اما بروی خود نیاورد و با مهربانی 
و احترام او را به دربار خود آورد و دستور داد 
همه گونه وسیله‌ی آسایش برای ابومسلم و 
یاران اوفراهم شود . 


ابوسسلم که در واقع پایه‌گذار خلافت 
عباسیان بود و آل‌عباس درسایه‌ی همست و 
مردانگی او و بارانش خلافت را از بنی‌امیه 
گرفته بودند» د رمیان درباریان و بزرگان عراق 
از احترام زیادی برخوردار بود و جز ابوجعفر و 
باران معدودش ؛ دیگران همه او را دوست 
می‌داشتند ... اين مساله‌ای بود که ابومسلم 
هرروز که از اقامتش در دربا رخلیفه می‌گذشت 
بیشتر از آن آگاه می‌شد و از این موقعیت احساس 
رضایت م ی کرد . 

ابوسیلم که پیوسته براقب بود از هر 


فرصتی برای افزودن بر تعداد باران و طرفداران 
خود و نفوذ درقلب و روح مردم استفاده کند . 


چند روز پس از اقامت د ردا رالخلافه‌ی عباسی ؛ 
به اين انديشه افتاد که از خلیفه برای رفتن به 
زیارت خانه‌ی خدا درموسم حج اجازه بگیرد با 
این اطمینان که سفاح بقام امیرالحاجی را به او 
خوا هد سپرد و به این ترتیب او خوا هد توانست 
مسلمانان را در آن اجتماع بزرگ مذ هبی‌شان 
نحت تأثیرو نفوذ خود قرارد هد . 

بنابراین در دیداری که با خلیفه داشت : 
پس ازطرح مقدمه ای گفت : 

- از ابیرالمومنین بی‌نهایت سپاسگزار 
خواهم بود اگر رخصت فربا یند که به زیارت 
خانه‌ی خدا بشتابم تا هم عبادتی به درگاه خدای 
تعالیبکنم و هم شاید خدبتیبه خلق لین 


خدا ,,. 


سفاح که تازه دلیل عجله‌ی برادرش را 
برای گرقتن مقام امیرالحاجی فهمیده بود ؛ لب 
پدندان گزید و پس از لحطه‌ای سکوت گفت : 
- ابیدوارم عبادتت به درگاه خدا قبول 
افتد براخ ره ا زجانب من نیزنایب الزباره خواهی 
بود , 
متشکرم یاامیرالمومنین م.» 


خلبفه اند کی‌بکث کرد وسپس افزود : 

- اکر برادرم بنصور چند روز پیش فرمان 
امیرالحاجی را نگرفته بود : اين وظیفهی‌سنگین 
را نیز به عهده سردار شایسته‌ام میگذاشتم . 

ابومسلم لبش را گزید اما نگذاشت خلیفه 
متوجه ناراحتیش بشود وگفت : 

- چه بهتر که اين وظیفه را حضرت‌وایمهد 
عهده‌دار شده‌اند چون ين دوست دارم در این 
انجام فریضه تمام قلب و روحم را متوجسه 
باری‌تعالی کنم .., 

-- باوجود این برادرم را درانجام وظایف 
دشوارش باری خوا هی داد , 

البته امرحضرت خلیفه را اطاعت خواهم 
کرد . 

۲ 

ابوسسلم از همانروز به بارانش دستور 
ندارك سفرحج را داد . اوسیخواست ترتیبی د هد 
که مسلمانان و زايران خانه‌ی خدا بیش از 
ابیرالحاج متوجه او باشند و از او احسان ببینند و 
یاری بخوا هند تا منصوررا بیش ازپیش کوچک 
جلوه د هد . 

ابومسلم مقدمات سفرش را طوری ترتیب 
داد که یک منزل از ابوجعفر جلو بیفتد . او 
وسایل پذ یرایی‌و غذاوخوراك یک‌قافله‌ی‌بزرگ 
را همراه می‌برد بطوریکه بیش از دویست شتر 


تااینجاید استان 


عبد الرحمن ابوسسلم که از طرف ابرا هیم امام برای دعوت مردم خراسان به ببعث آل‌عباس به 


خراسان رفته بود» درمدت کم بیشترم 
خراسان به جنگ برخاست و او را شکست 


دوسراسر خراسان ر 


پران را همراه خود 
۱ 


زیر فرمان گرفت. یاران ابوسسلم 


باس سیاه می پوشید ند و پرچم سیاه برمی‌د اشنند و بهمین دلبل به سبا هپوشان وسیاه علمال ات 

بوسسلج» قحطبه را با سیا هی بزرك به جنگ حکام اموی ذ بهره ‌ 
یکی از چنگ امویان رها دند و ثار ۶ 3 
دررودخانه افتاد وغرق‌شد. 

سیاه‌پوشان حسن پسر قحطبه را به سیهسالاری برگزیدند و کوفه را فتم کردند و بعد هم مروان 


وسایل طباخی وآذوقه وخوارباررحمل می کرد . 
او دستورداد یا رانش نداد هند که در تمام مدت 


سفرحج هیچکس از کاروانیان حق غذا پختن 


نس دارند وهمه می‌توانند روزی دوبار بر 
سرسفره‌ی | بوسسلم بنشینند وغذا بخورند, 


ابومسلم خود به همه‌چیز وهمه کار سر 
ب ی کشيد تا کم وکسری در کار نباشد و 
وسایل آسایش همه فراهم‌شود , 


یک روز به او خبر دادند که در یکی از 
چادرهای قافله مشغول پختن غذا هستند, 
ابوسسلم که خوش نداشت کسی فرمان او را 


نشنیده بگیرد » صاحب آن چادر را پیش خود 
خواند وبا خشم گفت : 

- مگر فرمان مرا نشنیده‌ای ؟ چرا در 
چاد رت غذامی پزی ؟ 


-بن فرمان امیر را شنیده‌ام واز آن اطاعت 
هم می کنم اما مریضی دارم که نمی‌تواند 
غذ ای معمولی بخورد ودارم برای ا و آش می پزم. 


ابوسسلم همراه او به چادرش رفت وچنین 
دید که او راست بی‌گوید و وافعاً دارد برای 
بیمارش آش بی‌پزد ؛ طباخ خود را خواست و 


- از فردا آش را هم جزو غذاهای روزانه 
بگذار تا اگراحیانآشخصی بیمارشد بی غذ انماند. 


-اما اگرییما ری نداشتیم ؟ 
چه بیمار داشتیم وچه نداشتیم » تو آش 
را بپز,ء » 


ابومسلم علاوه بر غذا وخورا کث ؛ به همه‌ی 
درد های سردم می‌رسید وه رکسی را نیازی بود 
دررفم آن افدام می کرد وچنان بود که مسلمانان 
او را امیرانحاح واقعی بی‌شناختند وبرای 
ابوجعفرمنصور از مقام امیرالحاجی جز فرمان 
واقعیش نمانده بود . 


|بوجعفرسنصور که از اين وفع سخت‌دلگیر 
وخشمگین بود » وقتی مناسک‌حج به پایان رسید » 


کوشید زودتر از ابوسسلم حرکت کند تا یک 
منزل از او جلوتر باشد و زودترازوی نزد خلیفه 
برسد تا فرصت کافی برای بدگویی از ابوسسلم 
نزد خلیفه داشته با شد, 


زا > 
ابا ابوالعباس‌سفاح در این موقع حال و 
روزکا ربدی داشت . او که بعدا زسفر آبوسلم و 
منصور به‌مکه » به‌شهر انبار رفته بود » در این 
شهر بممارشد , بیماری او آبله بود باتب شدیدی 
که امانش را برید و سرانجام به‌دامن ترقش 
افکند, 


منصور به نزدیکی دا رالخلافه رسیده بود 
که د ید چند اسب‌سواربه تاخت‌سوی اومی‌آیند. 
این سواران وقتی نزد یک شدند از اسب پائین 
آمدند و اشکریزان و واوبلاگویان خود را به او 
رساندند و به خاک افتاد ند. 


بنصور که از این ح رکات شوم به حیرت 
افتاده بود ء آنها را اززمین بلند کرد وگفت : 
--چه شده ؟ این گر به ونوحه برای‌چیست؟ 


یکی ازآنها گفت: 
- يا امیرالمومنین » سرتان سلامت‌باد ۱ 
حضرت خلیفه دعوت حق رالبیک گفتند ! 


حمارآ 
به این ترتیب خلافت به عباسیال رسید. 


مردم خرانتال الا 


خرین خلیفه ی بنی‌امپه را شکست دادند و خلافت را به ابوالعباس سفاح تقویض نردند و 


بوالعباس سفاح برادرو ولیعهدش ابو جعفر منصوررا به خراسان فرستاد که بیعث محکمتری 
رد و درضمن ازحال واحوال ابوسملم نیزا گاه‌شود, 

اپوسسلم به ابومنصور توجه زیادی نشان نداد و ابومنصور کینه‌ی او را بدل گرا ر 
درش سعی کرد اعتماد سفاح را ازابومسلم سلب کند اماسفاح | بوسسلم رادوست» 


و نمپ‌خواست او را برنجا ند و ابوسسلم نیز هوای سفاح را داشت وحتی به خواهش سفاح یکی از 


خدبتگزاران خود را بامور کرد نا ابو 


لم خلال را که به وزیر آل‌بحمد معروف بود بکشد و 


ازاین عمل ابوبسلم بسیا رخوشحال وسپاسگزارشد. 
منصوربا تعجب وناباوری گفت : - چرا حضرت ولیعهد به شهر تشریف 
- چه می‌گویید ؟ براد رم مرد ؟ چرا ؟ او که نبرده‌اند... 
کابلا مرها ۱29۷ . ۱ ولی ناگهان چشمش به‌ردای خلالت 
یکی دیگر از سواران شرح بیما ری سفاح بردوش بنصورافتاد وباحیرت‌ونگران ی گفت : 
را داد وافزود : 


حضرت خلیفه در لحظه‌ی مرک برشما 
بیعت کردند وهمه‌ی مسلمانان را برای اطاعت 
ازشما پیغام دادند , , , واینک با ردا و شمشیر 
خلافت را برای‌شما آورده‌ايم. 

سواران بعد از این سخن ؛ بسوی اسبی که 
بد ک ی کشید ند رفتند و ردا وشمشیر خلافت را 
از صندوقی که بر پشت اسب بسته شده بود در- 
آورد ند و دودستی تقدیم ابوجعفرکردند. 

ابوجعفر که اینک خود خلیفه شده بود 
دیگر نیازی برای شتاب نمی‌دید , سلاوه او 
احساس بی کرد که در اين لحظه‌ی حساس 
وسهم به یاری ودوستی ابومسلم نیازمند است 
چون میدانست که کسان دبگری نیز ادعای 
جانشینی سفاح وخلافت را خواهند داشست 
ودست به اقدامهایی برضد او خواهند زد و 
ابومسلم در کنارش باشد بهتر از بودن او در 
برابرش است , پس در همان محل توقف کردتا 
! بوسیلم به او برسد, 

انتا ر منصور یک روز طول کشید وچون 
ابوسسلم از راء رسید ومنصور را مننظر خود یافت 
فهمید که حادئه‌ی تازه ای رخ داده وپرسید : 


-- برای امیرالمومنین اتفاقی افتاده ٩‏ 

ابوجعفر که سعی بی کرد فیافه مات 
زده‌ای بخود بگیرد گفت : 

- بمن تسلیت بگو ابوسلم : من داغ 
براد ورا به دل‌دارم ! 

| بوسلم بیاراده‌گفت: 

-القه | کبر ! حیف | زچنان مردی ! 
وچون‌شرح وافعه را از آنها که از" انبار* 
آمده بودند شنید لحظه ای سکوت کرد وبعد به 
ابوجعفر گفت: 

- تسلیت بی‌گويم یا امیرالمومنین , ۰ . 
خلافت برشما استوار باد , , , من ویارانم باشما 
یعت بیکنیم وبا همان ایمان وصمیمیتی که به 
ابوالعباس سفاح خدمت م یکرد یم خدمتگ ‏ 
شماخواهيم بود. 


ناتمام 


نوشته ؛شاخه نبات 


سلام » بسلام ؛ به خودم ؛ خودی که چسبیده 
به‌ین و جدا ازین است , سلام به زنی که در 
آپنه‌نشسته است , سلام به‌زنی که نمي‌تواند 
دردش را به کسی بگوید و جزآپنه رازداری 
ندا رد , 
شب عجیبی بود بش بگریه و شب خنده ,,, 
شب مخلوط ,, شب سرنوشت , وتی که‌صنوبردر 
لباس سپیدعروسی با زوبه با زوی منصور در بیان 
هلهله مدعوین وارد سالن شد » قلبم آنچنان 
بی‌تپید که قلب یکک‌بجکوم دربای چوبه‌دار 
می‌تبید , دبگربه‌نقطه پایان رسیده بودم و 
جزنسلیم به‌سرنوشت چا ره ای نبود , چه تلخ است 
به‌ظاهر خندیدن و درباطن‌گریستن » وخفه 
کردن فریاد هابی که ازاوج‌نا کامی برمی‌خیزد 
درح رامانند بناهای زلزله زده می‌لرزاند , 
چه‌قد رنی میخواهد . عروس وداباد دربیان 
هاله‌ای ازنور می‌درخشيدند ‏ ون به‌شب 
بی‌پا بانی که بعد ازآن سراسر زندگیم درآن 
جربان‌می بالت » بي‌اند بشیدم ,شب یکه بدون- 
شکه ناپابان زنهگیم ادابه خواهد داشت , 
همه‌چیزا زبکک روزد ورشروع شد ؛ ازروزی که زن 
عموبم درستر بر » دخترش ؛ صنوبررا هن 
مپرد وباصدای شکسته‌ای گفت : « مد از مردن 
عموت ۰ هميشه دعامیکردم آنقدر زنده‌بمونم 
که صنوبررو بزرگ کنم ؛ ابا پا خواست خدا که 
نميشه جنگید , اون‌بیخواد منویبره و باید برم ؛ 
ابا دستودلم واسه صنوبر میلرزه و تمام امیدم 
به‌توئه , توروبه خدا مواظب اون‌باش وتنهاش 
نذار , چشم‌های من‌توی گوربازه و موالب 
صنوبرم , توهم بواطب باش .»ء » 
وازآن‌زمان به‌بعد بو که من ؛ دختری که 
قبل از صنوبرطعم بی‌پد روماد ری را چشیده بودم ؛ 
باده‌سال اختلاگ‌سن به‌جای مادر صنوبرنشستم 
وابفای_نفشی‌راشروع کردم که‌خود ازآغاز 
تولد ازآن بحروم‌بانده بودم . صنوبردختر زیبا 
وآراسی بود؛ وحکم بکك بره سفید و دوستد اشتنی 
را داشت که‌همه‌جا به دنبال بادرش میدود و 
ب بع کنان » راءاورا دنبال میکند , آگرچه من 
نیمی‌بیشتر ازروزرا در کارخانه لباس‌دوزی 
بیگذ راندم وغروبهاوقتی بخا نه‌میرسدم‌د یگر نه 
توانید ربا هاونه‌قد رتی‌د رزبانم بود :اسابا بنهسه 
بعد از نم‌ساعت براثر شیرین زبانی های‌صنوبر 
خستگي راازباد میبردم‌و دنیا راد روجود او 
دوست د اشتنی وزیبامی بافتم , محبت‌بیشتر از 
عادت به وجود مي‌آید ؛ من هم هرچه قدربشتر 
به دخترعموی زیبایم عادت بیکردم » بیشتر 
دوسنش بي‌داشتم » تابه جای ی که رفته رفته 
پیوندی را که درمیانمان وجود داشت درپیوند 
محکم‌تری بستعیل‌می بافتم و و ون 
د خترند اشته خود باز میدبدم , زسان مي‌گذشت 
و روزهابه شب‌ها می‌پیوستند . دختران جوان 
بعمولا جزاندیشیدن به آبنده وتصویرسازی از 
برد دلخواهی که روزی بااسب سپید از راه 
میرسد وآنان را باخود به شهررویاها میبرد » 
کارد بکری ندا رند , ولی‌بن بااین عوالم بکلی 
ببکانه بودم و باوجود رشدجسمی وزیبایی اندكك 
ظاهری » هنوز بردی را به حریم اندیشه‌هایم 


هس وین 


را‌نداده بودم . شاید آمادگی پذیرش عشق را 
نداشتم ؛ شاید هم‌آنچنان درکار خود و در 
نگهداری صنوبر غرقی بودم که دپگر برای 
پذ برفتن یکك برد با یکك‌هشفی جایی نداشتم , 
چند خواستگار خوب و بناسب راهم به 
همین دلیل رد کردم , 
دوستان همیشه بلامتم بیکردند وآنان 
که آینده نگری‌بیشتری داشتند . پادست 
دورنمای تلی‌رانشانم می‌دادند , صنوبر 
زیباترا ز آن بود که در خانه بماند و بدون شک 
به زودی به خانه شوهر می‌رفت و را هش ازمن 
جدابیشد , آن‌ولت‌ی‌بی‌ماندم و تنهائی 
درد نالك یک پیردختر: و تلخی پشیمانی» چرا که 
یک زن هميشه جوان نمی‌باند کار مداوم و 
زس‌اد نیز زود تراز بعمول شادابی را ب باد 
بیدهد و با پدابش اولین چین‌وچرول ببری 
سبل خواستگاران از اطراف او دور بیشوند و 
بگسان‌شیرینی پرست به سوی شیرنی‌های 
اشنهاآور دیگری پرواز بیکنند , اين وافعست 
بسلمی بود ؛ ابا من ازآن بی‌گرب‌فتم و هر روز 
رابه بهانه ای به روز دیگر متصل می‌ساختم و 
شب‌ها وقنی سرم را کنار سرزیبای صنوبرروی 
بالش بیگذاشتم » انسانه تنهائی را بکلی ازباد 
بیبردم . خوشبختانه به علت‌وظیفه‌شناسی و 
مردم داری » کارم‌هم روزبه روز درکارخانه 
بهتر میشد و رنه رفته از بقام کارکری ساده 
به‌یقام بازرسی کارخانه سیده بودم و درآن 
بفام ۳ یشتری را احساس‌بیکردم . 
اکرچه عمربثر بخلوطی ازآراحش ونآرامي 
است و هرآفتابی بارانی دربی دارد ؛ ابا درآن 
هنگام که انبوه ابرها در آسمان زندگی‌من‌جیم 
ميشدند و تدارك توفان را بیدپدند از آنچه 
به زودی اتفای می‌افناد بی‌خبر بودم و هنوز 
خود راآرام و خوش بت بیدیدم تا روزی که 
منصور به عنوان طراح د رکارخانه‌ما استعدام 
شد , اولیس دبدار پیوسته تاثیرلطیفی دارد و 
آنچه برای اولین بار از دیگری در لوح خاطرما 
بی‌نشیند ؛ پال‌شدنی نیست ؛ همانطور که 
تا پاپان عمرهرگز حالت چشم ها و نگاسنصور را 
فرایوش نخواهم کرد ؛ انگار بمن‌بن و او 
آشنابی دیرینه ای وجود داشت » و بعدازیکک 
خد احافظی دوربازبه هم رسیده‌بودیم ؛ چون بعد 
از چند کلام ساده و کوتاه خود را آنچنان به هم 
نرد یک بافتیم که‌انسان‌های دبگر در عرض 
چندسال به‌آن میرسند , وآن‌شب درحال یکه 
سرم را مثل هرشب د رکنارسرخوش بوی صنوبر 
می‌گذاشتم تابه خواب خوش‌آبد بگویم ؛ 
حال‌د بگری داشتم ؛ حال یکه ننها در زن های 
با ردار دیده بیشود ؛ حال کس يکه‌میرود در 
خود چیزی را برورش بد هد . 
یادم بي‌آید صبح روز بعد همانطور که‌درآینه 
خیره‌شده بودم» خود را بر برزن‌د یگری‌یافتم که 
با چشمان غریبه به من خیره شده بود . و اين 
حال رفنه رفته با د بدا رهای مکرر منصور شد بد 
و شد بدتر شد.او هر روز مدتی از وقتش را بسه 
صحبت بامن میگذ راند , ساده ومهربان و صیمی 


بود ؛ و به همان زودی از زندگی خود چیزی را 
برای من ناگفته نگذاشته بود , و شاید همین 
امر همربرا به او نزد يکترمي کرد تا به جایی که 
پعد از گنشت دوباه ؛ بدون آنکه از عشق بیان 
با صحبتی شده باشد ؛ از دوست داشتن او آگاه 
بودم ود یگر قلبم را خالی نمی بالتم , شا بد او هم 
سرا دوست‌بی داشت و .»» 

به هرحال با وجود ناآگاهی ازعالم درونی 
او ولتی که به قلب عاشقم رجوع می کردم ؛ او 
را نیز عاشفی خود می‌یالتم , مگر نه این که از 
قد بم گفته اند دل به دل راء دارد ۲ پس منصور 
چگونه بیتوانست نسبت به من بي‌توجه باشد ؛ 
مخصوماً که روز به روز هم پيشتر با من گرم 
می‌گرفت , و سرانجام صمیمیت با به جابی رسید 
که پکث روز برا به خانه خود دهوت کرد تا با 
باد ر پیر و خواهر جوان شوهر کرده‌اش آشنا 
بشوم , ومن هم برای تلافی ؛ هفته بعد اوومادر 
وخواهرش را به منزلمان دعوت کردم ؛ وازاین 
جا بود که شیپورهای سرنوشت به صدا درآبد 
وورق دبگری از کناب زندگی من برگردانده شد, 
آن شب بنصور و صنوبر برای اولین بار با هم 
روبرو شدند و دیدار صسوبر زیبا که درشادابی 
هیجده سالگی غوطه بیخورد ؛ تصویر مرا از 
ذهن منصور پاكك کرد ..., در لعطات اولی 
که چشمان نصور را به روی صنوبر و چشمان 
صنوبر را به روی منصور خبره د بدم ؛ سعي بهکردم 
خودم را فرب بد هم و با صعبت با پبرزن » و زن 
جوان فکرم را به جای دیگر بتوجه کنم , ابا 


گریز از والعیت امکان پذبر نبود و آنچه که در 


برابر چشمان بن گسترده شده بود ؛ تابلوبی بود 
که با سرعت تصوبر بیشد و آن تصوبر نیز نشان 
دهنده عشتی ناگهانی و تند و آتشینی بود , از 
بسته شدن نطفه نا تولد راه درازی نوست ؛ ون 
اکنون که از ابن راه گذشته‌ام » طول لحظطات 
تلخ وسنگین آن را می‌شناسم وسنگینی اندوه آن 
را احباس بيکنم , السان اسروز خود را 
خوشبطت بی‌پندا رد و روز بعد. پرنده خوشبختی 
را آنچنان از خود دور بی‌بینه که گوبی به قله 
قاف گریخته است , من نیز روز بعد در کارخانه 
همین حال را داشتم , نگاه‌های منصور حالث 
شرم زده‌ای داشت و دبگر به روی چشمان من 
نمي‌نشست , حتی از من مي‌گربخت , شابه 
زنهای عاشتی همیشه تند است :اما زنی که بیان 
عشق و انسائیت گیر ب ی کند و نمي‌داند کدام 
بکك را بابد انتحاب کند ؛ به راستی بد بت 


است , و من ابن حالت را چند شب بعد احساس 
کردم , وقنی که بعد از خاموش شدن چراغها 
مدوبر پرسید : 

- پری جون خوابي با بیدار؟ 

گفتم : بیدونی که هیچ ولت زود خوابم 
نمیبرهء 

کفت : ابشب دلم بیخواد باهات حرف 


بزنمء 

در حالی که دلم مي‌لرزید » گفتم : چی 
شده است ؛ وچه اتفافی افتاد» ؟ 

آهی کشيد وگفت: 


نو بنو جوری عادت دادی که باید 
هه حرلهامو بهت بسزنم , اسا فسول بده 
وقتی حرلی‌رو که میطوام بهت بزنم شنیدی؛ 
با هام دموا نکنی, 

کفتم : چی‌شده؛ کاربدی کردی! 

چند لحفله سا کت باند و بعد گلت : بگو 
ببینم ؛ منصورچه جور جوونبه ؟ نو همیشه توی 
خونه ازش تعریف ب یکردی ؛ اما دلم بیفواد 
ازش بیشتربدونم, 

د رست‌د رآغا زماجرا| پستاده‌بودیم» _واسی 
صدای پای‌سوا رکا رسرنوشت راميشنيدم که به 
طرفمان آمد , در حالی که به قلبم لشار 
می‌آوردم » گفتم : منصور خملی جوون خوییه ؛ 
اما خویی یا بدی اون ؛ به توچه ربعلی داره ؟ 

با ز چند لحفطه سا کت باند , آب دها نش را 
قورت داد و بالاخره کلت : بیدونی » امروز تو راه 
بدرسه اونو دیدم .بث‌ابن که مخصومباً اونجا 
وا پساده بود تامنوپینه , وقتی هم منود بد » اومد 
جلوسلام‌وعلیک کوتاهی کرد , بعد پا کنی رو 
بهم داد و کت خوا هش میکنم فردا جوا بش رو. 
هبین‌جا بهم بدین ,,,, و خداحالفلی کرد و 
رت ,بیدونی توی کاغذ چی نوشته بود , 
نوشته بود از اون شب عاشفی من شده و بیطواد 
با هام عروسي کنه , حالا توچی‌ميگي 1 

لعله دردنا کی بود ؛ ابا باز خودم را 
نگاه داشتم و کلتم : پبینم ؛ تو هم از منصور 
خوشت ییاد ؟ 

باز چند لحلله حرفی نزد , شاید داشت 
انکارش را پس و پیش بيکرد ؛ شاید هم از 
من خجالت بی کشيد , به هرحال جوا بش منفی 
نبود ؛ چون در ابن صورت دبگر تأمل معنابی 
ند اشت, دومرتبه سالم را تکرا رکردم وآنوفت 
بالاخره صنوبر گفت : کر راستشو بیخواي ؛ من 
هم از اون شب عاشقی منصور شدم و آگه زن 
او نشم ؛ هیچ وقت زن آدم دیگری هم نمیشم , 

و به این ترتیب بود که درمدتی کوناه 
همه رژباها و آرزوهای من مثل دود به بان 
رفتند و نابود شدند و کوله بار اندوه به روی 
دوشهایم افتاد , آن شب تا سحر بیدا رماندم و 
خود را به تفکراتم سپردم , در این گونه موارد 
جز پناه بردن به خد| که چارساز همه د رد هاست 
چاره دیگری نیست ؛ اوست که برده‌های غیبی 
را کنارمی زند و انسان را با اسرارنهفته آشنا 
میسازد و صبر و تحمل و گذشت و فا کاری را 
به آدبی نشان بی‌دهد , من هم در آن شب 
عجیب قلبم را با دستها یم ازسینه بیرون آوردم و 
آن را زبر پاهای اراده‌ام له کردم و بر آن شدم 
که وسیله عروسی منصور و صنوبر را با دستهای 
خودم فراهم کنم , و امشب شب عروسی آن‌دو 
بود و تنها هنگامي که منصورصنویر را به حجله 
برد ؛ چند قطره اشکه ا زگوشه چشم ها بم جاری 
شه,م 


دیگران مي‌گفتند : طفلکك از خوشحالی 


کربه میکند ؛ ولی تنها خدامی دانست و تو هم 


ای آینه بدان که آن اشکک‌ها , اشکهای بکث 
زن‌عاشقی بود , 


٩۵ صنحه‎ 


به روایت : ن ه, بغانی 


فریدون اورابه آغوش کشید وگفت : 
-پسرم ؛ تو یک پارچه پا کی و صنابی . 
کاش براد رانت هم قلبی به پا کی و بز رگیقلب 
توداشتند اما آنها هم | کنون تشنه‌ی خون تسو 
همتند و نا چند روز دیگر برای کشتن نولشگر 
کشی خوا هند کرد, 
- ابا من اپن فرصت را به آنها نمی‌د هم , .. 
من همین اسروژرا هی روم مي‌شوم ؛ بسد یسدار 
براد رانم می روم و به آنها اطمینان می‌دهم که 
هیچ چمزی به اندازه سهرومعبت براد رانسه‌ی 
آنان برایم ارزش ندارد . 
-ولی‌آندو ترا خوا هند کشت, 
-- ابن غیر ممکن است پدر ! وقتی مسسن 
بدون سپاه و بدون شمشیر نزد آنها بروم ؛ چرا با بد 
برا بکشند ؟ ,,,بن به آنها خواهم گلت کسه 
ابران زسین و سراسر کیتی بال آنهاست و من لقع 
به مهر ومعبت آنها کفابت بي‌کنم , به آنها 
خواهم‌گنت که دلم بیخواهدء در کنار آنها با 
عشفی و خوشی زندگی کنم و خدمتگزارولاداری 
برا بشال باشم, 
اربدو نآهی کشید وگلت : 
--تو براد رانت‌را نمي‌شناسی پسرم , , ,آنها 
به تو رحم نطوا هند کرد , , ,آنها عشقی وصلای 
ترا باورنخوا هند کرد و ترا خواهند کشت, 
- ه پددر؛ بگر سمکن است کسی عشل و 
بجبت‌را با ستم و جور پاسخ بد هد ؟ بعلاوه آنها 
براد ران من هستند , , , من آنهارا از اشتبساه 
د رمي آورم وبا زهم من لگذشته برد ران صمیمی و 
مهربانی خوا هیم بود, ,,, پد راجازه بد هید بروم و 
تدارك سفر راببینم , 
فربدون لحظه ای سا کت ماند و بعدگذ: 
بسیار خوب , بد بد آنها بسرو ؛ ابا به آنها 
اعتماد سکن ,,,سپا هی همراه خود بب رکه اک , 
-- پدر ؛ اینقدر نسبت به براد رانم بدبین 
نباش ,,, اما برای آسودگی خاطر شما چند تن‌را 


هبراه خودم می بر م :۰۰ 
پشت 
سلم وتو رکه پاسخ تند ود ندانشکن فربدون 
را شنیده بودند مشغول‌گرهدآوری سپاء بودئد تا 


به ابرانزمین حمل هکنند واگر به بهای خون‌پدر 
هم باشد؛ پادشاهی اء ان را از آن خودسازندء 
در همین‌حال به‌آنها خبررسی دکه ابرح باتنی 
چند ازبزرگان ابران به‌سوی روم میآبد, 

سلم به تورگفت :_ 

این بچه حتصا نقشه‌ای در سرداره ., 
باید قدرت خود رایه اونشان دهیم ,با همه 


٩٩ صفحه‎ 


سپاهیان را بانسسام سلاحها یشان به پیشباز او 
م‌بريم_تابلهمد که درصورت جنگ باسا 
با چه لشگری روبروخوا هد بود, 
-فکرخوبی است برادل»» 
آندوسپا هیانشان را ازکاخ شا هی تاد روازه 
شهردر دوطرف راه په‌صف کشیدند وخود با 
تعداد زیادی از شمشیردارانشان به پیشبا زا برچ 
رفتند , 
ابرج ولتی بابرادرانش روبرو شد :ازاسب 
پایین جست وبامعبت تمام به‌سروروی هردو 
براد رش بوسه زد واز دپدارشان ابراز خشنودی 
و خوشحالی کرد, 
سلم ونور نیز بابحبت واحترامی‌شا هانه 
او را پذبره شدنه وهمراه خود کاخ آوردند, 
مپا هبان از دیدن فدوبالای شاهانه وچهره و 
سیمای بزرگو روشریف ابرج چنان شیفته اوشدنه 
که‌شروع به پچپچه درگوش هم کردند: 
+ وشاهشاهی سزاوار 
این جوال برازنده است ۰ 
سفربدون به‌حفی او را به‌جانشینی خود 
برگزیده است ۰ 
-آدبی بابد خیلی شروروبددل باشد که 
‌ شمشیربروی چنین شا هی بکشد , 
وچون سه‌برادر وارد کاخ شدند سپاهیان 
بکی يکي ودوتادوتا شمشیر و کمان ونیزه را 
زسین_ نهادند واز آنجا رلتندبطوریکه وقنی 
سلم از پنجره به‌بیرون نگربست جزچنه‌نگهبان 
اثری از سپاه بزرگک خود وررادرش ندید, 
سلم‌چون اوضاع را چنین‌دبد به‌تورکه 
بجطواست سرصحبت رابا ابرج باز کنه اشارها 
کردوبه ابر کت : اب ۷ز رای 
-برادر: نونازه از راه رسیده‌ای وخسته 
هستی,,, برو بهاتالت وامروزرا استراحت کن:, 
ارد! صبح ‏ به‌کفت.. وگوخواهيم. نشسترر 
وبسه خدمتگزارانش دستور داد که اپرح 
را به‌اناتش راهنمایی کنند,ولتی دوبرادر 
کمن جوتبهاماندنهتورگفت : بر 
سچطور ش که یکباره دبک محبنت 
بجوش آید ! 
ار ۳۴ 
-توهم اگر نگاهی به بیرون بی‌افکندی 
بهمین‌حال . بی‌التادی,.. مپاهیانمان‌ظاهراً 
شیفته ابرج شده‌انه ومارا ترگفته اند, ,من 
این شیفتگی را هنگام عبور از برابر صفوف 
سبا هیان در چشمهای بکث بک‌آنها خواندم 
ابا نمي‌دانستم که‌سمکن است.کار به‌اینجا 
بکشه ! 


توربانگرانی گفت : 
خوب: حالاچه باید کرد ؟ 


-با ید ابرج را پیش از آنکه منوجه اوضاء 

وخیم با بشود بکشیم,,, 0 
۷ 3 

صبح روز بعد؛ ابرج از انالش برون‌آمد و 
سرشار از شوق‌وبحبت نزد برادرانش‌آمد, 
سلم وتوراو را بامهربانی پذ پرفتده و برتختی کنار 
خود نشاندند وپس از مدنی احوالپرسی؛ تور 
کم کم‌صحبت را به پادشا هی وحکوست کشاند 
و بسه‌گله‌گزاری پرداخت که آکر تووالما 
با پرادرانت رادوست‌داری چرا حاضر شده‌ای 
حق‌بسلم بارا غصب کنی, تو می‌دان ی که 
جانشینی پدر حفی سلم است که برادر بزرگتر 
ماست نه نو که ازهمه کوچکتری,., 

ابرج بامهربان‌گفت : 

-بین برادر؛ بن‌ادهابی‌ندارم, من اصلا 
طالب پادشا هي‌نيستم ,,, من‌یطواهم باشما 
در مهر ومحبت زندگ یکنم وابنجاآیده‌ام تا 
بگویم که حاضرم به خاطر شما از همه‌چیز چشم 
بپوشم وپادشا هي ابرا نزسین روکذم 

سلم از ابن‌سخن ابرج خوشنی نیامد و با 
خشم ازجا برخاست ولربا دزد : 


با بطشش ترانميخواهيم بچه ۱ 
پادشا هي ابر نزسین_حفی‌سن است,,.و تختی‌را 
که برآن نشسته بود بلند کرد وبرسرابرج 
کولت, 
ابر ج که غرفی به خون شده بود باالتماس 


لفت 

مرا نکش برادن,,, م که چیزی از شما 
نمی خوا هم ,,, پد رچه خوب شما را شناخته بود 
که‌مراازد بدا رنان برحذ رمی‌داشت ! 

نور دبوانه‌وار به‌سوی ابرج دوبد ولرباد 
زو 

- که پدرمارا خوب شناخته بود ! که پدر؛ 
نوعز بزد رد انه را از دیدارما برحذ رمیداشت ! 
وخنجرش را کشيد وروی سینه خونین ابرج 
نشست وباشقاوت وحشیانه‌ای سراو را برید, 
آن دوبرادر به‌اين هم اکتفانکردند و جسد 
بیجان ابرج را قطعه‌فطعه کردند تاآتش 
کینه‌ی خود را فرونشانند !۱ 


لریدون با اشتیال وبی‌تابی دکسی هم 
تشویش در انتظار بارگشت ابرج بود. او 
ابیدوار بود که چهره‌ی بحصوم ولحن 
صادلانه‌ی ابرج در برادرانش که از روی 
حسد وخودخواهی برضد او برخاسته بودند 
اثر بگذارد وزنگار کمنه ودشمنی را از دل 
سلم‌وتور بزداید تادوباره با آرامش وصلح 
به جهانداری پپردازند اسا در هین حا 
نمي‌توانست برنگرانی وهراسی که ته دلش 
را نیش بی‌زد چسره شود وخوابهايش تمام 
کابوس توأم بود. 

لریدون دستور داده بود همه‌جا را آذین 
بندند. وبزرگان وسپاهیان برای پیشبازی 
شاهانه از ابیچ آباده شوند,,, وآنروزه ولتی 
به‌او آگاهی دادند که موکب شاهانه‌ی 
ابرج از روم برمي‌گردد. باشولی جوان‌وار 
براسب نشست تاخود پیشاپیش پشباز 
کنددگان به‌پسرش خوش آسدگوید .ابا 
هرچه برگروه همراهان ایرج که در حال 
بازگشت بودند نزدیکتر می‌شد نگرانی و 
دلهره بمشتری براو دست می‌بافت زیرا قاست 
رسای فرزند را پیشا پیش همرا هان نمي‌دید و 
بنظرش ممرسید که کاروانمان نه باشتاب 
و شون پیروزمندان؛ بلکه با تأنی و پربشانی 
ماتم زد گان پیش میآبند وچیزی را نیز با خود 
حمل ب یکنند, 

فریدون مهمیز براسب کولت وبه‌ناخت 
امش رلت, همراهان ابرج با دیدن او اپستادند 
وا زاسب بیاده شدند وچون لربد ون نزد یک شد؛ 
ایرد این آنها جلو آبد وبالعنی اندوهبار 


- ۰ اهورای بزرگ برشا هنشاهمان ارادش 


دهد | 
فریدون که چشمش بهتابوت زرین 
انا ده بود وهشنردهلریاد زد : 


--ابرج‌من کو؟ ابن تابوت چیست؟ 
همان پیرمرد اشکربزانگلت: 
-- شاهنشاها: ابن تابوت بستر خونین 


لرزند دلبند شماست... برادران بی‌رهمش 
برجوانی اودریغ نورزیدند,.. 
فربدون از اسب پائین آمد وبه‌سوی 

تابوت رلت چون در آنرا گشود؛ از شدت درد و 
غم بهوش شد... 

وقتی به هوش آمدسر برتابوت فرزند نهاد و 
به تلطی لرپست : 

- طفلکث پا کدلم ! به ت وکفتم که براین 
راد ران جاه‌طلب اعتماد نکن ا,,, به تو گلتم 
که همه را با قلب با وبی‌آلابش خود قماس 
نکن ! حرف پدر را نشنیدی ود بردل پدر 
نها دی ! | ینکک من بی‌توچکنم ابرح؟ 

فریدون مدتها زانو برزمین زده در کنار 
تابوت فرزند باقی بان وسپس سر به آسمان 


برد اشت* 


ای اهورای بزرک ! آنقدر به‌من عمر 
بده که به‌چشم خود ببینم که سلم وتور تقاص 
خون برادر بیگناهشان را پس بدهند! ای 
اهورای بزرگ» فرزندی به‌ایرج بده که جواند 
انتقام پد رش را زقا تلان‌سنگدل اوبگیرد. 
۴ ۴ کت 
درپیش گفتیم» که فریدون وقتی پسرانش 
به‌سن جوانی رسیدند» سه دخترسرو شاه یمن را 
به‌هسری آنها برگزید. کوچکترین دختران 
شاه یمن که همسر ایرج بود «ىاه آفرید» نام 
داشت. 
وقتی کشته‌ی ایرج را از دیار روم 
برگرد اندند باه فرید با ردا ربود. 
فریدون دستور داد که نهایت مراقبت 
را از ماه‌آفرید به‌عمل اورند تابدون هیچ 
نا راحتی یگانه یاک رایرج راسالم بدنی آورد. 
فریدون امیدوار بود که ما‌آفرید پسری 
بدنیا آورد وسوکند خورده بود این کودلك را 
چنان پهلوانی بسازد که سلم وتور» هردو را 
به انتقام خون د ربزانود رآورد. 
سرانجام انتظار به‌سر رسید و«ماه‌آفرید 
فرزندی بدنیا آورد اما برخلاف دلخواه فربدون 


این فرزند دختر بود. فریدون اندوهگین شد 
اما امید خود را ازدست‌نداد, 
از آن پس: شاه بزرگ؛ غم مرک پسرث 
راد ردیدا رفرزند زیبای اوفراموش می کرد. 
تن » تّ 
دختر ایرج بزرگ وبزرگثر می‌شد وبا 
بهرشد رسیدن او فریدون نیز اسید بیشتری 
به‌دل می‌گرفت... وچون این دختر به‌سن 
جوانی رسید» فریدون یکی از بزرگ زادکان 
اصیل ایران را به‌همسری او برگزید وبا جشن 
وآئین باشکوهی عروسی‌آنها را برگذارکرد. 
ک ۴ ۵ 
وقتی به‌فربدون مژده دادند که دختر 
ایرج پسری بدنیا آورده است» اشک شوق و 
شادی د رچشمان شاه بزرگ حلقه زد وسربه آسمان 
برد اشت که 
ای اهورای بزرگ ۰ سپاسگزارم که مرا 
به‌آرزو يم رساندی,.. 


توا لا 


فریدون اسم این نوزاد را منوچهر گذاشت 
و او را بدست بهترین پرستاران سپرد که شب 
و روزمراقبش باشند وبه‌بهترین وجه پرورشش 
دهند, 

منوچهر هرچه بزرگتر می‌شد؛ فریدون 
اسیدوارتر وخوشحال‌تر می‌گشت. هنوز این 
کودلك پنجساله نشده بود که فریدون بهترین 
پهلوانان دربارش را مأمور کرد تا راه‌ورسم 
اسب تازی ؛ شمشیر زنی و تیرافکنی را به او یاد 
د هندواو را با تمام فوت‌وفن پهلوانی آشنا کنند, 
و چون سالش ازچها رده گذشت ؛ با آیینی‌پرشورو 
باشکوه او را به ولیعهدی خود برگزید و کلید در 
تنجهای شا هی را بدست اوسپرد و قارن پسر کاوه 
و گرشاسب وسام را به سپهسالاری منوچهر 
ازتخاب کرد وگفت ۰ 

- شما ؛ پهلوانان من » باید سپاه بزرگی 
قراهم آورید و ورزیده ترین و با ایمان تسریسن 
مردان را دراین سپاه گردآورید که ما کاری 
بزرگ درپیش داریم , هنوز خون ابرج می‌جوشد 
ون هرشب پسرنا کامم را درخواب‌می‌بینم که 
منتظر است انتقامش را از برادران یدادگرش 
بگیریم , اين وظیفه‌ی سنگین به گردن منوچهر 
است ومن بقین دارم که او از عهده‌ی انجام آن 
برخوا هد امد , 


دراین موقع ؛ سلم و تورآگاهی یافتند که 
فریدون ؛ نوه جوان ایرج را به ولیعه‌دی 
برگزیده و پهلوانان ایران سرکرم گردآوری و 
تربیت سپاهی عظیم هستند , آن دو بی درنگ 
بد یدا رهم شتافتند تا چاره‌ای بیند يشند زیرا هردو 
به خوبی‌می دانستند که همه‌ی این تدارک ها 
به دستورفریدون و برایگرفتن انتقام خون ایرج 
دیده می‌شود . 

دو برادر: پس ازساعت ها نشستن وگفت و 
شنود ؛ به این نتیجه رسیدند که چاره‌ای ندارند 
جز آنکه سفیری نزد شاه بفرستند ؛ هدایس‌ای 
کرانبهایی پیشکش کنند و ا زگذشته عذر 
بخوا هند و خدمتگزا ری منوچهر را پذ بره شوند تا 
شاید پدرپیر ازسرکین بگذرد وآنها را بخشاید. 

سلم و توربا این اندیشه ؛ یکی ازبزرگان‌روم 
را با هدایای بسیار به دربار فریدون فرستادند تا 
ضمن تقدیم هد یه های دو برادر» پشیمانی آن دو 
را ازستمی که برایرج روا داشته اند به 
شاه برساند و مراتب کوچکی و خدمتگزاریشان 
را نسبت به شاه و ولیعهد ابراز دارد وا زشاهنشاه 
ایرانزمین تقاضا کند که منوچهر را همراسپاهی 
بزرگ به سرزمین توران و روم بفرستد که آن دو 
براد ربتوانند ازنزدیک با نو‌ی ایرج آشنا شوند و 
ازاو دلجویی کنند , 

وقتی فریدون آگاه شد که سفیری از طرف 
سلم و توربه ایران آمده ؛ دستورداد همه‌ی 
بزرگان و پهلوانان در باشگاه حضور یابند . او 
ننوچهر را بر تختی زرین درسمت راست خود 
نشاند و قارن ؛ گرشاسب ؛سام » شیدوش و دیگر 
پهلوانان دورتا دور تالار ایستادند و آنگاه شاه 
سفیرسلم و تور را بارداد, 


سفیر سلم و تور که ابهت و شکوه بارگاه 
شا هنشاه ايران و حضور پهلوانان دچار هراس و 
وحشتش کرده بود ؛ در برابر تخت سریدون 
به زانوافتاد وسیسس احازه خواست تا هدایای 
پسرانش را تقدیم کند. 
فریدون با لحن خشم‌آلود گفت : 
نیا زی به هد به های آن دو نابکا رنیست, 
پیام‌شان را بکو ! 
سفیر که انتظار برخورد مهربانتری داشت 
بیشتر به هراس افتاد وبا کلماتی شکسته بستا 
آنچه را که سلم وتو رگفته بودند به عرض رساند. 
شاه سخنان او را نا آخرشنید و آنگاه گفت : 
- به این دو فرزند نا خلف من بگو که 
همه‌ی این خوا هش‌هاوتمنا ها بی فایده است » 
خون ایرج من هنوز می‌جوشد و آن دو آدمکش 
پست باید مجازات بشوند , آگرسن برای گرفتن 
انتقام عزیزتسرین پسرم اقدام نکرده‌ام به این 
خاطر است که مردم نگویند پدر را بین که 
به جنگ فرزند انش میرود .., اما اینک ازد رختی 
که آنها با ببرحمی بریدندشاخی برومند رسته که 
ازقاتلان پد رش نخوا هد گذشت . 
به سلم و تور بداندیش بک وکه دیسر 
نیرنگ و دسیسه‌ی آنها کاری نیست و آن‌دو 
منوچهررا تنها درمیدان کارزارخوا هند دید ... 
برو و هدایای آن نامرد ها را نیز 
برای خودشان برگرد ان ! 
سفیر که دیگر جرأت سخن گفتن نداشت : 
با ترس و لرز از بارگاه فربدون بیرون رفت و همان 
لحطه برپشت اسبش نشست و به تاخت راهی 
روم شد تا دو پسر را از خشم و تصمیم قاطم 
پدرشان آگاه کند, ِ 
در و 
سلم و تور که با بیتابی انتظار بسازگشت 
سفیرشان را بی کشیدند ؛ وقتی تعریف شکوه و 
جلال بارگاه پدرو تهد ید های خشم آلودفریدون 
را از زبان او شنید ند مدتی متحیر باندند و آنگاه 
سل مگفت : 
--به این ترتیب سا چاره ای‌ندا ریم جزاینکه 
آماده‌ی‌جنگ با منوچهرشویم, 
تورگفت: 
- بله ,.. منتها ما نباید بنشينيم و منتظر 
شویم که منوچهربا سپاه‌گرانش برسرمان بربزد. 
ما باید پیشدستی کنیم » بی درنگ سپا هی فرا هم 
سازیم و پیش ازآنکه منوچهر آماده‌ی حمله به با 
بشود از دوسو برسرش بتازیم ... تنها درایسن 
صورت است که می‌توانیم بر پیروزی خود 
امیدوارباشیم.,.. 
سلم حرف مای او را تصدیق 
کرد وبا این تصمیم از هم جدا شدند که تور 
به‌سرزمین توران وچین برود وسپا هی فراه مکند 
سلم نیزسروصورتی به سپاه خوّد بد هد وا زدوطرف 
بهایرانزمین هجوم برند, 
درشما ره‌ی‌آینده : انتقام 


صفحه ۲۷ 


متخصمی نآلمسانی پس از 
سالهابروسی ازذرت طلانی 
روغنی 3 رست نموده اندکه 
ذرچربی‌خون هیپع انثری 
نمیکذرد و امروزهدریزگترین 
کشورهای‌جهان ازاسیسن 
روغن‌استفاده میشود ! 
روغن ذوت‌طلانیماییزول 
صددرصدخالص محصول 
آلمان برایانواع س‌الذد 
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نوشته : محمدعلی عرفی‌نژا د 


زهوشیاران عالم هر که را دیدم غمی دارد 
دلاد یوانه شو؛ دیوانگی هم عالمسی دارد 

| کبرآفا سرش را بدیواریک اتوبیل کهنه 
قدیمی تکیه داده و با سوز دل و آه درون وسط 
سربا وسو ززسستانی داشت آواز میخواند ؛ وقتی 
بپایان غزل رسید یکه‌ای خورد » یک سکوت 
بربوز آمیخته به احترام تمام تعمیرگاه را فرا 
گرفته ود اکبرآا تا سرش را بلند کرد یکی 
یکی بچه‌ها را دید؛ همه ساکت باو نگاه می 
کردند , در این وقّت آقا مصطفی کارگر گلگیر 
ساز آمد جلو نگاهی په صورت | کبرآقا انداخت 
دستش را روی شانه او گذارد و با لحنی آمیخته 
به غرورگفت : 

- دست مربزاد » آفرین » کال کاشتی 
| کبراقاء 

--اختبا ردارین غلام شمانيم, 

نه حدی بیگم» تو غزلت؛ به دنیا صفا 

بود؛ دلج بازشد؛ دل همه بازشد , پسر توعجب 
صدائی داری‌ها . چرا قابمش بیکردی ؟ برد 
حسابی ما ظهرها دلمون میپوسید . 

| کبرآقا عرقی روی پیشانیش را پاک کرد؛ 
در این وقت محین جوشکار آبد جلو و باخنده 


- واته آدم از کارای خدا گاهی اوقات 
تعجب بی کنه» بعضی‌ها رو می‌بینی که نه 
صدائی دارن» نه هنری » نه‌سروفیافه‌ای» شدن 
خواننده و چپ میرن و راست میان شبی ده پونزده 
هزار تومان حق صدا می‌گیرن؛ تا لنگ ظهر هم 
میخوابن؛ تو بهترین هتلها زندگی م ی کنن» 
وقت هم ندارن که بنامه دوستداراشون جواب 
بدن» اونوقت توء از صبح تا غروب تو سربا و 
گربا باید توموتور ماشین فرو بری وسگدست و 
شغال دست جابندازی اونم با این صداء با اين 
ژست, ای با با ...» 

طرف‌های غروب ا-کبرآقا در حالیکه توی 
فکر بود و هزار جور شعر و ترانه سرش را داغ 
کرده بود آمد توی خیابان و قدم زنان بطرقف 
بنگاه یکی از دوستانش رفت , چند نفری جمع 
بودند وا کب رآقا بی‌حوصله نشست روزنامه شب 
را برداشت به نگاه کردن که ناگهان چشمش 
به یک آکهی خورد . 

میس درخود استعداد خوانندگی سراغ 
دارید بما مراجعه کنید , استادان صاحب 
صلاحیت به شما هنرآوازو« سلفژ» را مجانی ودر 
اسرع وقت میآموزند و به‌صحنه‌های بزرگ 
بعرقیتان‌م ی کنند,» 

| کبر آقا بسرعت آگهی را برید و پرید بیرون: 
هسه هاج وواج باونگاه‌می کردند سوارتاً کسی 
شد وخودش خر یی دضند مایه از 
پله‌ها بالا رفت و نفس نفس زنان بدر اتاق 
رسید, در بسته بود؛ | کبرآقا لکر کرد تعطیل 
شده ولی با دیدن زنگ اخبا را زوفتن منصرف شد؛ 
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تا بحال شناخته اید» ۱ 


دارد و یک شخصیت بر 
اینست که زودگول میخورد» بعبا رنو 


| کبرآقا هم عالمی‌دارد... 


| کبرآقا توقع داشت یک سراپدار پیر در را 
با ز کند ولی با دیدن يکث دختر خوشگل مکش 
برگ با: فکر کرد عوضی آنده که دخت رک 
خند ید : 
برای کارهنری تشریف آورد بد 
اکبرآقا به پنه پته انتاد وگفت: 
به ,بل , ,, میخوام آواز بخو نم 
پس بفرما بید تو؛ اینجا بدهء 
| کبرآقا د رحالیکه قلبش بشدت بیزد دنبال 
دخت رک وارد شد » بوی چندین نوع عطرهال 
ساختمان را پر کرده بود کاغذهای دبواری 
قرمز رنگ؛ با نورهای مخفی و صدای آرام یک 
پیانو که از اناق کوشه چپ هال بگوش میرسید 
بر حیرت | کبرآقا افزوده بود , روی یک کانابه 
نشست ود خت رک منشی با نازو نغمزهگفت؛ 
- تاحالا جائی آواز خواندین 
| کبرآقا با خجالت گفت: 
بلف» 
به به , خیلی خوب , پس خجالتی نیستین 
نخیر,,, نه . 
کجا خواندین؛ میبخشيدم: برای 
پرسشنامه وتکمیل پرونده‌تون لازمه , 
- وانته ابروزظهر تو تعمیرگاه, 
تعمی رگاه ؟ ۱ 
بله » دفعه اولم بود, 
--او نوت لهمید ین‌صد ا تون خوبه ! 
سین نفهمیدم , بچه ها تعریف کردن. 
-چه برنامه ای دارین ؟ 
--چی‌چی روچه برنامه ای‌دارم ؟ 
- یعنی آگر در خوانندگی موفتقی شدین 
بیخواین چکا رکنین» 
خوب بیخوام بخونم ,.. 


کجا؛ تو کاباره» راد بو تلویزیون 
خوب هرجا که بشه » البته کاباره نه .. 
روزی چند ساعت وقت آزاد دا رید ؟ 

- از پنج بعد ازظهربه بعد ... 

پس میتونین تمرین کنین ؟ 

-بله , 

سکرتر دفتر پرسش ابه‌ای را که پر کرده 

بود بدست! کبرآقا داد وگفت : 


تشریف ببرید اتاق مدیرعامل » در روبرد . 


اکبرآفا ازجا بلندشد ؛ دکمه های کتش را 
بست . پرسش‌نامه را بدست کرفت و رفت داخل 
اناق ؛ منظره ابن اتاق گیراتر بود ؛ پرده همای 
آنجا , کاغذ دبواری سبدی رنگک » و یکک میز از 
چوب بلوط , پشت میز ؛ آفای مد بر عاسل نشسته 
بود و در حالیکه عینکش را جابجا می کسرد ؛ 
خوب اکبر آفا را ازبالا به پائین و از پائین به بالا 
ورنداز کرد وبعد با علامت دست تعارف کرد 
که بنشیند , اکبرآقا پرسش‌نامه را روی میسز 
گذاشت و نشست . آقای مد برعامل بدقت آن را 
خواند و بعد. درحالیکه نگاه رضا بتمندانه ای به 
کبرآقا انداخته بود , گفت : 

- بهتون تبریک میگم , 

-واسه چ ی آقای مد برعامل ؟ ! 

بدیرعامل یکه ای خورد و بعد خند بد. 


ست؛ چهره یک کا رگرانسان‌د وست» مهربان و بدون شیله پیله ؛ 
ل مطالعه است» مطالعه روی همه‌چیز و همد 
یطلبی؛ وهمین بوضوعهاگا هی‌اوقات کا 


خوش بین 


است واینبا رمیخوا هد خوا ننده‌شود »خوا 


برای اینکه همون کسی هستین که‌با 
دنبالش میکذ 
اکسرآا نفس راحتی کشید و بدیر 
ادابه داد : 
آد, که از قلب اجتماع اومده ‏ اد 
تم چی داره وچی نداره ی 
هستی که درست به هدک بیخوری بنابرایین 
تمرین رو پاید شروع کنید ؛ برای همین یه دهن 
آواز برام بخون‌صدآت رو بشنوم 
/ کبراقاتا قلبش شروع کرد بسه طبیدن 
دستش می‌لرزید 
آخه اینجا که خوب نیست . 
... خجالت نداشتیم ها : بخول پسرم 
آزچی میترسی 
| کبرآقا دیگر معطل نکرد و زد زیر سزلی. 
خوانی ...۰ , 
-ازد بوود د ملولم وانسانمآ رزوست؛ 
صدای اکبر آفا در همه انا یچید : 
سد یرعامل ازجا بلندشد و برای او دست زد , 
پسیا ر خوب » بفرمائید پیش معصاونم ؛ 
اسمتون رو بنویسین , 
| کبرآقا بال درآورده بود ؛ اين غیر قابل 
تصوربود ؛ یکشبه ره صد ساله پیمودن ؛ یکشبه 
به همه جا رسیدن ؛ وقتی داشت لاصله اتساقی 
بدبرعامل معترم ومهربان ! تا اتان مصاون 
بحترم ومهربان ! راطی‌بیکرد » زمین و زان از 
حرکت ایستاد » او بود دریک سالن بسزرگ ؛ 
نورالکن ها »مردم؛ دخترها که جیخ م ی کشید ند 
وشاخه های گل که بسرو روی آو بسربخت و 
ناگهان | کبرآقا احساس کرد میان کلها 
کرده و دچار حالت خفقان شده وقتی بخودش 
آمد ؛ دید رفنه است وسط باغچه بزرگ داخل 
هال وکلها دور وبر صورتش را پر کرده‌اند : بسا 
خجالت خود را کنار کشید وداخل اتاق معاون 
شد » دراتاق چند نفردیگری هم بودند »1 کبرآقا 
کنا ری ایستاد تا نوبت او رسید : آفای معاون با 
صورتی خندان پرسش نامه را که زیر آن بوسیله 
بدیرعامل امضاء شده بود گرفت و بدقت خواند و 
بع دگفت : 
- منهم به سهم خودم خوشحالم ؛ مبلغ 
هزا رونهسد تومان هم لطف بفرمانید که کارت 
صاد رکنيم . ۰ 
| کبرآقا اول فکر کرد اشتباه شنیده ؛ لفت : 
--چی فرمودین ؟ 
-- هزارونهصد تومال : 
- برای چی ؛ مکه ننوشتین مجانی . 
-بله. مجانیه ؛هزارونهصد توبان‌بول 
آهنگها ئیست که برای شخص شما تنظیم‌ميشه ؛ 
وهمچنین هزینه اباب‌وذ هاب استاد با که 
چشم‌داشتی ندا ریم ۱ 
-ولی تو روزنامه دراین سورد حرفی ننوشته 
بودین ؟ 
سنه آفجان »الا هم ميگوئيم «شرکت 
شماتوی کلاس بابجانیه اين پول فقط خرج 
کاغذهائی است که‌چاپ ميشه و هزینه‌ایاب و 
بقیهد رصفحه ۸6 


1٩ صفحه‎ 


, - آقای پرویزصفدری (ساعت) ۲ 
با نو بعمصوبه حکیم پور (رادیو) م - آقای‌سیدد 
علی! کبرنراقی (قلم خود نوس ), 
خوایر سا یغاب 
ب - یککسکه یک پهلوی‌طلا 
۲ - یکلساعت مچی 
م - یک راد یو ترانزیستوری 
- یک‌قلم خودنویس 
این جوا یز بحکم‌فرعه بچهارتن ازشرکت 
در مسابقات که پاسخ‌صحیح داده‌اند تعلق 
میگیرد. دقت فرمایید که نام ؛ نام‌خانوادگی؛ 
تاریخ تولد ؛ شغل‌وآدرس دقیی خود را درزیر 
پاسخ و نام سسابقه‌و شماره بجله را دربالای 
پا کت‌وروی پا کت‌قيد نمائید, 
یادآوری: 
جایزه یککسکه بک پهلوی‌طلابه شرکت 
کنندگان در مسابقات از شمازه هفتم به‌بعد 
مجله رستاخی زکارگران تعلق‌میگیرد. 


دراين شکل هرمربع نقش عددی را بازی 
میکند که شما اين اعداد را ازروی علائمی که 
در اطراف‌آنها مشاهده مینمائید؛ میتوانید پیدا 


اگر موفقی شدید پاسخ را به «دایرمجدول؛ 
سرگرمی و سا بقه » بنویسید و جایزه بگیرید. 


فقط با یک خط ٩۱‏ 


آیا میتوانید این شکل را فقط بایکك خط 
بطریقی که مدادبیش از یکبار از روی کاغذ 
برداشته نشود و آنهم در پایان کار بکشید؟ 

اگر موفقی شدید طریقه ترسیم آنرا به «دایره 
جدول , سرگرمی و مسابقه» نشان بد هید وجایزه 
بگیرید, 


صفحه ۷۰ 


ابن عکس از چیست؟ تخته؛ کارت 
وبزدت با پا رجه پاسخ را به «دایره جدول: 
سر لر‌ی و مسابقه» بنویسید و جایزه بگیرید 


ب -- ستاره بی‌سروصدای سینمایابران -گونه 
- ضمیراشاره - پایه -کشتی‌جنگی ٩‏ - 
جوانمرد - شه رکوچک -مسائلی را م ی کنند 
. و --نام دیگرما لزی- هم مردان بتن م ی کنند 
و هم زنان , , -- کشور خودبان -- نوروز را 
میگویند اوابتدا جش ن‌گرفت, 


افقی:_, - پس از بدتها انتظار از راه رسید -- 
پا فرا رسیدن بهار آن نیز جامه نو بر تن میکند 
۳- پهلوان-- اتحاد و اتفاق ۳-- حرف پوشیده‌و 
پنهان - بی‌محل آن نیز وجود دارد - یکی از 
ثلهای سفید -- خاطر-- علامت چم 
در زبان فارسی -- قلم خوش‌نوا و -- دوسوم 
رنگ ! - عددی است عء - همان نیست- پنبه زن 


عمودی: , - یکل‌سین از هفتسین -- سربایه 
جاوداني ج -اقامتگاه‌جغد -مشهورم -جزئی 
از اتوبیل با نقش تثاتری-ضمیرجمع - درخت 
اعدام ء - واحد پولی است -- ننی از موسیقی 
۵ - کسی‌آنرابه کرسان‌نمی برد - بوی‌رطوبت- 
بقام و منزلت ء - شا هد - حیوان شب‌عید 
- آگر خوش نشنید همه کس نراد است - 
جنس لطیف -- زین‌ساز پم -- پایتخت يکي از 
کشورهای ارویانی است و ريشه - مر کب 
نیست جوهر عم همینطور و - از یکی چیزی 
اضافه دارد -- راه بی‌پایان -- مرتجع معروف 
. , - آنرا که چنین است‌چه حاجت به بیان است - 
کشاورزی , , - حرف شب‌عید - میگویند 
حلال نیمی ازمشکلات است, 


این دونقاشی در ظا هرشبیه هم . که یکی اصلی ودیگری بدل‌آنست .دریست‌بورد با بکدیگراختلاف دارندکه برای‌شرکت درقرعه کشی 
وبهرهگیری از جوایز کافی است ده‌بورد آنرا به «دایره جدول؛ سرگرمی ومسابقه» بنویسید. 


آبا میتوانید چها ر تا بلو زچها رنقاش معروف را نام ببرید! 


۱ 

3 ۰ ۱ ۲ آرتوراشلی»»« اسکارلت اوهارا» فهرمانان 

تصویری به چها رقسمت نقسیم شده است که دلفن ,گاو وگوزند هت ونم نوبسندهآن چه 5 

درسه قسمت ان در هر یک حیوانی میتوانید جای هر یک از آنها را برای «دایره‌جدول, 
پیدا کنید که این حیوانات عبارت هستند از سرگرمی وسسابقه» بنویسید وجایزه بگیرید. 


ضرب المثل فا رسی‌ودل 
اکر یکث ضرب المثل فا رسی بیاد دارید که‌در «دایره جدول» سرگربی و مسابقه» بنویسید و 
آن کلمه«دل» دوبار تکرار شده است, آنرا به جایزه بگیربد, 


دراین تصوير دزد دربالا وپلمس درپائین مشا هده ميشوند» ما ازشما میخواهیم که‌برای 
دستگیری د زد راه را به پلمس نشان بد هید و با ارسال خط سیراو به «دايرة جدول سرکرمی ومسابقه» 
جایزه بگیرید, 


نم کوسرآت | صتحه ۷۱ 


۵ بلو پز سانیو 
۵ بلو بز سانیو 
۵ بلو بز سانیو 
۵ بلو بز سانیو 
۵ بلوبز سانیو 
6 بلو بز سانیو 
۵ بلو بز سانیو 
۵ بلو بز سانیو 


ف 8 ی ۰ 2 
ساخت ژاپن دراندازه‌های مختلف 
بطود انوماتيك قطع و دصل میشود . 
دار ای نرمو ستات برای تنظیم حرادت داخل د.یچه است 
داد ای سر بوش شیشه‌ای است و شما بدون نیاذ بسه برداشتن سر بوش وضع بر نج دا دد داخل د.بگچه می‌بینید . 
دادای د.بچه مخصوص با بو شش مقادم تفلون است و دد بالا تر.بن ددجه حرادت » بر نج به جداد د.بگچه نمی‌چسبد . 
دادای بدنه بکپادچه از کرم است و دد مقابل ضر به ,بر بد گی بیدا نمیکند . 
در اندازه‌های مختلف 9۸۶-۴ ۱۳ نفر ه نهیه شده است 
هر نوع بلو : سبزی بلو - کشمش لو - ذدشاك بلو - عدس بلو - باقلا بلو و غیرددابصودت بلو با کته می بزد . 
هر نوع خودشت هم می,بزد . 


پلو پز هافقط کته می بز ند 


پلو پر سانیو همم کته هی بر ۵ .... هم د 


۳,۳۳۴ 


ترجمهند کترقاسم‌قاضی 


برای با زی‌اطفال‌مجل‌ناسبی‌را باید در نظر 
گرفت خواه اين بحل در داخل یا خارج 
ساختمان باشد ؛ لازمست که کو دکان بتوانند 
در آن محل به آزادی وآسانی از جائی بجای 
دیگر حرکت کنند . داخل ساختمان‌آلاچیی 
با کوچه و کناره های ساختمان محلهای‌خوبی 
برای بازی کردن کو دکان بشمار میروند ؛ 
گاهی برای فراهم کردن محل مناسب وساکتی 
جهت بازی کود کان باید اثائه آن محل را به 
بحل دیگری بنتقل کرد تا کودکان در 
صورتیکه بخواهند بتوانند به تنهائی بازی 
کنند و کسی مزاحمشان نشود. 

هنگایکه کود ان بازی بیکنند 
آموزگاران نباید نقش تماشاچی را ایفا کنند . 
باید مرتباً نقش خود را در تمام امکانات برای 
بوجود آوردن تصورات تازه درذهن کود کان 
انجام دهند , او سئوالاتی را مطرح بیکند و به 
اطفالیکه بیخوا هند صحبت کنند لوش مید هد 
و آنها را درفرصت هائی که پیدا میشود بمکالمه 
تشویق بی کند . هرچند وقت یکبار برای 
کو دکان داستانی میخواند با میگوید و يا برای 
آنها آوازی میخواند با آهنگی مینوازد , انتخاب 
شو وقصه و آهنگ در این مرحله مانند مراحل 
بعدی دارای اهمیت بسیاری است . ضمن 
خواندن داستان است که کودکان معنی 
عدالت را درکار نویسنده درك مبکنند و در 
خلال داستان‌سرائی است که اطفال از داستان 
هرچند که بفصل نباشد لذت بیبرند این قصه 
گونی‌ها و خواندن مطالب که برای آموزش و 
پبرورش اطفال بسیار لازیند » هنر اساسی 
آسورگاران بشما رمیرود علاوه برمطالبی که ذ کر 
شد در کود کستان آموزگار باید هميشه در 
دسترس بچه ها باشد تا به آنها احساس امنیتی 
را که په آن نیازمندند بد هد و ایشان را دروفع 
مشکلاتشان باری نماید , برمربیان اطفال است 
که از لحاظ جسمی نیز مراقب صحت وسلامت 
کودکان باشند و اطمینان حاصل کنند که 


جای آنها گرم و راحت بوده و غذ اولباس مناسب 
داشته باشند, 

گاهی سمکن است گروه هائی از کو دکان 
توسط یکی ازیربیان مد رسه برای دیدن‌جاها نی 
در خارج از مدرسه مانند : پارك » ایستگاه 
اتوبوس ؛ بغازه هاء جاده‌ایکه زیر تعمیر است 
و با خانه‌ای که در حال ساختمان است برده 
شوند, 

این با زدید ها حتی المقدور بابد کوتاه و 
بدون تشریفات انجام شده و کروههای اطفال 
خیلی کوچک باشند » تقریبا بعن سالهای چها رو 
پنج علائق ذ هنی کود کان بسرعت توسعه می- 
يابند » سئوالاتی که میکنند روبافزایش 
میگذارد و برای این سئوالات طالب جوابهای 
قانم کننده هستند . بسیاوی از کو دکان دراین 
سألها قادر به مشاهده دقیق وزیرکانه بوده و 
میتوانند آگاهانه در باره دوست داشتنیها و 
تجارب خود با بزرگ سالان به گفتگوبپردازند . 

آموزگار باید آمادکی داشته باشد که با 
کودکان گفتگو کرده کتابهای خوب و 
تصاویر جالب را در دسترس اطفال قراردهد و 
آنها را تشویق کند تا خود ضمن مطالعه کتاب 
به سئوالات واطلاعاتی که لازم دارند برسند . 

پیوستگی و رابطه آموزگار بابچه های 
کود کستانی مخصوصاً با آنها که نسبت به 
مدرسه خیلی خونسرد و بی تفاونتدسهم است . 


یک کودلك تازه وارد سمکن است از کود کان 
مدرسه کناره گیری کند و ساعتها طول بکشد 
تا آموزگار بتواند او را په شرکت دربازی باآنها 
تشویق کند. و 

حتی کو دکانی که ظاهرا به مد رسه‌عادت 
کرده‌اند ممکن است یکبار بجستجوی آموزگار 
خود بپردازند و از پاره‌ای اوضاع واحوال 
ناوار ناگهاتی به وی پنا هنده شوند . ممکن است 
مشکلات ذیگری بروز کند گاهی حسادت ها 
وکتک کاری ممکن است رخ دهد . فا بتها نی 
که بین کود کان برای بدست آوردن اسباب 
بازی دلخواه وجود دارد ممکن است باعث 
ناراحتی شود وکاهی وسایل وموادی که در 
بازی بکا رگرفته می‌شوند ممکن است به اطفال 
یا اشیاه خساراتی وارد کنند . در این گونه 
مواقم هیچ وضعی عیناً مثل وضع دیگر نیست و 
نمیتوان برای حل تمام مسائل تربیتی مقرراتی 
تدوین کرد فقط با فهمیدن و تجربه داشتن ود رك 
فوری هروضم ۰ بیتوان مشکل را رفع کرد 

ارتباط نزدیک با مادران و شناسائی محیط 
خانوادگی کود کان برای رفع مشکلات و 
مسائل مربوط به اطفال بی نهایت پر ارزش است. 
آموزگاران بچه ها میهمانانی هستند که باید در 
خانه کو دکان بخوشي پذیرفته شوند. پاره‌ای 
از بد رفتاری‌های کود کان درمدرسه» احتمالا 
بعلت فشار یا آشفتگی‌های عاطفی اطفال در 


دنر << 

خانه است. 
بدنی آمدن نوزاد جدید؛ تغییرات خانوادگی 
گاهی ممکن است راه حل منحعبر بفرد رفم 
بتکلات و بسائل بربوط به تشریک ساعی 
پدرومادر: پزشک و پرستا رو آمورگارباشد. 
# گروه بندی اطفال وتعبین برنامه 
سازمان کود کستان‌ها در گذشته طوری 

بود که کود کان جوانتر همه در یک اطاقو 
اطفال مسن تر در اطاق دیگر نگا هداری می‌شد ند 
و هر یک از اين دو گروه کاری و رابطه‌ای با 
گروه دیگر نداشت اما فوائد آشکاری که طفل 
اززندگی کردن درمیان اطفال د رسنهای مختلف 
بدست می‌آورد از یک طرف و تمابل کو د کان 
به اینکه خود را با محیط‌خانوادگی کودکن 
بیشترشبیه سازند و مدرسه را ازجنبه موسسه‌ای 
پدر آورند از طرف دیگر؛ مرییان پرورش 
کود کان را به این نتیجه سانده که حتی- 
المقدور ازطبقه بندی اطفال بر حسب‌سن پرهیز 
کنند 


اکنون کود کان کود کستان اکثراً 
د رگروه‌های کوچکی که شامل اطفال سنهای 
مختلف است دسته بندی می‌شوند و آسوزگار با 
کمک آموزگار عهده‌دار کلیه کارهای مربوط 
به هرد وگروه می‌شودشکی نیست که کودکان 
جوان‌تر بعلت اعتماد بنفسی که درمیان اطفال 
بسن تر ا زخود میب بند و نیز بوسیله تقلیدی که 
از آنها بیکنند بیشتر مطالب را یاد بیگیرند و 
کودکان سن‌تر بر اثر کمکی که باطفال 
جوان‌تر از خود میکنند و همچنین بخاطر آگاهی 
که از احتیاجات آنها دارند بوضوعات بیشتری 
را می‌آموزند, اما در این بیان البته مسائلی هم 
وجود دارند که ذکرشان حائز اهمیت است. 
کودکان نوزاد قادر به تمرکز حواس برای 
مدتی طولانی نیستند و گاهی بفرار از محیط 
احتیاج دارند در صورتیکه کودکان مسن‌تر 
بدنبال فرصت هائی میگردند تا با دوستان همسن 
وسال خود؛ بشرطی که اطفال جوانترمزاحمشان 
نشوند بتوانند به علائق و تمایلات خود پاسخ 
کویند. آموزگا ر خوب برای نوزادان کسی است 
که بتواند منافع تربیتی کو دکان خردسال و 
اطفال سن‌تر را که بهم آمیخته است تشخیص 
دهد و خیر و صلاح یکایک اطفال را فدای 
مصالح گروه نس زد. 


بقیه این بحث را ادامه‌بیسد هیم 


بیج حمل ( فرورد ین ) 
گروه آدمهای غیور؛ با حرارت ؛ بی پسروا و 
پیبا کی که دراین برج متوا. شده‌اند ؛ درحقیقت 
میتوانند راهنمای خوبی برای د بگران باشند , 
آآها بدنبال چيزي ,.روند که بیخوا هند و تا آن را 
بدست نیاورند » از پای نمی نشینند , اراده قوی ؛ 
پشتکا روجذبه وفریبندگی خاصی دارند, مشهور 
ومتکی بنفس هستند, 
اینها همه آدیهای مستقل هستند وهر 
کاری که بخواهند پکنند با کسی مشورت 
نمیکنند و کاملا آزادانه آنرا انجام میدهند , 
بولقیت برای متولدین حقیقی برج حمل حتمی 
است . حدی برای میدان ترقی و پیشرفت آنها 
متصورنیست ؛ بشرط یکه هردو پایشان را روی 
زین بگذا رند, 
برح‌ور(ارد یبهشت] 
کسان ی که دراین برج بدنیا آمده‌اند ؛ 
حقیق تک خوش قلب و رئوف هستند, نیسرو و 


قدرت کنجکاوی عجیبی دارند , بیخوا هند بهر 
طریقی که شده» بردیگران نفوذ کنند» حتی آگر 
هم | زعدم انجام اینکا ربا خبر باشند , درعزم و 
تصد خود پا یدا رند, خود رای ویک دنده هستند » 
حقبقت بین؛ سا کت و آرام بیباشند و بخضسود 
اطمینان واتکاءدارند, 

متولد ین این باه بند رت خشمگین وعصبانی 
می‌شوند و یک تیپ د وستداشتنی هستند دوستان 
همیشگی و صمیمی انسد و دوست دارنسد در 
خانه‌شان با همسرو فرزندان خود زندگی بسی- 
دغدغه‌ای را بگذ رانند , 


برج‌جوزا ( خرداد) 


بتولدیین این بسرج بعمولا فاقد اراده و 
تصمیمی فوی هستند ؛ ولی بردمی با هوش و 
موشکاف میباشند , در یک زمان واحد حالت و 
بزاجیگرم و سرد بخود سیگیرند , عملا سار 
هوشیار» زبرك و زنده دل‌اند» ول یکا معاشرت 
با این گروه خسته کننده‌می‌شود ؛ زیرا گاسا کت 
و آرام می شوند و د رخود فرو می روند ؛ وحاضر 
نیستند » به چیز دیگری جز مسربوط بخود 
بیاند پشند ؛ با صحبت کنند , اما به مسوقسع در 
گفتگو و محاورات خیلی بذله‌گو و شوخ هستند 
بخود اعتماد و اطمینان زبادی دا رند, 


برج‌سرطان ( تیر) 


آنهائی که در اين برج متولد شده‌اند » 
آدمهاشی پرجذبه» سمپا تیک وقابل انعطاف 
هتسد 
به زندگی داخلی و خصوصی خود خیلی 
اهمیت بید هند و افرادی ساعی و پر کارند , 
بیخواهند به منتهای خوشی و افتخار بسرسند , 
بهمین لحاظ گاه بسرای فراهم ساختن آنچه 
بیخواهند ریسک‌می کنند , که البته هميشه در 
این ریسک سوفقیت نصیب شان نمی شود , خیلی 
زود صمیمی بیشوند و ابت هم بیکنند کسه4 
خلوص نیت ,و صد اقت وبی ریائی عجیبید ارند. 
ابن کسروه کمترد رسنین اول جسوانی ازدواج 

کنند و تشکیل خانواده می دهند » مشتاقی 
زندکی زناهونی ابدی و خوشبختی کاسل هستند 
آزاین رومعتقدند ازروی تجربه و با دقت وسو. 
شکافی خاصی همسرخویش را برم‌گزینند. 


برح اسد (مرداد) . 


گروهی که دراین برج بدنیا آمده‌اند بسیار 
مشفق و با بحبت و محبوب القلوب و عاشفقی 
زندگی ومحیط اشرافی و اعیانی هستند , خیلی زود 
بدیها را فراموش میکنند , آگر تقصیری ا زکسی 
حنی نزدیکک‌ترین رفیقی خود پپینند. نادیده 
سسیگیرند. آنها آدمها ئی سحی و بخشندهوبسیار 
خونگرم‌اند. با فکر و بابلاحظه و خیلی باهرو 
+ سلیقه هستند, ازاذیت و آزارسا برین تنفردا رند 
و برای همین است که تا این حد محبوب‌القلوب 


1 ب, مردم هستند. آنها بی‌ریا ؛ صادن اند وگاه گول 


جقجی ایس جعید وچه خصوتیالی «ازبد ‏ بح این تونوح - درست با اط - ازد ربا ز 


مورد توجه طالع بین ها و اختر شناسان بوده است. امروز اینها پپس 
خصوصیات ه رکسی را با توجه به ماهی ازسال که در آن متولد شده است 


نتیجه رسیده‌اند 


زمطا لعات و تحقیقات بها بن 


میتوان شناخت , | کنون که سال جدید در پیش است » با مطلب کامل و جامعی دراین‌سورد 
بدست آورده‌ايم که بی تردید نظر خوانندگان مشتاق وعلالمند اینگونه مطالب را جلب 


خوا هد کسرد, 


سایرین را می خورند , با جذبه و فریبنده هستند و 
دوست دارند دائم با رفقاشوخ یکنند. 


برح سنبله (شهربور) 


این طبقه آدمهای پ رکاری هستند و نیز با 
جذبه » ساده و سخاوتمند و با تجربه اند , خلقی 
خونگرمی دارند » آنها بصیر ؛ محتاط ؛ عاقبت - 
اند یش »محجوب, با ادب‌وبا هرمحیط ومقتضیا تی 


سازگاری دارند, 

گذشته از این‌ها بسیار یکدل و هم 
آهنگ‌اند و به مد لباسهایشان خیلی اهمیت 
بید هند , این گروه لطیفه گو وشوخ ومتکی به 
نفس اند . به قانون احترام می‌گذارند و با پستی 
و بلندیهای زندگی تا آنجا که مقدورشان است 
سبارز‌سیکنند. 

جدی و صراحت دو صفتی است که به 
متولدین دراین برج تعلق دارد, 

اینها همه زیبا و خوش تيپ‌اند , آنها به 
خوشبختی خودشان ایمان و اعتقاد کامل دارند 
بافهم و با شعور هستند و دلشان میخواهد 
زندگی مرفه و آسوده‌یی داشته باشند , این گروه 
آدسهای سنگین و با وقاری‌اند . بسیار حساس 
می‌باشند ووقتی که کاری را بعهده میگیرند تا 
تمام و کمال بپایان نرسانند» دست از فعالیت بر 
نمیدارند . علاوه بر این؛ کار زیاد را دوست 
دارند و احساس خستگی نمیکنند «حتی درمواقع 
بیکاری و فراغت خود نیز به سایر رفقایشان که 
با د رد سری روبروشده‌اند کمک م یکنند, 
برج عقرب (آبان) 

کسانی که در این برج تولد بافته‌اند. 
جرأت و شهاست خاصی دارند و حاضرند زندگی و 
جان خود را فدای دیگران سازند , افراد دلاورو: 
رشیدی هستند که از هیچ چیز در زندگی نمی 
هراسند , بهمین جهت هميشه موفق و کامیاب 
بیشوند . آنها دلاوران غیوری در میدان نبرد 
زندگی هستند؛ و دور اندیشی وسخاوت؛ و زرف- 
نگری نیز از خصوصیات این متولدین است, 

شخصیت برجسته و مهم آنها راه موفقیت و 
پیشرفت را برایشان بازمیکند. 

آنها با دوستان واشخاص دور و برشان با 
دقت وبلاحظه رفتارمیکنند. 
برج‌قوس(آذر) ۱ 

متولدین در این برج صادق؛ بسیار خوش 


قلب و با بحبت هستند برای هر کاری ابتدا بی- 
تابی عجیی میکنند؛ ولی خیلی زود؛ هنوز به 
نیمه راه نرسیده اند » خسته شده و متوقف بیشوند , 

گرچه بمکنست گاه بی هدف مطلبی زا 
مطرح سازند » ولی آدمهائی احساساتی و با سلیقه 
هستند , بسیار سعی م ی کنند برای خود دشمن 
نتراشند و از هر نوع فریب و مکر و حیله بی 
نفرت دارند . زنده دل و خیالی‌اند» ولی بمضی 
ولتها بدون هیچ دلیلی در خود غمگینی عجیبی 
حس بیکنند , این طبقه فریفنه شوخی و مزاح 
هستند و اگر خود اختیاری داشته باشند» رفقا 
و دوستان خویش را ازبین بهترین ها برمی‌گزینند, 
برح جدی (دی) 

آنهائی که در این برچ تولد یافته‌اند؛ 
آدبهائی عموباً خونسرد و دارای قوای ذهنی 
قوی و عقلانی هستند. آنها تیبی دارند که هرگز 
به آسانی عصبانی نمی‌شوند. 


افرادی عادل و منصف می‌باشند و نیز 
بدیگران اتکائی ندارند ,بیخواهند خود 
بتنهائی کارهای مشکل و طافت فرسا را انجام 
دهند و غالباً هم در این راه موفقیت با آنهاست . 
زبائی و جذابیت دارند و نیز آگر تحت نظر 
دیگران باشند؛ در خود احساس تنفر میکنند , 
آنها ثابت قدم وبا استقاست» بصیر ومعتاط وفا بل 
اعتماد ند, 

این طبقه بسیار کم سمکنست گول بخورند, 

این دسته افرادی بسیار حساس و رقیی- 
القلب هستند چند کلمه ظاهراً ثیرین ولی 
باطناً بمی معنی ممکن است آنها را به اشتباه 
بیان زد.برای اینکه خیلی زود چیزی راد رقلب 
خود جای مید هند والبته این نبا ید بد تعبید شود , 
تنهائی در وافم بزرگترین دشمن آنهاست , با 
وجود اين اکثراً کسانی که دراین برج بدنیا 
آبده‌اند» زندگی تنهائی را می‌گذرانند . آنها 
قوت قلب و جسارت عجیبی دارند . از خیلی 
جریانات عادی و پیش افتاده گاه اظهار نفرت 
میکنند» فی المثل از اینکه مقید به چیزی باشند, 
بیخواهند زنده باشند و زندگی طولانی را 
بگذرا نند و نیز روزبروز ترقی و پیشرفت میکنند , 
آنها دوست دارند بیشتر ساعات زندگی خود را 
بين مردم سپری‌سا زند, جشن برپا کنند و دورهم 
جمع شوند, 


برج‌حوت اسفند 

کريم وبا سخاوت» خوش قلب» پا بدا ری 
د رعقیده» اینها صفاتي است که ستولد ین دراین 
برج دارند , این طبقه ثرمی وشوق و ذوق زیادی 
دآرند و به زندگی بنظرشوخی ند , آنها با 
: حود طح کريم ده عوو با رای به پول 
بط میشوند» و هميشه به 
آینده می‌اندبشند . آنها از فکر اینکه روزی به 
کسی بیجهت اعتماد کنند » بیم دارند , 
بیخوا هند زند لی خوشی داشته باشند, ازشوخی 
و بذله گوئی لذت وافری میبرند , زود دوست 
میشوند» زود تحت تأثیر احساسات قرارمیگیرند 
و زود نیز غمکین میشوند , آنها اکر کاری را 
بعهده بگیرند میل دا رند بخوبی انجام دهند, 


ود مضطرب و دلوا؛ 


زیت بر و 


این نخستین عیدی بود که بعد از سرگ 
پابا ء بی وجود او به اتفاق مادرم به عید دیدنی 
می‌رفتيم , ا زاين رو به درخانه هریک ازد وستان‌و 
آشنایان که می رسیدبم غمی جانکاه و دردناک 
وجودم را در بربیکرفت , از آنجایی که مسی- 
پنداشتم مامان نیز با بد مانند من دستخوش چنین 
حالتی شود ؛ هرگاه که خود را اسیر پنجة قها راین 
درد می دیدم د زدانه نگاهی به اومی‌الکندم تا 
شاید با بنتن همدردی ضمن بازک وکردن خاطره. 
های تلخی که وجودم رامی آزرد » کمی ازفشار 
این رنج عذاب‌آورو جهنمی برهانم, اما السوس 
چنین مینمود که ماد رم همه باد ها و خاطره‌های 
گذشته را با ازدست دادن شوهرش به خساکث 
سپرده است . با چنین وفع دردآلود و اعصاب- 
شکنی وا رد خانة عمه‌ام شدم که یکبا ره بچه ها 
ازدیدن‌با غریوشادی و هلهلة نشاط سردادند, 
دخترعمه‌ها و پسرعمه هایم بسا رقابتی توجه 


برانگیز خود را بمن رساندند و سرانجام درمیان 
دریابی از شوروهیجان با را به داخل اتساق 
پذ یرای بردند , واقعیت اینست که من د رمیان 
نوجوانان و جوانان فامیل از بحبوییت شگرلی 
برخوردا ربودم کسه بی شک دلیلش صفاو 
مهربانی و تواف بیش ازحد خودم بود .آگرحمل 
برخودستایی نشود باید بگویم که ازنظر هنرو 
کمال وجمال نیز امتیازات چشمگیری داشتم . 
سخن آخر ابنکه همه بستگان ود وستان‌وآشنابان 
آزمن به عنوان دختری نمونه یاد می کردند, 
پدرم هميشه می‌گفت که آگرخدا ازمال دنیا و 
مواهب بی شمار جهان چیزی بمن نداده » صرثا 
ازاینکه دختری‌مثل پروانه را نصیبم کرده‌است 
جداً ازش سپاسگزارم. پدرمن درمیان‌مردان هم 
طبقه و فامیل جزو انگشت شما ر پدرانی بود که 
داشتن پسررا بسرای خسود امتیسا زو افتضاری 


نمی دانست . از اين رو هنگامي که بدنبال 
شو کی نامعلوم از نعمت ابجاد فرزند محروم شد ؛ 
با داشتن من کوچکترین غمی به دل راه نداد , 
نردید نیس تکه یگانگی وعزیزد ردانگی من 
عاسل د پگری در تشد بد محبوبیتم بود که هرگاه 
با بستگانم روبرو می‌شدم تا بدانحد با استقبال 
آنان برخورد مي کردم . آن روز نیز من درمیان 
آنهمه احساسات و خوشامدگویی وا رد اتاق شدم 
و بهمین سب تا مدتی نتوانستم چهره حاضران 
درآن بجلس را دقیقاً ببینم , اما پمس ازدفایقی 
وجود جوان آراسته و برازنده‌یی توجهم را جلب 
کرد . با اینکه برای اولین بار با وی مواجه شده 
بودم ؛ معهذا ازد بدنش د ریافتم که او یکی از 
دوستان بسیارصمیمی پسرعمه‌ام عباس است , 
اتفاقاً بعد ازوقا یمی معلوم شد که حدسم صائب 
بوده و او یکی از همکا ران عباس است که هردو 
با بهره‌گیری از بورس کارخانه برای دیدن 
دوره بی یکساله به آلسان رفته و سراجعت 
کرده‌اند . من با اینکه درطول زندگی کوتاه 
خود بار ها با جوانان مختلف روبروشده بودم ابا 
باپد صریحاً اعتراف کنم که وجود وی بنصو 
شگفتی برانگیزی توجهم را جلب کرد . آنچنان 
که برای نخستین بار سر برگوش دختر عمه‌ام 
نهادم وازوی هویت او و خصوصیاتش را پرسیدم 
همین پرسش بود که آنروز پس از خروج با از 
خانه عمه » موجب طرح مطالبی میان آنان شد و 
سرانجام صفع جدیدی را درزندگی آرام و 
یکنواخت من کشود . مهمانی چندکانة عمه و 
پسر عمه و دیگر اعضای آن خانواده که تماما 
برای نزدیکتر کردن روابط سا برپا سی‌شد » 
آنچنان زبینه یی فراهم کرد که رسما به نامزدی 
با انجاسید, زیرا کوچکترین عاملی که مانح اين 
پیوند مقدس شود وحود نداشت , دستمزد 
چشمگیر او که کارگری‌با هر و کلاس دیده‌بود 
بادرآید درخور توجهی که من از دو زندگی 
داشتم به آسانی می‌توانست زندگی مطلوبی را 
برای‌با فراهم آورد . 

د رکناراین سواهب خدادادی نکته 
دیگری که موجب تحکیم شگرف روابط با شده 
بود ؛ علاقه وگرایش انکا رن پذبرنامزدم نسبت 
بمن بود . او بقدری در نزدیک شدن بسن و 
گذراندن اوقات آزادش با من » حرارت و علاقه 
نشان می‌داد که رفتارش درانظار غیر عادی و 
تصنعی بنظرمی رسید , تا بدان حد که حاضر نبود 
بی وجود من حتی برای یک لحظه بمنزلمان بیا ید 
قرار های دیدار را طوری ترتیب بی داد کسه 
هیچگاه به انتظارمن نایستد , بهمین علت هرگاه 
بن درساعات ملاقات احتیاج به فرصتی بسرای 
رسیدن به خانه را داشتم او ترجیح‌می‌دازکهبجای 
تحمل وقتی هرچند کوناه به محل کارم بیابد 
تا هرچه زود تر مفق بدیدنم شود , از ایسن رو 


هیچگاه اتفای نیفتاده بود که من وی را درخانة 
خودم به انتظارخویش بینم .بی‌شک با توجه 
به اینهمه جذبه و اشتمان لازم و ضروری مینمود 
که با هرچه زودتر ازدواج کنیم . روی همین 
اصل یکی از روزها که به منزل رفتم » ساسان را 
سورد مشورت‌قرا رد ادم وگفتم : 

سادر خیال دارم به جمشید پیشنهاد 
ازدواح بدهم , 

سادرم بر خلاف تمامی‌بادرها که در 
اینگونه موارد بی صبرانه اشتیاق به خیج 
می‌د هند » با خونسردی غیرقا بل انتظا ری شانه - 
ها یش را بالاانداخت وگفت: 

چه عجله ی داری » دختر ؟ ! هم دختر 
ها ازخدا مي خواهند دوره نامزد یشان طولانی 
شود تا بهتربه اخلاق شوهرآ بنده‌شان بی‌ببرند ! 

من که ازاین پاسخ عمیقاً دستخوش حیرت 
شده بودم » ناباورانه برویش خیره شدم وگفتم : 

- نفهمیدم ! شما بفکر حرفهای بردم 
نیستید , با این آدمهای لغز خوانی که نوی 
فابیل ما ريخته؛ فکر نمی کنید که فردا هزار 
جور چرت و پرت بگویند ؟ او درحینی که بفصد 
خروج از اتاقی روی از من می کشید؛ چند گامی 
برداشت و لفت : 

-کورپدرمردم ! 

ت وگوی من و مامان در همین جا قطع 

شد » اما در تصمیم من برای انجام نیتم 
کوچکترین ترد بدی بوجود نیآمد , از این رو در 


نخستین سلافات خود با جمشید» مخاطبش قرار 


جیمی ! ( اين اسمی بود که دوستان 
آلمانیش برای او انتخاب کرده بودند,) دوران 
نامزدی با طولانی شده و من احساس بی کنم 
که اقوامم بانگا ههای معنی داری با ما روبرو 
بی‌شونه , آپا فکر نم ی کنی که موقع ازد واجمان 


سیده باشد ؟ 

او بدنبال لحظه‌یی تأمل به چشمانم خیره 
شد وگفت « 

- بثل اپنکه تو مساثرت مرا فراموش 
کرده‌بی , مگر بادت رفته است که قراراست‌من 
یکسال دیکربه آلمان بروم ؟ 

- نه پادم نرفته» اما آیا اشکالی دارد که 
ماقبل ازواتن توا زدواج کنیم ؟ 


- ازدواج کنیم ؟ بسیارخوب؛ اما بفرما ید 
که س رکار چطور می‌خواهی تک و تنها نوی 
یک خانه بمانی‌تا من برکردم ؟ 

بالحنی استفهام آمیزگفتم : 

-خب پیش مأمانم میمانم تا توبرگردی . 

با زستی انکا رآمیز چند ین بارسرش را تکان 
داد وسرانجام گفت : 1 

کوش کن دختر » من جزو آن دسته از 
بردها هستم که معتقدند ازدواج یعنی جدایی 
زن وشوهراز همه بستگان و اقوامشان, بنابراین 
من و تو روزی زن و شوهر می‌شویم که مطمئن 
باشیم به کمک پدروماد رها یمان نیازی نداریم 
بنا براین تو موقعی عیال جمشیدخان می‌شوی 
که خانه جدیدی داشته باشی . با به عبارت 
بهتر مامانت توی منزل خودش باشد و توهم 
توی‌منزل خودت , 

این گفته ها که نمابانگر سلیقه و عقیده او 
بود » برای مدتي‌د هان‌برا بست وفانعم کرد که 
بی توجه به نظرات مردم روال بوجود را ادامه 
دهم , ابا گذشت زمان نشان داد که حقیقت 


غیر از این بود و در پشت پرده بازیها و وقایع 
بجهولی در جریان بود . زیرا آنچه که انکار 
ناپذ بر مینمود این بود که دررفتارجممی تغییر 
بحسویسی_بچشم بیخورد و در ضمن مادرم 
کرایشی نسبت به ازدواج با نشان نمیداد . با 
اينکه می‌دانست رفتار نامتعارف و غیرثابل 
انتظار جمشید باعث تحریک ح سکنجکاوی و 
لاجرم پریشانی خاطر من شود؛ ابا واقعیت 
ابنست که بیمیلی‌آشکار مان در موردانجام 
ازدواج ما شدیداً باعث حبرت من شده بود . 
روزهاً و هفته ها کوشیدم تا علت این رفتارساد رم 
را بيابم ابا بهرظن‌وگمانی که رو کردم بدون 
پاسخ و دلیل ماندم , تا سرانجام به این نتيجه 
رسیدم که شا ید او در زندگی ناسزدم به نکته‌یی 
بر خورده که پیوند زناشویی ما را به صلاح و 
صواب من نمی داند , هرچند که این حدس تا 
حدی قانعم کرد ؛ لیکن از سوی دیگر بطرز 
آزا رد هنده‌یی باعث تحریک حس‌کنجکاويم شد, 
ناگزیر یک روز رو در روی بادرم نشستم و با 
زاری تمام ازش خواستم که در اینمورد هرچه 
دردل‌دارد بمن بازگو کند,ماد رم بی رحمانه 
بایوسم کردوهرگز رفانداد دربارژآنچه که 
می‌داند بمن سخن‌بگوید,باوجوداین‌برای 
نخستین با راعتراف وتا کید کرد با زدواج‌مادو 

نفرسوافق‌نیست,نابدانجا که مصرانه‌ازین 
خواست‌فورآمرددیگری را برای‌تشکیل زندگی 
زناشوئی‌بيابم و بدین‌ترتیب‌فمن‌ترك ابدی 
جمشیدهونوع انگیزه‌بی را که‌موجب یا دآوری 
اي نگذشته کوتاه می‌شودازمیان‌بردا رم.امامن 
نمی‌توانستم بی‌آنکه حقایق را بشکافم ودلیل 
سردی نامتعارف جمشید را بیابم از وی دست 
بردا رم , بهمین سبب برای پی بردن به حقایق از 
توسل بهیج عاملی کوتاهی نکردم و با تمامی 
نیرو و توان به تلاش پرداختم . با تمامی این 
کوششها کوچکترین نتیجه و حاصلی‌نگرفتم . 
به مرحله‌ یی از زبونی و بیچا رگی رسیده بودم که 
تنها راه رهایی ازاین تنگنا را درمرگ می‌د یدم . 
مضافاً به اینکه متوجه می‌شدم باد رم روز به روز 
رنجورتر و تکیده‌تر و سرگشته ترمی‌شود , آیا جدا 
برگ یکبا رو شیون یکبار, تنها وسیله نجات اواز 
این خودخوری ندریجی نبود . هر چه زبان 


می‌گذشت کابوس بدبختی چهر؛ خود را عظیم. 


تر و منحوس تر نشان یداد . از اینکه می‌دیدم 
نامزد محبویم آشکارا میکوشد که آخرین 
تارهای رابطه را نیز بگسلد به اوج بیچارگی و 
درسانسدگسی سبي ریدم . سر انجام 
آباده شدم تصمیم نهایی را بگیرم وبا نابود 
کردن خود جمعی را از آوارگی ونابسامانیو 
بلا تکلیفی برهانم , شبی که بدنبال بلعیدن 
دهها قرص خواب آور آخرین جرع آب راسر 
کشیدم » از پشت به بستر افتادم وخطاب به 
خدایی که آفرینند/ تمامی نعمت‌ها وبحنت 
هاست گفتم : خدایا قبول کن که سرنوشت 
چنان دختری نمی‌باپست این باشد ,! درحالی 
که سنکینیپلکهای چشمانم دنا را با تعامی 
زیبایی ها وعظمتش از برابرنگا هم محوم یکرد؛ 
نسیم فرح بخش بهاری که نوید بخش سیدن 


نوروزبود از پنجره اتاقم به داخل می‌دوید. 
زد 

هنگامی که چشم کشودم پیش از هرچیزو 
هرکس جمشید را دیدم که کنارم ایستادهو 
با چشمان اشکبار بمن خیره شده است .د ریک آن 
همه چیز بیادم آمد وفوراً دریافتم که بدبختانه‌از 
مرگ رهائي بافته »در بیمارستان هستم ,در 
حینی "که نگاه خسته وملاست بارم را برویش 
می‌دوختم با صدائی که به زحمت از گلویم 
خارج می‌شد ,گفتم : 

-سیامان کجاست؟ 

جمشید پلکهایش را بروی هم فشرد وبا 
ریختن قطرات اشک بر چهره‌اش جواب داد 

به محض اینکه مطملن شد خطر ازتو 
رلم شده به خانه رفت. 

در حالی م ی کوشيدم تنه‌ام را از روی 
تخت بلند کنم » تکانی به پیکرم دادم وبا لحنی 
سرشارا زحسرت وحیرت پرسیدم : 


-سچی» رفت به خانه ؟ بقیه د رصفحه۸۴ 


این شماره هنگامی منتشرمی‌شود که شما سروران ارجمند با دلی سرشا راز امید وتنی لبریز از 
نیرو وتوان به پیشباز روز نووسال نومی‌روید . از این روفدوی که عضو ناچیزی ازاین جامعه و 
قلمزن کم بضاعتی از خانوادة مطبوعات هستم » ضمن تمنای تولیق روزافزون شما خواهران و 
برادران کارگر» آرزومندم که سال نو را با خوشی وشاد کامی آغا ز کنيد و پا سینه بی مالاسال از 
شا هدوستی و شوق خدمت به میهن عزیز دوش به دوش یکدیگردرسریع ترگرد اندن هرچه بیشتر 


چرخ های پیشرفت وطن کوشا باشید, 


جان‌نثا رپاسخگوبا اينکه بیش ازچند ماه خلستگزارشما نبوده وآنچنان که با ید افتخا رانجام 
وظیفه را نیافته ام » با وجود این امیدوارم خداوند بزرگ به همه ما توفیق دهد که درسال جدید _ 


درانجام وظایف خود بیش ازپیش کامیاب باشیم, 


بهر تقدیر» رشته سخن را کوتاه‌می کنم و با عرض صمیما نه ترین شاد باش ها به شماعزیزان 
زحمتکش با ردیگر توفیق و کامیایی همه را آرزوسندم. 


) پرسش های د را زوپاسخ های کوتاه 


گنبد کاووس -آقای جوا دفیروزمندی 

باعرض چوخ ممنونم صمیمانه ازستایش 
سر کار پیرابون مند رجات مجله » به عرض 
می‌رسانم بی‌شک یک‌جای نما يشنامه جنابعالی 
خراب است که هیچ نشریه‌یی حاضر به چاپ 
آن نشده است , ضمنا درمورد خودمان نیز باید 
" بعرضم ! " که متأسفانه جا وصفحه‌یی برای 
درج نمایشنامه نداریم.نازه به فرض.محال اگر 
هم پیدا کنیم » آرنیست‌ها وهنرپیشگانش را از 
تجا یياوریم ؟ سسوفق ووید باشید ا 
آمل --آقای ابراهيم خسروی 

چون ماهم قبول داریم که این معافی 
پرشکی‌مصیبتی جانگزاست » بهمین دلیل 
نمی‌توانيم به مسوولانکا رخانه یا کارگاهی 
تکلیف کنیم که شما را بکار گمارند.بنابراین 
عین نام جنابعالی را تسلیم وزارت کا رکرد م 
تا کارشناسان آن وزارت باآگاهی به‌ضه بط 
استخدامی کشور راهی برای جنابعالی یابند. 
چطوراست ؟ بنده که بعتقدم عالیست ! 
قزوین -آقای‌موسی اینانلو 

کوچکترین تشویق‌و تحسین کارگرانی 
مانند تودوست عزیز ازتلاشی که ما برای پیشبرد 
مجلة کارگران بکار می‌بريم » مساویست با 
نیرویی شکست‌ناپذ یریکه‌می‌تواند درپرورش 
کارگران متعصب‌و وظیفه‌شناس وطن نقشی 
انکار ناپذیر داشته باشد. در خواست‌باازتو 
براد ر ارجمند اینست که مجله را باشوقو میل 
تمام بخوانی‌و دوستانت را وادار یکه‌آنان 
نیز در مطالعُ مجلة خود کمال رغبت را بکار 
برند. بهرتقدیر همانطو رکه خودت اشاره 


کرده‌یی مجل رستاخی زکاگران » معلم»یاور 
و پناهگاه شکست‌نا پذی رکارگران ایران است. 
ضمناً به اطلاعت می‌رسانيم که فهرستی از 
شما ره‌های مورد نیاز را به قسمت‌شهرستانهای 
مجله بفرستید تاهر نسخه‌یی که مورد احتیاج 
توودیگردوستان کا رگرت هست ارسال گردد. 
تهران--آقای حبیب انته علیزاده, 
نام جنابعالی را که تمام قدیه وزارت 

آموزش وپرورش مربوط می‌شد. به آن وزا رت 

فرستادیم تا پاسخ مقتضی را اعلام د ارند 


رشتآقای | کبرقلی زاده 


در برابر اینهمه لطنی 

لوششهای با ومطالب مجله ابراز داشته اید؛ 
چه عبارتی را تحویل دهم عقلم به جایی قدا 
نداد . بهمین علت پا اينکه عمیقاً وشدیدا از 


موسی جال ؛ جوانی دلاوری مانند سر کا 
مرگز نباید درکرماگرم دوران جوانی ازشکست 
که اگر عشق‌طرف] 


ابا اگر آنچ که نوشته‌یی؛ صرفاً سوژه‌یی برای 
تهیهُ داستان بوده است که باید بگویم به‌قول 
آقای « 2 » برزخچی» موضوع دلستا نآنحضرت 
موضو. و تازه‌یی تبود . دیست ابیت 
|[ زند گینامه‌هایی که تحت‌عنوان » با این برزخ ..» 
ا| به دفتر مجله می‌رسد» دربردارنده ماجراهای 
عجیب و تکان‌دهنده نیست ؛ معهذا واقعه 
طوری است که درعین برانگیختن باورخواننده 
باعث جلب و جذب او نیز می‌شود و سخن آخر 
ایتکه فراموش نکن که در داستان‌نویسی هر 
اوع تدح رویة ناگهانی یکی از تهرمانان 
سر گذشت باید دلیلی داشته باشد . الهی خداوند 
موفقت بدارد. 
مشهد مقداس --آقای بحمدحسین آریاشاد 

جدا بنده وقتی که نامه‌های شما را باز 
می کنم و درمطلم تمامی آنها؛ تبریک و تمجید و 
تعریف می‌بینم» با تمام وجود به نشاط می‌آیم و 
دستخوش غروری ناشناخته می‌شوم . باور کنید 
همین تشویقهاست که با را درپیشبرد کاربان 
ابیدوار و توشاتر می‌بسازد . و ابا درباره 
پيشنهاد خبرنگاری شما باید عرض کنم که 
اولا سا زمان نشریات رستا خیز نه تنها درتمامی 
شهرستا نها بلکه در همه بخش ها نیز نماینده و 
خسبرنگار دارد . انیا دور کارت خبرنگا ری 
تابع شرایطی است که چندانهم ساده به نظر 
نمي‌رسد . باوجود اين آثر شما بخواهیدبا با 
همکاری داشته باشید می‌توانید مطالبی ما نند 
کیلونانة . تا شیرو: ‏ نیج کیل وکزه 
خوردن همکارتان را برای صفحه «خودسون» 
پفرستید و للی خلق خدا را بخندانید . مرحمت 
عالی زت زیاد ! 


اصفهان آقای رحیم خدا اسینی شلمزادی 

نامه جنابعالی را هم برای سیدکی به‌وزا رت 
کار فرستادیم, امید است مشکل سرکار وفع 
شود 


تهران -آقای مسعود تاجیک 


بن ها ! هم سلام عرض بی نیم و ضمن 
ابرازممکنترین تشکرات بمناسبت تمجیدی که از 
مطالب بجله خودتان فرموده‌اید آرژومندیم 
« عرضه‌بند ! » باشیم که همچنان رضای خاطر 
شماسرورانعزیزرا فراهم کنیم , درمورد پرسش 
آنجناب د رخصوص امکان وجود کلاس مها رت 
برای رانندگان » از آنجا که فکر کردیم شاید 
منظور سر کار مستطایعالی از طرح این سنوال 
مهارت رانندگان در امورفنی و تکنیکی است » 
عین نامه جنابعالی را به قسمت قانسونی کار 
می‌فرستيم تا جناب مسئول آن صفحه به اد ای 
پاسخ مباد رت ورزند. ضمن طلب پوزش بمناسبت 
بدی خط » خوثر حضرت احل راستایش 
م یکنیم. 


سشهد مقدس -خانم بهین جیم 


خوا هرجان آرزوی تمامی شیعیان جهان 
رو کردن به شهرشما و زیارت مرقد مطهر اسام 
هشتم حضرت رضا علیه السلام لست ؛ آنسوقت 
سر کار که خود بخود ازموهبت عظیم همجواری 
با حرم برخوردارید » خیال بلعیدن حب جیسم 
رادارید؟ ۱ 

في‌الواقع که حیف ازشما و این نام 
خانوادگی« جیم » ۱ باری بهتر است خلاص 
شوید وپرسش های‌دوگانه شما را برس یکنیم 
که غریب خوش سئوالاتی است این پرسش ها . 

, - اصولا هر آدمیزاد شرافتمندی که با 


دستهای مبارك خود کاری ثمربخش انجام ]| 
می‌دهد » کارگر است . صدالبته منظورم ازاین 
توضیح انجام کاریدی توأم با کار بدنی است. ]| 
وگرنه آن همنوع نازنینی که دست راست را زیر 
لاله گوش خود می‌گذارد و جهچهذ می زند » 
هنرمند به حساب می‌آید نه‌کارگر ! اما البته 
« کارگر» ازنظرقانون کار روشن است وتعریف 
آن درشماره های پیش آمده است » بسه حرف بنده! 
توجه نفرمائید. ) 

۲ بله آیجی جان » غیر ازشاد روان پروین 
اعتصامی و فروغ فرخ زاد » وطن ما شاعره ها 
دیگری نیز داشته است که مشهورنرین آنان» 
رابعه ومهستی بوده‌اند. 

مهستی با مه‌ستی که بمعنای خانم بزرگ 
است » شاعرزاده‌یی است که پدرش سخن پردازا 
نامی وصاحب معروف‌ترین ترچیع بند فارس » 
هاتف اصفهانی است. 

ضنا این را هم بگویم که هرچند خانم 
فروغ فرخ زاد درسرودن اشعار کلاسیک یعنی 
شعربه سبک کهن نیزدستی داشته» معهذا هرگز 
نمی‌توان او را با پروین اعتصامی مقایسه کرد» 
چرا که سبک کاراین دوشاعرة کرانقدربه فاصلة 
از زمین تا آسمان با یکدیگرفرق دارد , 

پیش از خسدا حسافظی وطلب توفیقی 
روزافزون برای‌شما سلمانية ! آرایشچی التماس- 
دعا دارم , 


شاهی-آقای کیقباد یزدانی 


اولا علیکم السلام آفای کل . انیا 
« آرزویمان شد » نیست وه آرزو به دلمان ماند» 
است . ثالثا شما چرا آرزود ارید که مجلة‌ما پس ازا 
انتشار» حدا کثر تا بعد ازظهر روز پنجشنبه به 
دستتان برسد » بگرصبح شنبه چه عیبی دارد ؟ 
با وجود اینکه درتلاشیم ترتیبی بدهیم که‌مجله 
در تهران وشهرستا نها » همزمان توزیع شود ایا 
برای استحضار خاطر آنجناب باید بغرم کسه 
حضرتعالی مگر غیر از دو هفته یکبارمجلهگرفتن 
چیز دیگری می‌خوا هید ؟ آگر نمی‌خوا هید پس 
لابد می‌دانید که ازاین شنبه تا شنبهٌ دو هنت 
بعد مساویست با ازاین پنجشنبه تا پنجشنبه دا 
هنت بعد ! یا به عبارت دیگر آگر مواجپ. 
جنابعالی را که هر برج بیست وششم می دادند 
از برج آینده ببرند به سی‌ام » تنهسا یکبا رچها روز 
تفاوت‌بی کند و ازماه بعد سی‌ام میشود هسان 


ی یج بسا مج دیب وس بیس 
این کارنیاز ب پاسخ هم دارد . حالا که س رکاز 
تا کید فرموده‌اید به عرض 


که لطفاً به سبد نامه های باطله تهمت نزنید . 
رابعا ( اين از تجا آبد ؟ ! ) چهاردیگر اینکه 
خدا حافظ شما کم‌بباد. 


میا نه -آفای ابوالفضل جبا ربان 


با قطا رکردن تشکرات پیاپی به حضور 
اقدس و انورعالی »سلامی نیز عرضه کرده و 
می‌افزاييم که چهارقطعه ثمتال عم آنجناب 
واصل و با اجازٌ س رکار بایگانی شد . زیسرا 
حضرتعالی عکس ها را به اين نیت فرستاده|با 
که جان نثاران با پذیرش د رخواست نمایند 
شما , کارت خبرنگاری جنابعالي را با یکی از . 
آنها مزین سازیم . اما دزحالی که سرکار 
ستطا بعالی خود بخود نما یند؛ نشریات تاخی 
هستید دیگر صدور کارت جداگانه برای 


رستاخیز کارگران نرورتی ندا رد. چرا که تمامی 
نشریات حزب ازیک خانواده هستند که بی‌شک 
نما پنده یکی از آنها : نماینده دیگران هم خوا هد 
بود. . مضافا به اینکه شما نساینده نشریات 
رستاخیز بطور 


ترتیب ارسال برگ تنظیم خبروپا کت مخصوص 


دائم بوده وخواهید بود . ضنا 


مجله داده‌شد که بی تردید همراه باسهمیة 
آنچناب به دست بوسی مفتخر می‌گرد.د . باتقدیم 
احترامات فا يقه » و یغوست جناب سرد بیرء 


۳۹ 


ثمین و 


ساپ پاسخگو! 


بینودشت-- خانم م .۶ 


دهم که اصولا مطالب نشریه با ید طوری باشد 


5 1 ۱ 2 
له تمابی طبقات حامعه را بنحوی راضی 


از آنجایی 


که همه مطالب نمی نواند برابر 


باذوق و خواست خوانند ان از دار 


گرد انندگان نشریه می کوشند با چاپ همه نوع 


» داستان‌های بجله و غیره خودرا 
سرثرم فرموده ؛ 


او 53 1 ۳ 
مارا دعا کنید , سایف سر کار 


گرکان -آقای رجبعلی | رسخواه 


پدرجان تورا بخدا اثر بهس 
هم خبر کن . منظورم همین ارم و بهشت است 
که عمریست خواهانش هستی . اما تا روزی 
که اینجایی ود رانتظارش بسرمی‌بری بدانکه : 
اولا ؛ شهر بابل واقع در مازندران با با 
ی ای 
تا آسمان فرق دارد 


ویدی مارا 


, زیرا بابل دوم سررسنی 
بوده است در حدود کشور فعلی عراق و 
بخ گوش آسور , 

انیا , کلم ؛ اتابک » که در 
فاجاریه به صدراعظمها اطلاق 
یت ۶ با ۲ 
متداول شده است.. 

الا ؛ سبی له در دوران محمدعنیت:ه 
مسجدسپهسالار ۶ مچلس‌شورای‌بنی را به 


توپ بست ؛ سرهنگ لیا خوف 


روسی بو 
روزثاران فربا نده قشون با قزا 


راپعا؛ خداحافظ , 


تهران-آقای‌حبیب انته کشت کارملکی 


حبیب جان ؛ بطالع امه‌مطول‌وپرسش- 
های بی‌حسابت , همانقدر وقت‌و فرصت‌حقیررا 
زیر لگد انداخت که‌مجبور شدم نام کوچکو 
متوسطو بزرگ حضرتعالی را بخوانم. پیش از 
انکه اعتراف کنم که سرانجام نتوانستم به 
تلفظ و معنای دقیق نام جنابعالی پی‌ببرم » باید 
به عرضت برسانم که درجدا کردن پرسش هایت 
از یکدیگر نی ز کلی‌مرارت کشیدم. باوجوداین 
از آنجایی که خودو دیگر همکا ران‌قلمزن را 


خدمتگدار صدیقو راستین شما کارثرال‌عزیز 
می‌دانم » باید به‌عرضت برسانم که نه تنهابراثر 
کلنجا ررفتن با مرقومة آنحضرت ناراحت‌نیستم» 
سهل است بی‌نهایت نیز لذت می‌برم . ازاین رو 
در پاسخ سه پرسش ازسوالات دهکانه‌ات که 
مربوط به‌مامی‌شود»می‌عرضم ! که: 

اولا ء هفتگ ی کردن مجله ؛ فعلا به عللی 
بقدورنیست. لیکن‌ممکن است که درسال‌آینده 
د راین سورد اقدام لا زم معمول‌شود. 

زگ » متأسفانه وجود غلط چاپی درا 
مطبوعات » واقعه‌یی اضطراری است که‌عجالتا 
علاجی ندارد. بی‌شک در سالهای آینده‌اين 
مشکل برای هميشه برطرف خواهد شد.ثالثا» 
استفاده از متون و محتویات مجلة با ؛ اختصاصی 
نیست‌و تمامی عموطنان کرامي ؛ بویژه کارگران 
ارجمندسي‌توانندازآن استفاده کنند. 


رابعا , عين نامه سر کار را برای رسید لی| 


به بقی سوالات به‌وزارت کار فرستادیم تا پس 


|ژبررسی‌های لا زم ؛ نتیجه را اعلام فرما یند. 
پیش از خداحافظی!(عجب پاسخ توتاهی 
بود؟!) 


رضا بیه - آقای صمد چکمه‌چی 


بله قربان؛ رفیق شفیق شما دست فته 


لبت که موسیقی ایرانی ۱۳ نقام. داشته 
«بوسلیک: 


عم یکی از مقابهای دوازد گانه 
بوده است. حالا که کاربه اینجا کشیدبنده هم 


سلام عرض می کنم و زحمت افزا می‌شوم که 


هفت دستگاه آواز ایرانی عبا رتست از: شور 
باهور واء همایون» چهار گاه» راست پنجگاه 
و به گاه, صد البته یک دستگاه هم تازگیها توسطا 


بعضی خوانندگان نو پا اختراع شده است که 
«گیچگاه» نام دارد! ثانیاء همانطور که نویسندها 
و کارگردان سریال آتش بدون دود» مدعی 
شده است در تر کمن صحرا قبایل یموت 
ک و کلان وجود دارند که محل زندگیشان 
گومشی تپه (گومیشان» مراوه تپه و اين ج 
حاهاست. و ابا اثبات اصالت وجوددختری] 
با آن شکل شمایل دربیان وم تر کمن؛ العمدة 
الراوی! 

الثاء جناب کردبجچه مدیر مسوول بجله 
وآقای عرفی نژاد»-تابلا سللام می‌رسانند, 


ساری-- آقای‌شکرانته فصیحی 


شکرحان» آیم ساری که بی‌خواهم 
رك وراست بپرسم که جداً صاحب چنین خط وا 
ربطی حتی‌گوا هی‌نامه ششم ابتدالی هم ندارد ؟ 
آخر برای من باورکردنی نیست که هموطن 
ساسی سر وخصی بدین سلاست و 


زیبانی داشته باشد و مدعی شود ثه از 
لوچکترین بدرك تحصیلی بحروم است . 
بهرحال ضمن اینکه بنده پشتکار شما را دراین 
خودآموزی‌حیرت‌برانگیز تحسین می کنم؛ با 
بکدنیا انسوس به عرض مبارلك عالی می‌رسانم 
له متاسفانه مقررات و ضوابط آسوزش و پرورزش 
اجازه نمی‌دهد ثه شما بی‌هیچ سابقه‌یی در 
امتحانات کلاس‌پنجم ابتدائی شر کت کنید و 
بدرك بگیرید . اما از آنجایی که با تمامی وجود 
مشتاق توفیق جنابعالی هستم عین پرسش تان 
را مطرح کردم نا هرگاه مسوولان اسر توضیح 
با رهنمودی داشته باشند ازطریق مجله ارائه 
دهند و تکلیف تما و بسیاری از دیگر هموطنان 
را روشن سازند. خدا یا رونگه‌دارهمه , 


نهاوند- آقای محمود دست هگلی 


دسته للی جان ؛ امور استخدای کشور 


شرایطی دارد که هر کارمند ناگزیر از رعایت 


|[ اين ضوابط ومقررات است. بنا برایر ندتنها سر کار 
پلکه هیچ تناینده‌بی تمی‌توانند رعم و رژسای 
مربوط را مجپو رکد. که صرفاً با تکیه برگواهی 
نام رانندگی و تصبدیق ماشین‌نویس ی کسی را 
در پایهُ مورد نظرت قرار دهند. اما وقتی که 
بر کار صاحب گواهی‌نامة سیکل اول متوسطه 
|| شدی » وظیفة حضرات است که با توجه په 
| سابقة چها رساله ات حکم ماشین نويسي را برایت 
صادرفربایند. بتابراین بین چه به آب 
دادیی دسته گلی‌جان که آقایان‌سرقوزافتاده‌اند. 
ا| بهمین علت بنده عین نامذ جتابعالی را په قسمت 
قانون کار مجله می‌فرستم تا همکاران نازنین 
حقیریبینند که بچه‌علت تورا که‌صاحب گواهی - 
نامه سیکل اول متوسطه شده‌یی هنوز درمقام 
نظافتهی اداره نگه داشته‌اند ۲ 
سدیهی است آگسر راه بچایسی 
| بب ند ۰ آنان, نیز نام سر کار را یکی ازمراج 
صالح خواهند گرستاد. خلاصه تا مرا داری 
غصه چیزی را نخور! هرچند یک روز خبردار 
می‌شوی که اخراجی! 


۱ 


تبریز- آقای جعفروستم زاده 


خیلی دلم میخواست قسمتی از نوشته های 
لطفآمیز شمارا در اینجا چاپ می‌زدم تا جناب 
سرد بیرو دیگر همکاران حقیرد ریا بند که زحمات 
و کوششهایشان تا چه حد سورد قبول طبقه شریف 
کارگروسایرخوانندگان ارجمند واقع شد است . 
حالا که بسیب کمی جا انجام اين‌امر مقدور 
نیست اجازه می‌خواهم بهت سفارش کنم که 
برای د ریافت پاسخ درخواستات که صدور 
کارت خبرنگاری مجله لست به‌جوای ی که به 
آقای آریاشاد داده‌ایم مراجعه کنی. باوجوداین 
ازآنجایی که ممکن است جهت رفتن ازاین ستول 
به آن‌ستون ؛ تا کسی و اتوبوس ووانت و دوچرخه 
و این جورچیزها گیرت نیاید بطورخلاصه عرض 
میکنم که صدورکارت خبرنگاری نشریات 
تابع شرایط و خوابطی اس ت که قبول بفرمائید 
| بهساد انجام نمی‌شود ء خدا یارو یاورت باد, 


* آقای سردبیر ؛ 
آرزومندم که خداوند یار شما و هم 
خوبان باد . بهتر است باور بفرمائید که 
اینجانب چندی قبل نامه‌یی تقدیم حضورتان 
کردم که بتأعفانه بی‌جواب بانده است . 
بهرحال » اینک که توفیق نامه‌نگاری مجدد را 
يافته‌ام بی‌خواهم پیشنهاد کنم که : 
اولا ؛ از بجوای مطالب این صفحه چنین 
برمی‌آید که یکی از همکاران شما از طرف 
س رکار به نامه های خوانندگان پاسخ می‌د هد . 
باوجود این آیا بهتر نیست که نام این صفحه را 
بجای « سرد بیر » صفحد ۰ پاسخ .به نامه ها »یا 
چیزی در این ردیف بگذارید ؟ هرچند که 
مطمئلم مطابق معمول ؛ نام جثاب پاسخگو که 
معلوم نیست مذ کراست یا موئث ؛ همچنان 
مخفی خواهد باند ثانیاً ؛ سعی کنید فرم و 
شکل ظاهری مجله ؛ قالبی یگانه و استثنایی 
بخود بگیرد . 
الا ؛ بهتر لست به نامه هایی که‌یضمونی 
مشایه دارند », یکجا جواب بد هید تا در وقت 
و کاغذ صرفه جویی شود , 
رابعاً » مبادا ازطنمطالب این صفحه 
یکاهید که کلاهمان‌توی‌هم می‌رود , 
اا خاسساً» لطفاًشما مرا در تهران دعا کنید 
| تا منهم در نشهد نایب‌الزیاره باشم , 
| ساسا ء به مطالب نذهبی مجله 
زا انندگان‌مومن و بعتقد خود را 


رم 
۹ سس 


حفظ کنید . مضانا به اينکه ذمامی خوانندکان 
شما ایمانی محکم دارند. 
مشهدبقدس -- احمد کریمیان 

دوس تگرامی؛ 

متأسفائه نابه قبلی شما به دست ما نرسیده 
است و بی‌تردید آکر رسیده بود بدون پاسخ 
نمیماند . ضمنا در باه پیشنهاد های‌سرکا 
بررسی می کنیم و نکات امکال‌پذ پر را بد انجام 
می‌رسانیم . 

آفای سرد بیر ؛ 

بعد ازسلام » چون می‌د انم به خواست ها 
پیشنهاد های خوانندگان خود توجه می‌فرمایید. 
جسارت ورزیده خوا هش بی کنم که از چاپ 
پوستر یا تابلوچها ررنگ در وسط مجله غافل 
نشوند . دیگر اینکه باتوجه به افزایش 
چشمگیرخوانندگان ترتیبی بدهید که مجلة 
محبوب کارگران بصورت منتشر شود . 
زیرا بطوری که من استنباط می کنم فاصل 
طولانی ۱۵ همبستگی| 
خوانندگان با مطالب ؛ به‌ویژه نوشته‌هاي 
مساسل و پاورقی مانندمیگردد . بامید توجه 

بندرپهلوی - حسن ارشادطلب 

خواننده ارجمند 
هفتگی کردن مجله سرگرم‌بطالعه 
هستیم ؛ امیدوارم که درسال جدید بتوانم به 
انجام این کار که درضمن جزوخواست‌های 
بیشتر دوستان ماست ۰ توفیق یابیم‌ضمتااز 
توجه شما یه مطالب مجله‌سپاسگزا ریم, 
#آقای سردبیر» 

پیش از آنکه مجلذ, ستاعیز کارگزان 
منتشرشود وبرای طرح شکا یات ودرد دلهای‌با 
کارگران نقش تر یبونی را بازی کند »من بارها 
با خود فکر کرده‌بودم که آگرما بخواهیم روژی 
و روزگاری نظرات وحرفهایمان رامتعکس 
کنیم باید با کدام نشریه تماس بگیریم؟ 
بهمین علت روزی که مژد؛ انتشا رچنین‌مجله یی 
را دریافت کردم آنچنان مشعو ی وخوشحال شدم 
که گویی خداوند فرزندی زیبا وکا کل زری 
تصیبم کرده اد ت .! حالا که این آرزویمن‌و 
و دیگر همکارانم بر آورده شد » تصورمی کنم 
آنندر حق داشته باشم تا اگر نکانی به فکرم 
می زسد » درمسیر پیشرفت محتویات مجله ابراز 
کنم . ازاين رو ازثما استدعا دارم که اکرسنکن 
است ترتیبی بدهید. که در هر شماره یک 
داستان ترجمه بی جنایی داشته باشید ,البته 
فراموش نفرمائبد که منظورم داستان اصیل‌و 
واقعی خارجی است ۰ نه داستانهایی که در 
بعضی از مجلات وطن نویسندگان ایرانی‌بانام 
مسنعار خارجی به خورد خلق خدا می‌د هند! 
ضنا.ه عتیده من ار در چاپ سرگنشت‌های 
« برزخ » از خوانندگان را هنمابی بخواهید بهتر 
است . یا به عبارت ساده‌تر قهرمان د استان‌رادر 
بللا تکلیفی وبر سر چند راهی قرار ند هید واورابه 
ابان خدا تسپارید, 


روزه باعث 


ریا 


| هواز- امیرحسین لالیان 
دویت گرا امی» 


مطمئن باشید که درضمن کاروسرور زبان 
آنچه را که درراه تکمیل مطالب مجله‌ضروری 
بدانیم بکار خواهيم بست .بدیهی است این 
دلیل نمی‌شود که ما از دریافت نظرات 
پیشنهادهای منطقی خوانندگان دقیق ونکته 
سنج مان بی نیا زبمانيم . موفق وسوید باشید, 


صفحه ۷۹ 


داستان بروانه‌کوجولو 


از : مریم وزبری 


یکی‌بود یکی‌نبود 
توی یک باغ بزرگ 
روی یک درخت‌سبز 


خونه ای د اشت خاله کنجشکه‌با 


پاسه تا «چه نا زو پرادا 
یکی‌شون بود توبولی 
دومیشون موپولی 
آخریشون کوپولی.. 
بک روزصبح قشنگ 

که خورشيدنورمی پاشید 
روکلای رنگ وا رنگه 

خال هگنجشکه‌با 

بادراین جوجه‌ها 

خواست بره بیرون خرید 
اومدا ز لونه اش پرید 
سلام‌سلام آف خرگوش 
حالت‌چطوره خانم‌موش " 
و ۸۰ سمور 
چی‌می بزی توی تنور 
خاله کنجشگ قصه‌با 
زبروزرنگ بو یادا 
هروقت‌میخواست بره خرید 
هرچیزی‌رو دلیق‌مید بد , 
گلای رنگ‌ووا رنگ‌وناز 
حیوونا روباچشم باز 
خالهکنجشکه زروزرنگ 
چشاش بهو ریزشدوتنگ 
آخه روگل‌سرخ قشنگ 
یکل‌چیزی دید رنگ‌ووارنگ 
اودجلو بواش‌یواش 

زل زدووایساد سرجاش 
عجب عجب چه خوشگله 
شنا ختش چه‌مشکله 
چی‌هستی توا ی کوچولو 
زود باش دبگه‌بمن بگو 


چیزعجیب گفت‌باصد 
کنجشک نا زو خوش ادا 
اینقدر منونیگام نکن 
نیگاازسرتاپام نکن 
پروانه‌ای کوچولويم 
تشنگها زباتاروم 
کنجشک هگفت پروانه‌جون 
از کارات کمی‌بده‌نشون 


پروانه گفت‌خوب دوستمن 
گوش کن‌به صحبت‌هایمن 
ازاول این‌شکل نبودم 
قشنگ وخوشگل نبودم 
تخمی‌بودم خیل ی کوچیک 
خیلی کوچیک قدیه ریگ 
وقتی که ازنخم د رمیام 
شکل کربه قدوبالام 
یککسدتی که‌میگذره 
کرم‌دورخودش تارمی‌تنه 
وقتی تموم‌يشه کارش 
خسته ميشه میاد خوابش 


یکل‌مدنی توش بیخوابه 
دراین‌دت میشه پروانه 


پروانه پیله رو سوراخ میکنه 
بیاد بیرون پرمیزنه 

اونولت شکل‌من‌ميشه 
خوشگل وسربلند‌یشه 


اما بعضی ازآدیا 

قبل ازاینکه بیایم روما 
مارومی‌برن‌بکا رخونه 

نود یگ می ریزن دونه‌دوز 
دیگ ی که آبش‌جوشه 

پیله با هاش می‌جوشه 
اونوقت‌با دستگاههایی 
هیده نخهانی 
ابریشم جنس‌نخ ها 

پا رچه میشهچه پربها 


رنگ‌ووا رنگ! زهمه رنگ 
رنگای خوب رنگ قشنگ 
لباس‌بیشه این پارچه ها 
دوستش دارن همه خانمها 


روسرت که روسربه 
بیدونی که ازچه‌جسیه 
بریشمه‌جنس‌نخش 
تاحالا رفتی تونخش 


پروانه‌گفت خوب دوست من قانع‌شدی ٩‏ 


بامن‌وبا کارسن آشناشدی 
کجشک هکفت‌قربون تو 
خوشحالم ازد بدن‌تو 
خیلی‌چیزا دادی‌یادم 
باصحبت‌هات کردی شادم 
هروقت‌بیای به‌این‌جاها 
سری بزن‌توبه‌باها 
بااجازت بایدبرم 

ی ناهارم 


دست‌خالی ۱9 


جوجه هاش اومدن جلو 
بامان‌بامان میخوایم پلو 
نامان‌مامان گشنمونه 
بابان‌مامان تشمونه 
بامان‌بایان ماپوف بیخوايم 
وای خال هگجشکهبا 

شد خسته ازاین‌صداها 

ولی ., ازاونجائ ی که‌ما 

بید ونیم وبیدونید شما 

خال هگنجشک زبروزرنگ 
غذایی پهخت‌بی‌دنگ وفنگ 
دراین موقع زنگ صدا کرد 
توبولی دویدتاد روا کرد 
کفت : مامان‌مامان‌بابا اومده 
کنجشکهگفت خوب‌اویده ۰ خوش اومده 
خوب بچه ها همه اونا 

رفتن سرمیز غذ | 

ناها رخوردن بادل‌شاد 

پروانه خا نومو کردندیاد ..... 


بهمن‌صالجی 


برای مس 
کی کویکی خریده ند 
وه باگلوله های کوچکش 


پرنده های‌با غ د 
تشکارمیکند ۱ 
چهمیدی عجب وزشت و 
کهاز هراس 
ان و 
بت‌داشتم 
وا تا( فراربیکند 
9 
۳ کل : برعروسان ی 
۱ ماهر 
4 ی خا 
رات 
خو ان آ زنقل وریاحین گرد یر 
آ(دی که کنشن خوهست" ی ن از نف سرما برخا 
* «دچه کوئی خود کی ور 
ِ سس ۴ اس 3 3 
وش باش وزدی و ی ود از رورت ول خاست 
دپواز ۲ 
و کی ازسیه‌ی دان پر 
"-"خوشسن 
وا نکرمانی 
ر رگ 
«رصاٌ بری 
۹1 رس داد 
" کی راصج 
نو ج 1 + 
با 0 پا 
مس نمانده است عشقف وین شميم) 
دیگرسهن زگربة شجها یت ارات یرهم 
اینک‌بهار را ۷ بای بلج ام رود 
بای 5 5 2 
برا ی‌حویسی عوي و پده ی اب بها رد 
احساس‌بیکنم ابر یا ماه رد 
بازآی" ۲ یت دسیل 
شا حه های زنده وپرب ردست خویش ؛ ۳ 


کل های نره پیکرسن را | بهم بدوز»» 


۳۵۸۲5۴ ۵۱۱ ۶۰ 


مه ره 


رو غن موتور ‏ توماتیک برای‌تمام فصول 


باراضی‌هستیم 
تحصیلات ابتدائی باری د هند , » 
#حبیب الله حسامو ۲ 
« سوادآموزی و تشویق کارگران به‌ادابه 
تحصیل به‌پیروی از منویات شا هنشاه آریابهر 
همواوه مورد نظرو توجه وزارت کار بوده است , 
دراین مورد با اداره کل سوادآموزی مذا کره 
اخوا هد شد تا درصورت امکان نسبت به انجام 
رخواست کارگران عزیز اقدام شود . » 
#علی| کبرغا زان چای» نما ینده کارگران 
هتل این 
«با اینکه مقرر گردیده است حق اولاد 

کارگران؛ برسبنای سه برابر حداقل دستمزد 
بحاسه وپرداخت شود ولی پاره‌ای از 
کارفرمابان از پرداخت مبلغ مزبور خودداری 
بیکنند ومانند گذشته فقط یکصد ریال بابت 
حقی اولاد به کارگران‌می‌پردا زند,» 

و حبیب انته حسامی : 
«عدم پرداخت‌حق اولاد کارگران برمبنای 
رقم قانونی از سوی کارفرماء تجاوز به‌حقوق 
رگر بحسوب میشود و کارگر می‌تواند 
بت خود را دراین مورد به‌اداره کار تهران 
تسلیم نما بد تافورا مورد رسیدکی قرارکیرد.» 
(* محمد زارهي رئیس هیثت مد بره کارگران 
بوله رستورانهای راء‌آهن 


«یکی از مشکلاتی که عموم کارگران 
واز جمله کارگران بوفه شا ۳ 
دولتی ابران باآن روبرو هستند, مسئله درسان 
و نارسائی‌هائی است که در این امر مهم دیده 
ميشود. از آنجائی که کارکران؛ تنها راه حل 
ابن مشکل را استفاده ازسیستم د وسانی غیوستام 
میدانند انتظار دارند» هرچه زودتر. دفترچه 
جدید تأمین درمانی» بين آنها توزیم شود تا 
بتوانند برای معاینه ودرمان» بهر پزشک 
دا دربانی که مایل هستند؛ مراجعه 
نما پند,» 

د رحاشیه با رژه بافساد 

کارمند یکه بموقع درس رکار حاضر 
نمیشود »و اگر حاضر شودوظائف خویش را 
بد رستی انجام نمید هدو در عمل نیز سوء استفاده 

- پدر یکه در تعلیم‌وترییت فرزندان 
خود اهمال‌میکند و توجهی به تعلیم آنان‌ندارد» 
و در نتیجه گروهی سر کش تحویل جابعه 
می‌دهد, 

- شوهر ی که به‌وظائف خود در تبال 
خانواده توجهی نداردو؛ بویژه حقوق همسرخود 
را ناد بده میگیرد. 

- زنی »که به وظائف‌بادریو هسری 
خود توجهی نمي‌نمایدو همواره برآن سراست 


بقیه از صفحه ۲۱ 
* رستا خی کارگران 


بقیه از صفحه ۱۱ 
پس راه ما بسوی راه آینده‌ایکه در پیش داریم 
روشن است یعنی برای تأمین رفاه‌اجتماعی 
کمیت‌ها و کیفیت‌ها باید درموازات هم پیش 
روند ۰ زیرا پیشرلت کمی که فاقد جنبه‌های 
کیفی باشد این وفوررامتوقف میسازد, 


مصرف ومصرف یک مساله روز, 
نموده و آنرا از هرگونه آسیب پذ بری محفوظ نگاه 
اد ارد. 

غرض از اعمال قدرت ویران‌سازی 
پایه های فاسد و پوسیده‌ایست که از دیرزبان 
برروش توزیع سواد مصرفی‌ماحا کم بوده است: 


«اجرای طرح تازه مه وتین درمانی در 
بورد کارگران در دست اجراء است وبدیهی 
است عموم کارگران از مزایای آن برخوردار 


خواهند شد,» به بیان ساده‌تر لازم است روش توزیع بواد باتغییر روش توزیع » سهم مهمی را که در 
* مهدی‌شامانی؛ دبیرسندیکای کارگران مصرفی با یک تحول شگرف زیروروشود وتولید گذشته عاید طنیلی‌های اجتماعی واقتصادی 
۳ اکننده ومصرف کننده بدون هرگونه عایل ‏ میشد ؛ ازآن به بعد بين مصرف کننده‌ها وتولید 
بوفه رستورانهای راه‌آهن 


واسط باهم تماس مستقیم برقرار سازند انا 
اقتصاد متحول اما ازعناصر وابزار لازم مانند 
تکنولوژی پیشرفته بهره‌گیری کند . درغیر این 
صورت بزحمت ودشواری زباد خواهیم توانست 
کشاورزی مکانیزه‌ای که حاصل آن تبدیل و 
عمل آوردن‌بواد خام بصورت کالاهای مصرفی 
است ؛ عرضه با زارهای داخلی وخارجی نموده 
وروی ویرانه‌های روش زارعی قدیم 
کشاورزی بدرن ومترقی وخود کفاد‌را توسعه 2 
داده وطبعاً صنایع بانیز کم همین اولیت بابد از آنجا که کیفیت حال مصرفکننده تأثیر 
قبل از هرچیز بر منابم کشاورزی خود بتکی ."سابل دروضم نولید کنندهدارد وبرعکس ازنظر 
باشد | زییشرفت ورونن کافی برخوردا رگردد, اولي بودل بناه و موقع مصرف کننده در یک 
چنانچه بتوانیم براین بوانع فائق‌آئيم حابعه اقتصادی مصرف وافر در واق این 
بی‌شک دگرگونی وتحریکک ناشی از آن راه را تقاضا کننده است که عرضه کننده را برسرحال و 


کننده‌ها تقسیم وتوزیع بیشود ودر نتيجه 
توانانی جذب فراورده‌های تولیدی وقدرت 
خرید مصرف کننده افزا یش می‌یابد که معنی 
دیگر آن بهبود وفع تولید کننده را نیز دربر 
خواهد د اشت, 

شا یدد رگذشته منطی‌ما براین استواربود که 
بهبود وفع تولید وتولید کننده د رکشاده دستی 
بصرف کننده نهفته است ۰ البته مصرف 
کننده‌ای که باید تحت حمایت قرارگیرد , ابا 


«موضوعی که طرح آن در این سیز گرد 
لازم بناظر میرسد؛ مسئله ساعات کار است. 
با اينکه فانون کار میزان ساعت کار کا رگران 
را م ساعت درروز تعیین کرده است؛ ولی بعلت 
نامنظم بودن‌ساعات کار روزانه بوفه رستورانهای 
راءآهن» کارگران مجبورند بیش از م ساعت 
کار انجام دهند؛ از طرف دیگر عموم کارگران 
رسمی بوله رستورانها در هنگام بأموریت: 
علاوه برد ریافت فوق‌العاده بأموریت: از کل 
فروش رستوران هم «درصدی» بیگيرند. 
در حالیکه کارگران تنها از پورسانتاژ فروش 
بهره‌سندند. انتظار داريم در اين مورد رفع 


: آید,» 

بیجن , برای رشد سریع فعالیتهای صنعتی با ز کرده ونیل شون می‌آورد. آگرچه بی‌بنه وباری تولید کننده 

جت سای . بیکک ایتفال کاسل را بخودی خود بنحوی ‏ قابل تحمل نیست؛ولی‌وای بروزی که مصرفب 
«این موضوع نیاز به بروسی بیشتری دارد؛ منطقی و پایدا رجامه‌عمل خواهد پوشید. کننده سملکت باری بهرجهت وی‌بند وبار 


به همین جهت از طریق اداره کل کار تهران 
جلسه‌ای تشکیل بيدهيم واز تمایندگان 
سندیکا ومسئولین بوفه رستورانهای راه‌آهن 
برای شرکت در این جلسه دعوت ميکنيم و 
بشکلاتی را که به‌آن اشاره شد با حضور 
طرفین وبا توجه بستررات وقانون کار حل 
خواهيم کرد. معهذا نماینده سندیکای کافه 
رستورانهای را‌آهن باید به‌اداره کل کار 


باشد ؛ با بن سعنی که تن بمصرکف هربنجلی بد هد 
ودر بقابل هیچ وا کنش منفی از خود بروز 
ندهد , درابن صورت باید منتظلر بود تاهرچه 
زود تر اقتصاد سملکت د رمجموع بچنان افلیجی 
گرفتار آید که علاج آن ازعهده کمتر 
اقتصاددانی برآید , برعکس هرچقدر مصرف 
کننده سخت‌گیر : خوش سلیقه : جدی و هوشیا رو 
تعلیم دبده باشد سکانیسم تولید ناگزیر است 


وقتی درآمدها عادلانه تقسیم بی‌شوند ؛ 
این امکان به مصرفکنندگان داده‌می‌شود که 
از راه جذب‌هرچه پینتر کالا + بعنی از طریی 
مصرف هرچه زیادتر برسرعت گردش چرخهای 
تولیدات کشاورزی وصنعتی سملکت بیافزایند , 
در اینجا یک نکته راهم نبا بد ازنظر دورداشت 
وآن اینکه تنها تولید وسصرف زیاد نمیتواند 
وثیقه رشد و توسعه اقتصادی قرارگیرد » زیرا اگر 


تهران مراجعه وشکابت خود را کباً هم تسلمم تنهاب ولورتوجه داشته باثیم وکیفیت‌ها را از وفع خود را باشرایطی تطبیق دهد که خواست 
نمانید تا با دعوت از کارفرمابان هدجه تلد | | نظر دوربداريم » رشد وتوسعه مورد محثسطحی . طبفه‌بصرف کننده وتأمین نیاز او در آن بلحوظ 
موضوع سورد رسیدگی قرارگیرد,» بوده ودر قبال هرگونه رقابنی‌توان خود را از آید . یک چنین مصرفکننده‌ای باید چگونه و 
سس دست بید هد واز پای درمی‌آید . اگرغیر ازابن دارای چه مشخصات وسجایای اخلاقی باشد , 
بقیه از صفحه ۱ ]بود اينهمه رفاء بادی ومعنوی دنیای پرتجول . خود مبحث مفصلی است که باید بطورجداگانه 
که برطبی امیال‌وآرزوهای خود عمل کند ۰ | /تصادی وتکنولوژیکی امروز تحقن نمي‌بافت. _مورد بررسی‌وامعان‌قرارگیرد. 


- دلالی که بدون در نظرگرفتن سنافع 
هموطنان خویش ۰ تنها در صددپ رکردن‌جیب 
خویش است‌و فقس علیهذاء 

همگی از چهره‌های کوناگونو تنفرانگیز 
فساد است که گاه پنهان‌وگاه آشکار خود نمائی 


بتبهآرصلعه ۳ 
معمولا بهترین ساعات برای هضم چربیها 
بین ساعت ۲ , الی ۶ , است مصرک چربی دراول 


ذخیره مواد گلوسیدی_د رکبد می‌شود,جنب 
بواد خورا کی برای یک‌روزنبا یدد ریک‌وعده 
انجام شود بلکه باید بفاصله زیادباشد 
آنهم به فواصل معین؛ مثلا سه‌بار دو روز.برای 
کارگران باید مقدار صبحانه زیاد باشد در 
اینصورت برای این‌قبیل اشخاص کمی قهوه 
سیاه بدون‌شیربا یک تکه نان کافی نیست . 
کود کان و کارگرانیکه بکارهای سخت 


نشان گردید با ید به‌سبارزه بافساد پرداخت‌ود 
چنین صورتی‌است که‌میتوان به توفیق دراین 
راه مطمئن گرد ید.د راین با ره بازهم سخن خوا هیم| 
گت 


۵ لسبژن اد ریاد باشد, 


۰ ما تا 
از جوبندگان کار برای‌مشاغل زیر دعوت بیشود جهت بصاحبه و را هنمانی شغلی با تاریح ۵۵/۱۱۰ 
به م رکز کاریابی و انسغال ساری و یا به نزدیکترین مر کز کاریابی و استغال بحل سکوت خود 
براجعه نمایند. کارگران ساهر و نیمه‌باهر که دارای گوا هینابه بهارت حرفه‌ای ازبرا کز آموزش 
حرفه ای ذ یصلاح باشند حق نقدم خوا هند داشت, 


سشغولند در حدود ساعت , , به صبحانه دوم 
نیزاحتیاج دا رند, 

یک وعده غذای اصلی بااینکه مهم است؛ 
نباید بعده را زیاد پرکند و بعنولا بقدار آن 
بایدیعادل ۳ خوراک روزانه باشد, 
همانطور که بصرف بیش از حد پروتشین 
ایجاد اختلال می کند, 

بطور کلی مصرف بیش از حد مواد قندی 
و نشاسته‌ای نه تنها درافنسراد ؛ ایجاد چافی 
عمومی و بیماری قند بی کند بلکه بویژه در 
ایام عید که مصرف آن گاهی به چندبرابر 
میزان لازم میرسد اختلالات زیادی را سب 
می‌شود که بوحب ناراحتیهائی در نظم عادی 
بانند اسهال» بروز جوش صورت و نارسا ئیهای 


می‌شود , 


1 دیفت اسسستام شا سل 

راننده بولد زر لود ر گرید روجرئقیل 

بتصدی‌دستگاسخلوط کن بتون 

متصدی‌با شین سنگ‌شکن 

مکانیک اتومبیل و کمپرسور 

جوشکاربرق 

برقکا رآشنابه تا بلوهای برق 

لوله کش 

منشی‌مساط به زبان| نگلیسی وماشین 
نویسلاتین 


ششم ابتدائی با خواندنو نوشتن 


۱ 
‌ 
۳ 
۴ 
۵ 
۶ 
۸ 
۸ 


صفحه ۸۳ 


(بنيامین فرانکلین بقیه | زصفحهر 
آیخصوص به خود داشت ؛ فرانکلین » رفته رفته 


علاوه بر چاپ مجله ؛ به چاپ چند جزوه و نشریه 
هم پرداخت و این نشربات وجزوه‌ها سرانجام 
به زودی جای چا پکتاب را که مستلزم خرج 
و وقت بسیار بودند » گرفتند ؛ بخصوص که 
« بنيامین » به طرفداری از حقوق مستعمرات » 
بقالات جالبی چاپ میکرد و در بیسان مردم 
مشتریان فراواني داشت. علاو‌براین فعالیت‌ها 
« بنيامین »که عشقی به کارو فعالیت در خونش 
اموج میزد ؛ بعد از گذشت یککسال ازعمرمجله؛ 
اسالنامه ای نیز منتشر ساخت و به دنبال آن نیمی 
از گفته های خود را درکتابی به نام « سخنان 
احضرت ابراهیم» که به‌صورت‌اندرزنامه نوشته 
شده بود؛ انتشا رداد واین کتابآنچنان موفقیتی 
به دست آورد , که به ده زبان زنده دنیا ترجمه 
اشد و پس از سالها هنو زکه هنوز است درسراسر 
دنیا شهرت دارد و به عنوان یک کتاب مهم 
اخلاقی پذ برفته شده است , 

به دنبال فعالیت های مطبوعاتی»« بنيامین » 
با برخورداری از انرژی سرشاری که داشت؛ 
وارد دسته بندی‌های سیاسی شد و در خلال 
فعالیت های سیاسی ؛ نخست اولین کتابخانه 
عمومی شهررا افتتاح کرد وبه‌دنبال‌آن نخستین 
ش رکت اطفاء حریق‌وبهدنبال آن بیمه آتش‌سوزی 
را ب‌وجود آورد و اساس نیروی پلمس این‌زمان 


۱ ایهفدا کاری»به از صفحه ۷ 
! خیلی‌سعی کردم نکه اش‌دارم» 

ماگوش رون وروی خن 

تودروضعی نیس 9 

حرف دا بردم وم : 

چند وت است که رفته ؟ 

-صبح رفت »ده دوا زدساعتی‌می‌شود, 

این با ربهر زحمتی بود تنه ام را از روی‌تخت 

بلند کردم وبا صدایی که به فریاد میمانست 


--تواصلا نرفتی بینی که کجاست؟ 

او فقط کوشيد آراسم کند ؛ومن با ردیگراز 
فرط خستگی وهیجان از هوش رفتم .روز بعددر 
حینی که کاملا بهبودی یافته بودم با جمشید 
رهسپار خانه شدیم ,او درطول راهءباملاطفتی 
حیرت بر انگیز »دستی به موهایم کشید وگفت: 
-- پروانه ؛تو خیلی سختی کشیدی وبا 
قدرتی عجیب تحملش کردی ,حالاهم‌بابد 
از تمامی وجودت کمک بگیری تا بقیذ 
ناراحتی‌ها راخنشی کني . بهمین‌علت من‌صلاح 
می‌دانم پیش از آنکه به خانه برسیم تو از 
حقایقی مطلع شوی , حقابی تلخی که‌بی‌شک 
بسیار عذاب آور وخرد کننده است .سن‌تصور 
بی‌کنم که وضم موجود ووجود مردم در 
اطرافمان عواملی باشد که درتحمل دریافت 
| خبری که بتوخوا هم داد کمکت کند, 

در اینجا کاغذی را از جیب خود خارج 
کرد وبه دستم داد ,ضمناً درحالی که‌اتویبیل 
را به قصد توقف به سمت راست خیابان هدایت 
میکرد؛ زیرل بگفت : 

یادت باشد که اینجا خیا بان است, 

بن با حیرت ودستپاچگی زاید الوصفی 
کاغذ را باز کردم وخط مامان را دید که 
| نوشته بود : «عزیزم پروانه ؛حق این بود در 
نخستین روزهایی که خودم را در پست‌ترین 
درجات زندگی دیدم ؛دست بکاری می‌زد م که 
حالا زده‌ام . من با اينکه عشقی را لطیف‌ترین؛ 
اسقدس ترین وگامی تنب ید جهانیميدانم 
با وجود این با تمامی قلبم معتقدم که هر گاه این 
ودیعة آسمانی بمنزلتی نامشروع گرایبد ننگ 
ار تران ورسوایی برانگیزترین چیزی خوا هد 


صفحه ۸6 


را در آن پایه‌گذاری کرد وبه‌اين ترتیب بود 
که « بنيامین فرانکلین » به‌سال وم ب , به ریاست 
ادا رٌ پست فیلادلفیا رسید وچند سال بعد نیز به 
بقام ریاست عالی مستعمرات رسید. او در این 
مقام به نفع مردم فعالیت‌های فراوانی کرد . 
به وضع خراب اداره پست سر و صورتی داد و 
ایده تمبر پستی ه م که امروز به آسانی د ردسترس 
همگان قرار داد ؛ درآن زبان از مغز « بنيامین 
فرانکلین » تراوش کرده است . بی‌گمان بیشتر 
مردم با کشف الکتریسیته که توسط فرانکلین 
مکشوف شد » آشنائی دارند و او را پدر کلیه 
کشفیات امروزمی‌شناسند . بعد از اين| کتشاف؛ 
فرانکلین با سرعت بیشتری از پله‌های شهرت و 
افتخار بالا رفت تا به جایی که درشصتونه 
سالگی به عنوان عضو دومین کنگره قاره‌ای 
انتخاب شد و عهده‌دار تشکیل ارتش و نیروی 
دریایی گردید و از اين زبان بود که علیرغم 
بیست وشش سال اختلاگ سن در رد یف صمیمی- 
ترین دوستان جورج‌واشنگتن» ریاست جمهوری 
آمریکا درآمد و تا پایان کار با او همراه بود , 
سالهای پابان عمر « بنيامین فرانکلین » »مردی 
که ازمقام کارگری ساده به‌مقام عضوی تکمیتة 
اجرائی استقلال ووزارت رسید ؛ با بیماری و درد 
همراه بود و هنگامی که با زندگی بدرود گفت + 
هشتادوچها رسال تمام ازسنش میگذشت و قبل 
ازبرگ ؛ آخرین خدست خود را به بشریت انجام 
داده » وی نامه ای ا زکنگره آمریکاء لغو بردگی 
را د رخواست کرده بود , 


۳ 


۷ شد که دردنیا وجود دارد یا بوجود خوا هد آبد. 
عشق من به جمشید ؛بردی که بحق‌بی‌بایست 
در پاک ترین طبقات دلم جای میگرلت؛ 
عشقی‌مشئوم نا پسند ونامشروع بود ,رفتا رمن‌با 
یافتن گرایش نسبت بوی ؛ به کردار پلید 
سارقفی میمانست که مجدانه م یکوشيد 
گرانبها ترین موجودی عزیزترین دلبند خودرا 
برباید ,سن می‌گويم که در براحل نخستین 
برای پرهیز از آلوده شدن به اين عشق تلاش‌و 
کوشش نشان دادم, چرا که خدا می‌داند با 
تمامی وجود اورا می‌خواستم . تا بدانحد که 
امیدوار بودم انگیزه‌یی نامعلوم تورا از سرراهم 
کنار برد .اما دیروز که با ارزشمندترین ابثارو 
فدا کاریها بعنی اقدام به خو د کشی تویواجه 
شدم » دريافتم تمامی ضوابط ونظامات دوجهان 
حکم میکند که قربانی اين فد کاریمن 
باشم ؛نه تو که با وجودی سرشار از اسیدهاو 
آرزوهای مقدس در آستانه زندگی قرار داری,از 
این رو تصمیم گرفتم پیش از آنکه تو بخود آبی‌و 
دیگر بار بر اثر درد ناشی از ناامیدی‌وحرمان 
دست بخود کشی زنی اقصد وهدلم را بمرحلة 
اجرا در آورم , به مرحلة اجرا درآوردم تا شاید 
بدینوسیله زنگ گناهي را که از خودبجای 
نهاده‌ام » بزدایم . آرزومندم با اجرای این 
تصمیم توانسته باشم خودرا سورد بخشش تو 
قراردهم.» 

وقتی نوشته‌های مامان را تا آخرین کلمه 
مرور کردم »نگاه مالامال از پرسش واسترحامم 
را به چشمان جیمی دوختم وبه انتطاروا کنش او 
نشستم , وبی آنکه حرفی بزند یکی دوبارسرش را 
به علاست تأبید تکان داد وبدینگونه بمن 
فهماند که کارا کا رگذشته است .د را ینجا بود 
که به تلاش جمشید برای گریختن از دست 
بامان پی بردم و همه‌چیزرافهمیدم. 
امروز که طلایة فروردین را به تماشا 
نشسته‌ام ؛سه سال از مرگ مادرم ودوسال از 
ازدواحم با جمشید می‌گذرد .بی تردید این 
عید نیز با تمامی عظمتش کانون خانوادگی‌با 
را گرمتر کرده ودر ضمن خواهد گذشت اما 


آنچه هیچگاه فرابوش نشدنی نیست «نقش 
مامان در زندگی‌ما وفدا کا ری تلخ ودرعین ۳ 
شهامت با راوست. 


حدید ترین 9 مو ثرترین حشر ه کش 
باکیفیتی برتر 


وایرانی‌بودن 
اثیحاراست 


شکت صنعتی سااول افتخاردردکهباهمت وهمکار یك‌تیمورزید ه 


وبعرهندین‌فرغ تسیل دانشده‌فنی,پلی‌کید. ‏ وی مطیوعآنجه‌اکنون‌مسازنه 


دانشگاهآزیامهمسر وچسلوی‌شراز. صنعت‌تهویه مطبوع رادرایران 


به وجودآوردهواکنون نتنهانیزداخلی را میسن مینمایدبلکهاولین بتسرارژییل‌است: 


صادرکنندهوسایل تهوییه مطبوع بهخار زکشورمیباشد. م فنیکنوییل 

| سااولنیازیب#پوشش اسمی‌ید سازندهخارجی‌ندارد چون اولیسسن ی هوادهنده 

است وایرانی»ازپیرفنه تن تکنلوژی دنا بدون هي نوع وابستسکی و هودهنده‌منطته‌ای 

اسمی استفاده مینماید ومعتتقد استکه‌درآیندهنهچندان‌دور صنایسح ۵ برج‌طنكکسس 

مریوطبهمهندمی دکانكتهلی وق ادهایدرکشومانفواهسد رم موسرم رچیسم: 

شودوآنچه اکنون به نظرمعماست ( همانطوکه صنتتف ی مولدسرما (چیلر باکنداشورهواتی 
مطبوردرد‌سالپش‌معمابود) ماندشییکشآبدریا ۰ سفن و کندانینگ یووت 
ذیروگاههای‌رازتی,توربین های‌کازیوبخاروطنی‌نیروتاههای‌هستهای ی واحد سرمازا (کی پوئیت 
وغیرهبکرنسلآیندهمهندمیییرنیعل‌نواهد شدبهنعویکه در واحد سرماز (پکیج‌یوزیت) باکندانسورهواتی 
نج و وادسرمازابای اطاقکمپیوز 


خال29۱ 


وبلا خیابات دامغات , شماره ۶ تلفن: ۸۲۰۱۷۱۲ 


و واحدگرمکن (یوثبت هیتر) 
کویل‌عرارتی‌وبرودتی 

۰ کویل تبخبرهسنقیم فربیون 

و بادبزن سانتوضوژ 

و دادبزن سانترفیوژازنوعابرفویل 
و بادبزن بافشاراستاتيك ۳۴ )ین 
و دسنگاههای‌تبادل‌حرارت 

و ابلترهوا 

و ثبلترهوا اتوماتبك روغنی 

و هرنوع‌دسگاه‌خاص‌مولدحرارت- ۲ 
و برودت وتصفیه‌هوا 


میگردد »ولی اینباربسا 


و چهره های حوان‌نر ؛ نتبجه با هها 


ین او را درقالب ترانه‌ها و آهنگها 


خواهیم شنید » بهمین جهت نقشی ترئیب دادیم 


خواستیم تا اختصاصا حرنهای 


اء کم 1 
خود را برای رستاخبز کارثران بار لو کند دراین 


نشست خانم آزاده ؛ چهره جدیدی که پازو کی 


پس ازباهها تمرین آماده کرده با مازیارچهره 


حوان و عنایت » که با 


انه نذر بدنیسای 
موسیقی با زگشت‌ش ر کت کرده‌اند 
ان 
# حرفمان با پازو کی اینست که چرا چند 
باه اخیر ناگهان دیگر ترانه و آهنگ جدید 


نساخته‌ای و هم‌چنین باخوانند ان مشهور دار 


پازو کی که »میخواهد ارزیربا ر 0 
فرار کند و حرف از خستگی بزند و پس از آن 
بعنوان اعتراض میگوید : 

« اولا یک مقدار استراحت کردم و در 
انی چه کسی میکوید کار نکردم ؟ درهمسن 


بدت پنچ آهنگ و ترانه ساخته‌ام که آماده 


پخش است ؛ ولی‌ترجیح دادم به حوانترهاو 
ازراه رسیده ها میدان بدهم » چرا که خوانندگان 
مشهسورراه اصلی خسود را پیسدا کرده‌انده 


ی ری ار و 


سه استعداد فراوا دار 
تاسفانه آهنگسازان و 
بیترسند به آنها شعر و آهنگ بدهند » چرا که 
خریدار نقد وحود دارد و نمی‌خواهد بخضود 
زحمت کار کردن و تمرین مداوم وطولانی با 
جوانها را بدهند ؛ بهمین سبب تصمیم فرننسم 


این با راز چهره های جدید استفاده تنم و روی 


صفحه 


آپنده موفقیت کار آنها را خوا هید دید » سین 
معتقدم موسیقی نباید در انحصا رگروهی خاص 
باشد ؛ هنر اختصاصی نیست » هکس که 
استعدادی دارد و میتواند از آن بهره‌برداری 
کند با یدمورد حمایت‌قرارگیرد. » 

#حالا پاید با چهره‌هانی که کارت‌راشروع 
کرده‌ای طبق قرازداد کارمیکنی یا صرف.ا 
نمیخواهی یک همکاری مث(, هميشه داشنه 


باشی ؟» 
پار, کی گویا یاد خادلره ی افتاده بساشد 
می‌خندد ومیگوید 


نمی بندم » شنیدهام بسعضم 
امضای بحضری من نمی‌خوا هم خواننده فقط در 
اختیارمن باشد و تنوع نارم‌را بگیرد » ار 
شعر و ترانه خوب دیگری هم باشد چرا که اجرا 
نکند ؟ متلسفانه گروه خاصی آمده‌اند وبقدری 
برای خود د دان باز کرده‌اند که آنها شعرهای 
دست‌بالا میگویند » آهنگ‌های جاودانسی 
میسا زندو کارمن با زاری است چرا ؟ من سالها با 
مردم با شادیشان خندیده‌ام ؛ با گریه‌شان 


کزیه کردهام جافت تعر ؛ حرقیه موه ات ی 
ترنه مطرح نمیشد » با اینهمه هیچ گونه ادعانی 
ندارم » ه رکنس با من حسرقش می‌گیرد با او 
حرف بیزنم و آنکس که نمی‌خوا هدمیتواند پیچ 
رادیو و تلویزیون را بندد و یا به ترانه‌های 
دلخواه خود لوش ند » 


با « آوازه » چهره جدیدی که جهانبخش 


دید ری‌باجها نبخش پا زو کی 


پاز و کی او را معرنی کرده است به گفتگو 
مينشينم و اينکه چرا ناگهان تصمیم گرفته به 
خوانندگی بپردا زد واومیگوید : 

« من خوانندگی را از سالها قبل دنبال 


کرده‌ام ,و نزد استادان این فن تعلیم دیده‌ام و با 


نظارت همسرم برای شروع ثار ترجیح د 
آقای پازو کی آغاز کنم و خوشبختانه ایشان 
محبت کردند و تا بحال دو ترانه و آهنگ با 
نام های » « بخاطرتو» و «میکده» برایم ساخته اند 
که ضط هم شده و شاید همین روزها آنها را 


دم با 


بشنوید من شخصاً از اين دو کارم خوشم‌آبده 
است وفکرمیکنم ین مردم ه مگل کند» 

با زیا ر خواننده جوان دیگری است که با 
صدای گرمش قدم به میدا نگذاشته است درباره 
نرانه‌ها لی‌ده خوانده و کاراصلیش صحبت میکنیم 
می‌توید : 
«من بچه تهرال نیستم و هنوزهسم 
تحصیلم تمام نشده » اینست که کمتر کار 
بيکنم یک ترانه و آهنگ که از ساخته‌های 
آقای پازو کی است قبلا خواندم که‌ازتلویزیون 
هم پخش شد ودرحال حاضر ترانه عادت را که 
شعرش را سعید طیبی گفته و جهانبخش پازو کی 
آهنگک آنرا ساخته دردست دارم. 

از او بیخواهم که شعر را در اختیارسا 
بگذارد و با اينکه ترانه پخش نشده در رستاخیز 
کارگران چاپ کنیم و او متن شعر را دراختیا رم 
میگذارد : 
«عادت» 
عادتم یه درد یه »مثل دردای دیگه 


تم کازتعسران 


گروه خو انندگان جدید 


به عذداب روحیه : واسه فردای دیکه 


کا هی هم سکن ؛ واسه 
به بهانه واسه ؛ سازش به زن ومرد 


فِ 
بهم‌عادت کردم 
امامن دوست ندارم » زندگی باعادتو 
من یه عمره عاشقم » دوست دارم اصالتو 
علت بودن توء بامن ازروعادته 
توتظا هرمیکنی عشق واست عباد ته 
من‌ونوهمد رد بم 
بهم‌عادت کرديم 
نمی‌خوام هرجا میری» توازم حرف بزنی 
یاتظاهربکنی» که هنوزم بامنی 
تصد‌توهین ندارم » توشهامت نداری 
واسه جداشدن ؛ توشجاعت ندا ری 
من‌وتوهمد رد یم 
بهم‌عادت کردیم 
مازیارسپس میگوید : 
--«من اول با ترس و دلهره کارم راشروع 
کردم ؛ میترسیدم به صرف داشتن یک صدای 
تقریبا خوب کارم با موفقیت رویرو نشود » ولی 
پازو کی بدون عذر و بهانه‌های‌رایج دو تا از 
| کارهای خوبش را دراختیارم گذاشت و اگر 
ادابه هم ندهم خیلی خوشحالم کارهائی که 
جرا کرده‌ام بعمولی نبوده است » اولی را که 
۱ شنیده‌اید و دومی نیز برای پخش آماده لست؛» 
کته مهم ینستکه در موقعیت کنونی مردم 
۱ هم طرفدار خوانندگان حدیدند و این‌سوقعیتی 
ست برای ما که از راه رسیده‌ايم اگر لیاتش 
| داشته باشیم ومردم ما رامورد قبول واقم دهند 
باندگار ميشويم و در غیر اینصورت مثل یک 
حباب روی آب ازمیان خواهیم رفت . 
« عنایت » چهره سومی است که با ترا 
هنک نذ رکه از کارهای پا زو کی است با 


* دویار به پازو کی روی ميآوريم ؛ حرف 


تال از دز ی ات با رحواند مرش ی ۳ ع 6 ۰ 
بمیلان آمده » اوسالها قبل با ترانه یلا کارش را پوران و دیگران به میان‌می‌آوریم ؛ ميدانيم که ثه خودم انتخاب تنم و فعلا هم همه‌مان 


شروع کنم وبهارسال ۳۵۵ را 
زا یف نت 
عنگ‌ها و ادم‌ها اغار دنم ؛ 


ین حق من است 


سروع کرد و با چند ترانه دیگر که خواند از عقیلی تنهابا یک ترانه پازو کی فرم‌عوض کرد ول کار اين رابعنواا 
دنیای موسیقی فاصله گرفت و سالها از او خبری 
بود از « عنایت » علت دوری چند ساله‌اش را 
می‌پرسم . می گوید : 

من با علاقه زیادی به کارخوانندگی 
روی اوردم که با ترانه لیلا معروف شدم ولی 
متأسفانه آنزمان خوانندگان روز واستخوان دار 
جوانی مثل من داده شود آنقدرچوب لای چرخ 


لذاشتند که من متوجه شدم ماندنم صلاح نیست 


ء بهمین جهت به دار دیگر مورد 
پرداختم » پس از چند سال اینک با کاری از 


پازو کی دوباره برگشته‌ام » که امید دارم مورد 


نوجه قرار گیرد .» 


نم کارگسران . 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
نمی گذاشتند ترانه‌های خوب به خوانندگان 


(وزیکه| کبرآقا خوانند‌شد 


ذ هاب استاد »درثانی درمقابل درآمدهای‌آینده 


شما» هزا رونهصد تومان» پولی نمست ؟ ۱ 


اکبرآقا باناراحتی دسته‌چکش راد رآورد 
ویبلغ هزارونهصدتومان را نوشت وبدست 


معاون داد؛ و معاون خندان و خوشحال 

- از فردا شب یک شب دریمان» 
شب‌های فرد» از ساغت شش تا هشت 
بعد از ظهر تشریف بیاورید. پیاز» 
چل وکباب» سرخ کردنی نخورید. سیگار 
نکشید» هر روز هم حمام کنید» برای 
تقویت حنجره لازم است . 

اکبر آقا خدا حافظی کرد و آمد 
بیرون؛ سخت توی فکر بود» تا وسید خانه» 
مادرش شام کتلت درست کرده بود که 
اکبر آقا خیلی دوست داشت» وقتی همه 
سر سفره نشستند» اکبر آقا پیاز و کتلت 
را که خیلی دوست داشت کنا رگذاشت 
و نان و شیر خورد» همه با تعجب باو نگاه 


۱ م یکردند و اکبر آقا خیلی نرم صحبت * 


ی کرد وقتی ماد رش ازاو پرسید : 
-ننه» | کبرجان» چرا غذ انمی‌خوری 
-- برای صدام خوب نیست» ناچارم 

چیزهای‌سبک بخورم : 
- بهم نگاه کردند وحدس زدند که 

| کبرآقا یک دسته کل تازه به آب داده... 
اکبر آقا در تعمیرگاه یک دستمال 

تحیز به گلویش بست و به کار پرداخت؛ 

کرمای حنجره و کلو برای صدایش خوب 

بود؛ ظهر که شد باز نان و شیر و ماست 
خورد. احساس م یکرد رمق ندارد ولی 
برای موفقی شدن لازم بود» تا غروب 
کارش را تمام کرد وشب هنگام با عوض 

کردن لباس بطرف دفتر هنری رفت» 

و اولین ساعت کارش را شروع کرد» 

صدای | کبر آقا بدون اغراقی خوب مود 

و استاد مربوطه با یاد دادن دستگاه‌ها 

کارش را بااوشروع کرد. 

7 
دو هفته گذشت و اکبر آقا حالا در 

بعضی از دستگاهها میتوانست بخواند» 

پیشرفت او بسیارسریع بود» یکشب پس 

از اتمام تمرین مدیر عاسل او را خواست 

چائی خوردندوسپس گفت: 
پیشرفت شما خوب بوده» بنا براین 

اولین برنامه تون فردا شروع ميشه وخوب 

قرار دادهائی هم هست تما برای اينکه 

پیش ما بمونین باید تضمین بدین, 
- تضمین چی؟ 
-- تضمین اینکه فقط برای با کار 

کنین توعروسی ها» میهمونی ها 
نفهمیدم پس راد یو تلویزیون چی 

شند؟ 
بدیرعامل خندید وگفت: 
شما بی‌اطلاعید» باید اول از 

مهمونی‌ها شروع کنین» خوب که راه 

افتادین خود رادیو تلویزیون ازتون 

دعوت میکنه. 
خوب حالا تضمین برای‌چیه؟ 
شما چهار تا سفته امضاء م ی کنین 

میگذا رین نزدما؛ برای‌بحکم کاریه. 
| کبرآقا کمی‌فکرکرد و بعدگفت: 
- بگذا رید اولین برنامه را اجرا کنم 


بعد 


مدیر عامل خندید و گنت بسیاو 


خوب» پس بفرمائید پیش معاون باهاتون 
کارداوه . 

اکبرآقا سرحال وشاد آمد نزد معاون 
ومعاون با خندهگفت: 

لطفاً چهار صد تومان بپردازید 
برای برنامه اول. 

اکبرآقا مثل ترقه ازجا پرید 

- برم برنامه اجرا کنم» چهار مد 
توین هم بدم؟ 

خوب خرج بلندگو, آلو! و معرفی 
شماست دیگه. 

-آخه یعنی چه؟ 

شمامیخواهید مشهوربشيد یا نه ؟ 

خوب معلومه که بیخوام ! 

خوب پس پپردازید. برای 
تبلیغات شم لا زره برید ببینید خوا ننده‌های 
د یگه چقد رخرج تبلیغات م ی کنن, 

اکبرآقامشل آدمی که چیزی نمیداند 
و تازه متوجه قضایا شده» چهار صد توبان 
پول در آورد و داد به آقای معاون‌قرارشد 
فردا شب ساعت هشت در خیابان 
مخاباه ویک ای تروق کب 

۳ 


با 
آکبرآقا به بهترین سلمانی شهر رفت» 
لباس مشکی و پیراهن سفیدی را که برای 
عروسی‌ها و میهمانی‌ها خریده بود به تن 
کرد» بخودش اد کلن زد و در مقابل 
چشمان متعجب خانواده خواست بیاید 
یرون که ماد ر شگفت: 
ننه | کبری , . چقد رشیک و پیکك 
شدی» کجامیری»میری تلویزیون؟ ! 
اکبرآقا با خنده‌گفت: 
-آومادر. 
- افقط یه کاری نکنی که مردم 
بگن بچه آت مطرب شده ۱ 
-چشم‌رماد و... 
| کبرآقاطبتی قرارقبلی درست رأس ساعت هشت 
بعد ازظهر جلوی یک خانه بزرگ ایستاد» زنگ 
زد در باز شد و رفت داخل, هیچ کس را 
نمی‌شناخت در همین وقت معاون را دید که 
یا تن 


شما...ویان ... 

ای | کبرآقاء دیدم حیفه کسی دیگربرات 
ویلن بزند. 

رفتند توی سا ختمان؛ یک‌سیهمانی خصوصی 
بود که حدود بیست سی‌نفر زن ومرد دورتا دور 
نشسته بودند» | کبرآقا خیس عرق شده بود» رفت 
گوشه‌ای نشست و آقای‌معاون هم پهلویش کز 
کرد.هیچ کس بآنها توجه نداشت,اکبرآقا 
آرام پرسید: 

-پس باندگووا کو کجاست؟ 

-میارن! ,حالاصب رکن . 

| کبرآقا باناراحت یگفت : 

- پس کی‌ميريم توسالن؛ اینجا که ده 
بیست نفر بیشتر نیستن. 

معاون باعصبانی تگفت: 

- صبر کن,» اینها آدم های محترمی هستن, 
شخصیت‌های مشهورند. 

لحظه‌ای بعد آقای معاون از جابلند شدو 
پس ازتعطلیمی‌گفت: 

-میهمانا نگرامی» مامفتخريم اسشب برای 
شما برنامه اجرامیکنیم. آقای شادرو خواننده 
بزرگی هستن که آزامشب‌بامن همکاری‌دارند: 
ما مجالس شما را کرم میکنیم» بشما خوشحالی و 
آسایش می‌بخشیم. 


اکبر آقا از جابلند شد و ایستاد» باخودش 
فکر م ی کرذ اين چه‌جور معرفیه؛میهمانان 
بی‌تفاوت دست زدند و قای معاون درحالیکه 
ویلن ميزد» گفت: 
یه غزل کارشویکن» خیط نکاری؟ 
اکبرآقا رفت توی‌حال وزد زیرغزل : 
- زهوشیا ران‌عالم ه رکه را دیدم غمی دا رد 
دلاد یوانه‌ش وکه آنهم عالمی‌دارد 
چشمانش را بسته بود ولی حس‌بیکرد زیاد 
ازحد بایدفریاد کند آرام چشمانش را با ز کرد؛ 
تنها کسی که به‌صدای او گوش میداد آفای 
بعاون بود؛ همه‌سرگرم‌مشروب خوردن وبحث 
کردن بودند؛ ۱ کب رآقا نگاهی به معاون انداخت 
ومعاون چشمکی زد» غزل که تمام‌شد؛ 
کنی دست‌نردقط برکشتدنگا هی باواندنتگ 
و دوباره بحرفهای خود مشغول شدند؛ معاون 
-حالا یه شاد کا رشوبکن... 
اکبر آقا عرق صورتش را پالك کرد معاون 
یک رنگ شاد زد و اکبر آقا شروع کرد به 
خواندن, با زهمه مشغول خودشان بودند ودرآن 
بیان فقط دخترو پسرکی عاشق وار باو نگاه 
م ی کردند. | کبرآقا یکدفعه از خواندن ایستادو 
دستش را گذاشت روی سیم ویلن معاون» با اين 
سکوت» بقیه هم سا کت‌شدند و آرام برگشتند ویاو 
نگاه کردند» | کبرآقا د رحالیکه می‌خندیدگفت: 
سمی‌بخشید میهمانان کرامی» من خیلی 
خوشحالم که باعث خوشحالی شما میشم؛ ولی از 
اين آقای ویلن زن طلبی دارم که حالا یادم 
افتاد ازش بگیرم . 
همه باتعجب باونگاه کردند و بعد زدند زیر 
خنده یکی ازسیهمانها گفت: 
-بچه ها میخوان نما یش بدن» این تموشائیه. 
معاون عرق کرده بود. اکبرآقا ویلن را از 
دست ا وگرفت؛ معاو نگفت: 
- پسر خجالت بکش, چی دا ری‌میگی !؟ 
- یه هزارونهصد تومن.یه چهارصدتوسن 
بعاون به میهمانهانگاه کرد وبا خندهگفت: 
بچه شوخیه ! ۱ 
اکبر آقا بدون توجه به دیگران جلوی 
بعاون‌نشست. 
یه هزا رونهصد تومن » به چها رصدتوین, 
ميشه دو هزا روسیصد تومن » رو کن بیاد . 
معاون باعصبانیت گفت : 
-بس کن | کبرآقا» مبهمونی‌مردم رو نریز 
د راین وقت صاحبخانه که متوجه شده بود؛ 
کارآنها نمایش هم نیست آمد جلوو خیلی آرام 
هردورا برد بیرون‌و باعصبانیت گفت : 
این چه وضعیه د رست کردین؟ 
معاون باعصبانیتگفت : 
قربان‌شما نا راحت نشین ؛ من الان سه 
پاسبان صدا میکنم ؛ این خواننده‌رو بجرم ایجاد 
مزاحمت... 
هنوز حرف معاون تمام نشده بود که کبر 
آقا وان را از دست معاون گرفت و کویید روی 
زمین و با شکستن آن آه از نهاد معاون درآسدو 
اکبرآقا با خندهگفت ۰ 
- این چها رصدتومنش در.., هزارونهمد 
تومن. 
صاحبخانه باناراحتی بآنهانگاه م ی کرد و 
اکبرآقا که تعجب اوراد یدکفت: 
--حضرت آقا » بنده خواننده نیستم ؛ این‌آقا 
از عشق من به خوانندگی استفاده کرد و یک 
هزارو نهصد تومن و یک چها رصد تومن ازین 
لت » چها رصد تومن برای مهمانی امشب که 


بقیه از صنحه ۸۵ 


خرج بلندگوو | کوروهزارزهرماردیگرميشه۰ | 
صاحبخانه باناراحتی به معاون نگاه کرد و | 


-سه هزار تومن هم رد کن بیاداینجا: 
خواننده مشهورت اینه و خود تم که ویلن زن‌رد 
کن که الان پاسبان صدا میزنم و دفترت‌را 
می بندم » بی آبرگ. .. 

آقای‌معاون د رحالیکه می‌لرزید دسته‌چکی | 
را ازجیب د رآورد و یک چک د روجه صاحبخانه 
و یک چک دروجه اکب رآقا نوشت و درحالیکه 
گریه‌ا شگرفته بودگفت: 

- وانته منهم اینکاره نبودم : همش تقصیر | 
بدیرعاسله, ... ۱ 

اکیرآقاگفت: 

--حالا توحسابت پول هست ؟ 

صاحبخانه با خند هگفت : 

- چک شمارومن نقد میکنم : بم.د | 
گرفتتش با خودم . 

معاون‌ویلن‌شکسته را برداشت و ازدرخارج 
شد و اکبرآقا خواست برود بیرون که صاحبخانه 

- حالا بعنوان میهمان بیائید پهلوی سا 
چه‌عیبی دازا,.. 

یت ۱ 
-نه‌شما توحال خود تون باشین منم توحال 
خودم »سا میریم توخونه مون غزل میخونیم , 
صاحبخانه چک را نقد کرد و اکبر آلسا 
خد احافظی کرد و آمد بیرون : سوزسردی ميامد 
دید آقای‌معاون منتظر تا کسی ایستاده؛ نزدیک 
او رفت وبا خنده گفت: 

-هوای خوییه,,.نه ؟! 

بعاون باعصبانیت فریادزد : 

-دست از سرم‌بردار » تاحالاهزارتا 
خواننده معرفی کردم هیچ کدومشون‌مثل تو 
نبودن مشل تودیوونه,,, ۱ 

وا کبرآقا زد زیرغزل.... 
-زهوشیاوان عالم ه رکه را دیدم غمی 
رد ؛ 


دلادیوانه شودیوانگی همعالمی دارد 

وتوی سرمای خیابان بطرک‌خانه براه 
افتاد .شام خانه کتلت داشتند که‌باپیا زمزها 
بیداد... 

نأمین رفاه‌کا رگری بقهازسنلة 
نقص با همکاری وهیفکری کارفربا مشکل 
آنها برطرف شود ودر مورد کارگران رستوران 
نیز اقدام خواهد شد تا آنها نیز دارای کارت 
بهداشتی شوند وناراحتی‌های کارگران ازاین 
بابت رفع شود وهمچنین د ربا رسروصدای‌موجود 
در قسمتهای اتاقسازی کارخانه نیز بوسیله 
بازرسان کار جهت تهیه گزارش ویژه برای 
کارگران این قسمت پیگیری خوا هدشد , 
دکترابوالفضل رحمانی 
( نما ینده سا زمان تامین خدمات‌د رما نی): 

آنچه بعنوان بشکل بربوط به اجرای قانون 
بیمه‌های اجتماعی کارگران مطرح شد»مسائلی 
است که به گذشته مربوط ميشود. زیراواگذاری| 
امور بیمه به سازبان دربانی ؛زائیده این 
نارضائیها است که اميدواريم به تدریج وفع 
تا میز گردهای گذشته را که دربجله 
منتشر شده ؛دوستان مطالعه کرده‌اند ؛بنابراین 
برای احتراز از تکرار» توصیه ميکنيم بازهم .از 
مطالعه مجله دریغ نکنند »همینقدر بطور 
خلاصه عرض میکنم که با اجرای قوانین 
خسات دربانی ؛ هیچ کونه نگرانی برای 
دوستان عزیز کارگر من باقی نخواهد ماند. 


۸٩ صفحه‎ 


ا خی تن اس 


سه برنامه پیگیری‌برای‌سال: 


بررکداشت‌پنجاه‌سال‌شاهنشاهی‌پهلوی 


رید ورزش ضمن کا ر‌ 


باانتشار این شماره نهمین‌شماره-بجله 
رستا خی زکارگران -سال جاری _راپشت‌سر 
بیگذا ریم ودرحالی به پیشباز سال نو - سال 
پهلوی -- بیرویم که در راه گسترش ورزش 
کارگر وتأمین سلامت او برنامه‌هائی برای 
پی‌گیری داریم , 

ورزش کارگروسبایل ومشکلات مربوط به 
آن د رسالی که آخرین روزهای آنرا می‌گذرانیم 
به یک بررسی دقیق وهمه جانبه وپرحوصله 
نیا زدا رد واین ؛ برای بآ که قریب سه فصل ازسال 
را دور از مسائل ورویدادهای ورزش کارگری 
بوده‌ايم خالی از اشکال نخوا هد بود » چرا که 
« رستاخیز کارگران » از ماه آخر پائیز انتشار 
یافته است, باوجود این » تأثیر رستاخیز کارگران 
درهمین مدت کوتاه انتشار‌برسسائل کارگری 
بخصوص در اسر ورزش انکار ناپذیر است , 
تعداد نامه ها ومراجعه کارکران‌واستقبال‌جایعه 
ورزشی کارکری ازمجله کواه‌این مدعاست . 

سرویس ورزثی‌مجله »درهمین مدت 
کواه با طرح چند مسئله اساسی در 
ورزش کارگری آثر وجودیش را نشان داد . این 
برنامه ها را با متعخصصین ودست,اندر کاران 
ورزش کارگری مطرح کرد‌ايم : نخستین طرح 
بجله‌ما » ورزش ضمن کار در کارخانه‌ها و 
کارا ههای بزرگ بودکه با ستقبال صاحبنظران 
روبرو شد وبی‌گیری آن در مراجع ذیصلاحیت 
ادایه‌داردء 

ورزش ضمن کار در کارخانه‌ها » روش 
آزمون شده‌ایست که در اکثر کشورهای 
صنعتی و پیشرفته نتیجه مطلوب داده است. 

ورزش ضمن کار درتأبین سلامت کارکر 
نقشی انکار نا پذیر دارد ء توجیه این نکته برای 
کارفرمایان جهت آمادگی ذهنی ایشان برای 


اجرای این طرح کاملا ضروری است , ترتیب 


شهرقدیمی وسنتی یزد با پیرایه های‌مختلفی 
همراه است و ازآن‌جمله این شهر کارگری را شهر 
دوچرخه‌سواران و رکاب زنان می‌گویند» اگرچه » 
نب اتومبیل سواری به این‌شهر کارگری هم 
سرایت کرده‌و کم کم دوچرخسه جای خودش 
را به اتومبیل می‌د هد. 

در مسابقه دوچرخه‌سواری ده کیلومتری 
من کاررن زد »و فرمر کت فاهته از 


حمله فرزند یکی از کارگران ( که به مقام‌پنجم 


٩۰ صنحه‎ 


- استفا ده‌همکانی| زنأسیسات ورزش یکا رگری 
م - امتیا زتخصص ورزشید رطبقه بندی‌مشاغل 


گردهم‌آنی هائی پا کمک نمایندگان کارگر و 
کارفربا ودبگر صاحبنظران وکارشنامان 
سایل ورزشی با را در رسیدن به این هدف 
باری خوا هد داد . مسأله دیگر طرح استفاده 
همکانی از تأسیسات ورزشی کارگری است . 
بررسی کارشناسان از تاسیسات و رزشی کارگری 
نشان داد که متأسفانه اغلب اوقات تقریباً تمام 
تلسیسات ورزشی کارگری بدون استضاده 
است در حالیکه در کنار ورزشگاهها ؛ 
صدهاو هزاران جوان‌ونوجوان‌ورزشکار 
و ورزشدوست از نبودن محل وفضای 
ورزشی رنج می‌برند , هدف ماایست_ که 
با کمک کارفرمایان ورزشدوست و کارگران 
ورزشکار » ودیگر سا زمانهای ذینفع » ترتمی 
داده شود که تأسیسات ورزشي کارگری - 
دراوقاتی که مورد استفاده کارگران نیست- 
بورد استفاده جوانان ونوجوانان قرار گیرد . 
درسال جدید » پی‌گیری این مسأله مهم در 
دستو رکارسرویس ورزشی مجله جا دا رد . 

تکته دیگر که درگرد هم‌آنی اخیر 
مسوولان ورزشی کارگری بورد توجه قرارگرفت؛ 
دادن امتیاز به تحص ورزشی د رطبقه‌بندی 
مشاغل کارگرانودرنظرگرفتن امتیزاتومزایای 
شغلی برای کارگران ورزشکار است , سرویس 
ورزشی مجله » برای بهره‌گیری از استعدادهای 
کارگری در المپیک ۸۶ , تهران وننس 
سازنده کارگر در اين اجتمای فلام نیز 
مطالعاتی کرده وطرحهائی دارد که به موقع از 
آن سخن خوا هی مگفت. 
اسیدواريم با همکا ری مسژولان وزارت کاروامور 
اجتماعی و کارفرمایان ورزشدوست ‏ وکارگران 
ورزشکا ردراجرای این برنابه ها توفیق رفیق 
را همان‌باشد. 


رسید), دراین مسابقه » آفای‌میرزامحمد بنافتی 


رثر مخابرات به مقام قهربانی سید و 
آقا یان سبدرضاصدیقی کارگر کفاش ؛ رضاشهری- 
زاده کارگ ر کارخانه یزدبافت دوم و سوم شدند. 


بقام های بعدی را آقایال احمدو کیل حمد » 
| کبر حاجی‌بحمدی و بجمدحسین خا لباز 


1 کر دز 
مب کردند, 


ف‌ 


رضا چیت‌گر د رحال زدن آبشار » و عزیز پرتوی وودودگرگانی(سمت‌چپ) د رحال دفاع 


1 


رحیم‌علی آبادی » قهربان نادار دشتی 

ِ ین داما ایران است که 
فرنگی تاره‌ترین: داماد فرش بر بح ۱ 
بهارسال نو را » با اولین بهار زندئی زناشونی 
خود پیوند خوا هد زد. 

علی‌آبادی که یک کارگر متخصص 
تراشکا ری است در المپیک مونیخ صاحب مدال 
نقره شد و درمسا بقات جهانی آرژانتین (۱۹۶۹) 
نفر دوم جهان شد و مدال‌نقره‌گرفت. علی‌آبادی 


نازه‌ترین دامادورزش ایران أ 


در بازیهای آسیانی تهران نیز مدال‌طلاگرفت و 
سال‌پیش ؛ د ر کاپ سلطان‌حسن دوم هم مدال 
طلاگرفت, رحیم ؛ درسالهای ۶ و .۵ و ۵۱ 
تهربان ابران شد. بر کلکسیون مدالهای این 
کارگر قهرمان باید مدال‌های برن زکاپ‌دوستی 
مسکو» نقره کاپ کارتوزیا مسکو و برنز جهان 
درب ٩‏ , (مسابقات‌تهران) رااضافه کرد. 
برای‌علیآبادی و همرجوانش خوشبختی 


وسلامت آرزوم ی کنیم. هم 1 آن 


نبات» فاقح‌والیبال‌جام‌باسارگاد 


تیم والیبال دخا نیات.فا تح جام پاسا رگاد 


پر لز ری جام پاسارناد خولن‌تازه‌ای به 
تشوربا داد و نماشای هشت هزارنفر 
پایانی بادرآمدی فزون از 
7 ريال نشانه‌ای از افبال روزافزون 
مردم ازورزش فراموش شده و ازیاد رفته است . 

دخانیات درحالیکه دو گیم تسلیم حریف 
شده بود » با روحیه ای عالی به جام حمله کرد و 
وقتی کی را بسود خود پایان داد و باز 


نتیجه شگفت‌انگیز ۲ - ۵ب پرسپولیس را 
تسلیم کرد و درمیان حیرت و تحسین تماشاگر 
اولین کاپ والیبال جام پاسارگاد را تصاحب 
کرد . بعد از پرسپولیس » که به مقام دوم رسید ؛ 
تیم والبال تاج سوم و تیم « هما » چها رم شدند. 
غیر از اين چهار تیم تهرانی » هفت‌تیم 
شهرستانی نیز در اين دوره از مسابقات جام 
پاسارگاد شر کت داشتند که ازمیان‌آنها تیم 


والیبال ذوب‌آهن اصفهان _ چهره‌درخشان 
تیمهای شهرستانی بود و هم این تیم بود که 
به مکان پنجم دست یافت . 


تیم دخانیات را محمود چایچی ( کاپیتن) 
میرحید ری -- قاسم تو کلی -- عزیز پرتوی 
ودودگرگانی - نادرپا درو و حمیدشلتو تچی 
تشکیل می‌دادند و بازیکنان تیم پرسپولیس 
كملک‌لو ( کاپیتن ) 
ناصرمیرفخرائی - وضاچیتگر -- خسرونیا کان 
جلال شامحسینی -- مهدی رزاقی -- محمدرضا 


مددی 


عبارت بودند از 


ارالك ؛قم راشکست داد 


تیم والیال کارگران اراك در یک دیدا 


دوستانه تیم والیبال کلنی شهرستان قم 


3 خبر شدیم که نیم لشتم 
کارگران خراسان به عراق می ررود. 
خبر عزیمت یک تیم ورزشی. کارگری به خارح 


از کشوررا باید به فال نیک گ 
جهات مختلف تماسهای 


و امیدا 


که این فتح باب » در 
ین فتح باب » 


خارجی بیشتر کارگران ورزشکار ما را در 
پی داشته باشد . ورزش کارگران‌ما به مرحله ای 
سیده است که بتواند در المپیک‌های کارگری 
شر کت کند واين وظیفه مسئولان است که از 
این رهگذر نیز بر اعتلای نام ايران و کارکر 
ایرانی بیفزایند . تاریخ دقیق مسافرت کشتی - 
ثیران خراسانی به عراق ومدت اقامتشان درآن 


تشوربعدا اعلام خوا هدشد. 


مسابقات دوصحرانوردی 


معاون اموراجتماعی وزارت کارو ابوراجتماعم 


این مسابقات تیم‌های ایرانا 


رج و پروفیل نیم سبک به ترتیب 
اول نا سوم شده بود ند , 


ن مراسم ابتدا آقای بحمود بیانی 


نربیت پدنی و تفریحات سالم وزارت 


فی شدند 
معرفی 


حهان چبت 


بدیر کل 
کارضسن معرفی و رزشکا ران گزارشی ازمسا بفات 
باطلاع رسانید . در پایان جایزه‌های تیم اول نا 
سوم به آقایان عنایت جانانپور- محمد معصومی 
و قدیمی سرپرستان تيم‌ها داده شد . به یکی از 
ورزشکاران 


نیریک عدد مجسمه افتخاردا 


خانم د کتر حجازی بعاون وزار تکار و امور 
اجتما عی‌جا یزه یکی | زدوندگان را اعطام یکند. 


٩۱ صنحه‎ 


مشکل رفت‌وآمد. کارگرانو رزشدوست را ازورزشکا ههافرا ری‌بید هد 
چراورززش کارگری پا بپا ی گسترش صتعت پیش نمی رود ؟ 


اين را باور کنيم که ورزش کارگری ما؛ 
خرمقایسه با برفت تهسعه وکنترشن روزافزون 


روح که فقط برای خالی نبودن عریضه 
.... آیا باید باور کرد که باشگاههای 
سور رو کارگری حرف مفت است 

این باربه سراغ باشگاه کارخانجات ارج 
بیرویم و از نزدیگ با ورزشکاران این باشگاه 
آشنا میشویم , باشگاه ارج در ضلع شرقی 
کا رخانجات ار 


کیلومتر +, جاده کرج» 
واغ لت . وی به نج سر کاررن 
کارخانه خسته از کار روزانه مشغول ترك 
کارخانه هستند, چند جوان را ميبینم که بطرف 

ضلع شرقی کارخانه درحرکت هستند , بدنبال 
آنها راه می‌افتم و ناگهان تابلو کوچک‌باشگاه 


ورزشی کارخاه ارج جلب توجه می کند . 
داخل میشوم و پس زکذشتن از یک با 
مرو ار روم. باشگاهی که‌از 


سال عم ب خدیات و خود را آغاز کرده 


د ربجوطه باشگاه چند میز پینگ پنگ قرار 
دا رد و عده‌ای مشغول ورزش کردن هستند , 
با یک نگاه به افراد ورزشکار باشگاه وسروری 
بر تعداد افرادی که از 


این افراد بنظر کم می‌آیند . از و باشگاه 


کارخانه خا رح ميشدند » 


سئوال م ی کنم : «چرا تعداد ورزشکاران شما 
اینقدر کم هستند ؟ » حواب بید هد عصرها که 
کارخانه تعطیل میشود ۰ سرویس ها بد نقاط 
بعینی که باید برود حر کت م يکند وکا رگران 
بجبورند با این سرویس کارخانه را ترك کنند 
والا ماندن آنها اینجا مستلزم آن است که 
چندین ساعت ننتظر بمانند تا وسیله‌ای دیگر 
آنها را بشهر ببرد و بعدش هم مدتی معطل شوند 
تا به منزل بروند, 

می‌پرسم : «خوب: چرا شمایک سرویسر 
هد ال ار و2 2 
نمی کنید تا ازاين راه این مشکل شما حل شود ! 
جواب بید هد : بودجه‌ای که برای ورزش د 
این کارخانه در اختیارمان گذاشته: شده» 
تکافوی این کارها رانمی کند ! 


به مساحت , . ۴ , مترمربع واقع است کهدارای 
یک ورزشگاه سرپوشيده برای بازیهای پینگگ 
پنگ و کشتی فرنگی و کاراته است , در جوار 
این باشگاه » یعنی درشمال آن زین والیبال؛ 
فوتبال : بسکتبال قرا ردا رد 

می‌پرسم : د رسال چند باراز این زمین و این 
دی دی ود 
می‌گوید « آگرمسابقه یا جشن باشد ,.. 

د رکا رخانجات ارج حدود . .مب نفر 
کارگر سرگرم کار هستند که درحدود ,۵ ۲ 
نفرشان زن هستند, 
به افراد داخل‌ورزشگاه نظرمی‌افکنم ۰ متوجه 
میشوم ۰ فقط یک‌زن ورزشکار مشغول ورزش 
است, می‌پرسم :« هميشه همین‌طور است 
می‌گوید : تقریباً از طرف بانوان ار از ووزش 
استقبال نمی‌شود ؛ وفقط د ر بعضی مسابقات است 
که چندنفری ازآنهاش رکت‌م یکنند. 

وی بازهم به‌برنامد سزویس رفت‌وبرگشت 
آنها اشاره می کندو می‌گوید : علت‌اصلی همین 


باخودم می‌گویم . خوب بثلا دراین‌جاده 


کرجو جاده آبعلی‌و تهران‌نو صدها کارخانه 
کوجکلو بزرگ وجود دارد. بایک حساب که 
صدی نودوپنج از کارگران در شهر سکونت 
دا رند مجبرند عص‌ها به شهر ود ۱ »پس 
باید از خیر باشگاه‌های کارگری گذشت 
سوآل م ی کنم «« این باشگاه درچند رشته‌ورزشی 
فعالیت دارد ؟» می‌گوید : در. , رشته ووزشی» 
و تا کنون ورزشکاران بارها درسطح قهربانی 
تهران وایران درخشیده‌اند اش کا گر 
کارخانجات ارج تا کنون توانسته چندین "۲ کاپ 
قهرمانی را کسب کند وقهربانان زیادی 
نحویل دهد. 

این باشگاه درچه رشته هانی فعالیت 
دارد ؟ 


پاسخ این است 


۲ - بینگ‌پنگ بسران-د ختران) 
م - بسکتبال پسران-دختران) 
۶ - دوومیدانی پسران-دختران) 
۵ -- دوچرخه‌سواری پسران_دختران) 
شتا (پسران-دختران) 
رن کمیت ه گرد ش های دسته جمعی 

م-قطرنج 

- کوهنوردی 

۰ کشتی 


باشگاههای‌وررشی‌کار 


وقتی : تب بروس‌لی » در تهران بالا گرفت‌استقبال جوانان به ورزشهائی نظیر ک 


اعضای تیم فوتبال باشگاه ارچ 


تیم بسکتبال مردان کارخانه ازج 


-شما ازچه وقتی کشتی کچ يا کاراته را 
دراین باشگاه رواج دادید؟ 

- بازی کاراته را ءاز یکسال پیش در 
باشگاه آغاز کردیم وا کنون عده زیادی از 
بچه‌ها علاقه زیادی به اين ورزش پیدا 
کرده‌اند. 

آیا تمام کا رکنان و کارگران می‌توانند 
از تاسیسات این باشگاه استفاده کنند ؟ 

- بله »تمام کارگران وکارکنان 
می‌توانند از تأسیسات این کارخانه بطوررایگان 
استفاده کنند , البته عصرها از ساعت عء تا ب 
بعد ا زظهر با زاست, 

-آیا قهرمانانی از این باشگاه برخاسته اند؟ 


- بله » مثلا مهدی هوریا +قهرمان کشتی 
فرنگیقبلا کا رگراین کارخانه بود. 

- افتخاراتی که تا کنون کسب 
کرده‌اید» چه بوده است ؟ 


,- دررشته پینگ‌پنگك زنان بقام اول 
ایران‌سال عج م۳ ,- شیراز 
- دررشته بسکتبال زنان ۵۴ , مقام 
اولابران 
دررشته بسکتبال آقایان ۱۳۵۶ 
بقام اول د رتهران 
دررشته والیبال آقایان ۵۶ , مقام 


م-- دررشته فوتبال آقابان جع ب مقام 


چها رم د رتهران 

را بسن باشگاههای کارگری کسب 
نموده‌اند وافتخارات بی شماری رانصیب خود 
کرده‌اند . درسال قبل نیز در کلیه سابقات 
کارگری باشگاهها شرت کردیم که ده 
رشته بسکتبال ودوچرخه سواری در ایران اول 
شدیم, 

از توجه کارگران به ورزش صحبت کنید 
می‌گوید: علاقه‌مندان به ورزش این روزها خیلی 
کم شده‌اند و تعداد کا رگران ورزشکار کا هش 
بسیا ری یافته است, 
قکزبی کنید جرا 


برای اينکه به کار 
نمی‌رسند, آگر تسهیلات بیشتری برای کارگران 
قهرسان فراهم شود آنها رغبت بیشتری ب 

ورزش نشان مید هند, وبی‌توان افراد بیشترء 


را برای جامعه ورزشی تربیت کرد. 
آیا شما از تسهیلات وزارت کار و ابو 
اجتماعی برخوردا رمی‌شوید 


پس از لحظه‌ای سکوت مي‌گوید. هیچ 
وسیله ارتباطی بین مانیست وا ازآنان بی‌خبریم 
وشاید آنها هم ازمابی خبر. .... 
-ازطرف کارخانه برای جلب جوانان ورزشکار 
چرا اندامی نمیشود؟ 
سوقت‌با برای ورزش کم است وهمانطور که 
گفتم نبودن سرویس در شب‌ها» خودیکی از 
بزرگترین مسائلی است که‌مورد توجه کارگران 
ورزشکا رقراردارد. 
قهرمانان باشگاه کارخانجات ارج عبارتند از 
دررشته فوتبال: 
آقای عادل ۳ مس منوت 
آقای رضا قصاب پوسیت 
آقای‌عباس ژنانی 
آقایمحسن اسلایبان 
آقای د اود باشی 
والبال: 
خسروملک‌پور 
محمد عبدالهی 
سکتبال: 
بهدی کشار رز 
مبحمود نیکدل 
هوشنکگ . ابراهیمی 
حسین و 
حسین عقیلی 
دررشته پینگ پنگ آقایان: 
حمید جعفری 

1 ۱ 
برتضی شال‌باف 


کریسم 


لیومرزی 
پینگ پنگ با نوان: 

خانم | کرم همدانی زاده 
منیر محمودی‌قهرمان اول یراد ( د 


بسکتبال بانوان: 
فرزانه آ 
عشرت 
مهرانی رحیم زاده 
کاراته با زان 

صادق‌حدادی کارثر ک 


عباس حاجی‌خانی کارگرفل 
و 


سیدحسین سید رضا 


بحمد فتاخی 


از همه جالب تراینکه خانم منیرمحمودی 
یکی از کارگران خوب کارخانه است کدبا 
جدیت غیر قابل تصوری هم کارمی کند و هم 
درجوار کار به ورزش می‌پردازد. وی درسال 
۵۴ , قهرمان پینگ پنگ در باشگا ههای 
کا رگری ایران‌شد. 


٩۳ صفحه‎ 
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مجیز بد نورسنج اتوماتباك و چنم الکتریکی. 
تنها دوربین با فلاش الکتر ونیکی که احتباج به عو یض لام ندارد. 


نمابنده انحصاری در ابران , 
شرعت سبامی بازر گانی پیروزان 


تیران . خیابان بوذرجمپری شرقی 
دا ال تن تلف : ۳۶۲۸۸ ۷۲۳۸۹ 


4 با پودر تابد میشورم تابد همه نوی 
ی لباس رو تمیز میکنه به تینیل هدسسةٌ 
رخایارز از اج ای بشمی ۶ مد 
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۱ ۳ 
۳3 ۱۸ ۱ 


وقنی هدف يا کبرگی وافعی باشد » 


گم مسونوتراست. 


ماحبخونه به بهمود : 
- با اجازه‌تون یرم چائی بیارم » ولی بادنون 
باشه که روی میوه‌ها شمارهگذا ری شده ! 


صاحبخونه به مهمون: 
-- خیال کر ده,., میوه وشیر بنیرو میعخوره ؛ بعدش 
میکه پول ندارم به بچه ها عیدی بدم ! 


پس از خر بد شب عید : ۳ 


زن‌بشوهر : پینم : چرا انقد به این گدا هه نگاه 


شوهر باد هرسال بعدا زعیدم‌بی افتم ! 


